بسم الله الرحمری الرهیم 
هو له الاحده 


ال اه تلیی وما بعلم یله لاله و الراسضون فی 
العلم اية - قال النبي صلی الله علبه و سلم قلوب 
الملوک ملهمون * » بیت » 
۰ جبیت شا از رقم عدل و داد » 
لرج خدائیست که معفرظ باد * 
حضرت بلچون بقدرت بیچگونه مفزا از چور و چرا آرینند! ماک 
افزوی بعکمت سکم ر قدرت مسلععم خویش در مملکت را با 
ملبت و سلطفت آفرید - يکي مملکت دنياري با زینت و زيباني 
با ناز و کرشمة رعنائي - چون ساحران بابل بدل رباگي - مخلرقات را 
برکام ار گرش شنرائي - چشم را بمناع ار بهنائي- دماغ را ار ریم باخ او 
بوبائي - دست را دست تصرف بگيرائي - پاب را در طلسب او درائي 


# ن ) چبپت شلهان قمر عدل و داد * ( ۳ ن ) دست تصرف ه 
«د4 2 


4/7 
0 وک کرت 


[ ۲ ]۲ ۱ 
براب حظوظ ار شيدائي - زبانرا بذاکام در کام ار گوبائي - زرشه مررعة 
اخررائي - کفوله علبه السلام الدنیا مزرعة الاخرة - درم مماعت 
آخرت با نست بسیار ر کرامت بیشمار حظ اهل دل خوش کردار 
مسکی اصعاب نیکوکار - میل دل ارپاب ابرار ارراج خوب رفتار 
تمنای ستمگاران بیقراز هم ایا آثار پروردگار - فوله عالیی 
۱ منکم هر‌پردد الدنما + * رباعي » 
دیدیم نهان‌گيتي و امل درجپان » از عاث و از عار گذشتيم آسان 
در نور سپید و در سیه مانده بدیم * زیی‌نیز گذشتيم نه ای ماند ونه آن 
حکست علیم و قدرت قدیم انواع نعیم بلطف کریم با شفشت عظیم 
باستقامت مسنقیم بیشنر نعست و اکثر مناع دولث دریی هر دو 
مملکت بیافرید - چذانچه حضرت كبريائي از مملات دنياري خبر 
داده - قوله تعالین زین تناس صً الشهوات من النساء 
والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة و الخیل 
المسومة و الانعام و لصرث ذاک مناع. الحیوة الدنا 
ایضا از آززوی اخرائي بلطلف خدائي از رمف انپار و اشچار رموز 
لطیف در کفوز شریف کشاده ندا در عالم دردامه - قوله تعلیی 


جنات عدن تجري من عتها الانهار خالدین نیا ابدا 


( ۲ ن ) خص اهل خوش کرداره (۳ ن ) همه در اخبار ۰ (۴ن ) درین 


هر ور مملکت دنياري خبر دادة * (ه ن) خدائي ه ( و ن ) کشاده اند م 


[ ۳ ] 
فی الجمله حضرت غنا و استغنا ناج بادشاهي این در مت 
(۳) 
در بر مباک شپنشاه اصفیا پوشانید: - درگاه مصطفی و بارگاه 
#جنجیی چوي اصعاب جرید و اباب تفریه در مقام مکان 
در طلمب مالک امکان مچرد وار ایستاد:ه - دید؟ تمنا دریس هر در 
مکی نکشاده - قوله تعلین مازاغ البصر وماطفین نقل از 
شرح زبور سرباني * نت 
و نا الموجود ناطلبي جدي ‌» 
‌ ۳ 2 ۰ 
‌ رباعي # 
دنیا چم را و تیصر و خاقان را ۰ تسبیم فرشذه را صما رضوان را 
دوزخ بد را بپشت مرنیکان ر * چانان مارا ر چان ما چانان را 
۱ (۲۶) 
حضرت پیغمبر ملی الله علیه و سلم جرعةٌ ازبیی ساغر بدو گرره با شکوه 
یعی علما ر مشائخ یقین درم سلاطین طالبان دی چشانید: - و برای 
اتامت این در مملکت خلست مقامات سلطنت بوشانیده - و ی 


)٩( ۰ )۵( ۱‏ 0 
هر دو طائفه را بسطور مسطور آگاهانید: - چنااچه درباب علما ر مشائع 


ر من ) تاج بادشاهي رعنائي این دوات دو مملکت ه ( ۴ ) و دواج زيبائي 
بسفیا پوشانيده جامثٌ سلطفت این دو ساطنت ور بر مهارک شهنشاه اصقیا 


پوشانیده ۰۰( ۴ ن ) بر دو ه ( هن ) مسفوره ( ون ) فرمرده ه 


۲] ۴ [ 


رضوان اه علییم اجععی بعبارت ر استعارت فرموده - لشین فِ 
فومة کلنبي في امنه - هحچنان از حال احوال سلاطیی متابمت 
امامان ديیي_باشارت بشارت و مپارت بصارت بینا گردانیده - قولة 
علیه السلام لولا السلطان لاکل لاس بعضیم بعضا 
مقامات زمر سلولگ از عد ر حصر و رهم ر فکر بیررن است - قاعد؟ 
فاند؟ٌ جواهر معانیی هریک مقامات چرن حور عون - و رموزادت 
ات از تعرسسیی ‏ مد یی شعیف اي شس‌سري عفیف ‏ 
( که مور خ تواریخ تاجداران است ). از اندپشه شرح چند مقامي 
از کنجینة دفینة فهم و سعینه رهم خویش بفوامي دست آوردة 
میان رورش مقامات اهل سلوكك و طریق و ررش درجات زمر ملک 
بل و تئیل گفته - چون هر این کودر بدا عقليي و براهین آن 
بعناية نفليي سفته شرح ده مقام از مقاسات مذکور بسطور مشپور 


نوشنه - تبرکا بکلام جید ر فرقان حمید - کفوله تبارفی و تعلول 


و انمی‌ناها بمشر اخ در * بیت ۰ 
ّ # سلک یی ر جر در افشان کلیسسم ب‌ 
ب پیشش حضب رت شاهان کنیم 


سس ساسته 
مقام اول شفتت است - گوهر شفقت از قعر دربای عل بئاثیر 


( ۲ ن) اماني » (۳ ه) ررزش » ( ۴ ی ) بنمئل ه (هن) چوهر این گوهر » 


[ ۶ ] 
ازدراج ارراج با عالم آب و گل است - اخبار اي آثار و شعسار 
ای انوار از حضرت پررردار است - کتوله نعسالیی لا نقنطو 
هن رحمدٌ لام ان اه ۳ الذنوت جمیعا مه چنانچه 
علما و مشائغ رضوان له علیهم اجمعیر بر عامة خلاثق 
مشفق تر از ابومی و مپربان نر از والدیی آند - طالبا مقصود را 
بمطلوب میرسانند - و جویندگان عبرب را را برنري و بيثري 
مینمایند - بر عموم خلائق باحسار جزیل برمي آیند - گری لطف 
بچرگلن ریت در میدان شفلت بسباسی میرسانئد ۰ جمبع 
خلائق را اختیاج بملما ر مشائز است ۰ همپنیی ساطیی از تاثیر 
یقیی بر جمبع مغلرتات ميربانيي از سر شففت مبرجاني کننه 
بآن عظت درجات پیش کل موجودات خوان تربیت بآساني برند 
لجرم بر عامگ خائق بصفت بازان ابربپاري بدرباري بقوت 
هوشياري ر همت بيداري برآیند - چنانچه اهل درر بمستور گزارند 
اصعاب نردیک و ارباب رفیق در بونةٌ حیرت بر آتش فیرت بکگد‌ازند 
بیانگای در داثر؟يكانگي گوهر خویش نمایند ‏ یننرا ازکثرت شفشت 
و لذت عاطلفت عقد؟ درسني بردوستي افزایند - خلاثق بهفتاد و در 
گرره زیر سای چثر سلاطیی آرام گرفته اند - مجادا بلمه آی احظه 
مبادا که از زبان شپریاران و لسان جسپان داران لفط بیي شفقني 
( جن ) علم » ( رن ) مي رایند م (صن ) اختیار ه ( هن ) بصنمت م 
( ون ) بقعت ه ( ۷ن ) مبادا که از زبان و بدوی مبادا بلکه آن لحظه » 


٩ [‏ ] 
برزیان رود و با خطرة عنف در خاطر ایشان گذرد - عالمی را زياني 
بجاني ور جپاني ر غم آب و ناني پیش آید - کبخسرو از وززا 
سوال اي اقوال بدیی منوال کره - که اثر خطر؛ بی شفقئی 
بادشاهان و موجب بی لطفيي شپنشاهار در حق خلائق چبست 
گفنند چوی در شيريني بزمای واحد بعکمت محعئمة احد 
بی واسطهُ موجودات و کوشش "خلوفات اثر ترشي پدید آید 
چوهر گوهر شفقت بیش بها است - قیمت آن ندانند مکر مشائع 
اهل یقیی - و بپای آن نشناسند مگر ساطین طالبان دیری - هر چند 
در دل شپریارار اثر شفقت بر عامه بیشتر- ضیای اننشار نيهناميي 
گيتي مداران در چپار رک عالم زیادت ثر - مقام شعقت مر تاجد اران 
را دولتیست هني - و نعمئیست سفي - چنانچه آن مشفق کونبی 
و ماب تربیت اهل خانقیی ۹ باشارت میدهند - علية 
لصو وااسلام- التعظیم لامر له والشفقة علین خلت له 
صدق با رسول ال صلی ال علیة و آله وسلم - مقام دوم عفو 
است - عفو از غایت هیبت پرورد‌گار و نبایث عظمت جباریی کرد کار 
است - کتوله تعالین اعسبتم انما خلقناکم عبا و انکم لین 
لادرجعون - چنالچه علما و مشائغ رضرا ال علیپم اجمعیی 
از هیبت قپر الوهیت و حدت سطوت ربوبیت در دریاب تعیر 
بیپوش - و در میدا تعکر مدهوش اند - طاعت خود را بنظر معصیت 


( ۲ ن ) بر زبان بدون ررد ۰ ( ۳ ن ) بزبان » 


[ ۷ 
نگرند - و عبادات حسنه را سیئات پندارند - تخم عمل اندر کشت 
خرف و رجا کارند - بر جمیع خلئق بنظر عفو نگرند - در مقام شفاعت 
دست بدءا بردارنه - که الدعاء مخ اعبادة - همپنین سلاطین 
از سریقیی همبشه عفو را دنار و شعار خود ساخته - گوی حلم بچوگان 
علم در میدان همت باخته - مرکسب سعادت جانب نعمت تاخته 
اپیی طائفه بعد‌پیست که بیشتر از جنایت صغاثر و کباثر 
باز آمدند - چنانچه هارور رشید با مراد مزید پسر زالیي خراشيد: 
حالی با نقصار جمالی از گمالی در خر فرستاده - زال از سر اهوال 
احوال سبب قیل و تال رخ بررخ خلینه نپاه - حجاب بأب 
شناب عصا بدسنش داد - زال ازیی منال بادل ناشاه دست حاجات 
بمناجات کشاد - از اثرمهابت اجابت دل معظم خلیفه و جکر 
مکرم گرم گشت - پسر زال بحال را ارشفقت کمال خلعت شربف 
و سوت لطبف در بر نهاه - منادي بنا‌ي ندا در داد - هدا احسی 
الفعل و اکمل العمل - عیار زر عفر بر معک عمل سلاطیی طالبان 
دی تون شناخت - لولو و مرجان حلم در دریای مرج الجحریی 
شفقت ایشان نوان یانت - درگاه عظمت و بارگاه عزت اييي مقام 


(۳ د) در وصف ه (۳ ن) ا زكمالي ۰ (ع ن) حین - المصعم - حبس ۰ 
ره ن ) قثل و ققال ء ( بن ) بقاب ه (۷ ن ) خطیر خلیفه نرم و جگر 
مکرم گرم گشت م ( ۸ ن ) منادیل بمنادي ه 


[ ۸ ] 
+ (۳) ی 


فرمود - 7 3۳ اسلا و اقا دسمع نسمع ب صرق وا 
رسول ا[ صلی اه یه و آله وسلم - مقام سوم عدل 
و فضل است - متام عدل از نیج خوف لمیزل است - و جرعگ 
از جام کللم ایب ذوق - قوله تعلیی و زئوا ۳ شسطاس لمسنفیم 
چنالعه علما ر مشائخ رضوان الله علیپم اجمعیی در همه احوال چنگب 
در دامی عدل زده - و دسمت در آستیی فضل کرده - هرایفه بر آئینهٌ 
مدل نظر برد نباید بر چهر؟ جمال هست کلف تبل و تال نشیئه 
ر رخسار؟ جمال کمال نقصان بیند - بر مرنبه که از مراتب سین 
سلک رسید: پایهً عدل ر فضل را مجعم جنبانید: - ر خلائق را 
بنعمت ديني رسانیده - و دولت دنياري ایثار کرد - چنانچه تول 
مشائع در عالم لطائف است - الشین *عيي ویمیت - ای 
یحیی القاب و بمیت النفس - همپنیی زمر؟ ملک بمتابمب 
فرقةٌ سلرک در دور عظست ر طور معذت خوبش لوای عدل افراشته 
ر علم دولت فضل را پیراسنه - نا هيي مظلوم مخموم نباشد - ر قوي 
بمظنه قوت تارک ضعيفي لخراشد - بدیی سبب همیشه درگه عدل 
و بارگاه فضل را آراسته دارند - از آثار عدل بر حالت مظلومان پردازنه 
و از انوار فنضل مسکینان را بنوازاد - گویند خدام شاه عز الدرله ماده کلو 


( ن ) انا اسمی تسمع - اذا اسیع تسمع ۰ (۳ن) کلفت ه (ع ن) شنیه ء 


( ه ن ) سرایت ۰ 


٩ [‏ ]۲ 
فضل بر کفش ناد بازده ماده گر زال را داده - یکی از مایت 
عدل - ده از نپایت فضل - تست اس ار تاثیر ای چنیی 
طاعات میات بحسنات بدل گردد - کقوله تعالمی یبدل له 
سیثانهم حسنات - چنالچه آ عادل کونیی ور برگزید؛ خافقین 
نشان آن بعیا داده - کقوله علیه السلم - عدل ساعة خیرهء‌ن 
«بادة سثین سنةّ - مدق یا رسول الا ملی الله علبه و آله و سلم 
مقام چپارم مقانله ر معاربه است - محاربه از نیج امر پروردار 
است - کفوله اقتلوا آلمشرکین حیث وجدئموهم - مان 
ظاهریست - و محاربه باطفي‌ست - چنانچه علما و مشائغ تدس 
سرهم در میدان *سجد برای ادای نماز و مسالت نیاز بوقت راز 
مفوف برکشند - و دنبال امام تعریمه بندند - مثال آن بدین 
مفوال است - قوله تعلین و الصافات صنا - بهفگام صلوً 
و ایام صلوة با ابلیس پرتلبیس و با نفس امارة خسیس بعذایت 
البي و فیض نامنناهي مظفرر منصور بازگردنه - غنائم مرحمت 
رحیم و کریم را خش کنند - نشان آن عطا در ایشان عیان است 
فوله تعالیی و سارعوا الیل مغفرة - آن طالب اسرار روحاني 
خواجه عیی القضاة همداني علیهم الرحمة و الغفران در تمهیدات خود 
درر براهی ثبانات سفت - گفت الانبیاء بصلون فی القبور 


(۲ن ) مره (عن ) الم موحمت ردیم و کرامت کرم کويم ‏ 
بخشش کنند ۰.( ۴ ن ) در شأن ه 


] ۲ [ 


[ ۱۶ ] 
پیشرران امست و مقندایای ملت دررن صومعة گور بطلمب راز 
نمازنن - همچنیی ساطیس در رئت تنال و هنگام پیل مال در میدان 
جالت و مقام شجاعت انواع جنود مبارزان آراسنه و اکثر صفرف 
*جاهدان پیراسته کنند - با دشمی درست که دران طغرای ارست 
در آریز کنند - درا حالت با کمال جلادت جان بر کف نهاده 
ر خود را ؛خدا ردیعت داده در دریای فرد از سر صفا غوطه زده 
گوهر لطیف و جودهر شریف بدست آرند * * مصر ع » 
* و الله بپر غوطه که آرد گپری را ء 
بن ربنيي ر نعم سبعاني ارل از سرمیدان جللذت مظفر و منصور 
باز گردند - غنائم که آن عطای رباني و #خشش "بعاني‌ست میان 
خویش بخش کنند - اي بشارت از اشارت پروردگار و خصمیی لیل 
و نهار است - قوه تعالی و بستلونک هن الائفال فل 
الانغال له و الرسول - چنالچه آن مبارز صفوفیی ر مجاهد معرکةٌ 
جفودین مر اهل نبرد را جامپای لطف از جامدار خانة تربیت 
میپوشاند ۰ و جام‌های شراب مرحمت از شرابخانة شفقت بسبقت 
مینوشانه - قوله علیه لسام الجنة حت ظلال السیوف 


۱ ۱ یت , 5 
صدق یا رسول الله صلی الله علیه ر سم - مقام پنجم ایثار و اففخار 


( چن ) معنقدان » ( ی ) در یازند » ( عان ) خورند بهرغوطه ه ( هن ) 


که بپر فوطه که آرد گپری دیگر را ه ( ٩‏ ن ) آسماني » ( بن ) عیداوت ه 


] ۱۱ [ 

۲۸ ۲ 
است اخبار آثار ایذار از لطف پروردگار است قوله تعالیی 
لری تال البر حنتی تنفقوا مما عبون - چنانچه علما ر مشائخ 

۱ ۱ 
رضوان الله علییم اجمعیی از غایت لطف نعمت کونین بر خائق 
ایشان (سید جرعةٌ در کام ناکامان باهنمام تمام ریخنند ‌ و اثر در 
دلپای مسنعقان آمبختند ساقیی وحدت باد؟ مغفرت دمبدم گرد 

۵ بت ۰ 
(۳) 
ء امررز شراب است و کباب است شفائي » 
* گردان‌شد: در جیع همه لطف خدائی * 

آن ماحمبی سلوگ دستور مشائع و ملوک در مرصاه العباده نبشت 
که قیمت گوهر ایثار ازقیاس گفتار بیرون است - همچنیی سلاطیی 
اهل دی در مدت ایام و طور اعوام خویش بر جمیع خلائق بایثار 

وش ۳  )(‏ 
بسیار برایند - آچه بریشان رسید از نقد ر جنس بطالبان آن چیز 
بچیز پی شآمدنه - و مراد ایشان پیش ایشان نهادند - حن بمسنعق 

ر ٩‏ 
گوهر ایثاز شرف تکمة تاجداران و اعظم مرنبهٌ بخنیارار است - آنکه 
گویند (نیرر جراحت و جوان مردي راحت) راست است - چنانچه 
( ۲ ن ) اختیاره ( ن ) سقائی ۰ (۶ ن ) وطالبان » ( ۵ ی ) چایست ه 
٩(‏ ی ) تکیه » 


1 ۱۲ ] 
آن صاحسجه ایثار کونییی دز مقام تاب قوس گفت - قوله علیه السلام 
بل السرور فِ قلوب المومنین صدقة - صدق يا رسول ۳۳ 
ملی الله عیه و سل - مقام شنم عظمت ررعپ است- عظمت از 
عطای رباني ر اف سبعاني - قوله تعالی اطیعوا له و الیعوا 
الرسول واوا دی لام رمنکم - درین تس اسرار 1 اي رد رموزات 
نامتذاهي بسیاز و _- است . کی سر الربوبیة کفر 
اگرچه اابر مشائع رضوای اه علیپم اجمعیی در بعضی لوقات در 
امورات ظاهري آليي اسرارات باطني ( ار غایت شر نش خلیل 
نقلید ) سفنه - تا فریقیی با عظمت ر هیبت باشند - در مقام معنت 
و امامت بمتابمت سنت زنداني کنند- لیعی (صعاب ارسط 
(اخیار اخنیار مختاربيني که خیرا(مور ارسطبا چنانچه علما ر مشائغ 
قدس الله سرهم العزیز همیشه با عظمت و معنت باشند ) ورزش 
ررش باعندال بر حسبت حال کنند - زیراچه چام درد نوشان 
شراب فاتبعوني اند - و جامه پوشای خلعی بصبیکم له - سک 
پا هیبت و جالت اخنیار کرده اند نا خلاثق کونیی طرفة العمی 
بنعمة ديني رسند ۰ همچنین سلاطیی اهل یقیی دائم با عظست ‏ 
و معذت باشند - تم عظمت تاج شپربارای شرف جهانیار -و طراز 
(۲ ی ) جوالمردي ه ( اب ) امورات و (عبن ) لو کشف سر لالوهية کفر ه 


( هن ) لقای ء ( دن ) از عنایت شکر شکرانست ه ( ۷ن ) صرین ه ( من ) 
در بعضی نسخه ازسلوی تا لفظ اختبار نیست ۰ 


[ ۱۳ ] 
مکلت تاجداران سعادت عالم و عالمیان است - در در قيمني و گوهر 
بی‌تيملي لطف وقهر شرفت درگهوبارگه ایشا است - درمقام عظمت 
و ی یپ شراب تلخ قپر ؛جام لطف بپدشمنان دهند 
وگاهی شراب لطف درجام قبر برکف درستان نبند - چوی خورشيد قهر 
جلل بادشاهای در تابش آید قهر لطف برقع عنف برچیر؟ جمال 
خود آریزد - چوی قبر لطف شپنشاهان بر مشرق شفقت برآید 
آنتاب قپر با آی جالت غضب اننای و خیزان در سابةٌ تپرمان 
چات درآیه - تا فریقیی را از داثرا ادب پای بیروی نپاید - اثر 
حدت و غپرت شهریارای است در معل غضب ذرةً از شریعت 
تجاوز نکننه - و در هنام لطف. چوی شانه سرموی فرونگذ ارند 
آنکه اعظم‌تریی موجودات ر معظ ترپ مخلوقات است گوهر ناسفته را 
سفنه در معل لطف گفئه - نز اخوانی - و در مقام قبر فرمود 
قوله علیه السلام انا فیور وا اغیر منی - مدق پا رسول الله 
صلي ان علیه و سلم مقام هفلم هوشياري ر ببداریست - بيداري 
ار بسياريي عقل وکثرت فیم دل استٍ - و یی تعلیم از حضرت لم‌یزل 
است - و در قرآن بسياري محل است - قوله تعالیی بابنی 


اسرائیل اذکروا تعمنی لشی انعمت علیکم - چه بسي اعدا 


( من ). در بعضی نسخه لفط بی‌قیمقی موجود فیست ه (ن) در بعضی تسین 
گاهي‌شراب لطف بدشمنان دهند ۰ ( عجن ) عذق » (۵ن) قب ررباکی‌جلادت ۰ 


[ ۱۴ ] 
در کمیی اند - تادر ثییی و نگین یقیی دی بربایند که اربعه اعدا 
هریک اعدا در ممللت ظاهري ر سلطنت باطني به تیغ زنن . 
وبیغ کندیدن مشئول اند - پس چنذانچه علما ر مشائغ رحمة له علیه 
بتاثیر فضل اله از غایت هوشياري بنهایت بيد‌اري در امور پرررد کار 
و خصمی لیل ونهار لحظهْ غافل و لمع عاطل نبوده خلاثق را براه 
دی راه نمودة از کثرت هوشياري بيداري شبپا اخنیار کرد: و بسی 
از تعینات نهار برآورده تا مملکت شپر دل و حصار قالسب آب ر گل 
ازن غوغای خطرات اربعه معفوظ ماند - تا کار اي طائنه بجائ 
کشد و مقام اي بمعل رسد که اسرار مکنون کون بر ایشان مکشوف 
گردد - آنکه گویند برگ که از درخت جدا میشود ای طائفه را معلوم 
است راست است - همچنیی درگاه شهریاران و بارگاه جپان‌دازان 
بعکم سبحاني ر تاثیر آسماني از درست ردشس خالي نیست » 
« مصرع » 
* چه دشمنان حسودند و دوستان غیوز » 

سلاطیین در امور ماي و تضاياي مالي طرفة المییی خالي نیند 
اگ رلحظة در ارکای ملکي قلیل فررگذاشت شود در دل تاجداران 
تعلق کثیر پدید آید - و اگر لمحة در قانون مالعی بشری ضائح ررد 

( جن ) بنقب م ( سجن ) مشغول ارایش » ( عان ) لفظ مکنوت کون در بعضی 

فسفة موجود نیست ه (هن ) #عکوست ه ( و ن ) سلاطین در امور 

قضایا الی طرفة العبن خالي ه 


] ۱6 [ 

اکثر انسس در باط ایشان ظاهر گردد - همه سلاطییی طامعان دی در 
استمالت درگاه بيداري بیدار و ترتیب بارگاه هوشياري هوشیار بوده اند 
آنکه گویند بدگماني یی از علامات هوشياري بر مقامات بیداریست 
راست است - تا کار اییی کار بجائق کشد - و مقام ای مقام بمقام 
رسد - که در مملکت بادشاهان و سلطنت شاهنشاهان از غایت 
هوشياري ر نهایث بيداري اگر مورچة از اثر تمنا قدم هوا از بساط 
وفا پای بیرون نید از سطوت ناجداران و حدت فپر چپاندارا سوخنه 
گردد که وت نملة ([حنرفت - چنانچه آن هوشیار تربن عالمیان 
و بیدار ری جهانیان فرمود قوله علیه اسام جلوا بالصلوات قبل 
الفوت - مدق با رسول الله ملی الله علیه ر سلم - مقام هشنم انتباه 
و عبرت است - انتباا از نیج خوف اله و اثر تاثیر هیبت جلل 
و عظمت کمال حضرت الله است - مخاوقات کونین و موجردات 
ثقلیی در آعت ايری ندا نیست و پست اند - قوله تعالی هن 
الماک دوم اه الوا حد القهار - چنانچه علما و مشائغ رضوان ۳ 
علیهم اجمعیی از فغاییت خوف بی‌یاس ر نهایت حراس انتباه 
از انعال بیع پیشینیان کنند - ۰ امید در دای اعمال 
مالس ایشا زنند - تاجهار عمل و زورق امل در مرج البعرین خرف 

( ۲ن ) در امقمالت درگاه بيداري و تریبت بارگه هوشياري بوده اند م 

( ۳ ن ) قره مره ( ان ) مواجة ار ه ( ۵ ن ) لو دنو انملة الاهرقت » 

٩ (‏ نت ) و زورق درموج تعرین ۰ 


٩ [‏ | ] 
و رجا جاري گردد - آنكه گویند انتباه ازلطف الّه است راست است 
همچنیی ساطیی بررش منیی تاج اننباه بر سز دراج عبرتا در بر 
همیشه پربساط معلت مثفکر و مکی باشند - اهی مرکب اثنباه 
در میدان عبرت تازند - پیل بند غیرت برای نفرت برانند - فرزٍپی 
بله نفس, را شپرخ. نداست نماینه - تا برحریفت هوا ر حرس 
مقدمات نقد برد پی آرند - دعري برد قطعي کنند - بریی مقام 
ی ی یی تصور کنند نعوذ بالله می اعور 
بعد الکور - چنانچه آن مذنبه ثقلیی و در نشیی بساط قوسیی فرمود 
قوله علیه السلم السعید مر وعظ بغیره مدق پا رسول اه ملی الله 
علیه و سلم » * بیت * 
نیک بخت از بلا کرای گیرد * عبرت از کار دیگران گیرد 

مقام نم فتم و نصرة است - این‌مقام دائم قائم از عذایت آلبي و فیض 
بی‌غایت امتناهي است - قوله تعالیی انا فحنا ای فنعا مبینا 
نصرت ظاهري است - و نم باطني - ظاهري در عالم ملک است 
ر باطفي درممالک ملکوت که آی را مملکت قلب خوانفد - چنانچه علما 
و مشائغ رضوان الله علیپم اجمعین دام برلی فتم دل و فبط آرزدی 
حصار آب رگل حریص باشند - تا جواهر اسرار الوهیت و گوهرآثار انوار 
رپویبت که درگنجينة نی و سفینه بدن مدفوی است بدست ایشا آید 
و پای هست بدانجا درآید نا مسلعقای اهل اسلعقاق و طالبا اسرار 

( جن ) مقدمانی پیش آرئد » ( ی ) مرد قطعي « (ن ) نصره 


[ ۱۲۷ ]۲ 
آفاق را زای جرع رمانند - و لذت آن بکام جلن ایشا چشانند - اگر 
صد بار از کردار خود نا امید شوند هزاربار مردانه وار دست در دامی 
اميدراري زنند - آنکه گویند ای قوم خود نخورده خورانیده و خود 
نپوشید: پوشانیده راست است - همچنيیي سلاطیی درربیی هميشه 
براي قلعه کشاني و مملکت آرائي حریص باشند * » بیت ه 
گدا را کذد یک درم سیم سیره فریدرن ببلک عجم نیم سیر 
هميشه برای نتم ثلعه ر فبط ممالک بدل و جان کوشند - دائم جام 
شراب ای طمع مالامال نوشند - عیاررار دربی کار باقوت بحیار قصد 
کنند - اگر مد بار نا امید شوند هزار بار دست بحبل اميدراري 
زنفد - از شجر؟ اطف تم مر فة قلیلة بثرو ومارمیت آذره‌یت 
بر گیرند 8 * بت * 
شپارابهنام کی خواستی * بباید چنین لشکر آراستس 

چجون بعذایت سبعان ر خمایت فیض رحمان مقامي بدست 

شپربارار آید ر در معلي تدم مباركك ایشا در آید بسياري خرائن 
جواهر لطیف ر گفجیلة دفائی شریف در تبض آید ۰ عطای کبیر 
بخلق کثیر رسد - جهاني بوستان و عالمي گلستای گردد - و فرحت 
در دلپای احبا افزاید - 0 در قلبپای اعدا در آید - آنکه گنه اند 
( دوست دز بالیدی و دشمی در کاهیدن) راست است ۰ چنالجه آن 


( ۴ ن ) جرعة جرعه ۰ ( ۳ ن ) ثمرٌ ه ( عان ) شهانرا ببایه چئین لشکر 
آراستن ه ( ه ن ) <پ ه ( ۷ ن ) خلث ه ( ۷ن ) نازیس ه. 


] ۳ [ 


[ ۸ ۱ ] 
صاجس فنم ِِ مفصور انواز ۳ فرصود 
ِ 

از نیج علوم مکنوبات ۳ و رموزات آن از عالم عم سني است 
قوله تعلین و ما اوئیتم مر العا م لا فلرلا حسه شاه کیاست 
خطاب فراست اسم اعظم در مکنسب قدس از معلم انس آموخنه 
2 ۱ ای ات ۳ 
که ۳ بدني افناده ذرقي رجافن : دقائقات کنایت در 
هر ذهني رسانیده آنعه گریند ( اشارات کیاست یی زمره و بشارات 
فراست این فرقه بصفت بهار عام است) راست است - با آن هم 

(۹ ِ" تن ۳ ۷ رما 
عرض موزاه ایشان جز از ایشان عیرس نداند 9۴ ۳ 
و راهم عون ی العلم - همچنییی سلاطیی طالیان دی هميشه در 
حقانق رموز کیاست و دقانق اسراز فراست بکفایت کفایمت کوشنل 


و هميشه جرعة از شربت غور اينسعني نوشند - تا زمرا خواص و فرقهٌ 


( ی ) درلجا حدیث شریف در اکثرنسز متروی شده » ( سن ) ازمعلم 
آموخنه » (عن ) شربتي » ( هدن ) که کیاصت هرءامی چشانیده و بدنی 
ارفتاده ذرقی ازه ( بن ) خبر » ( ۷آن ) چیزب ندارند » ( ۸ی ) عود ه 


۱٩ [‏ ] 
اخص خواص را ازان جرعه جرعه نصیسب شود - خمار شراب کلام 
و لذت جام آن پیام در کام ناکامای بکام ناکام علی الدرام بافي باشد 
یتیب خمازمٌ اسرار رموزات صعو قه ینف ار چام 


۳۱ 


شیعا ا(ا و صببنه ی صد ف ابي تسا پا # بعض غور 
رموزات لطیف ر دیق اسرار دقائق شریف الفاظ قلیل شهریارای که 
بمعثيي کثیر فهم شود شهرپاران دانند - المقصود حضرت فیروزشاه بنوفیق 
اله بفراست ر کیاست خویش ار آثار کناییت ملبي مدت چپل سال 
کمال 0 دار الملک شبر دهلي بادشاهي راند: - خلائق را 
پرررد* - چنانیه دریی مدت بعنایت اه نعالیی برگي از شاخ ملگي 
فجنبید ‏ نون آغاز کرده آید شرح مذاقسبت حضوت فیروز شاه ه 
ذکرمنانب ساطان الاعظم حضرت فیرو شاه 
نا اه ردان 
آن خنم تاجداران و آن خائم بخحتیاران آن سافر قانلٌ خسرران 
کبار و آی خطیب مثابر سروران نامدار آن دوران امان و آن امان 
دوران آن شرف سلطنت ر آن سعادت مملکت آن ررشی کنند؟ 
شریعمت و آی مذور دارند؟ طریقت آن بپررزي بافنه از حضرت له 
سلطا ااعظم فیررز شاه قدس انله سرد العزیز بناریخ بیست و چپازم 


( ۴ ن ) ابي بکره (۳ ن ) اهتار ه ( ۴ ن ) مدني ه (ه ن ) بیناقپ ه 


[ ۲۰ ] 
ماب محرم مکرم (سنه ۷۵۲ هی ر خمسیی و سيعمالة ) جلوس 
نمود - چهل و پنم ساله در ملک نشست - مدت درر ماک سی 
ر هشت سال وهشت ماه بود - چنیی گوید ضعیف فعیف 
شمس سراج عفیف مورخ ایری تواریخ و مصفف ایی تصانیف سلطای 
فیررزشاه سپید پوست و بلند بيني و کشید» معاس بود - نه از حد 
درازر نه از غاییت حد کوتاه بالا - در فربپي و تنکي معتدل مینمود 
تاجداري مشفق و مپرنان بود - حلمي بی اندازو ر خلتي رانر 
داشت - اولیا مفت علما احوال بود - لشکر نواز رعیت پررر در خلق 
نصیبهٌ از خلق معمدي داشت - در حام بغایت - اگر زمر؟ عمال از 
آثار اسرار اهمال صد خیانت میکردند هبچعس را بکلم هم نياردي 
بلکه حضرت شاه فیریز درون کا: کشیده کوشلگ نزرل که پیش دربار 
شهر فیروزاباد است اینکه دسئور سلاطیی سلف بود نویسانیده ۰ و هم 
درای محعل کتابت کنانیده - که سلاطین پیشیی را برای مدار ملک 
یی بیت دستور بود بدییی بیث امام خود ساختهه * بیت ه 
ملک را گر قرار مبخواهي * لیخ را بیقر باید داشت 
بعده فررد آن معل حضرت شاه فیررز الماک از حال احهوال کمال 
خویش لبت کانید: - اگرچه ساطیی پیشیی را ایس بیمت دستور 
ود و ایس را یشان ده (مر زار ملک بیغ است) 
(ه ی له )دایم 


] ۲۱ [ 

ای خطره در خاطر ایشا نگذشت که قرار ملک بامر مالک الماک 
است - اییی ندانست که مادر بمچاره بچندیی مشتت فرزند بزاید 
نه ماه شدت ر مشقت حمل بکشد - و مدت دور نیم سال شیر 
دهد - زهمت ولادت بیند - نشاید یکایک جاني را اجان کردن 
سلطان فیررزشاه همدران حل از حال اخنبار خود باز نمیده که ما 
ای بیت دسنوز خود ساخنیم » ۶ بسی * 
نگه کیی که چون مادر مپر سنم * برای طفل خود چند بردست رنم 
درای مقام حضرت نیروزشاه نیکنام ای نثر نویسانید: ( چون ما ای 
۳۳4 ساخنیم و حاجات حاجتمندان بر نیم معدلت بر آرردیم 

۳ تبارک و تعاليي بقدرت اعلی بغیر تیغ چندان هراس ما در دلهای 
خواص ر عرام انداخت که جملهٌ عالم بسوی ما شنانسی) سجتعان الله 
حضرت فیررزشاه خنم تاجداران دارالماگ دهلي بود - و امان دوزان 
بود - که در عپد درلت ار مدت چپل سال کمال لشکر مغل از لب 
آب سند جانب دهلي نیامد» - بلکه دری مدت از غایت خلق 
بسیار و ایثار زر ناشمار و لشکر بردي بمرشش بسیار و رعیت نوازي 
بلکرار هيم کسی با قوت بسی بیک نفسي انگشت مخالفت 
تجنبانیل: - چنانچه شيخي رامليي سالعي در آخر عپد سلطان 
بدیری مورخ کفته که وقلي مي بوفت صبم برای رضو لب 
آب جون ميرفتم - راملي دگر دران معل وضو میکرد - بمن گفت 


( #ن ) نبز ه ( ان ) اين ببت ۰ (عن ) کرشش ه ( هی ) بیصن - ۰ ارپن ۰ 


[ ۲۲ ] 
ای فلان ميداني درون یی کرشک کیست - يعفي سلطا فیروز شاه 
است - که بلاهای جملهً عالم زیرپای ارست - آنررز که او ازیی 
جهای برود معلوم جپانیای شود ۰ فی العامل هدرای چند سال از 
آثار تقدیر حضرت ذرااجلل و اسرار حکست بر قرار حضرت فیروز شاه 
خوش خصال ازپی جبان سفر کرد - حضرت دارالملک دهلي زير 
و زبر گشت - بلعه آخر الامربنپب مغل پیوست - آیضا همدران سال 
زمر حجاج ر فرق؛ حاجیان معناج از ئواب زیارت کعبهٌ مبارلگ 
معررم ماندند ۰ همدران ایام راریان شیریی کلم چه از زمر خواصس 
و چه از فرقهٌ عوام باز نمودند که پسر سید اجل آنکه آمیر مه مباک 
بود برادران ار دریی سال او را کشتند - در معةٌ مباک شور افتاه 
جملهةٌ قوافل که از اطراف ور اکفاف جپان برای طواف خانه کعبه 
آمد: بودند معررم باز گشتند - زیارت میسر نیامده - در خبر 
است - چوی عالمي از جهای سفر میکند رخنه در دی مي انند 
که تا قیامت مسدرد نگرده - همچنیی حضرت فیررزشاه یکی از 
ارلیای نا بود - مدت چپل سال ان تعالیی وایت آدهیان جپان 
بور تفویض نموه - بعد از رفنی ار رخنه در مملکت دهلي افتاد 
که خلاق دهلي سر در چپان نپاده - و اگر حکم خدا باشد تا قيامت 
گر مسدود گردد - بارها دریی گفتارها خدمت شیغ قطب الدیی مفور 
رحة له علیه خواجة خواجةٌ اس مورخ فرمودي سلطای فیررز 


( من ) نپهب ه 


[ ۲۳ ]۲ 
شيخي است ازمشائر طریقت که تاج‌شاهي برسر دازد ۰ ایضا سلطان 
فیروز در فتم و نیررزی بعدي بود هر گجا که رخ نيادي بفرمان 
خدای تعالی بغیر تیخ فثم آن مقام دست دادي - و بغیر جنگب 
نتم شدي . تا ار اسلعه در عهد فیررز شاهي بعکمت آلبي بجا 
رسید: ر بمرتبةٌ کشیده که خلائق دهلي جنگ فراموش کرد - بلکه 
اسلعه را ارزش نماند - آیضا در عبد درلت فيرززشاهي بعنایت 
حضرت آلبي ذر؟ ظلم برکس نرفت که شمه عدل برکس نکرد 
زیراچه حرفت ظلم خصلت احسی ناجدارار نیست - و اگر 
سلطای فیررز در عهد خویش شیوا عدل پیش گرنتی هیچس 
طاقت عدل نياوردي - حضرت فیررزشاه بالهام له بر عموم خلائق 
درکله مدت چپل سال حعئم کرده - و شیواٌ حلم در جمیع ادیان 
مسنعس است - خصوصا در دیی اسلام - فکیف از زمر شپرباران 
اهل اکرام که در مقام مه انه . کقوله تعالعی اطیعوا ۲ و اطیعوا 
الرسرل و اولی الامر منکم . و همچنیر الله نبرک و تعالیی 
سور یوسف را در قران بر حبیسب خویش احسی القصص خواند 
و آن احسی چه بود - اعني برادران مپثر یوسف علیه السلم 


بر مپتریوسف جفاهای بسیار کردند ۰ #هي از پدر جدا گردانيدند 


ر اهي درمیای چاه تازیک براه باریک انداختند - و هي بچند 


آ, 
( ۲(ن ) اسلا هم ( ۳ ن ) - له ۰ 


[ ۲۴ ]۲ 
درم قلب فروختند - بدی سیب مپئر بوسف چندان مشقلا 
و 4حننا دیده که آن قصبا در تفاسیر مسطوز سمت - جوری مپثر 
یوسف بعد از شدائد بسیار و مکاند بیشمار بملکگ مصر رسید: 
و برادران مپتر پوسف از سبب گرانيي غله و حيرانيي آن از کنعلن 
در مصر آمده بءد از گفت بسیار و شنود بیشمار مپثر یوسفب 
ر۳) 
نيعي کاره خود را بر برادرای اظپار گردانیده - درین مصل برادران 
ترسید: - نباید که مپنر یوسف انثقام خود بکشد - مپئر یوسف 
بر ایشان گفته که ای برادرار مر هیچ خوف ر هراسي بسوی خود 
راه نباید داد - میان ما و شما هرچه رفت جمله چیزها بنقدیر 
جفای برادرای باز آمد الله تمالی ای فعل را (حسی خواند کقولة 
تعلول ن تن قص علبی احسن القصص # ۶ بیت ۰ 
ی ۳ ۳ 
بت 6 
۰ ه, که او در را: ما خاري نید از دشمني » 
» هر گلي کز باغ عمرش بشگفد بیخار باد ۰ 
معپذا حضرت فیروزشاه مسئئنی نیز در عبد درات خویش 


( ۲ ی ) کار ه 


٩ [‏ ۴ ] 
بقرامست و کیاست بیش اب چنیی علم ورزیده ۰ اگر یک مد گنل 
کرش بر آن شخص را بعضرت فیروزشاه بردند ور آن شخص 
نرسان و لرزان پیش ار رفتی جرد آنکه نظر سلطان فیررز برایی رم 
افناسه بار کلام بلیئت تمام گفة - ر از سر گذاه ار باز آمسه 
اگرچه مد جذایت کییره از وجود ار صادر شده با ای هم بخشید 
ر گذاه کبیرا ستاطیی چیست - يا مالیست یا جاني - مالي 
آنست که عپده دار بر کارسه مبادا مال بیت المال تلف کند 
و جاني آنسف که میاذا باه منپا کیم در انگيزي کند 
#فچنیی گفلا حضرت فیررزشاه بخشید - و اگر برکسم نفتي 
کرس» برلی اب کرش او فرمودت که در معل سلام نگذ‌ارند - چون 
آی شخص چند روز برقت هواري نمودار گردیدیت بعد چند روز 
حضرت شله فیررز از غایمت شفقت و مبرباني و از نبایت مپرجاني 
و از بسباريي شرم حضور چوی مشائغ درجياني آنکس را بازپس 
کرت - و از سر گذاه او در گذشته - مگر دو چیز یک دزد بروني 
وم اشخاص خوني ۰ زیراچه دریی هر در شخص حقوق دیکرلن 
ای ۰ اي هر در طائفه را سیاست کرد - آرب عجمی کار 
و بوالکجب اسرارب - سلاطیی پیشیین در قسم شهرباري و مدار 
جهانداري حلم بسیار نکرده - زیراچه در امور و اشفال سلطنت حلم 
( من ) مالي چیستک آئست ه (ن ) هره (عان ) عذره (ه د) 
شخص چنین ( و ن ) انفعال » ۱ 
[ ۴۶ ] 


] ۲ ٩ [ 

بسهار زیان بیشمار دارد - اما چوی حضرت فیررزشاه اخلاص دل 
و نیت صادق با حضرت له تبزک و تعالی داشت و چندین حلم 
برای ریا و نفاق و نمودار خلق نبود خداي تعالوی مدت چپل سال 
مفت حلم شیو؟ مسنلعسی او گردانید » بیت « 

8 نيعي خو کی چوی ترا دست رس است * 

* کی عالم یادکار بسیار کس است » 
و اگر کم از نهاییت حسد بیم بدسالي کرد اه نبرک ر تعالی 
آنکس را بقدرت خود خاسر و خأئن کرده #حضرت ساطای فیرز 
رسانی ۰ با اییی هم اگر آنکس صد جفا کرد حضرت فیررزشاه 
از گذاه او بازآمد - و اگر خولسة مجری را تيد کنند هرگز 
عضور آن مجرم نگفق که بند کنند ۰ چوی آی شخص را از پیش 
باز میگردانیدند سلطا فیررزشاه بر موکلای ار بدست خود 
اشارت کرد که اي جرم را قید کنند - هرکز بربار خود نگفة 
سبیای اللّه هرچند که از ارماف سنیه ر الق مرنیه سلطان 
فیروزشاه نبشته میشود هفوز جرعةٌ ایست که از دریا بر گرفته مب ین 
اگرچه سلطا جال الدیی را خطباي خوشل کلام بر شاخ منابر 
عم باسم حليبي و كريسي میسرلیند اما مت حام ساطلل 


( ۲ ن ) تاه (۳ن ) لیکو کن چون مر ثرا دست رس است و (عن ) 
للمصعی - خائب » (ه ن ) کند » (۱ ن ) اخلأس و ( ۷ن ) برگرفته - 
بدون میاید ه ( + ن ) مبرانند » 


] ۲۷ [ 


فیروز شاه بکمال رسانین ۰ ۶ بت * 
(۳) 
نه حسنش غایق دارد نه سعدی را سخی پایان ۰ 
۳) 


* چو میرد نشنه مستسقي و دریا همچذان باتي » 
ایضا حضرت شاه فیروز بشارت ملک ر سلطنت پیش از اجلس 
در تخت مبلکت از زبای چپار مشائع نامدار یافته - اول از خدمت 
شیم اسلام قطب الانام شهج علاء الدیی نبيسة بندگيي شی لام 
از حال آن بشارت ای مورخ ضعیف شمس سرج عفیف در ذکر 
مفاتب حضرت سلطا غیاث الدیی تغلق شاه مشرح بازدید: 

(۴) 
شمه دریی معل نیز کتابت کرد: آید اگرچه تکرار تلغ نماید - اندران 
ایام که سلطان تخلق مقطع دیبالپور بود برای ملاقات شیم علاء الدیی 
(9) 
قصد کرد: - سلطان معمد و سلطان فیروز که دران ایام صغیر بودند 
برابر رفنه 2 دران ورقت بیش شیم عله الدین جامٌ کرباس 
۹ 

جامه پاره کرده سلطان تخلق را داد: و فرموده که بر سر خود به بند 
ر بیست رهفت گز جامه سلطان *حمد را و چپل گز جامه سلطان 
فیروز را داد فرمود بر سر بندند - چون این هر سه نهر ازانی محل 
بیررن آمدند خدست شین علاء الدییی فرمود که اي هر سه نفر 
(۲ن ) آخري ه (۳ن ) مست ه (ع۴ن ) ملیع ه ( هن ) در ایام صفر 

و دردیگر- در ایام صغیر ه [ و ن؛) بندند » 


[ ۸ ۲ ] 
صاحپ تاج و تخت شوند - عافبت کار از آثار اسرار انغاس, آن بزرگوار 
همینای شد - معهذا چون خدمت شیم علء الدییی باقي جامه 
بسلطا فیررز داد حضوت شاه فیروز خنم پادشاهي کرد - بعد از رننی او 
انچنیی شپر دهلي آخررسید يعني نیب کشت - المقصود بشارت 
دوم از زبای خدمت شیغ شرف الدیی پاني‌بني شنيد - درار هنگام | 
که هر سه نفر سلطان تخلق و سلطان فیررز و سلطا مجید مخصوص 
برای ماقات خدمت شیغ شرف الدیی رفتند. شیغ بر خادمان 
گفت چیزی از جنس طعام پیش اين, عزیزان بيارند - خادمار 
شیع طعام در کاسه کرده آرردند - چون آن هرسه نفر دست در کاسه 
انداختند تا لقمه تنارل کنند درین محل خدست شیم شرف الدیس 
علیه الرحمة و الغفران فرمود که سه پاد‌شاه در یک کاسه طعام 
میخورند - و بشارت دیگر از زبان خدمت شیم السلام شیم نظام احق 
و الشرع و الدییی قدس اه سره العزیز یانته - اندران ایام که سلطان 
فیررزشاه خرد بودند برای پابیس در غیاث پو رنب - خدمت 
شیج را نوافع سلطان فیررزشاه بغایت خوش آمد - خدمت شیم 
فرمود بابا چه نام داري - سلطان فیروز گفت بنده کمال الدیی 
نام دارد - و سلطان فیروز شاه را کمال آلدیی لب بو  -‏ چور, 
خدمت شیغ اييي لعظ شنید علی الفور از زبار مبارک ایی نفس 
کشید - عمر بکمال دولت بکمال نعمت بکمال - و بشارت دیگر از زبان 


رم ن) همچنان شد هر مه نفربپادشاهي رسید: ‏ 


] ۲٩ [ 

مبک خدمت شیز نمیرالدیی معمرد شنید رحمةالله علیه 
چیه فد دئیل طلي دراه رت خدست. هی 
تصیر الدیی را برابر خود برد - چون سلطان معمد در هه نقلی کرد 
و سلطای, فیرپزشاه در بادشاهي نشمت خدمت شیز نصیرالدیی 
بر سلطان فیروزشاه پینام کرده که بای خلن عدل ر انصاف 
خواهي کرد ربا برايي ايبی مشتة مسعینان رالیی دیگر از ال 
تباگ و تعالوي النماس کرده آید - سلطای فیروز جواب فرستاد که 
با بند کی خداینعايمی حلم وززم و اتفاق کنم - چوی خدمت شیم 
ايیی لفظ شنید بر سلطان فیروز جواب فرستاه اگر با خلق اینچنیی 
خلق خواهي کرد ما هم برای نو از الله نبرک ر تعالیی چپل سال 
ملک خواسته ایم - عاقبت همچنان شد که سلطان فیروز تا چپل سال 
ملک راند - بعضی _زاریای دریی حل رراییت کرده که شیع 
نصیرالدیی معمود سي و نه خرما براي سلطا فیروز فرستاد 

زش بشارت بر بشارت ۰* 


همیدون آغاز کرده أید ازابتدای حال سلطان فیروز 


وه 


چه پیش ازیری خد مت مولانا ضداء الدیی براي علیه الرحمة 
الغفران از حالت زرش ساطین دهلي . رخ تصنیف کرده 
۰ ۰ ۰ ق 1 ِ ب ۲1 


هو وت واه ایب وت اس 
( من ) سلطان معید ابن تغلق » رن ) آری بعض راویان « ( ان ) کردد ۰ 


[ ۳۰ ] 
سلطان غیاثِ الدیی بلهی آغاز کرده - و نا نهایت ششم سال ار جلرس 
نیک نفرس فيروزشاهي نوشته - و از احوال سلطا فیروزشاه در دیباچةٌ 
ذکر سلطان صد و یک مقدمه اخنیار کرده ۰ و از جلوس تا ششم سال 
یازده مقدمه نوشته - و برای کتابت بافي نود مقدمه خدمت 
مولانا معدرت ۷ ۹ اگر حیات مي وفا کند نود مقدمةً دیگر نیز 
بفرپسم - رگرنه هر کراالله نبرک و تعالی توفیق دهد ار باتمام رساند 
چون نصیب خدمت مولنا نبود دران تواریخ فيررزشاهي همان 
یازده مقدمه ماند . چوی اي مورخ ضعیف شمس سراج عفیف را 
حضرت اه تباک ر تعالی تونیق داده بعنایت او ايی ابراب کشاد؛ 
اپیی مورخ. آن نود مقدمه درین تاریخ درج کرده - اما از گله زادن 
سلطای و بر تخت نشستی و خرامیدن بجپان هرکرا برلی مطالمة 
آن یازده مقدمة خدمت مولنا ضیاء الدیر برني حاجت انند 
در تواریج فيروزشاهي نظر کند وبا نا فی لدنیا حسنة وفي 
الاخرة حسنة و قنا عذاب الا * » مثنري » 
خداوند! در توفیق بكشاي » نظامي را هد تعفیق بنماي 
دلي ده کو یقیت را بشاید » زبای ده کافریفت را سرایف 

1۳ آغاز کرده فپرست (بواب آن نود مقدمه بعون نله تبایک 
و تعالیی و توفیقه - نود مقدمه مبني بر پم قسم هر تسي هزد؛ 

مقدمه بدیی تفصیل * 


( + ن ) اژین جپان ه 


[ ۳۱ ] 
قسم اول از ولادت تا جلوس هژده مندمه 

مقدمٌ اول در ولادت سلطان فیروزشا: - مقدمه دوم آموختی 
سلطان فیررز مرأسم تاجداري از سلطان تغلق و سلطان *حمد - مقدمةٌ 
سیوم شرح جلوس فيروزشاهي - مقدمه چپارم جنگت کردن سلطان فیروز 
با مغلن - مقدمة پنچم بیان غلط خراجة جهای احمد ایاز باخنیار 
کرد پسر سلطلن محبد ببادشاهي - مقدمةٌ ششم شنیدن 
خواجهٌ جپان اخبار جلوس سلطان فیررز بر لخت درلت - مقدمٌ‌هفتم 
روا شدی سلطا از لهده سمت دهلي - مقدمة هشتم پیوسی 
توام الملک اعفي خانجپان بسلطان نیروز - مقدمه نهم پیوستن 
خواجمٌ جپان بسلطان فیروز- مقدمة دهم مقالت اصعاب سلطان 
نبست خواجة جپان - مقدمٌ یازدهم رسیدن سلطا فیررز در هانسي 
مقدمة درازدهم ماقات. شیغ تطب الدیی مفور و شیم نصیرالدین 
معمود در شپر هانسي - مقدمهٌ سیزدهم در آمدن سلطان فیروز 
درشبر دهلي - مقدمهٌ چپاردهم نواختیی سلطان فیررز خلق 
دهلي را و بخشیدن بقایا - مقدمٌ پانزدهم پیدا آررد سلطا قاعد؟ 
نانپاي جدید - مقدم شازدهم شرح رعیت پروري سلطان فیروز- مقدمةٌ 
هفدهم غدر خسرو ملک و خداوند زاده دخنر سلطان تغلق بسلطان‌فیروز 
مقدمة هزدهم شر ح اختیار کردن سلظان فیررز در خطبه نام سلاطین 

سافیه در نماز چمعه و اعیاد و بیان سکپاي سلاطیی ۰ 


( من ) آئین ه (ن ) باجقپان * 


] ۳۲ [ 


تسم دوم بیان عهم لک‌نوني دوکرت سواري 
سمت جاجنگر و نگرکوت هرده مدمه 
مقدمة ارل ررای شدي سلطای نیرز سمت لكهفوني کرت اول 
مقدمةٌ دوم رسیدن سلطای فیروز در لعپنوتي - مقدمة سوم 
جنگه سلطا فیروز با سلطا شمس الدییی و بدست آمدیی پنجله 
پیل و کشنه شدس یک لک و هشناه هزار مرد بنگاله - مقدمهٌ 
چپارم بازگشت سلطان فیررز سست دهليي - مقدمةّ پنجم بناي 
شهر حصار فیروزه - مقدمه ششم اسنقامت امگ - مقدمٌ هفنم 
ملاقات ساطان فیروز با خواجة ای مورخ در هانسي عقوم 
هشتم بناي شپر فیروزاباه در کرانٌ لمب آب جو - مقدمه نیم 
آمدی ظفرخای از سنارگانو باستغانه - مقدم دهم رران شدس 
سلطان فیروز در کپفوزي کرت درم - مقدمٌ یازدهم حصاري شدن 
سکندر شاء: ۰ مقدم دوازدهم صلم کردن سلطان سکندر با سلطان فیروز 
مقدمهٌ سیزدهم روان شد سلطا فیررز از جونپور سمت جاجفگر 
مقدمهٌ چپاردهم شکار کردن سلطا فیررز پیان را و اطاعت راي 
جاجنگر - مقدمةٌ پانزدهم بازگشت فیروزشاه بعور اله از جاجنگر 
و افنادن در راه قلسب - مقدمه شازدهم رسیدن سلطا فیروز شلا 
در شبر دهلي مقدمهٌ هفدهم خوشي و خرمیی خلائق عپد 
سلطا فیروز - مقدمةٌ هزدهم در بیان فتم قلعةٌ نگرکوت » 


۷ 


] ۳۳ [ 


فسم سیوم شرح احوال مهم ثنه و برابرخود 
آوویدن جام و بانهبنه و وضع طاس گمزیال 
هرده مدمه 

مقدمه ارل انفاق سلطان فیررز با خانجپان براي مپم ثبنه 
مقدمة درم رران شدن سلطا فیررز سمت هه - مقدمة سیوم 
نزرل فرمودن سلطان فیررز در حریم له - مقدمهٌ چپارم در آریز 
لشکر سلطان با ثپنیان - مقدمه پفجم احتراز کردی سلطان فیروز از له 
و برگشتی بسست گجرات - مقدمه ششم افتاد لشکر سلطا فیررز 
در كرلچي ری - مقدمه هفتم زاري کردن خلق لشکر در كولچي رن 
مقدمٌ هشتم رسیدن سلطان فیروز در گجرات - مقدمة نیم فرستادس 
خالجپان استعداه بسیار بر سلطان فیروز شاه در گچرات - متقوم 
دهم رولی شد سلطا فیررز جانب هه از گجرات - مقدمة یازدهم 
نزول فرمودن سلطا فیروز در حریم ثهنّه و فراخيي سال مر لشکر را 
مقدمة درازذهم گذارا شدن ملک ماد الملک و ظفرخای از لب 
آب سئد و جنگتت دادن با طائغة سفدیان - مقدمهٌ سيزدهم آمدن 
عماد الملک در دهلي براي طلب حشم - مقدمةٌ چپاردهم آغاز 
ملم با پهئهیای - مقدمٌ پانزدهم آمدی با نپبنه بدرگاه فیررزشاه 
ملدمة شازدهم بازگشت سلطان فیررز سمت دهلي - مقدمگ 


هفدهم روان شدن خالجپان باستقبال سلطا ناحد شپر مشپور 
[ ۰ ] 


] ۳۴ [ 


دیبالپور - مقدمة هزدهم وفح کردن طلس گپزیال بعد از آمدی 
مهم یه ۱ 
قسم چهارم بازماندن سلطان فیروزشاه از سواريي 
مماي بزرگ و مشغول شدن بستمالت 
مملکت هزده متدمه 

مقدم اول بازماندنی سلطان از سواريي مپمپا - مقدمه درم 
اهتمام سلطا فیررزشا: برايپ جمع بندگان - مقدمة سیوم آمد جامة 
خلیعه خلد ال ملکه براي سلطان فیریز - مقدمة. چپارم نشعتن 
سلطا در معل بارجا - مقدمه پُجم بیان فرمت ر بجت ملک 
آنروزگار ۰ مقدمة ششم در بیان فراخهي سال و اززانيي نعمت - صقدمة 
هفتم شرح احوال حشم - مقدمة هشتم برد کیفیت یارای پسر 
عماد الملک پیش سلطان فیررزشاه ر جواب با صوات یافتی - مقدمةٌ 
نیم شرح آرردی مفارهاي سنگین - مقدمةٌ دهم دربیای شكرهاي 
فيرززشاهي - مقدمة بازدهم دربیای عمارئهاي گرناگوي که سلطان 
فیروز کرده - مقدمة دوازدهم شرح یله کردن سلطان فیررزشاه طائفة 
بیکارار را - مقدمه سیزدهم شرح لسباب کارخانهاي فيررزشاهي 
مقدمه چپاردهم شرح بیای سک مپرشش‌كاني - مقدمه پانزدهم 
در بیان بناي دیوان خیرات و شفاخانة بابرکات - مقدمة شازدهم 


( ۲ د ) جمیح ه 


] ۳٩ [ 

۲ 4 ۲ ۳ ۳ ۱ 
شرح چشنها - مقدمة هفدهم در بیان احرال طلسب کردن مطربان 
بعد نمارجمعه بعضرت سلطان فیروز - مقدمهٌ هزدهم در بیان نمونباي 

جذید ۰ 


فسم #جم و حلوني سلطان فیروز و بیان نقل 
شاهزلیه فنم خان وبیان عظمت بعض خانان 
و ملوک وشرح آخر عهد او هژده مقدمه 
مقدمة اول در بیای معلوتیی سلطای فیررزشاه - مقدمٌ درم 
دور کرد نا مشررعات - مقدمة سیوم سوخئی نناردار پیش دربار 
حضرت شهپریار - مقدمگ چولم سندی جزیه ار طائفٌ زنارداران 
و کفار - مقدمه پفچم ار احرال هو مرد دراز قد و یک مرد کوتاه با 
در عورت با ریش - مقدمةٌ ششم بیان عظمت خان اعظم تانار خان 
مقدممٌ هفتم بیان عظت خالجپان - مقدمة هشنم بیان 
لست ماک الب بارگ مقدمه نیم بیان عظست ملک 
ملک الشرق عماد الملک بشیر سلطاني - مقدمةٌ دهم بیای نديميي 
سید العچاب - مقدمة یازدهم احوال ملک شمس‌الدین ابورجا 
مقدمگ دراژيهم در بیان فطرت شس‌الدین دامغاني - مقدمةٌ 
سيزدهم کشت سلطان طائفة خونیان را - مقدمة چپاردهم مشفول 
) من ) جشنبا بانوام م ( جن ) ببانن احضار مطربان و پپلوانان » ( عان ) 
اهرال پیدا هدن آدمي عچیب لغلقت ه 


[ ۳۹ ] 
بردن سلطان فیروزشاه در آخر عمر بمه چیزبار کرد بندیان و آراسنی 
مماجد و انصاف رسانیدن مظلومان - مقدمٌ پانزدهم وداع آخربی 
با سید جال‌الدیی - مقدمةٌ شازدهم بیان ندامت سلطای فیروزشاه 
مقدمة هفدهم تسلیم کردن تغلق شا: بخانجپان مقدمةً هزدهم 

احوال سر که سلطان فیروز را کرده بودند * 
تسم اول ازولادت سلطان فیروز تا جلوس 
هرده متدمه 

مقدمة اول شرح تولد فیروزشاه ( سفه ۷۰٩‏ ) تس و سبعمائة 
نقل است که پدر سلطان فیررز سپیسالار رجسیت نام داشت - حضرت 
له رک و تعالی ار را بهمه چیز آراسته - سپپساار رجب مذکر 
برادر سلطان غیا‌الدیی تغلق غازي بود - چنانچه ار حالت ولدت 
ایشا یی موزخ داستان در مذاقمیی سلطان تخلق مشرح. بازنمود 
المقصرد چوی ای هر سه برادر تغلق و رجمب و ابویعر از ملک 
خراسان در دهلي آمدند دران ایام عپد درلت سلطا علاء الدین 
بود - حضرت علاءالدیی بعکمت کبرياني در باب ایشا انواع ابواب 
عاطفت کشوه - ای هرسه برادر پیش نخت عائي خدمت 
میکردند - چون سلطان علاءالدین شجاعت ر جلادت ایشان دیده 
و آثار کند آرري و دلاوريي ایشای معاینه کردة ولایت شهر مشپور 
دیبالپور بسلطار تغلق عطا فرمو؛ - هرایده هر سه برادر در کار و مصالع 


( ۲ ن ) یاه » ( ۳ ن ) پاستان ۰ ( ۴ ن ) اینبا » 


[ ۳۷ ] 
مشغول گشنند ۰ سلطای نغلق را اييی مطلوب اناد که براي 
سپپسالار رجمب از دخنر را از رایای دیبالپور کار خهر کفند - همدریی 
تقعص و تجسس بود بعض معارف بر سلطا تغلق رسانیدند که 
دختررانه مل ببني بفایت صاحب جمال است و باراستگیی کمال 
است - درا ایام عکمت حضرت علام جمله راجکي از خواص تا عوام 
از طائفة مینیان و بیان داخل وایت قصبهٌ ابرهر مضافات دیهالپور 
مهآمدند - و زمییی جنگل نیز داخل بود - درای ایام فرجد اي مرخ 
اعني ملک سعد الملک شپاب عفیفی عهداد این والیست ابوهر 
ار دست سلطای تغلق داشت - ساطان تغلق بمشورت فرجد ایی 
مورخ چند نفردانا در باریک بيني مستثفيي بر ران‌مل فرستاد 
و گلدستة پیغام بدست شا داد - چوی فرستادگان پیغام از زبای 
سلطان تخلق گزاردند رانه‌مل از غایت نخوت و نهایت رعونت الفاظ 
ناهموار و کلمات ناگفتار آغار کرد - چون آثار و اسرار اییی اخبار 
بر سلطای تغلق رسانیدنه که رانه‌مل پیغام قبول نمیعند سلطا تخلق 
با فرجد ای مورخ مشوت کرد - بعد گفت ر شنود برییی قرار یانت 
که در تلرندی رانه‌مل فرود میباید آمد - ر مال سالینه از و میباین 
طلبید - و بمرتبه نباید سند - روز دیگر سلطا تغلق در تلوندي ران‌مل 
رنت - مال سالینه نقد طلبین - جملة مقدمان و چودهریای وایت را 
زیر لت ر شدت کشید - مال تمام نقد طلبید - جملةٌ رایت رانهمل 
( ۲ ن ) دخفران ۰ ( ۳ ن ) اند » ( ۶ ن ) عبلداري ه ( هن ) حاسل ه 


1 ۳۸ ] 
عاجز گشت - تمام خلق در مقام تلفي افناه - دران ایام عهد سلطان 
علاءالدییی بوذ هرژة شور کرد نمیتوانسنند - چوی در سه روز گذشت 
بر خلق رانه‌مل سختي شد خلق بنایت تنگ آمد - دری معل 
بعی راویان معقق ر مخبران مدتق بدی مورخ ضعیف 
شمش سراج عفیف گفت چوی وقت نمازشام شده مادر راندمل 
که عورسته پیربود چو شنید که سلطان تغلق بر خلق ایشار سختي 
میکند مادر انه‌مل گریه کنان و موي کنان درون خانة رانه‌مل میرفت 
و کلمات نا اميدي میگفت - جواهر قطرات عبرات مي‌سفت 
درانعالتی دختر رانه‌سل با سعادت مادر سلطان فیررز اهل مپارت در 
صعی خانه ایستاده‌بود - چوی آن دختر نیک اخنر مادر رانه‌مل را 
در گریه و زاری دید پرسید که ای جد: این چندیی گریه را سبب 
چیست - دریفعالت مادر رانه‌مل گفت ايی گريه براي جان نو 
میکفم - اگر سیب تو نبود» سلطان تغلق بر خلائق این دیار چندین 
سختي نکردب - درین محل راري مصدق گفت که همان دختک 
جوهر گوهر مفت گوهر احس سفت - ر گفت که اي جد: اگر 
بدادن می چندین خلائق شما خلاص مبیابد نی‌العال پیغام ایشان 
تبرل باید کرد - و مرا میباید گذرانید - ر باید دانست که یک 
دختر را مغلن بردند - چون مادر رانه‌مل بر رانه‌مل رفت و آنچه 
اززبای دختک شنید بار گفت پیش رانه‌مل نیز ای کلام موافق انتاد 


( ۲ ن ) پرپشان ۰ 


[ ۳۱ ]۲ 
دل همبریني گفثار نهاد - رانه‌مل ابواب این راز برفرجد اییی مورخ کشاه 
و ب رسلطان تغلق فرستاد که ران‌مل دنخنرک خود را بسپپسالار رجست 
داد - الحامل کار خیر سپهساار شد - و بطالع سعد و اختر میموی در 
دیمالپور آورد - مادر سلطا فیروز را رانه‌مل بي‌بي ناه نام داشته بو 
چوبي در خانة سپپسالار رجب آمد سلطان تغلق بي‌بيکدبانو نام کرد 
المقصود بعد چند سال بعفایت حضرت آلة نیریز شاه بار گرفت - بعد 
گنشتی ده ماه سلطان فیررز برقث سعد ر طالع میمون و بروز مباک 
و همایوی از کم عدم در وچود آمد - ر از تنگذاي مشیمه قصد عالم 
خاکي کرد - پاي مبارک خود دزی جهان نهاد - در روز تولد فیروزشاه 
سلطای تغلق شاه ابواب بخشش عام بر خائق خاض ر عام کشاد 
ر جد ای مورخ. يعني شمس‌شپاب عفیف نیز همدریی روز تولد شد 
عورات بزرکان ایری مورخ درا ایام در دیبالپور درری حرم سلطان تخلق 
بر مخدرمة چپای آمد و شد داشنند - بارها دریر گفتارها فرجده 
ایری مورخ گفن البنه که که بو که می چام شیر خود دز دهان 
مبااف سلطان فیروز میداد - و کرات حضرت سلطا فیروز شاه 
با برکات در ارج "امراني و پاية مليماني بر پدر و اردر این مورخ 
گفن که م شیر جد؟ ایشای خوردهام - المقصود چوی حضرت شاانیروز 
وله شد و بقیأس هفت سالگي رسید بتقدیر اه تارک ر تعلیی 


( ۲ ی ) له ه ( نی ) از » (۴ن ) عوام ه ( ۵ ن ) با یک کس در اوچ 
#اسواني بر ای سليماني ۰ ( ٩‏ ی ) دران ۰ ( ۷ي ) قیای ه 


[ 8۰ ] 
سپپساار رجسي رخت داز فنا بدار بقا کشید ۰ درای روز سلطا تغلق 
را ماتم بزگب پیش آمد - چنین گویلد گریلد‌کار مادق ر اخبار 
کثند کار مدتق که درمهان چذییی ما مادر ساطان فیروز در هی کریه 
چذانچه رسم عورات باشد میگفت - که ایری چه روز پیش آمد اییی فرزثه را 
چگونه خواهم پرورد و حال او چه خواهد مد ۰ يعني حال سلطا فیررز 
چنانچه خراجة نظامي علیه الرحمة ر الخفران گفت » ه ابیاه  »‏ 
و زینش خبرني که پروردار * چگوله ‏ وزا پرورد ‏ در کنار 
چه گنجینپا زیر بارش کشد » چه البالپا در کنارش کشد 
المقصود چون از نا امیدیی مادر سلطا فیررزشاه حضرت سلطای تغلل 
شنین کلام معذرت از زبای خود کشیف - معذرث بسیار ر دلاريي 
بیشمار کرده فرمرد که غم مضور ای فرزند مب است و چگر گوشد 
مي - بکرم اه نبرک و تعالیی لا حیامه صی بافي است چه التفا 
اسبی - آلغرزش ار بي‌بي کدبانو سپپساار رجب را همین یک پسر 
سلطان فیروز شد:‌بود - دبگر هي پسري و دخثري نشد: - ر آنکه گوپند 
ملک تطسب الدیی برادر سلطان فیررز بود ایب سخی راست است 
ملک تطب ‌الدیی از مادري دیگربوه - و برادري ملک ناب 
باربک نیز همچنیی صورت است - ار هم از مادزي دیگر بید 
معپذ! سلطا فیررز هفت ساله بود که پدر ازسر برفت - آئهن 
تاجداري و قوانییی جهانداري از در پادشاه گرفت - یکی از سلطا 


( چن ) عین ۰ ( عجن ) وقت کار ه ( عن ) للمصسی - چه اندیشه اصت » 


[ 8۱ ] 
تغلق شاه دوم از سلطا معمد شاه - در تسم ملک داري و زسوم 
چپانباني هادي گشت - بارها درب کردارها تانارخای بزگ گفن 
اسرار که میا ما در قسم ملکي ر رسوم شهرياري سلطان فیورز 
بداند در دل دیگب خطر ازان نگدرد - ای بود تولد سلطا فیروز 
هرچه اي مورخ از بزرگای خود نقل محیم شنید دریی درچ کرد * 
» پیت ۰ 
ماج چپان آن شب آمد پدید » که از مولدش مب صادق دمید 
س‌ ۳ 
مدمه دوم آموختن سلطان فیروز مراسم 
تاجداری از تغلق شار و سلطان محمد 


نقل است که سلطان فیروزشاه در چلوس حضرت سلطان ‏ 
تغلق شا؛ چپارده ساله بود - و سلطا تغلق چپار و نیم سال در ملک 
جولانگری نمود - دری مدت سلطا فیروزشاه پیش سلطا تغلق شاه 
خدمت میکرد - و هرچه از سلطا در قوانهی سلطنت داري 
مادر شد»ء سلطان فیروزشاه بالهام آله آن جمله چیزها دریانة - چون 
دوز ساطان تغلق باآخررسید مملعت دهلي از سلطای تغلق بساطای 
معمد رسید سلطا محمد شاه که پاي بر تخت ناد در جلورس 
( من ) رسم ۰ (۳ن ) آئين ه ( ان ) تاجداري - بدون اين فقو - از 
تغلق شاه و سلطان کحمه ه (ه ن ) در قوانین سلطنت ديه‌ي و ازر صادر 


شده ه ( ٩‏ ن ) طور ۰ 


) ۷ [ 


[ ۴۲ ]۲ 
سلطا مهید شا: ساطان فیررزشاه هرده ساله بود - سلطا عمد 
سلطلان فیروزشاه را نائسب امیر حاجب گردانید - و نائمت باررک 
خطاب کرد - درازده هزار سوار نامدار در سپاه سلطان فیررز نعیی شد 
حضرت سلطای معمد شاه را در باب سلطان فیررز مرهمت و شهقتک 
بیقیاس افناد ۰ هرچه در قسم مللي پیش سلطا معمد گذشة 
سلطا معمد ‏ بعنایت کیاست سلطان فیررز را تعلیم کرد 
همه وقت پیش خویش داش - سلطا فیریز همدرلی ایام بر عموم 
خلائق لطف فراوان ر احسان -بپایای داش - کار هر حاجنمند» که 
بر سلطان فیروز شاه افنادب سلطان فیروز بکار آن حاجنمند یکزمان 
هم توقف نداشه - چون سلطلن معمد شاه بنرفیق آله مملست 
دارالملک دهلي را چپار قسم کرد چنانچه از حالت آن مقالت 
ايیي مورخ ضعیف شمس سراچ عفیف در ذکر مذاقب سلطان *حمد 
مشرح نبشته - معپذا سلطا مد شاه مستئنی یک قسم بنام 
سلطان فیررز تعیی فرمود تا آئیی جپانداري ر فانون شهرياري 
آموزد - آربت #جسی کات و بوالچسب اسراب - گفته بزرکیی است 
هر آنکس که کار یک معامله تواند کرد آن شخص کارهاي مملکت 
ر اموهاي سلطنت بپرداخت تواند رسانید - همچنيی سلطای حمد 
باریک بیی ربع مملکث را حوالة سلطلن فیرز کرد - تا بعنایت اآلبي 
حضرت نيررزشاهي . در امور ممطلت راني ر آئبی جيانباني 
( ۴ ن) هم همچنین « ( جن ) ملک راني » 


] ۴۳ [ 

هادي گرده ۰ آنکه عوام گویند که ساطلی مجمد ساطل فیروز را 
بیشتر احوال و اکثر ارقات در منت ر مشتت میداشت ایی 
سخی راست است - معنت ر مشتت نه براه آی بود که با 
سلطا فیررز عداوت داشبتب - اگر حسد و عداوت نود فی العال 
از پیش اخسب دور کرد - چوی سلطا مجمد پاد‌شايي با جلی 
صاحسب دستگه با کیاست فواران و فراست 4 پایای بود در تختنک: 
دهلي انوام کفایت رو درایتی میان جهان بر جهانیان نمون الهته 
سلطا فیررزشاه را ادب معلمانه کر نا بخته گرد - ر در آئییی 
جهانداري ماهر شود - چنانچه ساطان نیروز ۵ر نقل سلطان معمد 
چپل ر پم ساله امل گشنه برد * ۰ بییب ۰ 

* ندیم که می ازفضل در جیان دیدم * 

* هم از جفاء پدر بود ر سيليي استاد » 

مقدمهةٌ سیوم شرح جاوس فبروژشاهي 
نقل است که چون سلطان مجمد شاه بنقدیر الله تعالیی این 
جیان خرامید و سر بدان جپان کشید طاننه مغل خاق بنکه را 
نپب کردند - و رخ بملک خی نهادند- دربن معل جمیع خانان 
و ملک و تمام علما ر مشائم اهل سلکب که ۳ سلطا محمل 
در ثپنه بردنه دریی محل بمشورت نشستند - و با یکدیگر گفتند 

پیب ه ( ٩‏ ن ) در برابره 


[ ۴۴ ] 
که بغیر امام چارا نیست - دهلي دور دست و ایفچفیی واقعه زاد 
که سلظان معمد در نعمت جنت آسود - و طائْفةٌ مغل حرکت کرده 
در بو ما در آمده آخرالامر بنگلا را خراب گردانیده - و طائف مغل 
انصاف بعد غارت کردن بنگلا برا طبع خام و لذت کام هم در 
نزديعيي آی مقأم مقام کرده بدیی طع تا شاید بد دیگر چیز نیز 
تاليم ربود - معپذا چوی ملک سلطای محمد در محل مشوت 
نشسته با یکدیگر جوهر اسرار و گوهر گفتار سفتند - بعد گفت و شفید 
بسیار و انديشة بیشار هر در فرقه را هم فرقة ملک و هم فرتة 
اهل سلک را ايین اتفاق افتاد تا سلطان نیرز را در پاه‌شاهي نشاننه 
و زمام جپانداري و مپار شپرباري بدست او سپارند ۰ ر سلطان 
فیروزشا: از بسياريي خوف اه از امامت جهانداري عاري بود 
سلطان فیررز بازمینموه که مي نیت طواف خانه کعبه زادها له 
شرف دارم سپیعا اه هم در ابندات مقال قادر پر کمال امامت 
جهانداريي سلطا فیروز بر نسبت مشائم به خلق نمود - زیراچه 
در امامت طریقتب شرطیست بعفه پیران بوقت رفتیی ازیفجپان 
بح مریدان را بجا خرد به عکم مینشاننه - سجاده خود 
بدو میسپارند - و آن مرید آزان بار گران گرپزان - اینچنیی خرقه را 
میا مشائغ خرقة تعکم گویند - و خرقةً تعکم میان مضایئ قدر 


( ۵ ن) خدا ۰ (۱ن ) بره (۷ن) تعکيم ه (۸ ند ) بريي سپارند ۰ 


] ۴۵ [ 

و مرب بلئد دارد - هم همچنیی چون بر امامت جپانداري 
و مفنداتی در قسم شهپرپاري جملة خانان و ملک ر قضات و علما 
و مفائز اهل سلک که برابر سلطان معمد در ثبثه رفته بردند بیکه 
انقاق منعق شدند - و سلطان فیروز را اخنیار کردند - او آزان گریزان 
از کارت خرف سبعان - پس ايیی مفت نباشد. مر اولياي 
حق تعاليي را زیراچه بار امامت جپانداري مشعل باریست - فال 
علبه الصلوة و السلام کلکم راع و کلکم مسئولون عن 
رعینه ‏ تن 

ملک سلیمان چو گرفتي مفاز » کر سر موري ز نو پرسند باز 
فی الغرزض هر همه برییی اختیار قرار دادند - و بریی اتفاق دل نهادند 
چوی از اسرار ایی‌مقال خداوند زاده دخثر سلطان تغلق ماو داور ملک 
شنید ( ار دران ایام برابر بود ) خداوند زاد: بران ملک پیغام 
کرد که بوچود پسر می داور ملک نانسب امپر حاجب را براي 
پادشاهي اخنیار کردن شاید - پدر می سلطان تغلق پادشاه و برادر 
می سلطان *حمد شاه - بوجود پسر میی غيري چگونه نشیند - بعضي 
ریای درییی محعل ررایت کرد که خداوند زاده الفاظ بي طریق گفته 
چوی پیغام خدارند زاده برییی ملک رسید هر یکت ملک چوی مار کز 
چید - پینام خداوند زاده کس نه پسندیه ۰ جمیع ملک ر تمام 

(۲ ی ) برای » (۳ ن ) پساز ه (ع ن ) قوم و ( هن ) خسرو ملک ۰ 

۰ ن ) این جمیع‎ ٩( 


[ ۷ ۴ ] 
اهل سلولگ مذفق گشنند و ملک سیفالدیی خوجو را بر خداوند زاد: 
نرستادند - و ملک مذکور مشپور الفای برد - هرچه كفتي راست 
كنتي با مپابمت و صلابت بازنموهي - ملک سیف الدیی بر 
خداوند زاده رفت - و کلبات ملیم بصریم گفت که اي عورت اگر 
بوجوه سلطان فیررز پسر ترا اخیار کنند نه تورري خانه بيني و نه 
مارري زن و فرزندان - زیرلچه پسرنو بي طریق است - او نتوانه 
ملک داري کردن - و ما در زمین دیگران رسیده ايم - و ایمچفین 
لشکر مغل بر سر ما نشسته - اگر سلامنيي خود ازای لشکر ميخواهي 
چيزي که ماهمه اختیار کرده‌ايم تر هم دران راضي باش - اما 
شغل ر خطاب سلطا فیررز اعفي شغل نائب باربکي بر پسر تر 
مفوض خواهند کرد - چون ملک سیف الدییی خوجو چنیر کلمات 
گفت خداوند زاد: ساکت گشت. - ملک سیف الذیس بازآمد 
دران رقت جملة ملرک متفق شدند - و سلطان فیروز را اخنیار کردند 
با آن هم سلطان فیروز تبول نمیکرد - دریی عل راوبان اکمل چنیی 
کف - و جوهرمدق سفتند - ناتارشاری که دران جمع پاستان پیر بود 
اپستاده شد - و بازوي سلطان فیررز گرفته زور کود تا در تخت سلطنتب 
بنشاند - دریی محل سلطان فیررز با ناتارخان گت چوی اییی 
بللي عظیم ر معفت الیم در گردن می انداخته‌آید زماني صبر 
کنید تا وضو کنم - سلطان فیروز وضو کرد - و درگانه نماز چوی اهل یکانه 


(۲ن ) مذکور و ( ۳ ن ) گفته اند » (عرن ) سفنه اند ه ( ه ن ) بر ه 


[ ۴۷ ] 
گزاز - سربر در خدا بسچده نپاد - ر زبار بمناجات کشاه - آب 
از دیده رران کرد و گفقت البي قرار همکنانرا و آرام نظام اشغال 
جهانداري انداز؟ آدمي نیست - قرار ملک از امر تست - البي 
پفا؛ می و فوت می توئي - بعده ناج جهانداري بر سر سررر 
سلطلی فیروز داشتند - و دراچ شپرياري در بر مباک پوشانیدند 
آن |خاص بیقیاس که درلی جمع بودند بریی مورخ ضعیف 
شس‌سراج‌عفیف بازنمودند که سلطای جام شاهي ر خلعت پادشاهي 
هم باللي جامهٌ ماتم پشید - هر چند که ملک سلطا معمد 
رشیدنن تا چام مانم از نی سلطان فهررز مور کنند ساطای فیررز دور 
ادن نداد - ر گفت اگرسبب مصلعت ملمي جام شاهي 
پشیدم جامة مانم دور نتوان کرث - زیرلچه سلطا *عمد خوندکار 
رمريي ر راهثماي می در همه چیزها بود - بلله بصد هزار آرزر 
خرواستم که طرف خانة کعبه زوم چون مزاحست شما بسیار شد سب 
شما قبول کردم - ببثر اییی است که جامٌ شاهي بالاي جامة ماتم 
بائد -المقصود سلطان فیررز خلمت شاهي پرشيد - دران رقت پیل 
آریند - و سلطلی فیروز را برپیل سوار کردند - نقباي دراه 
ر چارشان بارگه بانگت برگرنتند - طبلهاي شاديانة تاه کونتند 


میا خلق شادي عام شد - از غایت فرحت و نبایت ب+جت 


( ۴ ن ) سر سرور خود * ( ۳ ن ) ملکپا و ( عز ن ) که هم ( ۵ ن ) دوم و 


(۱ ت ) از صبب و ( ۷ ن ) میگرفتند » ( و ن ) نگانة » 


] ۶۸ [ 

یی مثفوي میسرائیدند » مثنري » 
سلطان شپانست شاه فیروز » کردست ازل خداش شهروز 
سلطان شیان و شپریاران * سر تاج سرانی و تاچداران 

المقصود سلطا نیریز اول در قسم ملکي ر جهانداري در ررز جلوس 

ایام ر کرد و کفت (بشیرا برو حشم را گرد آر) آزییی شغل عمادالماکي از 
یافت - جلوس ساطان فیروز بتاریز بیست و چهار ماه معرم سنه 
اننیی و خمسیی و سبعمائه بود - معپذا سلطان فیررز شاه مسئئفیي 
همچنان پیل سوار درون حرم رفنت و در پاي خداوند زاده افتاد 
خداوند زاده سر سلطان فیروز را در کفار گرنست - و یک لک تنگه را 
کلا: چپانداري بادگار سلطا تخلق شاه و سلطا عمد شاه بر سر 
سلطای فیررزشاه بدست خود ناه - سلطان فیررز ازان مقام 

۱ 
بازگشت - خلق را آرام شد - العمد له علین زلک 9 


مقدما چهارم جنگ کردن نیروز شاو 


با طائفة مغل 
نقل است چجون سلطان فیروز بر اخت پادشاهي نشستا 
خلق بفایت خوش گشت - با ای هم دلپا ازسبسب لشکر منل 
بغاییت در تعلق بود - رو لشکر مغل بعد از غارت کرد بنگاه هم 
در جواز تشک گاة دهلي فرود آمد:‌بودند - جملهٌ خانان و ملک 


( ۲ ي ) بادگاري»۰ 


٩ [‏ ۴ ] 
چمع شدنه - سلطان فیروز را ایی انفاق رري داه تا با لشر مغل 
جنگت باین کرد - لشکر سلطان از طائفة گردان و کند‌آوران و زمر؟ 
گیرلن ار نیوان و فرقة غازیان و مبارزان و جمل خانان و پپلوانان 
ور تمام د(وران و جنگسه جویای و کل حشم و خدم اسلعه در نی 
پوشیدنه - ر بر اسپان برکسئوانپا کردند - و پیان با مپابت را 
آراسته کرده جمیع سواران جرار و پیاد‌گلی نامدار حاضر آمدند 
سلطا فیروز بر لشعر مغل زد - میا هر در لشکر جنگب بمسیار 
ر قنال بیشمار گذشت - کشش فراوای شد - بفرمان حضرت سبعای 
ر تالیر رحست رحمان از آثار اسرار اقبال سلطان فیروز شاه مان لشکر 
مغشن هزیمت انناد ‏ هر يکي از مغلای رخت ,ر کالا بیاد دادو 
سای نهروز شاه را فئم غيبي رري نمود: ابراب بپررزي کشوده 
تمام خلق بازار بزگ که اسیر مغللنی شده‌بودند هر همه را 
رها کنانیده- لشعر مغل بپزار حیله جای خود برده - اول فئیم و فيررزي 
و نصرت و بپررزي همین بود - دریی فنم میان خلق شادیي عام 
پیدا آمد: - معپذ! سلطا فهررز با فلم و نصرت با تمام لشکر و پیل 
ست دهلی _باگشته - نی آغاز از حالت مقالت ملک شپر 
ملي کرددآید » * بت ه 
* جنگی سلطانیست ایلجا تیر بارای چشم دار » 
* از عروسیپسابود کافجاشکسر باران شود * 
( #ن ) توانان » ( سن ) بنمام خلق ه ( ان ) عالم ه ( هن ) ار آن ۰ 
[ ۷ ] 


] ۵۶ [ 

ر۳) 
مقدمگٌ مجم بیان فلط" خواجهٌ جپان احمد ایاز باختبار 
گردن پسر ساطان #حمد بپادشاهي 

نقل است چوی سلطان معمد در نوت آخر جانب 
دول ت آباد سواري کرد چند نفر را دز دهلي گذاشت - يعي 
ملک کبیر - درم قنلغخان - سیوم سلطان فیروز که دران ایام نائسبا 
امیر حاجسب بو - بتقدیر الله تعالیی ملک کبیر و قثلغخا پیش 
از نقل سلطان عمد خرامیدنه - و سلطان عمد سلطان فیروز را 
بر خن طلبید - چون دهلي خالي برد سلطان محمد خواجة جپان 
را در دهلي از ثبله فرستاه نا خواجه جبان در دهلي ائب 
غیبت باشد - و بمضي ملک در پپلري ار بودند - چنانچه ملک 
قوام الملک اعني خان‌جپان ر ملک حسی ر ملک حسام الدین 
ازبک و ملک خطاب , اشخاص دیگر - دربن محل رام گویفد چون 
خواجةً جپان شنید که سلطانمعمد نقل کرد رجملةً خانار و ملک 
و علما ر مشائم اهل سلکف که آن جانب بودند سلطا فیروز را 
در پادشاهي نشاندند بعد شفیدی ای اخبار و آثار گفنار ای اسرار 
خواجة جپان پرکار پسر سلطان *عمد را در دهلي بپاد‌شاهي نشانده؛ 
و با سلطای فیروز بمقارمت پیش آمدء - خلق را با خرد یار رده -و ایس 


قول عوام درست نیست - ای مورخج فعیف شمس سراج عفیف 


( ۲ ن ) اجلهاد ه ( سجن ) خطاب » بلا ملک ه ( عم ن ) که پا سلطان فیروز 
بیقاوست پیش آبد » 


[ ۵۱ ] 
افسانة اي داستان چون تانون باستان از زبان بندگيي مجلس عاليي 
کشور خان بری کشلوخان هرام بیه شنید - چوی سلطان معمد در 
زمین ثبنه برحمت حق پیرست امیران هار خراسان که در مدد 
سلطان معمن آمده بودند ایشا خیر نقل ساطان معمد شفیدنده 
بازار بزرگ را نیب کردند - چنالچه بیان آن این مورخ پاستان در ذکر 
ان ای مد نو 
بنا: خلق لشکر متفرق افتاده - هريکي که دران انجم بود بهر 
سني رخ نهاد - هفوز سلطان فیروز که بپادشاهي نه نشسته همدران 
عظه ملیم تون‌تون نام غامي بو ازان خواجه که خواجهٌ جهلل 
پیش ازان بر سلطان محمد فرستاده بود - ملیم مذکور در عیی شوز 
مشپو از لشکر جانب دهلي زرا شد - ر سلامت در دهلي رسید: 
پیش خراجة جبای نقریر کرد که سلطان مد از جپای خرامید 
طائفة مغل بر لشکر دریده خلائق بازار بزرک را نهسیب و غارت کرده 
میلی لشکر فساه بسیار و خون ريزيي بیشمار شده - ملیم مدکور این 
نقریر نیز کرده که تانارخان و ملک امیر حاجب يعني سلطان فیررز 
فائنیب» شدند - و معلوم نیست که ایشا بدست مفالن انتادند ر یا 


نشته شدند ۰ و بیشتر ملک درا جنگ سعادت شپادت یافته - در 


( ۶ ی ) لشکر خان ۰ (جن ) ایبه ه (عن ) و نورة ذکر کن با اعیرین هزاه 
خراسان‌الیز - در دیگر» و نوروز که کت بامیرلی نغواره خراسان ال » (بیه ) 
درین ه ( و ن ) شپر ه ( ۷ ن) حلطان ۰ (۸ ن ) بردست ه 


[ ۵۲ ] 
لفکر .سلطلی معمد " ایلچئیی راقعه زاده ۰ و ملیم مذکور بند؛ 
مهپو برد - چنانچه تاغابت روز نام ملیم خلق دهلي البله داد 
چون خواجة جهان اینچنیی راقعه شنید در ماتم نشست يکي بر نوت 
ساطای مجمد درم بر غاب شدیيي سلطان فیررز - و خواجة چپای را 
با سلطان فیروز عبت بو الچنيي عبت که میان ایشال 
غيري نگفنجيدي - بله انبام خواجهٌ جپان سلظار نیررز را پسر 
خوانده برد ۰ المقصود بازآمده شود بر سر سجن ۰ چویی بعد از 
شرط عزا خواجهٌ جبای ازمانم برخاست گفنار ملیم راست پنداشت 
درييي معل خواجةٌ چپان اجنهاد کرد: پسر سلطایی عمد را بپادشاهي 
نشاند: - بتقدیر اه تهارک ر تعالیی در اچنهاد خواجهٌ جهایی فلط 
انناد: - چوي خواجهٌ جبا شنید که ملک امیر حاچسب سامت 
اس و در ملک نهسته بر غلط اجنهاد راتف شد - و آنکه حشم 
جیع میکرد ر مستعد ميشد ازسبب مصلعت ملمي برد - زیراچه در 
تسم ملکي ر رسوم جپانداري ابفچنیی غلط ر سبر کسي استوار نداره 
تا آنکه میاای هر دو نیام نشود نا آنزمان از خطر عظیم و نیش الیم 
بیغم نباید بود - احامل خواجهٌ جپان دردهلي حشم بسپار جمع کرد 
خلائق را چاکر گرنت - موانة بیست هزار سوار بر خود موجود 
گردانید - خلق را مال بسیار داد - و مال درا ایام در خزان 


اندک بود زیراچه ساطان معمد در مدت بیست و هفت سال که 


( ع ن ) ازان مهگویند ه (۳ ن ) مردمان * ( مان ) تپش ه 


٩۳ [‏ ] 
درر ملک او بود بذلهاي فراران و اخششهاي بي‌بایان کرد - چوی مال 
در خزانه اندک بود خواجة جپان نز و فقره و ارانيي زریی و نقرگیسن 
۰ ۰ ۰ ۰ #۳ ۰4۰ ۰ 
بخلق داد - چون ازای نیز فارغ شده جراهر نیز تلف نموه - بآرازا 
۱ ۳ مسب 
بذل مطا از هر چهار جانسب خلل متوجة اردري او گردید - اما 
(۴) 
عجپ آنست که مال از خواجة جهای مي‌ربودند و طالسب دولسی 
ساظان فیررز میبودند ر دعاي درلت ار میفمودند » » بیت ه 
نيکي ر بدي هم او کنانل » حکم بنفاٌ مپرسانه _ 
مندمهٌ ششم شنیدن خواجهٌ جهان اخبار جلوس 
سلطان فیروز براخت دولت 
نقل است که چون خواجة جبان اخبار دولمت سلطاری شفید 
(۹) 
بر فلط خود تاسف بسیار خورد - و در هر در لشکر اخبار مختلب 
مذکور میشد که خواج جپان بران قرار داده که چوی لشکر سلطان 
بههلي رسد امرا که در اردوي ظفر فریی اند اتباع آنها را در پل 
( عن ) جواهر دادن آغاز کرد » ( ان ) خاق تازیه چاکر ميشد ه ( اد ) 
میبردند ه ( هن ) نیک و بد ازر همي کناند ه ( ۱ ن ) و خلائق هردو 
جانب لفانط مختلف پیش گرفننه بعضي اآوازة برآوردند خراجل جهان 
*اخوادد انباع آن ,شخاس که در لشعر سلطان فیروز اند چون مسلطان 
نزدیک شهر دهلي برسد درپلً مفجنیق کند و در لشکر اندازد و بعضي 
میگفننه که خواجهٌ جپان باو قتال خواهد کرد بلکه خواجدُ جهان از 
رهلي نا رهنک سي کورهي از شبر بقمام فربایی خرب کنانیده بود ه 


[ ۰۴ ] 
مفجنیق نهپاده خواهد انداخت - و نیز مذذکور میشد که خواجه جهان 
با افواج تاهرا سلطاني دغدغة جدال دارد - ماحصل کلم چوی احوال 
غیر مکرر بسمع سلطا میرسید ر آرازها متواتر میکردیه جملة 
ملک ر خوانیی که در لشعر ظفراثر بردند بیک اتفاق بازنمودند 
که سلظان عم ولد نداشت مگر یک دخنر که در عپد سلطان تغلق 
شده بود - خواجت جهان پسر سلطای معمد را ازکجا پیدا کرد - و جمیع 
عقلا ایطچنیی الفاظ بر زبای میگذرانیددند - و بر غلط خواجهٌ جپان 
حیرت مینمودند که باوجود کبر سی چنییی امور ازر بظپور پیوست 
نه لاثق ار بود - دریی معل سلطان فیررز اکمل فرمرد که هرگز نبود 
که ارذات احسی صفات خرلج جهان چنی حرات بظهور پیونده 
و با ایری همه سلطان فیروز شاه اندیشمند سمت دهلي حرکت 
مینبرد - و جمله لشکر ازوضیع و شریف دل بازداده میآمدند 
زا بکجا انجامد - ر سلطان نیرز چوی مشعلة گيني افررز دل بر کرم 
راجسب الوجود نپاده بود - و جمیع سرا لشکر خواهای سلطان فیروز 
بردند - و از حضرت راهب العطایا فصرت سلطا مسالت مینمودند 


( ۲ ) المقصود چون اخبار اختیار خواجهٌ جها شاه فیروز شنيد و منواتر 
آوازها در لشکر رسید جملهٌ خاذان و ملوک الغ ۰ (۳ ی ) تولد لموده 
بود ه ( ان ) گردانبدهة » (ه ی ) مقدمای صادر شود ۰ (9 ن ) + دل 
شدو میآمدو یعن تا بچه نوم انجامد ه ( ۷ ن ) و جمیع خلائثق لشکر 
و شپر سلطان فیروز را *#خواستند ه 


۳ 
زرم هلق هیزعت ی مار مادم .صللای 


میبیدند - و چشم بر راه داشته هرکه از لشکر میآمد اسنفسار 
چلینگی احوال میفمدند » » پیت ه 

ه نمیدانم که میآید که از ره گرد میخیزد ه 

* چنیی دانم همون آید که بردابره مدخیزد » 

» مر ار را پاي در راهست ر ما را دست برسینه » 

» ازانچا ار همي جنبد ازینجا درد میخیرد » 
أعامل چون ساطان فیررز بسرحه ملتان رسید تا آنزمان برزبان 
محچز بیان از احوال خواجة جپان از قلیل و کثیر مذکور نه نموده برد 
آرت در قسم ملک داري انچه زمرة شپریاران کامل و فرقة تاجدازان 
عاتل در آئین ملک کرده بودند سلطان نیز همان را دستور ساخته بید 
چین معتق کشت که خراجة جهای اجار منقلسب ر مخالفست 


(۲ن) خلالق دهلي میپرسبدنه که سلطان فیررز تا مجا رسبد م (سی ) تا 
آنکه سلطان فیررز در حد ملنان رسید تا آن زان از زبان خویش میان 
عموم خلائق نگفتي که خواجهٌ جبار لخم مخالفت در کشت موافقت 
کشت ه (عن ) اشبچار منقلب کشته ر خلق لشکر ئبله مشفهاي بسیار 
و #عنناي بیشیار دیده و از غایت بذل ساطان مال در خزانه نمانده - با 
این همة لشکر را مغل زده خلائق مسکین شکسته و کشقه و بینوا گشته 
طرفی شبر رخ نباده فرزندان و اثبام خلق درون حصار دهلي مانده اگر 
وافعة خواجهٌ جپان میان عموم خلائق از زبان بیروی خواهم آورد خلق 
لشکر گمارن خواهند بر مگر سلطان فیروز از الخ » 


۹ 
در زمیی دل بجای گل موانقت کشنته ر خلق که در لشکر ثهنه 
مصعوب سلطای هید بودند مشقنبا ر "عننها کشید: بردند 
ر از نهپایت بذل سلطا عمد نقد» در خزانه نمانده بود و از 
مضرت لشکر مفل نقصان بسیار باشر سلطا رسیده بود سلطان 
فیروزشاه خاطر میگذرانید که اگر ار احوال خواجة جپاری بر سر جمع 
مذکور سازد حمل برلی نمایند که مرا آزووهم در خاطر است آزين 
(شجار منقلب کشته - و خلق لشکرلهنه مشقنهاي بسیار ر معننباي 
بیشمار دیده - و از مایت بذل سلطان مد مال در خرانه نمانده 
و با ای هم لشکر را مغل زده - خاثق مسکهیی و شکسته و کشته ربینو 
گشنه طرف شیر رخ نهاده - فرزندان ر انباع خلق دررن حصار دهلي 
مانده - اگر راقعه خولجا جبان میا عرام خلانق از زبان بیرره 
خواهم آررد خلق لشکر گمان خواهند برد مگر سلطا فیروز از 
خواجةٌ جپان خوف دارد - خم هراس در بوستان قلب میکاره 
[ريیي |شجار در اثمار تلغ بار آررك - يکي آنکه دل لشکر از سبب 
بينرائي انتاده است - درم آنكه چون تضیة خراجة جهانی شنوند 
ایشا بیشتر دل اندازند - ازی جپت سلطا فیروز نا رسیدی حدرد 
ملنان رائعةٌ خواج جپان از زبان بیررن نداد » » مثنوي ه 
چو لشکر هراسای شود در ستیز ه سکالش نسازد مکر در گریز 
به لشکر توان کرد اي کارزار » به تفپا چه برخیزد ریک سوار 


 (‏ ن ) رساند ه ( ۴ ن ) از من پشنوند ه ( ۶ ن ) ندارد و 


٩۷ [‏ ۲ 
کند هر یک آئیی ترس آشکار ه نیس‌اید ز ترسنفدگان هی کار 
مقدمهةٌ هفتم روان شدن سلطان فیروز 
از هه سمت دهلی 
نقل است چون سلطان نیریز مایت کرم ال و عفایت الله 
ار نپنه بازگشت درب محل بمشورت نشسی - که به کدام را ۵ر شپهر 


دهلي مي‌باید رنت - گررهي گفنند در راه گجرات تا اموال گجرات 
بدست آید - آزیی سخی سلطان فیررز فرمود عم می يعفي سلطا تغلق 
برلي دفع شر خسررخان از جانب دیبالپور روان شد - الله تعالوی 
بقدرت اعليي ار را نثم دهلي دست داه - ما را نیز براي برکت ر یی 
در راد ملنان و دیبالپور در شپر دهلي مي‌باید رفت - خداي تعالیي 
ببرئت متابعت سلطای نغلق با تمام لشکر سامت در دهلي برساند 
همبربی انعاق سلطان فیروز شاه اهل برکات بکوچ منواثر رران شده 
معپذا چون خائق دهلي شنیده که سلطای نیررزشاه با پیل ر بنه 
ار راد ملنان و دیبالپور میرسد خلائق را شاديي ظاهر و باطی پیدا شد 
بشي امرا ر ملوف و معارف اهل صدرر بمستور بجانسب شینشاه 
مشپور روا شده - و بر طریق گریختگان رفنه - و بعضرت فیروزشاه 
پیسنه - تا کار بجا کشید ر کردار آن بمرتبهٌ رسید که از طائْفهٌ 
بار مغني نیز رخ آررده - خواجهٌ جپان میل جمله جپان ر کوش 


.‌ 


( ۲ ن ) در ه ( ۳ ن ) البته بعضي ه (۴ن ) شاهي » 
[ ۸ ) 


] ۶ ۸ [ 

جمیع آدمیان پوي سلطان نیررز مي‌دید انگشت حیرت بداندان 
غیرت مي گزید - اما هیچ نمي گفت - از سر خلق مي گذشت 
گرچه اصحاب ر ارپاب خواجهٌ جهای اهل مثاب میگفتند که خلق 
دهلي مال از ما مي‌ستانند ار بر سلطان فیریز آمي‌ررند اگر اتبام 
و فرزنداي بعضي را تداگ کنند خلق از رنتی بازماننه - خواجهةٌ جهان 
ای همه شنيدي ر هدي جواب ندادي - تا کار فرار خلق جاني 
رسید آنانکه قدرت دارند بحضرت سلطان فیروز شاد مي‌ررند - و آنانکه 
قدرت ندارند دلپاي اپشان سوی ساطان مائل و طالب استه 
در دیده بر اد داشنه هر روز اخبار منازل مي‌پرسند - آري #جب 
كاري و بوالحجب اسراري ۰ چون حضرت ال تباگ ر نعالیی بقدرت 
اعلوی مملکت دارالملک دهلي را در ازل بنام شاه فیررز خوش خصال 
نبشته برد همه اسباب آن موجود مي‌گردانید - اگرچه سلطایی فیروز 

با لشكري گسسته ر جیوش شکسنه مي آمد ر در دهلي خواجٌ جپان 
بیست هرار سوار موجود داشت انباع و فرزندان خلق لشکر درون 
جصار دهلي ماند: معید! سلطان فیررز را بعفایمت ۳ 
تنم دست داده - العبایة قبل الماء و این ۰ بیت ۰ 
چر درلت مر يعي را رخ نماید » ز در اقبال نا خوانده در آید 
سبحان له تعلی دلبا در تبض تدرت ارست - لقوله علیه السام 
لقلوب بین اصبعینن من اصابع لرحمن_ بتلب الله 


( من ) مشارب ه (عن) دارند و هر روز ه (عم ن) الغیاث » العناية قید الماء و " 


۶٩ [‏ ] 
تلیی کیف بشاء - و چون الله تعالیی بند؟ را از بندگلی خود 
بديستي گیرد فرمای از حضرت رحمان بفرشتن رسد تا بند؟ مرا 
درست گیرند - بر مهتر جبرئیل فرمای حضرت جلیل رسد یا جبرئیل 
معبت بند؟ می در آبپاي ررلن کی تا ه رکه ازای آب خورد بند؛ 
مرا بدوستي گیرد - زیراچه اي همه قدرت حضرت جلت ود که 
جمله خلاثق دارالملک دهلي درسنداران و هواخواهان سلطان 
شدند - خانه و فوزندا خود را در تبلع جاني در معرض تلف 
انداختند - و چندیی مشثت را؛ اختیارکردند - خرچ ر اخراجات 
ار گرا خریش کردند و بحضرت شاه نیررز پیوستند - ابفچنی چیزها 
بکرشش *خلوقات و موجودات نباشند مگر بعفایت بیفایت حضرت 
لوهیت - چوی الله تعالیی را در حق خلق دهلي کرم فراران و 
مایت بي پایان بود ر در ازل آزال قلم رانده که در مدت چپل سال 
مباک قدمي راليي ای وایت آمر خلق بی تا ای خلق چند 6: 
بکرم آله زیر سای چتر دولت او برفاهیت ر مجت خواهد گذرانید 
هه اسپاب آن موجود گردانید » * بیت ۰ 
هرنااميدي را آمید پندار » روزست سپید از پس شب تار 
لمقصود چون سلطان فیروز در حد ملتان رسید در عیری کو چ مي آمد 
علیم تو‌نین نام غذم خواجة جهان فرستاد1 خراجه جهان از دور 
مردار گردید - سلطا فهروز شاه شناخت - دربری تخل فرمود که از 
طرف دهلي چند سوار مي‌آیند - چوی ملیم نزدیکتر آمد و در 


٩۰ [‏ ] 
حمائل ملیم مذکور فرمان پسر سلطا محمد بود - و در حمائل 
ااغلی فرمان سلطا باشد - چو حضرت شاه فیرز ملیم را از دور 
بدیی طریق دید در دل خود گذرانید که ملیم فرسناد! خواجة جهان 
رمید - حضرت شا: عذای مرکسب عزت خود همدران معل کشین 
و ايین لفظ برزبان خود راند مگر خواجةٌ جپان در جپان نماند - بعده 
فرمای شد که ملیم را همانجا بدارند و ازر استفسار کنند که خواجه جهان 
سامت است - معپذا چند نفر حجاب دانا در باریک بيني 
مستثنیی سمت ملیم رنننه ۰ ر ار را همانجا داشتند - ر ارحال 
خراجة چپان و خاثق شپر دهلي پرسیدند - ملیم مذکور از آثار 
غررر مشرح بازنبود - چون آن حجاب شنأب آنار ای اخبار 
بگوش حضرت شاه فیررز رسانیدند و نقریر ملیم بصریم تمام بازنمودنه 
دریین محل حضرت شاه اکمل از زبان خود بیرون آرزد که کرم حق 
مي‌باید - از خواجة جهان ر فیراو چه کشاید - آري جمبع خائق 
از آشنا و بیگانه دریی انسانه اي نرانه مي‌سرائیدند » 

۰ بیت 6 

بی از نو مباد ماک یکدم * بر خت همیشه باش خرم 

الغرض حضرت نیروزشا: بعنایت الله نبرک ر تعالوي درون شپر ملنان 
در 0 بمشائج ملتان دست احسان برآورد - بعده میان اجودهی 


( م ن ) بناب شناب ه ( ۳ ن ) مشائع ر ملایانرا زیاری کرد بر خلق ملنان 
دست احسان بر آورن ۰ 


٩۱ [‏ ] 
شد: مخصوص کرده زیارت بندگيي شیم السلم فرید اعق و الشرع 
الدییی قدس الّه سو العزیز آمده_ازانجا در تضب سرستي نزرل 
فرمود ۰ سرستي از دهلي نود کرر: باشد - صرافان و بقالان سرستي 
جع شدند - ور چنه لک تنگه بوجه خدمني پیش آوردند 
دریی معل فرمان شد خدمنيي شما بر ما بوجه قرض است 
انشاه له تعالیی چوی در شبر دهلي در آمده شود مبلغ شما باز بشما 
دهانیده آین - پیلک عمادالملک بشیر حواله شد که بعد از درآمدن 
در شپر دهلي مال ایشا بدهاند ۰ حضرت فیریزشاه بکرم اله 
آن نمام مال بعشم داد - البته خلق لشعر را خرچ حامل شد 
دربن عل شیخ نصیرالدیمعمید_ رح اه علیه بر سلطا فیروز 
گفنه که ارئپله نا ایین مقام دعاگوي درگه از حضرت اله التماس 
کرده - بکرم حق پادشاه با جمیع بنگه و لشکر هو خوا سامت رسید؛ 
ازیلی پیشتر حد رایت خدمت شیم السام نطب النام شیغ 
نطسب الدیی مخور علیه الرحمة و الغفران است - تخدمت ایشان 
نبشته مي‌باید فرسناد - سلطا فیررز همچنین اي لفظ بخدست 
شین قطمبت آلدیی مفور در هانسي نوشت که خدمت شیغ 
نصیرالدیی همچنیی فرمردند - و حواله بر شما کردند ۰ خدمت شیم 
تطب‌الدین نبشته چوی خدمت برادرم شیج نصیرالدیی حراله 
ری شمیف رده امید از کرم ال تبارک و تعالیی این دار 


(۲ن ) داد آید » (عن ) خواهان ه (۴ ن ) عییی این لفظ » 


[ ۹ 
نصیرالدی این کلام براي آن فرمود ثا بزرگيي شیغ قطسب الدپی منوز 
میان جهپان و جپانیار پید! شود - وگرنه میار ایی هر در بزرگواز 
۰ (۴) ۱ 
رم فردکار مامت و يكتلي است که ایس نهر در بزک هم کر 
بودنل وهر و در آخر سی ی زسیده بودند ۰ « بیت ۵ 
مصبت ین ز جپان دور گشت * خوان عسل خانة زلبیر کشت 
۳ ی ۱ ۳( 
المقصود چون جواب نبشنه بر ساطان فیزوز رسید بدییی (شارت 
با بشارت حضرت شاه با مپارت امیدر(ر کشت - ر مفنظر نفس 
هی مين * 
ختجها ‏ مقبول ‏ ۳ و 

نقل است که حضرت شاه فیروز خلانق دیار ملنان ر دیا 
و۱۳۳ 2 پیوستاد چنالچه سب معین شا: 
معارف خوش ۲9 ر چه از طائفة گردان جوار #9 اهل 


اختیار ر چه از طائفة لشکریان نیک کار - ر سي ر شش راجلي 
که آی جانب است بتمام پیوسته - کثرت خلق بسیار شده - حضرت 


( من ) عبت يانگي از بطانه بود و هر دو بزرگ‌همخ رنه بودند » ( ۳ ) 
بدین بشارری باشارت ‌ 


) ۱ 


فیررزشاا هر يکي را بزبا ملیم ر بیا فصیي بصریی مستظیر گرذانیده 
ربا یشان رعدهليي نیک رده مننظر نفس بندگيي شی قطی‌الدیی 
مذور مي‌بود ۰ با ایس هم اگرچه خلق دهلي بعذایت ازلي زمان زمای 
مي‌پیست اما داساي حضرت فیررزشا: نمي‌شد تا آنکه ملک 
تواململک اعفي خالجپان مقبول دریی کار سبقمت نمود.- عرائض 
خریش با چگونگيي احوال پیش حضرت فرستاد - و از حال آمدر خوه 
خبر داد - ابواب هرا خراهي چون هوا خواهان کشاد - در هر عرضه اشت 
لنماعه که داش بازمي‌نمود - حضرت نیروزشاه نیز برجسب 
مطلوب طالب جراب مي‌فرسناد ۰ درمیار شهر دهلي چکاچک افتاد 
که قرام الملک عرائض بحضرت فیررزشاه فرستاد - امروز پا فردا رخ 
جالسب فیروزشاه خواهد نیاد - چون خواجة جبان بدلائل اشکار و نهان 
معاینه کرد در تعبیهٌ آن شده تا قوام‌الملک را بگیرد - سجعای الله چون 
حکمت آلهي ر تقدیر حضرت نامتناهي بربی است نا حضرت فیررزشا: 
درملک نظام گیرد انداز؟ کیست که آن حکم بگرداند  *‏ » ابیات ه 

اتبال کند چو رهنماني * هر سو که رري فرح بيئي 

آی زري نکر چورخ نماید « هر کار که بسته شد کشاید 
قصود ز تاثیر حکست ودرد قومالملک خراست تا از دهلي 
بر آید - درلي روز در سراي متخصوص کرده آمد - و دران ایام 
خراجهٌ چپان بالاي هزارستو کرشک همایون مي بود - چون قوام الک 


( ۲ ن ) گرد انیدة » (۳ ن ) اللمای ۰ (عن ) آید ه 


٩۴ [‏ ]۲ 
فرود هزار ستو رسید خواست تا بالاي شیب برآید - شخصي 
از نزدیکان خواجة جپای از بالي شیب فررد میآمد - آر شخص 
بدیدن قوام‌الملک انگشت خود بدندار گرفت - ر بچشم نباني 
به پنباني گفت که بالي شیب برآمدر مصلعت نیست 
قوام‌الملک در یافت فی العال هم پیش در بلاي شیب خود ر 
لنگب ساخت - و یک نفر مختص خود بر خواجةٌ جهای فرستاد 
و از حالت علالت خود اعلام داد که پاي مي اماس گرفته از 
خانه نا این آستانه بپزار حیله آمدم - بلاي شیب ب رآمدن نمي‌توانم 
قرامالملک تا آمدن جواب نپایست في العال بزگشت ۰ چوی 
خواجه جبان ایمچنیی بیان شنید که قوام‌الملک الفاظ عذر از زپان 
خود کشید کسان خود درانید تا بقراململک بکویند با شما مشورت 
املي و انفاقي کلي است تا اي دور باید آمدن - نا آنزماي که کسان 
خواجه جپان بر قوامالملک برسند قوم‌الملک در ی کوشک 
رسید؛ بود - چوی کسان خواجةٌ جپان بر قوام‌الملک رسیدند و پیغام 
خواجة جپای رسانیدند قوام‌الملک گفت که از درد پاي بیقرارم 
خبر از خود ندارم نماز پیشیی اول وقت آمده شود - تا مادام که 
کسان خواجاً جپای جواب قوام الملک بر خواجةٌ جپان برسانند 
قوام الملک پیش در قبله رسید - و در عبد سلطان معمد تغلق 


رم ی ) مقالت » من ) مصلعت. و مشورت اسلي انفاق کلي‌ست تا 


اين روز » ( ۱۶ ن ) بدر » 


] ۷۶ [ 

فرر خانة قوام الملک پیش در قبله بود - قوامالملک در فرو خانةٌ خود 
درآمده - هندران لحظه ر لمعه قوام‌لماک در چوذول نزیس سوار 
شده فوچ کشیده روز زرشی با خرم و فرزندان و یارای با تمام خیل 
رِ تبع در دروازاً میدان بیررن آمد - و النفات از روزکار خواجة جمپان 
نکرد - چویی قوام‌الملک پیش دررازة میدان رسید دربان دروازة کوشید 
تا لخن دررازه بدهد - تازي سوارار رسیدند ر تيغهاي درنشان از نیام 
کشیدند - دربای درواز نثرانست بفد کرد - توام‌الملک آهسته 
آهسته سمت حضرت شاه فیررز روا شد - و سلطان فیروز از سرستي 
زرای شده بود - و چند منزل آمده در مئزلگه اکدار نزرل فرمود؛ 
توامالملک بحضرت فیروزشاه رسیده پاببوس کرده - و همدران روز 
در خانه شاهرزاده فیروزخان ترا شده - چو حضرت شاه فیروز را 
درار منزل در شادي چوی مزد؟ كيقبادي پیدا آمد: يکي شادعي 
پیستی قوامالملک دوم شاديي تولد پسر در خانة شاهزاده فیررزخان 
هر تورر ۳۵ دزی سم همم تمم: تیبرت بدا کرد 
و آنرا فنم آباد نام نهاده - و آن فرزند را فتع خان نام داشته - و 
همدرای روز قوامالملک امیدوار ( مسند ) شده حضرت فیروزشا: 
بمرحمت گدنه » ۶ ابیات » 

هستي تر امبی و راست کارت » اجب‌الل دهیسم در وزارت 

(۲ن ) نیغ » (۴ ن ) درخشان » (۴ ن ) دربان در دروازه دادن نقوانست » 

(ه ن ) منزل ه 

] ٩ [ 


٩٩ [‏ ] 
آري بهیقیی حلل خواري در کار امیبی و ولست ازي 
آرامنگ بسراي و تذبیس » در کار نکسردة هی نقصیر 
مقدمغ نیم پیینن خواجة جهان برسلطان 
نقل است که چون خواجةٌ جپان شفید که قرامالملک 
سر ار اطاست کشيدة بر سلطان فیروز رسید بعضي (شتتاص که دران 
جمع بودند برب مورخ ضعیف شمس سراج عفیف نغریر کوذند و بربن 
جمله بازنمودند که خواجةٌ جپان چوی دید که قوام‌الملک از عبت 
ما برید ر ماننه مرغان هو ببراي خود پرید دران رقت در تین 
خواجهٌ جپان یکثر پیراهی بود ر نسبیم در دست ر هر در دست 
خود را پس پشت خویش کرده ر کفش در پاي پوشید: بغایت 
منفکر و پریشان خاطر سائی بالاي هزارستور مي‌آمد ر مي‌رنت 
معپذ! لی اشخاص که با خواجهٌ جهای بار بودند و دریی شور 
جوانگري مي‌نمودند ایشان ابواب راز بازکشودند - که اگر (شارت اعظم 
همایوی خواجةٌ جپای شود دنبال قوام‌الملک کرده آید تا ار پردا 
فییب چه کشاید ۰ خواجهٌ جپای جواب نداد - آري #جب کاري 
خواجهٌ جپان رزيري عاقل و کامل بود دی که حکست آلبي ر تقدیر 
حضرت نامتناهي بربی بود که حضرت شا فیررز با فتم و بهروي 
در مملکت دار البلک نظام گیرد انداز؟ کیست که آن حکم بگرداند 


( ۴ ی ) من ه (۳ ه) در کارنه كردي هم خراري » ( ۶ ن,) طاعت ه 
( ه ن ) چون دید ه 


٩۲ 1‏ ] 
و بو گزني رساند - آدمیان افعال نیک بىائه حراله کلند ۰ 
۱ * بیبی » ۱ 
ملک و دپو هر در جیرانند » آدمي ملک خویش میراننه 
چون حئم له تبرکك ر تعالی بربن بود که خراجة جبالی شپادت 
پابد همه اسپاب منوسط شد » ۱ ۰ ابیای ۰ 
هي که براي نفس گيرند * یا خسته شوند ر یا بمیرند 
ازماست رسید: اپنکه بر ماست * اندره خورم چه سین بر ماست 
لمقصود چون خراجُ جهان پذبان پفهای در خاطر خویش ار نبایبت 
تفر بیش گذرانید که این کار چون بر غلط بن بگمان می کي راست 
آیه ۰ این نمای بپنر آی باشد که می نیز بسلطای فیررز پیوندم 
و راسنیی ملظ بازنمایم - آنچه کم ال و فرمای ال است آی خراهدشد 
حامل المر قوامالماک روز پنجشنبه از شبر دهلي بیرری آمد؛ بود 
همدرای روز در منزل اسعاعیل_ فررد آمد که بهست ر چهپار ره 
از دهلي اسمت - ر خراجة جپان ررز جمعه بعد آرنمار ازشپر دهلي 
اچ کرده + و در حوض خاص عائي فررد آمد: ۰ آی جمیع ملک که 
با خواجه جپان بدل ر چان بي شده بودند منعق شدند - و با 
خراجهٌ چپای در حرض خاص آمدند - چنانچه ملک جس ر ملک 
خطاب ر ملک جبیام‌الديي ازبک؛ ر اشتاص دیگر- هر همه حیران 
(ه) بر ( ین ) آدمیای نیک افعال بملاکهکنند ه (بس ) هواي ۰ 
(۵ ن ) پوس کروة ء ( و ن ) با ه 


٩۸ [‏ ] 
و طیران شده بر خواجة جپان بازنمودنف که شىا را اتفاق ماقات 
سلطان فیروز افناد مارا چه اشارت مي‌شود - دریی محل خواجةٌ جیان 
گفت که بارای بدانید و آ6ه باشید که دریی کار يعني اختیار کردن 
پسر سلطا مد مرا طمعي ر غرضي نبود -زیراچه مقأم امامت 
خام تاجدارار است - و مقام وزارت خاصٌ رززا است - اگر تاجداران 
دل بر کار وزرا نپند و وزرا دل بر کار شهرياري اندازند در مررر ایام 
لک رري بخرابي آرد - چون بسیع می زسید که سلطاي معد 
وفات پانت و شکر را مغل ناخت ساطان فیررز ر تانارخان غانب 
شدند_براي قرار خلق شپر و اطراف چند د آن خرايي اختیار 
کرده شد - و دزیی اخنیار غلط بیشمار و سپربسیار انتاد - خائق 
هر در جانسب آازها برآوردند - وگرنه مرا با مقام سلاطیی چه کار » 
* ابیات » 
میا هه طیور بنده » سیمرغ بدام وي نگفجن 
رربه که مقام شیر جوید » اندام #خور خوبش شوید 

معپذا با ایاهم در عپد سلطامسمد سلطای فیروز را پسر خرانده برد 
و انباع می پیش ار مي‌آمد - و او نیز پدر خوانده بود. - اما 
نميد انم که در زیر ای له تبرک و تعالی را چه حکبت است 
و چه پیدا خواهد آورد - شما را نیز برابر مبي مي‌باید آمد - سلطای فیروز 
( ۲ ن ) این کار اخنبار کردن پسر سلطان ه ( ۳ ن ) اين مقلم ء ( ۴ ن ) 
خسروک ه (ه ن ) دريي ه (٩ن‏ ) خطاه ه (۷ن ) خي م 


] ۱٩ [ 

مرن نیک است - از گفت می نخواهد گذشت - شمارا نیز امان 
خواهد داه - چون خولجةٌ جپان اسرار پنپان پیش درلنخواهان خوف 
بازکشاد ایشان هر همه بر نرميي دل خواجهٌ جپار بسیار کرپستند 
ر درای ایام عمر خواجهٌ جپای بپشناد ر چند سال رسیده بود - و پیر 
و معر گشته - محاس بتمام سپید شده - خولجة جهان لوق 
برد -ارادت بندگيي شیج السام شیع نظام الدی قدس الله سره العزیز 
داشت - یک شيخي ماحب سجاد: مي‌نمود » * ابیات * 

با آنکه بملک سرفراز است * پيري چر رسید در گداز است 

کاري که کنده نو نیاید » در چشم همه تبه ناید 
القصه چوی این ملک مانند اهل سلک ایفچفیی کلمات از زبان 
خراجٌ جپای شنیدند گفتند اگر اشارت شید لفظٌ چند از آثار 
عقل نانس خویش باز نموده آید - خواجةٌ جپان فرمود آنچه در 
دل بگذرد بازنمودی شایده - ملک مدکور بازنمودنه که در آئیی 
ملکي و تانون جپانداري پدري ر پسري نم يگنجه - سپو و غلط 
کس استوارب. ندارد - زیراچه رش تاجداران ۳ رفنه است 
ر حضرت فیروزشاه اگرچه مرد نیک است البنه خاف ررش سلطین 
لخواهدکرد - دریي معل خواجةٌ جپان ايی لفظ برآورد - که اگر 
بارگردم و درری دهلي حصاري شوم اکرچه لشکر ر پیل دارم 
میادا لشکر سلطان فیررز حصار دهلي بستانند - عورات مستورات 

ر من ) مضلوق ه ( ۳ ن ) لقظ ۵ ( ۴ ن ) دزن و ( هن ) بدین ۰ 


[ ۷۰ ] 
ر مچدرات مسلمانان بر دسي نا لها افیند - در اپام پبراه سالي 
مین دار تا شوم نالي خواهم زیست - هرچه آمه آمه 
رضینا بتضیاء اللفتعالین - آنچه حعم ارس همایی خواهد شد 
چون آی آمرا دیدند که خواجٌ چبلي بلجقیق بر سلطاي فیروز 
خواهد پبیست بعضي از ایشای برابر خواجه چبان بر سلطا فهرز 
رفنلد - ر بعضي رري بنفرید نادند - المقصود قوام‌الملک در 
فنمآباد بر سلطان فهریز پپوست - ر خواجل جباي در مفزل دهانسور 
نزدیک اکروده متصل فرام الملک دوم روز پیرست - راربا شریف بربی 
مورخ ضعیف شمس سراجعفیفب بکلمابی لطیف ررایت کرد - و برس 
چبله بارمنه که حضرت نهروزشا: بوّت نماز دیگر بار داب -ر بر صفدلي 
دولت نشسته - ارکان درلستب جمله حاضر بودنه چنالچه رسوم آتس 
سلاطیی اس ۰ سرام سراپرده خررد آرربه - خواجة جپا زنجیر در 
گردن خود کرده ر پگب از سر فرود آوزده طاتبه بر سر مود نهاده 
لیخ برهنه برگلوي خود بسته در *عل پایابي منصل حياب 
ایسناد: - و وفمي فرو+ آوردن سرانچه بوقبت نماز بیگر سلام از درر 
مي‌شود موازنة یک تهر پرتاب - محیذا چوی بعد از زماني نظر سلطل 
بر خراجهٌ جهان افتاد همایی زمای سلطاي کساي فرستاد تا بر 


( م ن ) صواخذه دار ه (۳ ی ) المقص‌ود خولچةً جپان در فقمآباد بر 
میلطان فیروز پپوست و ( ۶ ن ).باز نمودند و ( ه ن ) صلطان ۰ ( ۴ ن ) 
۱ طایقة ۰ ( ۷ ی ) دره 


[ ۷۱ ] 
خواجٌ جهای بگویفه که از براي کدام چیز زتجیر در گرد خود کرد؛ 
خرلجة جهان چون محزرنان و مغمومان ايیی بیت خواند » 
۶ بت 6 ۱ 
» بار آمده ام چو خونیان بر در شاه * 
» اینک سر وتیخ الچه بایدت آن کی ۰ 
حضرت فیروزشا: اشخاص معتبر درانید تا پگت بر سر خواجةٌ جهان 
به‌بندند - و بگویند که مارا ای گملی هرگز نبلشد که از ذات شا 
بنهنیی مفات زایه ر با چنیی چیزت آید - حضرت ساطای 
همای زمان چوذول ززیری سواريي خامةٌ خود فرستاد - و بربس نوع 
آگلهي داد - نا خواجة جهان را دریی چوقرل سوار کنند. ر رم 6: 
برند و بگویند که مابراي ماقات شما همالجا خواهم آمد - معپذا 
خواجة جپان را در چوقول سوار کردند - و در خرم گاه فررد آوردند 
بکرم اله حضرت فیررزشاه را فتم دهلي بغیر واسطه ررزي شد 
آنعه اززبان خدمت شیغ قطب الدین مفور علیه الرحمة و الغفران 
بیرون آمد: بود که دهلي همیری جا خواهد آمد همینا شد 
سید لله علون نعمائه * 


مفصور شدند درستانت * مقپور شدند دشمثانت 


بیت 6 


( *ن ) خواجه جپان معزرنانه ر مضمومافه ه ( حی ) پاداش این کسان ه 


( من ) چیوها ۰ ( ه ی ) ر یک خوراه ر چهد پرالهٌ مرفچه برآرند » 


[ ۷۲ ] 
مد مگ دهم مقالت امعاب سلطان تسبت 


خواجةٌ جهان 

نقل است حضرت فیررزشاه خواست نا خواجة جهان را 
مضرت نرساند - و با بمرنبگ وزارت نشاند - در خاطر گذرانید که 
زمرا وزیرای و فرقگ دستوزای اهل قام باشند مدام دلهاي عمال 
خراشنه ۰ و بکوشش براي جمع کرد اموال کوشند ایشلی را با 
مقام سلاطیی چه کار - چوی ار را غلط افتاد آخرالامر ابواب العاح 
و مجز کشاه - حالا بر او عفو مي‌باید کرد - و ار را باز بمرنبة وزارت 
میباید رسانید - دریی معل حضرت شهرپار اکمل خواست تا عمل 
مشائع را دستور سازد- يعي گنا: خواجهٌ جپان بخشد. - چوی 
اعوان درگاد و انصار بارگلا حضرت فیررزشاه دریانتند که مزاج شا 
بریی است تا ازسر جذایت خواجهٌ جبان چوی خسرران بازآید 
همه بیک اتفاق از زمر؟ خانان عظام و فرقةٌ ملک با احترام جمله 
جمع شدند - و میا خویش منفق گشنند و با یکدیگر مشورت 
کردند - و گفتند که در قسم ملي ر تانون جپانداري بدین 
حد از سر خیانت اعدا گذشنی هید - درس محل یه پشيماني 


رري نماید - عاقبت کار از آثار اسرار این کردار زیان املي رسد - هر 


(م ی) اهل عمال » (۳ ن) چنین غلط ه (ع ) يعني از سرگناه خواجه جها بازاید 
و بوو #خشد و (ه ر) از سر جفایت خیانت اعدا ه (۱ و)فعل » (۷ن) گرداب ۰ 


] ۷۳ [ 

همه میا خویش اندیشة گفتی بیش لخت قرار دادند که مریم 
باز نمایند > * بیت ۰ 

تا بخت کدام در کش‌اید ۰ 

» اقبال دام از نماید ه 
معپذا ایی جمله اشخاص از معل خلوت پیش در سلطان فیروز 
آمدند - و ملک عمادالملک را درون معل بر سلطا فرستادند 
عمادالملک باز نمود که جمیع ملک بیک اتفاق آمده‌اند - چيزي 
النماس دارند - حضرت فیررزشاه بالبام اه دریانته که اي ملک 
نخم منقلب در زمیی قلب خود کاشنه دل از مملکت ما برداشته 
فرمان شد بطلبفد - چوی (ایشا) در آمدند هر همه سربرزمیی نهادند 
بعضي راریان شریف بربی مورخ ضعیف شمس سراج ععیف ررایت 
کردند که دریی معل حضرت فیررزشاه را بشرا مبارک تغیر شده 
القصه ایی جمیع ملک الفاظ مخلصانه و کلمات دوستانه آغار کردند 
و بازنمودند که بکرم آله حضرت شاه را نصرت دست داد - دهلي 
نتم شد - خواجةٌ جهای بحضرت پیرسته - نعلق خاطرها و اندیشة 
حزنپا ازدلها یکسو گشنه - بربند؟ موس یک حي گزاردی فربضه 
است - اگر فرمان شپریار ر طغراي جپاندار شود بندگان درکاه ر 
مخلصان ايي باراد بسوي خانة کعبه ررای شوند - حضرت فیررزشا: 


( من ) چون حضرت ‏ (ن ) تعلق خاطر و ندیشه ازو یکسو 
گشته و 


۳ 


[ ۷۴ ] 
دریافنه الفاظ خوب و کلمات مرغوب برداشنه - و گفنة اگر از اهل قلم 
فعلي ش نان بان بوجود آید از سر آن گذشتی آئین صلطیی 
متقدم است - درین معل ملک مذکور چری هوا خواهای مسئور 
کلم مشپور بمشپور گفنند ۰ و جوهر گوهر لحسی سفئند - و بریی 
جمله بازنمردند که گذاه تبع سلاطییی يکي سفیره است يکي کببو 
گذاه صغیره در قسم مال است - و گناه کبیره در قسم ملکي - گناه صفیرة 
عفو کرد شاید - ر گذاه کبیره عفر کرلسی زیبا ننماید - در چفیی ععو 
عاقبت کار پشيماني بیشمار رري نماید - نییف خواجهٌ جپان براي 
طمع جاه + پایان بچهْ را براي پادشاهي اخنیار کرد: ۰ مالهاي 
فراوان و ززهاي + پایان بخلق داده - چوی مال نمانده ارانيي زربی 
و سیمیی ادا کرده - چوی آن هم بنمام داده جواهر فراوان و الماس 
پارهاي + پایای ادا کرده - جمله خزانس ر اموال و دنانن نبي 
گردانیده - چون در آخرکار و اننهاي کردار دیده که جمله عالم 
درستدار خدارند عالم شد: و جمیع خلائق مملکت حضرت سلطنت 
پیسته دریس محل خراجةٌ جپان برراي وزیران کار کرده - پیش از 
در آریز چوی دستوران پرریز بعذر پیش آمده - ر اگر مبادا عیاذا ال 
منها این جانب کم انتادي خواجهٌ جهان بآشکار و نپا از میای ما 
يکي را زند؛ نگذاشني - چون ار کم خویش دیده بعدة پیسته * 
» فرد » 


( م ن ) چنان در رجود ۰ ( ۳ ن ) براي ۰ 


[ ۷۰ ] 
کسن را چه خبر که یعزمانش * سید آررش بیش از زیانس 

معپذ! آنچه در عقل ریز ما گذشت بازنموده شد دیکر آنسه 
در ضمیر مفیر بگذرد - حضرت فیررزشاا چوی دید که ایشان هر هده 
بپفدسگ فراست و زمزمة کیاست براي تلف کرد خراج8 جهلی 
بیک بان مقفق شده اند سلطان فیریز از غایت فکر ر نهایت انديشه 
سپید کونه شه - و چفد رزز همدران آندره بود ۰ دررن درياي دل خویش 
ار تاثیر نامل بیش ابراب تفر میکشود - بعد از نبر بسیار و تأمل 
بیشمار حضرت جپاندار ملک عمادالملگ را در مهل خلوت طلبید 
امرار نهاني بپفياني بگوش ار رسانید - فرمان فرمود برد و بر مقربان 
دراد و درلنخواهان بارگاد بگو که اخنیار کار خواجه جپان بدست شما 
دادم - هرچه ابشای را مصلعت اند آي چیز بر خواجة جهان کنند 
ازسر خواجة جپان بازآمدم - و ازرسر شما بازآمدی نئوانم - و بر 
خولچة جپاي دم بدم فرمان سلطان از آثار مرحمت و اسرار شفتمت 
میرسید - چوی حضرت فیروزشا: را با مقربان درکاه ر هوا خواهان بارکله 
اییچنیی گفنار افناد حضرت نیروزشاه اخنیار بدست ایشان داد * 

بو 2 

مردم زهوا گر رود پیش ۰ یابد زتضا نصيب خویش 

لمقصود جمله مقربا از دل و جایی متفق شدند - و اززبان سلطان 


( ان ) کس را چه خبر که یک زمان اسب . سود آرد پیش یا زیان است ۰ 
(عن ) زمر و (عان ) همدرین » (ه ن ) تا ملات و 


٩ [‏ ۷ ] 
۱ ۳۱( 
بر خواجهٌ جهان فرمای رنمانیدند که شما را سی کبر شد» است - اقطام 
سامانه بوجه انعام پر شما مفرض گردانید: شد: است - در سامانه 
(۳) 
بعق مشغول میباید بون - آري جب اسراري ر بوالعجسب کرداري 
سسست». .۱ 
چوی الله نبرک و نعالی بخواهد بند؛ را از بندگای دراه خود 
بحضرت خویش از تاثیر کرم بیش بر گزیند ار را همه اسباب نعمت 
-هنقمت ررزي گرداند - چون حضرت حق و حاکم مطلق خراجة جپان را 
بنعمنپاي دنیا و دی برگزید: بود در آخر عمر ار را سعادت شهپادت 
۱ ون 
نیز ررزي گردانیه - انشاه الله تعالي بعون له لفظي چند چون 
رع) 
اصعاب ارچمفد براي ارشاد ارباب بخت بلند از متامات شپادت 
رو) ۱ مسب 
دربیان حادثة منل مشرح نوشته آید ۰ الفرض خواجه جهان را 
جانمب سامانه رران‌کردند - چون خواجهٌجپان چند منزل ازلشکر سلطان 
شمت سامانه رفت متعاقب آن شیرخان رسید - در منزلیکه خولجٌجپان 
۰ (۹ ) ۳۹ ۰ ۰ ۰ 1 ۱ 
نررد آمده بود شیر خان نیز همدران منزل آمد - خواجةً جپان را 
ملاقات نکرد - بغیر ملاقات ار در معلي دیگر فرود آمد - اخبار ای 
آثار و گفنار ايیی اسراز بر خواجة چپا رسانیدند که شیر خان آمده 
و فرمان رحمت آورده - در باب شما مرحمت است با ز خواهند گرد انید 
دربن معل خواجه چپان اکمل گنت که فرمان مرحمت نیست 
پلکه شیر خان برای تلف کردن ما. آمده است - اگر در باب می 


ر ۲ن ) سنة کبیر ه ( ۳ ن ) شد ه (عان ) شبادات ه ( ه ن ) میان هم 


( ۹ ن ) امدق بون » 


[ ۷ ۷ ] 
( ۳ 
مرحست بودي شیرخان را چه #جال که بغیر ملاقات می در "حلي 
دیگر فرود آمد‌ي - آزیی دلیل معلوم شد که فرمان مرحمت نیست 
آري زهي وزیر با کیاس که از آثار انوار عقل بیقیاس في العال 
معلوم کرد: ۶ » بیت » 
همه کار شاهان گيني پژوه * ز راي رزیران پذیرد شکوه 
اقصی روزدیگر خواجة جهای از شیرخان چند پرال سرالچه 
طلبید - شیرخان چند پرکالة سرانچه فرسناد - خواجة جبان کسان 
خود را آ ٩6‏ کرد که این سرایچه را در صعرا نصب کنند - ر صص 
سرایچه پاک و هموار گردانند - چون «مچنان کردند خواجة جهان را 
همدرلی محل بردند - چون خواجة جپان با دلي پریشان درون 
سرانچه رسید آب طلبید - وضو بلجدید کرد - و دوگانه نمار چوی 
امل یانه با نیا تمام گزارد - و کاه شین السلام شین نظام الدیی 
علیه الرحمة ر الغفران بر سر خود بنپاد - و دستار خدمت شیغ 
بر سر بست - رري سوي سیاف کرد ر ايیی لفظ از زبای برآورد که 
نیز نیز داري - سیاف شمشیر خود نمود - باري بود ازان خواجهٌ جهان 
ار را فرمون تا وضو کند و دوگانه بگزارد و نیخ براند - چون آن یار 
ارنمار فارغ گشت خواجة جبان سر بسجد: نیاد - چون مخمومان 
ام پروردگار بر زبان رانده کلم طیبه گفته - آی یار نیغ گزار کرده 


( ۲ ن ) آدردي ۰ ( ۳ ن ) بر راو کرد ۰ (۴ ن )_ که این هر الچه پاک 
ر هموار گرد انب ». 


۳ 


] ۷۸ [ 


همان احظه سر از تن خواجةٌ جبان جدا شده - ان له و او الیه 
راجعون - سبعان اه ای همه عبرت است که الله تعالیی بقدرت 
اعلیی مر بندکای خود را مینماید - زمر؟ مومفان و فرقهة دوسنايي را 
راجسب است که ازیی عبرنها عبرت گیرند - و در طلب آخرت 
کوش نمایند » اج 
نیک بخت از با کران گیرد * عبرت از حال دیگرای گیرد 


مدمه بازدهم رسیدن فیروز شاه در شهر هانسي 

نقل است چون حضوت نیررزشاه را بکرم ال و عذایت الله 
ار جپت تعلق فتم دهلي از آنار رحمت ازلي دل فارغ شده 
سلطان فهروز با ظفر و دولت ر با نحست ر سعادت از مذزل اکرود؛ 
جانسب شهر رران گردید: - بعد از چند مفزل در شپر هانسي رسیده 
در حدرد آن نزرل فرموده - راریان محقق و مشرحان مدفق بویی 
مرخ ضعیف شمس سراج عفیف بررایات شریف ر درایأت لطیف 
گفنه که ررز جمعه برد حضرت فیروزشاه پیش از نماز جمعه . براي 
ماتات خدمت شب السام شب قطب‌الدیی مذور قدس الله سر 


شده بودنه که سلطان فیررز رسید - ردزان رقت+ خدمت شیم جبةٌ 


( م ن ) زمان ه ( ۳ ن ) برنه ه ( ۲۶ ن ) شارحان هه (ه ن ) آیات ه 


۷٩ [‏ ] 
خدمت شیع جمال الدی هانسری پوشیده بودند بر قانوي معناد 
جد بزرگوار خود - ر ايیی چبه کین سالپا بوذ - المقصود حضرت 
فیررزشا: برای ملاقات خدمت شیم مذور رنت - ر خان اعظم 
تاتارخایی طالب رضاي رحمان برابر بود - هر در بزرگوار بعارفف 
حضرت پررزدکار مصافعه کردنه - بعد مصافعه خدمت شیز 
رخ بسلطای فیروز آوردند - و فومودند که به نیت نماز جمعه بیررن 
آمن شده بو - چوی شما را دیدم ايري زمان بکدام نیت بازگردم و دررن 
خانه ررم ۰ امني خدمت شیغ طالب رضاي رباني بکنایت 
کیاست حضرت شاه را آگاه گرد‌انیده که پیش از نمار جمعه براي 
ملاقات درریشان نباید آمد - بعده خدمت شی منور هم پیش 
در ایسناد: چند لفظي از وعظ و تصبعت فرموده - یکی ازان ایی 
برد که بابا دعاگر شنهده است که شما را میل براي خوردن شراب 
بسیار است - اگر سطييي و امامان دیس در خوردی شراب مشغول 
شوند حاجات حاچتمندای مستمند بسته بماند - چوي حضرت 
له بوک تعالیی بقدرت اعلیی مسلماني چند را درنتراک درلت 
شما بسته است ارحالت مقالت ایشای که دائّم دلهاي پریشای 
دارند غافل بود مصلعت نیست - دریی عل آن شپذشا: اکمل 
لفت که بعد آزبیی نخوزم - خدمت شم فرمدند الصمد لله- نصائی 
دیگر آن بود ۹ شیم فرمودند که بابا دعاگر شنیده است 


۱ ( ن ) آمدن و (عن ) نباید اعد ه (۴ ن ) خدمت شوم فرمود » 


[ ۸۰ ] 
که شا را براي باختن شکار هوس بسیار و کوشش بیشار 
است - دنبال شكاري جباني را سرگرداني ر عالمي را حيراني 
است - ایی نوع نیک نیست - جاني را بیفاند: ؛جان کردن 
مستعس نیست- شکار همان مقدار باید کرد که حاجت باشد 
بغیر حاجت شکاري کردیی مصلعت نبود - دری سل سلطلی فیرز 
فرمود خدمت شیم دعا کنند تا الله نبرک ر تعالی ازیس چیز 
بار آن - ازین سخی خدمت شیغ فرمود ۰ سبععای. الله مذکر 
دعای ما - و قدري سخی بلند فرمود - و ازین سخی گذر کرده 
باز نمودند که مفکر دعای ما همچفیی است - نمیگوید که توبة کردم 
خدمت شهغ اي لفظ فرمودند ر فی العحال بسوی مسجر کم 
زدند - جضرت فیررزشاه ازار جایگاه بارگشنه ۰ خدمت شیم در 
مسج جمعه رفنه - حضرت فیررزشاه دربناه آمده ر مستعد شده 
براي اداي نمار جمعه باز درون حصار شپرهانسي رفته 9 
حضرت فیروزشاه مستثنیی در معل ملوکب خانه نشسته و خدمت 
شیم لهل مفا در مقام علاعده بود که آی معل قدیم و مقام عبادت 
مستقیم ازآن بزرگالر خدمت شیم است - از ملک خانه نظر 
سلطا فیررز بر حضرت شیم انتاد - حضرت فیررزشاه لاد سوشتري 
بخط لعل ر سیاه براي خدمت شیم فرستاد - و دران ایام فرزند 
زج ن ) آن ۰ (۳ ت ) شکار شكاري « ( ان ) و اين من مکرر کردة ۰ 
رون ) لباچه ه ( ان ) اشنري ۰ 


[ ۸۱ ] 
نیکنام خدمت شیر يعني شی السام قطب النام ملجاي 
خراص و عوام بر گزید؟ حضرت علام شیغ نورالعق رالشرع والدین 
ذکره له ب تخیر و السعادة خواجة ای مورخ که پیش پدرخویش 
خلدمي میکردند پیش خدمت شیغ منور بازنمودنه که حضرت 
شاه فیروز لیاچةٌ فرسناده اند - خدمت مخدرم فرمودند از جنس 
"عرمات است و یا از قسم مشررعات - 1 از قسم عرمات 
است - خدمت شیم مفور فرمودند استغفرالله چوی از معرمات 
است دعاگو را چه کار آید و چه کند - چوي خدمت شیع مفور از نماز 
فارغ شدند و بازگشتند بندگیی شیم الاسلام نورالعق رالشرع و الدین 
در خاطر مبارک خود گذرانیدند نباید که سلطان نیرز ر! ای فعل بر 
مزاج نیفند - خدمت ایشان در نفر را بر راه کردند تا هر در آستین 
آی لباچه بگیرند ور پس پشت خدمت شیم منور بررند تا 
مادام که خدمت شیح مفور از درون *سجد بیرین آیند - زیراچه از 
ملف خانه نظر سلطان می افناد - معپذا چون آن اشخاس بدیی 
طریق دنبال خدمت شیم مذور روا شدند حضرت شاه فیروز از مبعل 
ملک خانه دید - کسان درانید و الفاظ معذرت از زبای خود کشید 
تا بر مخدوم زاده بگویند که خدمت شیغ مذور از سبب آنکه اییی 
لسوت نا مشررع است نمي‌پوشند - خدمت شی را مزاحمت داد 
مصلعحت نیست - ایشان پادشاهان دیی اند کسرت نامشررع چگونه 
رشند - سبحعا ال چه پاکان و چه پائیزکار در جوار شپر هانسي 
۱۱ ] 


] ۸۲ [ 

خفته اند که ار برکت قدم ایشای خائق شهرهانمي ۳ 
سلامت مانده - انشاء له تعالی و بعون له بیان سامت ماندی 
خلق شهرهانسي در معل آی نبشته آید زیراچه یی موج ضعیف 
شس سراج ععیف را براي تالیف اي تصفیف یک مقصرد 
همین بود » » ربامی ‏ 

» آنرا که خدا از قلم لطفب نکرد * 

» شاید که بخود زحمت مشاطه نیارد * 

ه مشاطه چه حاجت بود او را که خدارند ه 

» هر ساعت و ماهي چو کربمانش برآرد * 

مقدمهٌ دوازدهم ملافات شم نطب الدین منور 


و شخ تصیر الدین عمو در شپرهانسي 

نقل است خدمت شیغ نصیرالد‌ین محمود علیه الرحمة 
الغفرای را سلطای معمد در ثبنه برابر خود برده بود - و آندران 
ایام که ساطای محمد شاه در زمیی ثبئه بعضرت اله پیرست 
و حضرت فیررزشاه بعون ال برپادشاهي نشست خدمت شیع 
تصیرالدیی معمود برابر سلطان فیررز باگشت - چوی خدمت 
شیح نصیرالدیی در شیر هانسي سید *خصوص براي ماقاحه 
بندگيي شیح قطب‌الدیی منور در خانقاه معرم ر معظم ایشان 


(۲ن ) نیب هم ( ان ) يكي « ( ۴ ن ) در ه 


[ ۸۳ ] 
رت - ر این هر در بزرگوار طالب رضاي حضرت پررد کار از 
مریدان تن شیغ لاسلام نظام العق و الشرع و الدیی بودند 
و هر دو بزرگ دی یک ررز خلافنت از بندگیی شیم نظم‌الدین 
یافنه بردند - بعد از دادن خلافنت شیخ اهل سعادت فرمردند 
که شما هر درو را میان خویش چون برادران اهل کیش و درسنان 
نیک اندیش کار میباید گرفت - و هر دو را چوی بوادران 
درین جپان تخم عبت در زمیی مودت میباید کشت - بر حکم 
فرمان پیر پرتدبیر هر دو بزرگرار بي نظیر میار خود بطريقة 
برادران جاني زر درستان درجپاني درین جبان فاني ننداني 
کردند - تا ای عبت بجائی رسید هر که از شبر دهلي در 
شبر هانسي رنتي و ماقات شیز قطب‌الدین منور كردي خدمت 
شیغ میپرسیدند بابا پیرند کجا داري - اگر آر شخص گفتي که 
بر خدمت شیع نصیرالدیی دارم خدمت شیر فطب‌الدیی منور 
فرمود بیا نزدیک می بذشین که تر برادر زاد مائي - و خدمت 
شیع با او رغبت بسیار نمودي - ر اگر کسي از شر هانسي در 
شپردهلي آمدي ر خدمت شیم نصیرالدیی را پایبیس کردي 
خدمت شیم نیز فرمودي بابا پیرند کجا داري - گر آن بنده 
گنتي که بر خدمت شیج قطبب‌الدین منور دارم خدمت شیز 


فرمودند ء ( ۴ ن ) لا نظیر ه (هت ) میفرمودند ه ( ون ) آینده گفتي « 


] ۸۴ [ 

نصیرالدیی آن شخص را در کذار گرفتي - و با ار رغبت بسیار کردي ‏ 
و در خانقاه با جاه خود داشتي - معیذ| این مورخ معرب صلعا 
محبت ر مرانئت ايی هر دو بزران ديي طالبای حضرت 
رب العالمین اگر بر ترطاس_ نارد کناب جداگانه باید - المقصد 
ای هر در برف را عمر بآخر رسیده بو - چوی خدمت شیم 
تصیرالدیی معمود در شپر هانسي #۳ براي ماقات خدمت شیم 
قطب‌الدیی مفور قصد کرد - چوی خدمت شیم قطسب الدیی‌منور 
شفید که شیز نصیرالدیی *حمود پیش در خانقاه رسید خدمت 
شیع قطب‌الدیی منور بپاي برهنه دوید - و با شیز نصیرالدین 
ملقات کرد - و هردو با یکدیگر کنار گرنتند - خدمت شب 
فصیرالدیی دست بسوي پاي شیم قطب‌الدیی مفور برده 
و خدمت شیم قطب‌الدیی منور دست ؛جانب پاي شیم 
تصیرالدین معمید دراز کرده موزنة یک لمع لطیف میلل 
ايیی هر در ظریف توافع شده - هر دو بزرگرار از غایت العاد 
بسیار ر نبایت مودت بیشمار دست یکد‌گر گرفنه درری خانقاه 
با جاه رفته از خدمت شیم نظام‌الدین یاه آورده. هر دو بزرگوار 
بسیار گریسته - بعد زماني قوالار از غیسب رسید: هر دو بزرگوار در 
عالم استمام سمام مستخرق گشته - چند روز هر در بزرگوار در مقاماه 


( ۲ ن ) بزرگواران ۰ (۳ ن ) نبشتة آید مه (ع ن ) رهیدة و ( هن ) 


بزرگ ه 


] ۸۶ [ 

سماع مشغول بودند - آري عجب کاري و بوالحجب اسراري - در 
ساع کم کسي بدیی اسرار رسد - چنالچه دریی باب خدمت شیع 
۷۹ (لدیی احمد هانسری جد خدمت شیع فظب‌الدیی مفور 
لیپما الرحمة و الغفرای ‏ فوموده * + ابیات ه 
بر تاک دل سماع چون ناج بود * بردرش دل حزیی چون دیباج برد 
از احمد خسته بشذر ای‌زمزمه را » مر مردان را سماع چون معراج بود 
لسشصود بطولها و عز قبولها بعد از فارخ شدن از سماع هر دو 
بزرگرار طالب رضاي غفار از عالم سکر در مقامات محر آمدند 
سبحای الله میای علماي شریعت ور امامان طربقت در شفیدن 
سام اختاف بسیار است - اما دریر قول هر همه متفق اند که 
لسماع مباح لاهله - و درییی اهلیت سماع اجماع علما اختلف 
اند - اما خدمت شی جمال‌الدین هانسوي فرم‌ود * رباعي ه 

* تا حکم سماع را بداني در حال * 

ه در حرمت و حلنش سخی گفت جمال ۰ 

» اصعاب نفوس زا حرام است 4 

» ارباب قلرب را حلال است حلال > 


( من ) جمال الدین هانسوي * (۳ن ) فرمادد » (۴ن ) دراج » 
( هن ) القصة » ( ۱ ن ) رباع فرموده اند » ( ۷ ن ) حل او ۶ ( ۸ ن ) 
سیاح ه ( ون ) قبول * 


۸٩ 1‏ ] 
دادند - بعد از ادای سنت عصر خدمت شیم قطب‌الدین منر 
اهل معلت دست خدمت شیم نصیرالدیی معمود طالب 
جنت گرفت و گفت که امامت میباید کرد - و خدمت شیخ 
نصیرالدیی حمود دست خدمت شین قطب‌الدین مفور گرفت 
که شما را پیش میباید رفت - یکزمان لطیف میا هر در بزرگوار 
ِ# برلي امامت گفتار رفت - دریی محل خدمت شیم 
نصیرالدین معمود فرمود آن ررز که بندگيي شیم ااسلام شیخ 
نظام اعق و الشر ع و الدییی قدس الله سره العزیز ما هر دو را 
خلانت دادند خدمت شیخ شما را بوثت چاشت خرقه پوشانیدند 
و هم دران روز بوتت نماز دیگر بریی دعاگو خرقه عطا کردند 
چوی خدمت شیغ نظام الحق و الدیی در عطا کرد خرقةٌ 
خافت مرتبه پید| کردند بای وجوه براي امامت شم را پیش 
میباید رفت - چون خدمت شیع نصیرالدین معمود این سخی 
گفت ر حواله بخدمت شوخ نظام‌الدیی کرد خدمت سس 
قطب الدیی مذور براي اماست پیش رننند - سبعان الله چه وت 
بوه آن رقت که هر در بزرگای دی طالبان حضرت رب العالمیی 
برري این زمیی یکیچا جمع شده‌بودند - و میان خویش ابواب 
اسرار میکشودنه - مر قران السعدیی آن روز بود - معهذ! بعد از 


( م ن ) نظیف » (حن ) مرثبة بشما بندا کروند ه (۴ ان ) چه بود آن 


وقت ۰ ( هن ) بژرگوار ه 


۲] ۸۷ [ 

آداي نماز و کشف راز اییی هر در بزک اهل نیاز رداع آخرس 
کردند و بازگشنفد - و در مقامات عبادات خید آرامیدنه - و بعد 
از چندگ: بنقدیر اله ازین جبان خرامیدند - اول نقل خدمت 
یج نمیرالدین محمود برد در ماء با جاه مباک رمضای بروز هزدهم 
بعده نقل خدمت شیم قطب‌الدیی مفور در بیست و ششم 
ذي قعده شد - میا ايیی هر در بزرگوار در ماه و چند روز فرق 
رده در رحلت کرد ر پیرستی بعضرت ۰ آري عجب کاري 
ربرالکجسب اسراري - جمله عالم یا در طلسیت دنیا عمر بسر برند 
ریا در تمناي آخرت - اما اهل عبت در طلب دورست باشند 
و سر باززد و جان دهند ر خون خورند - با ايیی همه حال بعکمست 
حضرت ذر الچال دل از یافت ار نا امید ار سبب استعداه 
ر فابلیت خویش * * رباعی ۰ 

* زین گنه که حال نا پسندید؟ ماست ۰ 

حسی رخ تو چه انق دید ماست » 

* وملت که به کیقباه و کسریي نرسید » 

* سوداست که از دماغ شوریدة ماست » 
بی مرخ شعیف شمس سراج عفیف میخراست که ار احوال 
کمال ایشا نوبسد پیشتر بآن نموده آید * 

(۲]ن) کشف اسرار این هر دو بزرگوار امل زمن » (حن ) کنند * 
(۴ ن ) بآن باز نمود؛ آید » 


] ۸۸ [ 


مقدمگ سیزدهم در آمدن ساطان فیروژ 
در شهر دهلي 

نقل است چوی حضرت شاه فیررز با فتم و فیروز درون شهر 
دارالملک دهلي در آمد در شپر طلبهاي شادپانه زدند - و تمام 
شبر را بزيوزهاي خوب و جامپاي پایزه بیاراسنند - هر چپاز 
چانب قبا بستنه - چذالچه آئیی ساطین ر قانون شهریاران 
پیشین است آراسته گردانیدند - درین مححل راویان اکسل ررایت 
کرد اند که شش فبه در شیر دهلي بسنه بودند هفوز شپر 
فیروزآباه آبادان نشده بو - معپذا در زیر هر قبه مدت بیست 

(۳ 

و بکررز جشی بود - در هر قبه یک لک تنکه خر چ شده برد - از 
طعام ور شربت و تثبول چندانکه به نقربر و تعریر نیاید هدم 
کس را مفع نبود - خلاثق براي دیدن قبپا از اطراف و اکناف 
مالم میآمدند - و دریی بیست و یکروز بغرمای شاه فیرز هر که 
براي تماشا آمدي هرچه خواستي_ازالای نست خوش خوردي 
و آن قببا از چوینه بود بلند چهار پرشش از چوبهاي بیشمار - در 
قبها جامپاي نرمینه پفچید: - نقشها لون بلوی کرده - در زپر هر تبه 
مطربان سررد میگفتند - پاکوبار پا میکوننند - مدت بیست و یکریز 


ی ی 1 
( جن ) ننگانه و (ن ) یگان » (عرن ) تعکم فرمان ۰ ( ۵ ن ) هرچه از 
الوان نعمت خوش آتعدسه خورد سه » ( 1 ن ) گون بگون » 


] ۸٩ [ 

ی حضرت شاه فیررز شادی عام میا خلائق خاص و 
عام مدام بود » » ابیات ۰ 
در شپر ببسته قبه هر سر * بنشسنه دران هراز مپرر 
هریک بطریق و طرز دیگر * پوشیده دگر لباس ر گوهر 
بازار ز چامه کشنسه زیبا » هرسو علم بکشته بر پا 
گر خانه بشپر بید خالي * از شادي شاه بود حالي 
سبان ال چوی حضرت له سلطا فیریزشاه را بر گزید: و بر 
کشید: برد هراینه جمله عالم در آن طور در فرحت و ببجت 
ند - چدانچه_خولجة خواجتا خراجه جهای نظامي بانمرد؛ * 

ی ۱ 
ماج جپان آن شب آمد پدید * که از مولدش مبم صادق دمید 
ندانم کس از مردم زر شناس * کزان مردمي نیست بر وي‌سپاس 
اگر دیگران کامل شان آدمیست * همه مردم اند ار همه مردمیست 
معپذا در آمدن سلطلی فیروز با نصرت ر بهروز در شپردهلي جمله 
علم را چشما ررشی گشنه - هريکي در حجرا خرمي نشسته 
بادا بينمي پیش گرفنه- اشجار تفعم در گلستان امید کشته - ایام 
حزنیا #خرمي گذشته - هريکي مفیر و کبیر اي مصرع گفته * 
» مصرع ه 
(۲ ی ) از ء (۳ن ) چنالچه خراجهٌ نظامي بان اشعار نمود ه (۴ ن ) 
درویی ۰ ( ۵ ی ) حصول ۰ ۱ 


] ۱۲ [ 


٩۰ [‏ ]۲ 
# اییی دم نکفم نشاط کي خواهم کرد « 
»پیت ۰ 
» تما در چپای ما را همیی‌ست « 
* خدا زینسای همیشه شاد دارد ه 
مقدمة چ‌اردهم نواختن ساطلن نیروز خلق 
دهلی را و خشیدن بقایا 
نقل است که حضرت سلطا فیررزشلا بعوی اله بطالح سعد 
ر میموی ر بررز مبارک و بخت همایون درون شهر دهلی بعفايست 
ازني درآمد - بر عموم خلائق در لطف ر احسان کشاه - زیراچة 
خلق دهلي باهاي فعط ر ربا بسیار کشیده: - و تفگيي غله و قملل 
بیشمار دیده - سلطان فیروز بر جمله عالم از رضیع و شریف 
آزاد و بنده آشفا ربیکانه از اهل درر و نزدیک چون باران ابر بپلزي 
بدر باري برآمده - تمام چپای بوستان شده - جنايلهاي صغار 
ر کباثر بخشیده - آنچه کسي از تثیر حاجت بسي التماس 
میکند از حضرت سلطای اضعاف آن مییابه - آري اييي نمل را 
عطاي جزبل گویند - ر عطاي جزیل آی باشد که چندان دهنن که 
ستاننده از برداشتین عاجز گرده - چنانعه مناسبت این خراجة نظامي 


( ۴ ن ) خدا ذات ثرا بسیار دارد و ( ۳ن ) اختره ( ۴ ن ) خانا بصغائر 
بچشیدم ,ء 


: ف 


] ٩ ۲ [ 

موجخ شاهان فرماید ۰ ۱ ۰ ابیات ه 
ازر بسفه نقش بپر خانه * رسید؟ بپر کشور افسانة 
نه آن کرد با مردم از مردمي * که . آید در انديشةٌ آدمي 
باآززدن کس فیاورد اي » برون از خط عدل نفپاد باي 

کار مرتبٌ احسای سلطان فیررز بجای رسانید که آنچه بر ذاح رعیت 

در عید سلطان پیشین بارهاي گران و تعبهاي فرارای بود تمام 
دور گردانید - رعیی را نواخت - چذالچه جمله رعایا و جمیع برایا 
برفافیت آسوده - آنچه رسوم گذشنکان و قانون پیشهنیان بود دور 
گردانید - جمله عالم از غریعب و مسافر و مقیم آموده : و تمام جیان 
از سر تاز شده » 4 ۱ * مثنوي ۰ 
* ببنازارگانان . رها کرد باج * 
» لجست از مقیمان شبري خراج » 
* زدیوای دهقاین قلم برگرنت * 
زبیس‌ایان ‏ هز درم برگرنت » 
۶ عبارت همپکرد و زر میعشت‌اند * 
* همه خار میکند و گل مي‌نشاند * 
* چذان دادگر شد که درشام و روم * 
« زدي داستانی کاي خوشا مرز و بوم ۰ 

العامل دران ایام خواجه فخر شادی اهل عظام +جموعه داز 

( تن ) رقم و ثٍِ ۱ 


] ٩۴ [ 

اعیان مالک و وزارت بود - و سلطانعمد در حیات خویش 
بعد از آمدن از دولتآباه براي آبادانيي ممالک دهلي 
موزن دو کرور مال بوجه سندهار بخائق دهلي داده بو 
تا خطه و قصبات و قریات که در ایام فعط خراب شدء بودند 
آبادانی کنند - چنالچه از حالت آن مقالت ای مورخ ضعیف 
معپذا آن نمام مال بر خلق مانده بود - و خواجةٌ جها بعد از 
نقل سلطانمعمد ( که در شبر دهلي خلقي را چاکر گرفت 
و جهاني بطغ ناني با ار پییست ر حضرت شاه فیریز در ثبنه 
بپدشاهي نهسته ) جراهر بسیار و الماس پارهاي بیشار بخلق 
اد| کرد - آن تمام مال سوندهار و جواهر بیشمار در دفثر 
خواجه فخرشادد‌ي مجموعه‌دار بود - بنام طاثغة ( که باین 
وجوهات نسبت داشت ) بیرن آورده پیش سلطان فیرون 
گذرانید: - دریی محل سلطا فیروزشاه در تامل افناده بر 
سوندهار و چواهر بدست او داده و فرموده که ایوی وجه 
طلب کرد شاید - درین معل قوام‌الملک گفت - و جوهر کوهر 

احسس سعفت - چون پادشاهي دییی پنامي ماحب دستگاهم 
از لختاهي بآن جپای سفر میعنده و بجاي ار پادشا: 


دیگر می‌نشیند صلي عام بر خلاثق خاص و عام در میدهد 


۲ ٩۳ [ 

خیانت مغاثر ر کباثر عفو مي‌کنه - اگر شخصي از تاثیر 
خیانت بسي در معل جل بود: میباشد آی شخص باز در اوطان 
خوه مي‌آید - گرئي حعمباي گذشته مفسوخ میشود - چوی 
سلطای معید سبب مصلع مال بوجه سوندهار بخلق داده 
ر خواجة جپان براي غرض خویش ر خام طمعيي بیش جواهر 
در ننا نهاد اییی چنیی مال و جواهر اگر طلب کننه مسنعسی نباشد 
زپرلچه خلاثق فقیر ر مضطر گشنه از غاییت بي‌نواني ر نهایت 
گدائي ر‌هاي ایشان . شکسته - ضرورنا از بسياريي حيراني 
رر بخرابي نپند - و ازین جواهر و مال یکد‌انگب بر دست نیاید 
بجز بد نامي - براي طلمب این مال ر جواهر شرع کردن بكلي 
مصلعحت نیست - چون قوام‌الملک ایفچنیی سخنان چون ناصعان 
بیان نمود حضرت شا‌فیروز را فرحت ظاهر و باطی افزرد - فرمان 
نرمود چه باید کرد - قوام الملک ای کلام برآورد تا ای جملة 
دفاتر سوندهار ر جواهر بیشمار پیش دربار حضرت شهرپار بنظر 
خائق صغار و کبار میباید شست - تا هراس بیقیاس ازدل خلق 
بررد - زهي پادشاه نیکوکار و وزیر خوب گهنار * * ابیات » 

» ملک شاه و محمود و نوشیروان » 

ه که بردند گوی از همع خسرران » 

» پذيراي ند وزیران شدند » 

۰ که از چاه دور گیران شدند » 


] ۱۶ [ 

المقصود جملا دناترغال ر جواهو بیشهار پیش دربار خشرت خهاندار 
بدید! خائق هستنه - کران زرز حضرت ش فیروز توام‌الملک را 
ضلق ذاد؛ چتر ها شد» آوزیر کهور دارالسلکت دفليي شهه 
و محصول بلد مدالک از سر بسئه - و براي بسفی آن معصیل 
بندگيي خواجه خسام الکیی چفیه علیه لرحمة و لغفرای از پخش 
تمین شده - مدت هض سال بندگيي خولما خول خصال 
یز باه مالک گنه بر حعم مشاهده معصول بسته شش کور 
و هفتاد و پفم اک ننده جخ کت برنظام سلطنعی قرار اه 
در مدت چپلٌ سال درعهد فیروزثه خوش خصال جیغ دهلي 
سین برد - چنالچه عزيزي دزین معل بالبید »  .‏ 4 فد » 

انراني پیش خره عدل کی * ریس ومیت (! نکو بوپایه‌ار 

ی ای تن ض ندانه ‏ پایدار - 

مدمه پنزرهم بیدا آوردن ساطا ۳ فیروزن شا 
۱ ناعد بپاي جدید 

" نقل است ساطان فیورزشاه خلق را نانياي بيي قیلس کرد" 
وبراي ايیی کار دست احسان برآررده - جهانيي بطع آن 
سرور آورده - بفضيي را ده هزار تلعه نا پوداخیت تعیی کرد" 
بعضی را باجپزار - ر بحضي را دو هزار - بر انداز هريعي 


٩۲ [‏ ] 
ر تام حشم وجه‌دار - و این رفع "خصوص هم ازای شهریار 
دربی ديا یادکار مالده - زیراچه در عبد سقطهی پیعيی ر امامای 
ديی در دارالملکب دهلي این آثهی نبود < هه ديبي در رجه 
بار نمپه‌ادند - و اییی راز بر کی نمیعشادنه - بلعه راربا شریف 
بدیی هو فبعیف شمس‌سراج‌عفیف برابایه لطیفي - گفتند 
که سلطایي علاءالدیی. بارها فریی کردارها گفق و جوهر بدگماني 
در فسم جپانهاني سین - که دیه در .رجه باز نبایه یاه 
زپرلچه بر یک میفح دیه البته دریست: و سیصد نفر مود 
سای میباشند - و ابیی نمام نفر زیر یک وچهدارند .- اگر 
بچنیی چند نفر وجهدار از آثار غرور بسیار و اسر 
اچیر بیشبار جبع آیند و منقق شوند و انديشة نساد در قسم 
ملمي کننب چپ برد ۰ بديیي سبپ سلطای علرالویی هی 
ني را ده دررچه نداد - حشم را هر بیال مال ار خزانه داي 
جرب نوت دولمت فيروزشاهي زسید و سلطلي فهررزشاه:_ يكي 
ار اولهاي حضرت (ه برد و مدت چپل سال کمال بي در بي 
ابشلی منابعست نمود بر جمهع خلائق _ ابراب احسان کشون 
ر ابلچنیی اندپشپا از خاطر بكليي درر گردانید: دل برکرم. حق 
داشبت - و کوش براي منافع مسلمانان گداشته اشجار منفسی 
بر زار امید خائق کته جمله قرپات و خطط و تصبات 
اجشم منت کرده داد .- آري بوالعچب اسرارپ ر لحسي 


٩٩ [‏ ] 
کرداري - چوی ساطان فیررزشاه ازدل و جان #حضرت "+صان 
يعي بوده له نبرک ر تعالیی با تدرت اعلیی مدت چپل سال 
کمال برگي از مملکت در کاخ سلطنت نجنبانیده - آنمه آثار 
انوار فيررزشاهي بود » ۱ بیت ه 
پاخاص اگر سچدژ کرده شد « خدا را دگر نمجو؟ شر آر 
معپذا چون نیررزشاه اهل صفا »حصول: مملکت بدل وجه 
حشم داذ قاعد! دیگر نپاه که آگر پدر يکي از جملة بارا حشم 
نقل میکرد استقاست ار بر پسر ار مستقیم میداد - ر اگر یخی 
۱ پسر ندارد بداماد ار مي‌شود - و اگر کسي داماد هم ند‌ارد 
استقامت ار بر غلام ار مسنقیم میداد - ور اگر غلام هم نیست بر 
قریب - و اگر همچنان نیست بر عورات ار مستقیم. میدادند - همه 
حال سلطای نیروزشا. خرش خصال در مدت چبل سال قاعده 
هاه که استفاست هرشخص مستقیم ماند - چفیی گریند رتتي 
شیغ (لاسلام دهلي نبیس؟گ بند گيي ۳ شیغ بهاءالدیی 
ذکربا که شیم صدرالدیی نام داشنه رحمة 2 اه علیپم اجمعیی 
نهسته بو - ذکر نانپا و استقامنها انتاد - درای محل شیم السلام 
کلام بدپی گفتار کشاده که در وقت رحلت بند؛ موس دور اندوة 
جوی گرانيي در کوة پیش مي آید - بدان سبسیب حیرای و نگران 
میشرد - يکي اندره دی - درم اندوه دنياري - انديشة دیی 
چیست .- در حالت رحلت ررفتن بحضرت جلت بفد؟ مومس 


واه ...وج یه موم مس بو مه ور 
هم جو "کم کم آگرو وی کرک ک - جنر جنپ تین بح 
۶ پیر ) » هد گم جر ده منم ۶ کوب كي 
۲و سک ) وس خميدت بو ۲ ۲ وت کي ۲ > 
۵ کب | ) صی‌ بسچ - چم کر ملپ ۲ مه 
گر - صپوو و م۲ پچکر م از جنکین یاس 
هچ کچ )ون مج - کر کبس مچتپ؟ سم ار 
جر ) ۲ چگ ۴و می) گر جنر ج صوب 
) ح 0 ) مپبی م مببک ۲ وجن ۳ 

چم و + چم مت من 8 ی 

۲ ۰( وچ ٩‏ مرچ کج ۲ - جتکا مه مود ومقم 
کر ۲ رو چ کچ و - مک 4٩‏ ح «بن ؟۱ 
۸ کم ۴۳0۰ هچ بر چا ٩‏ مرچ ۳۲ ۳ 
عن 0 - موبین کپ کب مس (چن - موجتکا رو گن 
۳۵ ۱۵۴ ۴ - کر له ) ۴ 6 صمجي *ر > 
جک کر ) +عام مج ۲ صو ب سب بوچ - مپ ض» ) « راد 
۴ جر وج وف حج) )مب - مگ حیپهر گید 
عم ؟ چسپن مر ۸۲۵ مج گت ۳ حجد ۴ | 
و( | 6 - میسن کیان ک) یس چ . چم 3کس 
کچ گر کرو - 6 و ام جووصت > ۳ رپ جکچه 


[ ۰۱اه ] 


* #چٍ یر کر ( ٩‏ 4 ) 
لوح مک ۲ب پر چق مبپن گنه بر میب کیکها: *ک) 
9 ۳ )و و وحم کیکطن خی - وم هگم گ)ج چسسم گن 
بو یج تک و وبو لپ متسب صف لب ۳ < | 
دمح ۰ - عم از جک گنوی تلو گس شرب 
موی ۵ جک ۲ - وچ ود ریگیپ مک میدن 
9 . چنپبه کیت ) سر جک ما از 
۳ ۳۳ گر وچ 6 ۲ جر ود رجآ کب طث 

۴ ۰0 ( (ج6» ۰ اوو .و و۳۳۳ 

چم ؟ ه ؟ و وچج: , جرمه ؟ جلو ۲ #۱ 
هگ مج 6 و ماج وج ۲ و کج 
مرن مج کچ - میم و پم بوچ | گیو) ۱۳۴ ره | 
و ما يم وچ ۲ ۲ ۳۴ ۳۳۳ > ۲ 
کچ آچو 6 جک نژ هر بم بلج 8 
ی گز جک و صوجپ کر ی برد وج چام 
چم گر کین مج ۷۲۵ صص وچ ۵ | ۲ گ 
0 - یچم ولج ام کب من مج بر رو ۳۶| 
مک موجن کش ۵ بر 6۱ صمرجپ گر ۴ص 6 صرلنو 
۳ من - مج ۸ مک وج )| وین و گرب 
۳ ۳ بجر لو کنو ۲) رد جرا ۱۳۲ #۵ تین 

] ۰! [ 


» سم ( 6 4 ) 


طبه ۵ - چم ی مج مک وس ریک 
۴ ۳ ۲ و ن جکومنججه حبیء چح ح بر 
۶ ۲ صر کم و ۳ سا ۱۲ و۳۱ 
مج هي ۲ پچ 6 . چحزجچج جلچ موم > 
حو (چ مکی وه ۳ گم - 6 
جاچ: مش ۲ - جنک کپ موم کب مخ پآ 
۵( ۲ ۳ ۳۳ ۳ ۲ صوب۲ 
هی ۴ مم) جکبه کچ - چلم گت کی مب ۳ 
کی - مه کم که کچ ی سپ 
کی جبر صبیر2 سپ حبویم جبسی 6 نیرحب 
کپ 0۱۴) هر ۳ - سم مت وک ۳۲ج 
یی ۲ج موم > . ۳ ۳۷ صب )ام صبی- 
6 کم > جروره جح - چم ماج صوی خز جسست 
۲ ؟ ۱ موس کب مچ۲ مد مب بست 8۲ مه 
۳ ۲۷4 کچ مج - چوپ جسوت مجبب ‏ م مج 
طسو مه ۳ - موم و سس - ۶۲۳ر زو 
۲ چم هل لایهی حمی بٍ » مزر ۴ب مج روچسمن 
"چم ۲ کچکب ج) 3 بر کب ۵ جر ۸۳۹ صسو- 
جرج ۵ ۲ ۱۳ ۲۹۲ کچ کی بر ۰ «اوکر جر ) حبچن » 
[ ۸۰۱ ] 


۰ 6 ( )۰ مکی ( هب ) ۰ گمپزیر ( 6 د ) 


من کر هکم رای 2 کب یرس 
۰ جح ۲ - جيي مک رم > گ که - ج۱۳۳ ۴۳ 
جک چم 6 - مپق صکجز کب 6۵ج ۲ کبس نله ۳چک و 
جر سکس کم ۰ مج هش - گ) 7۳9 
۴ روک (جب موجن ولشب اجب ۲۲٩‏ ول جععسس 
۱ کرو و 0 کم چکپیس > وم جب_ سس 
مب وکشب )۶ ج جک صبیه و 0ص ۲8 - مج (عببس ۱ب 
چم و | نکب گت ۲ مبیپر تن وجی 4۴ - جر مخ 
۲ کوج کرو مسر ۰66 نج سک )کج گورس ) 
مگ )مج و محر 6 مت ۲ "کرو ابو 
۲ ۴و مج گبد - »جرد کون گبن مه 
کم - عم مه یکی مک کچ و موم کم گ2 
6 ۳۳۹ ؟ ۶ کپ ی سکپ سم کون چپو مق ) 
جح کون اي مس 6۲ج کون مه )کم ۲ مس و هش 
چمپسکگ مرح کیک کیک 6 - جک مومس منک « ۱ 
مت کی ام گنشي . کیموپ آ کوک » ح :۲۳/۳ 
چپجر جرب هد مه گ موه گر ۲ من - گیسپم 
)مج یم اس مب ۴ - که ونر هرد ۲6 


جيپ ۲ - سیک دامپ ) 


] ۱۰۱ [ 


۰ هگ جوم ۳۲ سم 
(۹) « مر (و) ءجی) (مر) ۰ صچچ (هد) 


۳۴ - کر سس رومام 
هو ۴ - کجکر چسرمپ - کمپ ,ممسن کیپک: لو روپ ) 
7 مک ۳ کوب چگ پیب صو - گبي 
۳ هجو 6 کج مس چم ) جح بو جک وک 
۳ (۷؛ ۲۳۴ - که اهب وج )م محر ۳" 
هچ پچ جم چم ۴ اج سس ) هو گچ 
چم عمج - مب تن کر ۲ یس چرمیسن ۲ب 
اک نس کچ ند بچ گوت بر چم مب 


مب 6 صیبکپ مج مهم رومي. 
ولا چم حت سس بو و مر جک کي وی 
و مب و 

۰ مج ببس کج گ) صجبین یم جوم مت 
مرخ کم ۱ ۴ ۱ (۳3۳) ۴ ۳۹۵ 
۲ ۲ مارد کین 6 ۲ ۳ وج - کم 
۵ بخ و6 جه ‏ یچ چم ۲ سم 


] ۰۰۱ [ 


۰ جبوب ٩‏ 6 جوم گم ٩(‏ ۶ ) 
» وم که ز و ) ۰ 6ج و 3 جک ( ۲۸6 ۰ حببیت ( 45 ) 


کی ۲ 6 ون کب 6 پر مک و خچ۳ ؟ ک۳۵ ؟ مه ؟ 3۳ 
۴ سیم طردوب کي - جسپر مج وم بر کج کم 
بپول کب م > "کوی کب بم خومن سم ) بو جبپر پوس ۲ 
گرضن چبو- کرزه) بر و . مج کب روم )۲ 
جپو ‏ » . چم مپ جنر کب د . م6 جع 
کم چم و مب ککسرک ور کر متری براج 66ج میک 
ر س چه) هس ۳۴۵۲۵ و ۰ کپ مج 
پم - چپ کچ 2 ) ون ۳ ۶۳ ۱ عع؟ کم آم 
مه کچ امین 2 تج ب) - مکی کوج ( ۳ 
جنپ کین کج سب 65 سیم کرو ح کب - جک 
پگ هر ؟ اوه )۸ یک جووی سکس 6۲) چس > 
مس مک مکی جگچ چاو ۲ وه ۲5 )و یا 
وی جر راو یت جممج! ۲6 مر یی 6 ولو 
کو| - وجهلم موم ۲ج اج بو آم ان سر 2ج که 
جرگو ۲ لام گنج ۲ مین - بر جیپ ۷ ۳ مک 
کپس مگب ؟ - بجق‌کو کم (جبن کد هوگو و شب ۳و 
؟ مد کر کی کم مک اي مود لس ) ۳ ۲ 
نرب رنه ۲ ٩۳‏ محر چیپ چپ ی .جلو ۲ 


) ۸0 [ 


چم - مگب (یذ کوخم - وج کر برس وخ 
کبس لبمس چمبو) مهبم - ویر مپیو ۱2پ بو 
2 سک 6 گچیم 1 (کم مب 0 0 مه "یمه ک() وی 
هچ ک ۲ حورص من کقد) - مک ۳ ۲ج صوه 
نگیو جوم ب؛ - پر هپکر )و ۲ - ۳ 
مت )6 هبي ک )۸6 بو م رو ۲ ص را 
۴ ۵ ؟ ما ۳ ۲ کج و ۳۵ ۲۲۳ 
مج لت (پلتک 
۶ ؟ کتک صبی) تم مب مدای 


گزسه جم) وک صمص کا)م ص ان 

و کر ۲ گر رچ ون یز چم کر مکی م 
« حصبن م « مگ جبن من 2بپنلر حجصي/ 6« 
#۴ 6 چا - 6 مب کف و کر ۲ ۲ و ماب 
چیه مر کم مشچ لس #7 - سم بو مک 
مج مس ۲ « مع گ - مور وج ۴ ۲ 
جک کب ۸ ۳ م۳ برد و ؟ بر مد 
مد جپت فرح هد ۲ چپر وگ کم گبترتبم چپ 
پم کرت و و دمم ۳# و 4 ۰6 جلس 
ی ح ‏ گم - جک 6 گر کت )ده 


] ۷ ٩ [ 


[ الم ] 
زرم ۲ چم ۳ مها لپس )ما یت - مب ضبه 
ید مین مق چم لبم » لر جوجر طرنچ بر رم 
و ی جکچه صد ‏ )بقع وچ گوس ۳ 
پچ و کج شبن سح وج و رد ۳۳۲ 
م۵ - چسن ح»ببم » - حسم مچج خ ۲۲ 
۵ - صجم )و حور ج مگ ) - جچوتم جيپ 6 > 
مسا سم وم موب مپ لپه 3۷6 پوسن ب, ی 
ی یکوک ی مخ ۲ | گپجن )| پچ #پنلپ سم 
چلو کم چم کی گرد مجژ برد بمب بر - یه 
میس کهع کیک 6 - چهو جو گا وس مسر 
۵ - مکزجي‌کپ ب هل مگ 6 6 مد کب ۲ جح 9 
جم )کج گر ۲ ۲۲ 6۳ چجخ۳ ) سیب پمپ (۳ ۳ ) 
رسد اب؛ جسیم ‏ زک سم گر ۳۲ ۳ 
مه کوججن ) کم م) «چبچ و « مه رد )| «چپام حبچ؟ بر 
و کون ۰ حصم هت گلام باجي سب 
مس مق یی ) یی شب گرم ۵و مم ۳۹6 
کپ کپ » گم 9و من هه مقر کر ص؟ 
مس بیس ی نیز ) سر قوب بر هیر ) 
جيپ جره ۲ ۵ - خرچه و 5 ۴ ۲۲۲ 
کمن هچ ۴ و ۳ ۲ ۳ ۳۳۳ 


ز ۵ ۸ ] 


۱۰٩ [‏ ] 
كسي را که ایزد کثف يارري * که باشد که با ار کند دارري 
مقدمةٌ هجدهم شرح اختبار کردن ساطان فبروز 
خطبةٌ سلاطی ماضیه در نماز جمعه و امیاد 
وبیان سكهاي سلاطین 

نقل است بدای سبسب که اییی سنص _ باتفاق جملٌ اهل 

نضیلت است که آئیی جبان‌داري و قرانییی شپرباري مدت چپل‌سال 
کمال نیررزشاه خوش خصال منور گردانید - و خنم ررش ر زسوم 
ناجداري هم برر شده ۰ معپذ! چون سلطا نیریز اهل صفا در عهد 
درلت خویش بغراست ور کیاست بیش نامپلي سلاطیی ماضیه 
در خطبةٌ اعیاد ر جمعات منور کردانید: ر هم در مدت چپل مال 
مذکور بیست ر یک سکة مشپور که در قسم اجداري است 
رسي و یک علامات و آداب چپان‌داري است ررشی کرد" ایی 
مورخ ضعیف شس‌سراج‌عفیف ( که در مدت چپل سال آتعضرت را 
دیده و بیشتر سنوات پیش ختا: اهل برکات برابر اصعاب دیوار وزارت 
در معل سلام رفنه ) دربی تواریغ براي دستور حال ر استقبال مشرح 
مب بازدید» - نا اداري باهد - مشتمل برسه ذکر- ذکر اول 
بیای اخنیار کردی سلطا فیررزشاه نامپاي بعضیی سلاطیی در خطبة 
یا ر جمعانت - مقرز همگذان ر مبره باستای است که قانوني بود 

( عن ) نقل اسف و درین نقل *جائبانی نقل است بدان سیب الیخ ۰ 


( ۳ ی ) اماریی ه ( ۴ ن ) مقر ه 
[ ۱۴ ] 


[ ۰۰۹ ] 
میا سلاطین دار الملکه دهلي ‏ که در خطبهاي اعیاد ر جیعات 
نام شاه حال میخراندند - و ذکر سلاطیی مافيٌ دهلي نمیکردند 
چون نوت سلطان فیروزشاه رسید بکرم الله تعالی آستانة دار الملک 
دهلي مذکور مشپور نراخنند و خواسنند تا خطبه بنام سلطای نیرز 
بخواننن - درییی محل شاه فیررز اکمل فرمان فومود - روا نبود که نام 
سلاطییي ماضیه از خطبه دور کنند - ارل خطبه بنام پادشاهان مافیه 
بخوانند - بعده ذکر می کنند - چذالچه مناسیه اي حال و موافق 
ايیی مقال آن شیغ بزرگور در داستان گلستاي و بوسنان نرشنه 
علیه الرهمة و الغقوان * . . * بیت » 
بزرگش ‏ تخانند اهل خرد * که نام بزران برشتي بره 

معپدا سلطلي فیررزشاد از چملسة سلاطیی مافیه ( که بر ارگ 
شاهي رنشتا: بادشاهي نشسته بودند) نام بعضي ساطیی اختیار 
کرده بدیی تفصل - اول حضرت سلطان شیاب الدییی محمل 
بی سام - درم حضرت ساطان شمس‌الديي اللمش - سیوم حضرت 
سلطا ناصرالدی محمود - وا حفبوت سلطان غیاث‌الديي بلجیی 
چم حضرت سلطای چلل‌الدین فیروز - شم حضرت سلطان ع1ءالدیس 

رم ی ) بهشپور ه ( ۳ ن ) آن شین باستان بزرگوار در گلستان و بوستان ۰ 

(عن) بر اونگ سلاطین مشاهي » ( هن ) مغزالدین هید مام ه 


٩ (‏ ن ) حضرت سلطان جلال لدین پنچم علاء اادین خلچي ششم 


[ 11*۷ 
محید خلجي.. هفتم حضرت ساطان تین مبارکب - هشتم 


۲ 
حضرت ساطلی غهاثالدیی تغلق شاه - نی پم حضرت ملطان مسبدعادل 
۳۹ حضوت سلطان فهروزشاه رحمة 2 ال علیه المقصرد ذو تاجدار 
برگزید! حضرت درد (۱ خطبه بعد از سلطان فیروز قرار یانته - يکي 
بیس ۳ مس 
سلطا مد بی نیروزشاه - درم سلطان, علارالدیین سکندرشاه في الجمله 
ناغایت ایام خطباي خوش کام بر شاخ مذابرعظام خطبه بنام ای 
۳۴( ت 
ناجداران امل اکرام میخوانند - آری مسنعسی کرداري اختیار 
امس نيروزشاهي در تسم بادشاهي بالپام البي (که نام جمیع سلاطیی 
طالبای دییی در عپد درلت خویش بفراست و کیاست بیش ررشن 
‌ منور گرد انیده ( نیشته آمن ۵ 
معلوم جپانیان و مفپوم عالمبایست که سلطان فیروزشاه بالهام 
حضرت له در قسم ملگ داري ر ررش جپانداري بیست ر یک 
سله در آئی تاجداري رضع کرد: - ر سي ر یک علامت در فسم 
جهانداري - آسامپي هریک جدا ایی‌موزخ شعیف شمس‌سراج‌عفیف 
لریی قسم مفصل ومبیی نيشته تا خوانندگان ۷ فانده باشد * 
شرح آسامبی ء سکیا 


( من ) متعید بن تفلق ۰ ( ین ) بن سلطان *ععید شاه » ( ان ) کرام » 


[۸۴ ۰ ) ] 
بیست ر یک سکه بربی جمله اند - خطبه- تخت -.مندلي » 
مپر بر عقیق - طفر! در نوتع و تبلیغ ۰ مکس ران - بانگ پاس * 
درعه - غاشيةّ بارد - سلاح هررقت - زلجیر پیش داخول - بپیر 
در پیش محل - نوبت در سواريي مپمپا - که ملک - چر سیا: ۰ 
ترش سفید - کتابت تواریز - بار بر پیلی - آمدی ملرک در سر 
ول رقت - بانگ جرس بوقت برآمد - دره ببدکوش - لحاصل ايی 
بیست ر یک سئه تانون آئین ناجدازای است - مکردو سکه سلطای 
فیروزشاه در عپد درلث خویش از آثار اسرار دک بیش رفع 
کرد - يي طس گپویاله بعد از آمدی از سواريي بل وضح کرد:بود 
شرح آن بعد آخر شدی کناب سواريي لب نبشته‌آید - سکه دوم 
نثار چپتر ايی نیز رفح سلطای فیررزست - چوی سلطان نیروز در 
پادشاهی نشسته شپار امی در گلداز زند کانی کشته . اعني زیر زمیی 
شدگلن - معهذ! سلطا فیروزشاه مستئنی فرمود که میان چینر سلاطیی 
و چپتر غیرسلاطیین فرقي میباین - تا درمیان جپار رموز احسی از 
کنوز مستعسی جمال نماین - چه داراي درکلا فيررزشاهي چون 
( ن ) خطب » ( ی ) مپر در جیقل و (ع ن ) تاجداریست و ( ه ی ) 
اسرار درکشته ء ( دی ) طاس گهزباله کة از حالت آن در ول آن مشرح 
کذابت کرده آیه زپراچة سلطان فیررزشاه ملاس گپزیاله بعد از آمدن ال * 
( ۷ ) نبشنه » ( ۸ ی ) کقابت ۰ ( و ی) شبچار زندگاني ۰ ( ۰ ن) 


این عبارت بظاهر ربظي ندارد ( ۱) ن ) بماند » 


۲۰٩ [‏ ] 
بلفاي بارگلا بادشاهي بالیام آلبي نثار چپتر در باه مالک دهلي 
گر - بدرکه رل چاه » ( ایضا ۲ ) 
فسم دوم «ن بیان لكهنوني دو کرت سواري ست 
ِ" و 
اول کرت منجري برابر اب ف #9 ۱ 
یکهزارکشنی: 29 29 د رگردن 
کهاران میرنت ۱ 
دریی محل راریای صادق ر *خبران مصدق بریی مورج ضعیف 
(۴٩ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹‏ 
شمس‌سراچ ععیف بازنمودنه - که موازنة هفناه هزار ارخانان ر ملک 
)٩( ۱‏ 
برآمدی - بدیی طریق فیروزشاه باعزاز و اکرام و ارادت تمام سمت 
بنکاله روانه شد: - هربار حضرت شپریار نیکوکار رخ بجانس مقرران 
درگلا و اهل اختصاص بارگاه کرد‌ی - و دست مبارک خود برمعاسی 
خود فرود آورد‌ي - و بفستا فرمودي » # پیت * 
۱ ۷ 
همی گویم و باز گویم همیی » *جنبان مرا تا جنبد زمیی 
المقصود از کرم له سلطا ن‌فیروزشاه در حرم لكيفوزي رسید؛ - و خان‌جهان 
در شیر دهلي مانن * 
171۳7 
( جن ) و ماه و جاه » ( سجن ) مقدمه روان ه ( عن ) دهلهز ازان * ( هن ) . 


حضریی فیروز شاه ۰ ( بن ) باداب و وزارت تمام ه (۷ ن) نغفتد م 
(بیضا م ) میم البیانی » 


[ ۲۱۰ ] 
مقدمف دوم رسیدنن ساطان فبروزدر لكنوژي 


رف 
و معاصرة کردن 

نقل است که شاه فیررز با نصرت و بپروز میان اقالیم هفدوسنان 
گردید؛ دربثلاله با قرت کمال در آمده - لشکر سلطان شمس‌الذین 
نیز درمعلي که لب آب بردي قرت خود نموي - چنانچه لب 
آب سره و گنگت و لب آب کوسي ر غیرآی - ر جیش سلطان, نیرز 
چون جیرش شاه پرریسی کشتيماي بند کشا که ررلر کرده بودند طايقة 
گردان و گفدآرران با تيرهاي گران ر سنا درفشان در کشئیبا 
مي‌نشسنند - بزخم چرب تیرر تبر نارگ بي نظیر باز میکرد انیدند 
لفرض چوی ساطای فیررزشاد با جیوش هواخواه وین 
کرسي رسیده درا معل تدري آرمید - یک لحظه عناری سمند 
دولت کشید - زیراچه در لب آب دوم شمس‌الدین با لشکر 
بي‌پایای ایسناده بو گذ ار شدن دشوار مینمود - سلطان اجریزگه 
موازنة صد کرره زمیي بلادست کوسي رف - فرود جیارن گذشت 
در معلي که دهانة لب آب كوسي از درون کو: بیرون آمده است 
دران معل پایاب کشیده * راویان شریف بدییی مورخ ضعیف 


شمس‌سراج‌ععیف بروایات لطیف کفنه که دران معل آب 


رن ) مجضر ء (ن ) کردة « ( عبی ) در زین بنگاله » ( ون ) کوهی ۰ 
( پن ) لمعه ء ( بن ) سلطان » ( هن ) گرفت الب » 


[ ۱ ۱۱ ] 
با زرر مبرید - پانصد مني سنگت بزیر آب چون سفال فلطای 
میرن - معپن | دریی محل آن شپنشاه مسئثنیی فرمان فرمود 
تا فرو دست و باا دسنی از پایلب پیلي ایستاده گشنند - تا خلق 
شر بآساني بگذرد - پیش جانب بلا دست براي آن ایستاده 
ند تا زورآب کم شود - و طنابهاي ريساني در پیلن بسته 
ور دسف براي آن داشنه تا هر که غرق آب شود دست در طفلب 
ند - معپذا چون اشکر سلطاني بعنایست رباني گذاراي آب کوسي 
شد ار سمت سلطسان شس‌الدین کوا گران آورد سلط‌ان 
شس‌الدییی شفید که لشکر بلا دست فری۵ جیار برلسب آب 
ترسي شده - از غایت خوف ر نهایت هراس ساطان شمس‌الدین 
با جمعیت بیفیاس درور اکداله خزید - بعضي راربا بدی هورخ 
شعیف گفنه - درانوقت که لشکر سلطان گذارا میشد سلطا نیروزشا: 
اي جیازن را چتر داده - قصود. سلطان شس‌الهی. شبر پفتود 
خايي کنانید: در اداله خزید - سلطا فیررزشاه سمت اکداله 
دوید - و آن مقام را پاهفمام تمام *تعاصره گودانیده - ر گرد بر گود 
نشکر ود کتگوه بندانیه - و خندق کرانید ۰ هر روز اواج سلطا 
شبس‌الدييي از دروی اکداله بیرین میآمدند - و نموداري میکردند 
ازن جانب تشر سلطاني از آاز عذایت رباني بزحم چربهٌ ثیر غربیل 
(۵۲) دست آن ۰ (طن ) کفند » ( ان ) لب آب ه ( هن:) کومال گوان » 
( اب ) رزین ۰ ( بان ) رلا جساریی و ( ۸ب ) کثبر بندیند م ( وی ) فري و 


[ ۱۱۲ ] 
میساختند - سلطان شمس الدیی از دزرن با کلم بسیار و گفتار 
ايعني بیشمار از نبایث افطرار دررر جزاثر اداله حصاري 
شده- و وایث ار بنمام نیب گشنه - هر که از طائقة رای و رانگان 
ر زمیی‌داران ولایت بنگاله بحضرت ساطان فیررز میپیرست 
ر را املي میدادند - بیشتر خلن بثٌله در جنگ ساطلی فیررز 
آمد - و هر روز نمودار جنگت چوی نینگ از جانیییی بود 
لیا بعدیگر قرت مینمود - لحامل چوي چند که میلی هر 
در پادشاه بریی نرع گذشت هرا چون اهل جفا دانة کرم در 
زمییی نرم کشت - نزدیک آن شد که آنتاب نظر به برچ سرطال 
اندازد - حضرت نیروزشاه با فتم بپررز با مقربان درکاه و مشیران 
بارگل در معل مشورت نشست - هر یک مشیر جوهر گوهر 
اهسی سفت - بعد از گفت ر شنود نیغته برییی سخیی قرار گرفنه 
چین سلطان شساآدی. حصاري شده و گرد برگرد ال جزگر 
بهور انناده و سلطای شمس‌الدیی در دل خود ابواب منقلب 
کشاده که :ا ایام برشتال در آید در زمچی بنکاله سیلاب گیرد 
هم خود سلطای فیروزشاه با لشکرها ازیی زمیی باز گردد دریيي محل 


ز جن ) ما آن کلام بسیار و گفتار مالا يعني بیشمار از نهایت اشطرار الخ ۰ 
(۳ ن ) اکدار ۰ (ع هت ) رایان و مالگان ه ( ه ن ) ولایث ه ٩(‏ د ) 
جنگ طرفییی نگ چنگ حیات یکدیگر قری مي نمود ۰ ( ۷ ن ) پشکال 
مراب گهرد » : 


[ ۱۱۳ ]۲ 
۳ ۳ 
مواب آنست که بر طریق تعببه چند کرره پستر میباید شد 


نا از پرد؟ غیب چه میزاید - و از دیوای قضا چه چیز رري نماید 
راي مفربان دراه و اختیار مشیران بارگ. بحضرت فیروزشا: موافق 
آمد - روز دیگر حضرت فیروزشاه کرچ کرد سمت شپردهلي رخ 
آرده در مفزل هفت کررهی فررد آمد - و چند نفر تلندر را بر 
مبیل تعبیه ست اداله فرستاد - و برایشان بدینسان آگاهيي 
داد که اگر شما را بگیرن و در اکداله ند" سلطای شمس‌الدین 
برنه و ار حالت حضرت فیروزشا: ر جیوش ار پرسند باید که 
پیش سلطان شمس‌الدییی بگویند که ساطان فیررز با تمام لشکر 
ر باه بطريقة گربخنکار میررد - چوی قلندرای مذکور بمستور 
نورد حصار اکدالٌ مشپور رنتند ایشان را گرفثه پیش سلطان 
شمس‌الدیی بردند - ایشان نقریر کردند که حضرت فیروزشاه با نمام 
بناه بطریقة کرتخنان میررد - دزیی معل سلطان شمس‌الدین 
لفاظ ایشا عقیق دانسنه با حاضرای مجاس خود گفت - باري 
مید‌انید - چون سلطان فیررز گریخنه میررد ار را دست بردي 
مییاید نمود - ر ابواب قبر چون خسرران میباید‌کشود - سلطان 
شمس‌الدیی با جیوش قپر آگیی از درون اکداله بیررن آمد » 
مقدمةٌ وت جنگ کردن سلطان فیروز با سلطان 
( ی ) بره ( ۷ ی ) بنگاله » ( مان ) گرفتند ر پیش اج « 
[ ۱۵ ] 


] ۱۱۴ [ 


شمس‌الدین و بدست آمدن بجاو بل و کشنه 

شدلی یک لک و هشتاد هزار مود یک بنگاله 

نقل است چون سلطان شس‌الدییی شفید که ساطلن 
نیررز بطريقة گری‌خنگان رخ ؛جانب دهلي نباده عنای بسري 
مراجعت داده دربی»حل بعضي راویای گفنه که حضرت فیررزشاا 
رخمت ایستاده گذاشت ۰ ر بعضیي ررایث کرده که حضرت فیروزشا 
فرمود تا در بعضي رخت بنگاه آتش زننه - چنانچه آتش زدنه 
و بازگشتند - المقضود سلطا شنس‌الدی با ده هزار سواز صاحب 
کین و دو لک پیاده چون پیادکای سبکنگیی ر بنجا: پیل چوی مپابت 
پیان خافان چبی در تعاتب شاه نیررز طالعب دی بیررن آمد 
و حضرت نیررزشاد با جیوش دولنضواه در مفزل هفت کررهي 
رسیده بود - و اننظار مي‌نمود - درلی مقام (که لسب ابي‌ست رقاب 
ر آن لب آب یاب کشیده ) باه حضرت فیررزش»ه درای پایاب 
گذار میشد - ناکلا همدریی میای شاه بنالیلن رسید» ناچم نه گرهي 
کشیده بسوي لشکر حضرت فیروزشا: درید - اخبار ایی‌آنار و گفتار 
ایری‌کردار بگوش حضرت فیروزشاه پرکار رسانیدند - و پریی جمله بازنمودنه 
که مس رندي از تأثیر زندي با لهعر فراولی و رجال بي پایای 
با پیای کوا پیکر چون رهزنار انسر نمودار گردید: - حضرت فیروزشاه 
ز من ) یک لک امل بنک و بتاله ه ( مت ) پایان م (عی) بتاله 4" 
( هي ) شمسة ۰ (۱ ن ) ماثر» ( ۷ ن ) رجالة م 


[ ۱۱ ]. 
چی ناجدارای گيني پناه لشکر خود را بیاراسته دریی کار کشش 
بیش گماشته ۷/0 خویش را درسه محل داشته - در میمنه 
ملک دیقلی میرشکار با سي هزار سوار - و در میسره ملک حسامنوا 
اهل اخنیار برابر لو نیز سي هزار مرد کارزار - و در قلسب تاتارخان 
خوش کردار در فوج ار نیز سي هزارسوار کندآور و نامدار- و حضرت 
شاه بیررز دریی هرسه فوچ خود میگشت - و الفاظ دلداري چون 
خسرران میگفت - ر هریک تیی ( که درا الجمس بود از زمر 
کردان جپانگرد و فرقه کند آوران گيني نود ) در آهر و فولاد غرق - و درب 
هرسه فوج پیان قسمت شدند - و مرانسن خاص تمام ایسناد: کرد: 
نمام نشانپا کشاده - و مرانب جمیع خانان ر ملف درای روز برابر 
مانب حضرت فیروزشاه آوردند - پانصد نشانه یکجا جح شده بود- معپذ| 
حضرت فیروزشاه مستثفی دران حالت مانند سلابلیی اهل جلدت اسلییع 
مرنب در نی خود پوشیده و چتر پادشاهي چوی آثبی شاهنشاهي 
بر داشته- القصه ای تما طبل و دمامة مراتجپا بيكبارگي فررکرفته 
درمیان در لشئر هزاهز خاسته - چوی ساطان شمس‌الدین افواج 
جبی حضرت فیروزشاه را بسای افواچ بحور آراسته دید بر خود 
چوی بر بید لرزیده با اصعاب خود گفنه که با ما آن قلندران 


(۲ن ) جیش ۰ (۳ن ) زیر ۰ (عان ) آورده » ( ه ن ) جلالت ه 
٩(‏ ی ) چراچره ( ۷ن ) شیس‌الدین دفه‌ي ه ( ۸ن ) چون و ( ٩‏ رب ) 
چپار فبروز شاهي نرسیده برتن خود چون برگ بید لرزیده » 


1۰ ۱ ) 
حروت کرد لشکر ما را به تعبیه از درو حصار بیرون آررد: - اما 
آنچه حکم خدا ور نقدیر حضرت علیاست همان خواهد شد » 
پس درمیان افواج شاه بنگاله ر افراج ملک حسام‌نوا ‏ قتال انتاه 
از میسره ملک حسام‌نوا نیز دست پشت کفاد - هر یک مبارز 
دست برسلام نپاد - ر طثاب فتال را تاب داد . هنوز مهسان 
افوزج شمسیي ر میان افواج ملک نو درآویز مان لشکر شاه پرریز 
ميشد که از طرف میمنه ملک دیلان نیز قصد نمود - هر یک غازي 
چون مبارزار سر اندازي ابواب خونرپزي کشاه - میان فربقیی 
بعکم رب المشرقیی و رب المفربیی قنال بعمال رفت - چفالچه 
کار از نبرد گذشت - هر یک کیر چین سنای تیز ‏ تیغ بدست گرفته 
چو کار از تیغ نیز .بگذشت کار درآریز بجاق رسید و بمرتبة کشید 
که پپلوانان جانبین و ازبان طرفیی دست در کمر یکدیگر کردند 
و میان خویش از تاثیر بیش در قتال شدند - چذانچه مناسب 
این حال اتوال خواجم نظامي خوش مقال است ۰ ۰ ابیات ه 
در آمد بغریدن ابر سیاه » ز ماظ نف تیغ بر شد بماه 
چنان آمد ازهر در لشکر غریر * کزان هول دیوانه شد مغز دیو 
دربن معل خان اعظم تانارخان رري بسوي ساطای فیریز کرد 


( من ) همدرین میا افواج شاه بنگاله را با افواج ملک حسام‌نوا ققال 


افتاده و (۳ن) دست بشست و (عان ) آب (ه‌ن) ملک 


حسام |لدین نوا » ( ٩‏ ن) چون » ( ۷ ن ) شیرین ه 


[ ۱۷ ۱ ] 
راییی لفظ ازنبای خود برآورد که حضرت اه ای بد‌خواه را براي 
نم حضرت شپفشاه درآررده - سلطای فیررز گفت امید از کرم آنسب 
که همیی زمان شسي بدست آید » ۱ ۰ بیت ۰ 
بیارای خود گفت کاین صید خام * کجا جان برد چوی در آید بدام 
لقصه بعد قتال بسیار ر خونريزيي بیشمار از آثار افطرار سلطای 
شمس‌الدیی مار زري بفوار ناه - و بفرمان کردکار و تقدیر نمایند! 
لیل ر نپار جانب شبر خود رنت - راري مصدق گفت بمچرد آنکه 
خان اعظم تانارخان با افواج گران از قلبگاه سلطان زور کرد و از میسره 
و میمنه ملک حسام نو ر ملک دیلن ور آور گردیدند لشکر بناله 
ار پنقره تا اکداله بتمام کریخه - تانارخان با قوت بي پایان دنبال 
شاه بناله کرد - هرچند که تانارخان گفته لي شمس سیاءرر 
تجا ميرري - مرد زا میبایست که برري مردان پشت ندهد - زماني 
ایسناده شو تا قرت بچپاي فيررزشاهي به بيني - سلطا شس‌الدین 
چنار کرتخت که پرراي کسي نکرد * » مثنوي » 
مرر تا نبرك دلیران کنم ه درب رزمگه رزم شیران ‏ کنم . 
به‌بينیم کز ما بلن‌ي کراست ‏ دریذکار پيرررمندي کراست 
بقرس ارچه شيري ز شیرافگفان * دليري مکی با دلیرانگنان 
معپذ| سلطاری فیررزشاه را بکرم حضرت له فتم رري داده - جمبع 
(۲ ی ) شکست ه ( ۴ ن ) حسام‌الدین‌نوا ه ( ۴ ی ) آوروند و ( ون ) 
مرر بایست رري مردان بیین » 


] ۱۱۸ [ 

خانان و ملک زبای بدعاي شاه کشاد: - چپلر هفت پیل چوی 
جیش نیل زنده بدست آمده - و سه پیل کشنه گشنه - شاه بنگاله 
بآن قوت و کمال با هفت سوار گریخة - لشکر ار بنمام و کمال در تفوقه 
اناد« - چنهی کوبند درای لمب آب ( که حضرت شاه فیورز نزول 
فرموده بود‌نف ور از اکداله هضت کرو میشمود ) افراج حضرت فیرونشاه 
چوري گردای هواخولد دنبال لشکر بناله کردند - شاه بنگاله بپزار حیله 
۳ ۱ ۱ ار 
نته - سور ر پاه؟ جرار ار چفدای کفته شده که طریقة خومنهاي غله 

(۲۳۴) ۱ (9) 
از کشته شدگلن برآمده- بلهه بعضي راریان گفقه که از فایت کوش 
بسیار ر نبایت کشش بیشمار زمي آن مقام نموده نمیشد ۰ 
ه ابیات ۰ 

آوزه چو عزم در فرو دست * کردمست سهاه شمس دی پست 

بکرفست جنگت چوی چپ پیل ه بندود . مراجعت به تمچیل 

در چشم نیامدف آنیمه کي * تا زو رسد بمومنای رفي 

)٩( <. ۱ ۱ 

شاهی که "۳ بجنگ خصم تلا » بي سر بکني هزار تسا 
معپذا چون سلطا شس‌الدیی کرنخنه فررد حصاز خود رسیه: 
کوتوال حصاز بکرشش بسیار دررازد دلده - و درس شپر اکدلله قیرا 

. « )۷(۰ 

سلطان فیروز گردید - درین معلی راویای صدقق گفته کة جمله عورات 
( من ) يعني ۰ (۳دا) خرن خرمن خمنهاي عله از کشقه شدگان_ 
بر آمد » ( ۴ ن ) بلکه راوبان ریایای گفقه » (ه ی ) کشش ه ( ٩‏ ن) 
نکند » ( ۷ ن ) گردانیدة * 


٩۱٩ [‏ ]۲ 
مستورات و سرپرشیدکان *خدرات (که دزرن حصار اکداله بودنف) چون 
آمدی حضرت فیروزشه ‏ فررد حصار شنیدند بالي حصار برآمدند 
ر بدیدی سلطا فیررزشاه دامفپا از سر خود فرود آوردند - و سر برهفه 
کوشنف از غایت اضطرار زاري آغاز کردنه - چوی حضرح فیررزشا 
ایشانرا بدپی حال دید ر مغال ایشا شنید اییی لفظ از زبای خود 
برکشید ۰ گیرم که صی درون شپر درآمدم ر مسلماني چفدي را بدست 
آرردم و اي ملک گرفتم و دریی مملکت خطبه بنام مصي خواندند 
چوی می درون ايیی حصار درآیم و بدییی مسلمانان قوت نمایم چندین 
عورات مسفورات *خذرات بدست نا اهللي گرفتار گودند فرداي قیامت 
آمفا ر مدقنا پیش کرسی قضا چه رري نمایم ۰ پس میا می و 
طائفة مغل چه فرق باشد - دزی معل خای اعظم تانارخای. مکرر 
تقویر کرده که ملعيي بدست آمدد نبایدگذ اشت - حضرت شاه فیروز 
کلام ارعالم مليي برداشت که چندیی سلاطین دارالملک دهلي 
دریی ملک رسیدند ر اييی سالک را بدست آوردند هجچعس از آثار 
هوشياريي بسي دریی زميي نمانده- بدان سیب که زمییی بنگاله زمیی 
رجاله است - ر امیرای ای‌مقام بکرشش تمام درویی جزثر آب بسربرشش 
رت مخالفت متابعت ساطیین دهلي کردرر مصلعری نیست 
اندیشة ملمي بر است - حضرت نیراد بانپا له بدی اندیشه 
بارگشت - و اکداله را آزادپور خطاب کرد . «بیت » 


( جن ) برین * ( نها ) وحل ه (۴ن) جزاثرات » ( هن ) بر من وجد الم و . 


[ 1۲۰ ] 
جپاندار با فنم دمصاز گشت ‏ شبانگه بآ رامکه باز کشت 
آري عجبب اسراري در قسم ملمي ر آئین جپانداري از وجود 
خان اعظم تائارخای علیه الرحمة ر الغفران همدران مکان فعلي در 
رجود آمده که حضرت شاه فیررز را بغایت خوش آمد - گفنتهاند 
که دران جنگ تانارخان چوی نپنگی بمثل پلنگ دنبال شاه بنگله 
افتاده ابراب کرشش بیش کشاده - چنانچه سلطا شمس‌الدیی از 
هیبت تانارخان زخ بگریر نهاد - خان اعظم نزدیک رسیده خواست 
تا تهغ برر گذار کذد - آخر الامر انديشه کرده نیخ نه انداخت و از 
دنیال او عمد| بازگشت - چوی بعد از آرام جنگ حضرت فیروزشاه 
از خان اعظم تاتارخان پرسید چون شما بر سلطان بنکاله آنچنان 
قادر گشتید تیغ برآررد: بغیر گذارکردن چه سبب بازگشتیه 
تاتارخان چون دسئوران خسرران جب جرابي گفت - و جوهر 
کوهر ملکي سفت - يعفي بر تاجدارار تیخ انداختی کار میی نیست 
اشچار اییی آثار و اسراز این کردار در ضمی منست - بدین (نديشه تیغ . 
گذار کرده نشد - چون اسرار اي انوار تاتارخان نیکو کردار پیش 
حضرت جپاندار از زبان گپربار بیررن داد ۰ فیروزشاه را بغایت 
خرش آمد » ۱ ۱ بیت ۰ 
بالغ عقل را بس يابي » بالغ ملک کم کسي يابي 


ر من ) بارام خود ۰ (طن ) بنگالیان ه (ن) انوار در ضمن ملکي . 
من بسحته ه ب ار 2 ۲ ۱ - ۴ 


[ ۱ ۱۲ ] 
مقدمٌ چهارم بازگشت سلطا نیریز 


سمت دهلی 

نقل است که چری حضرت فیرزشاه را بعنایت اه تعالی 

نتم بناله دست داد هریک رشیع ر شریف در راحت اناد - دریی 
معل فرمان از پیش خسرر جبان صادر شد که سرهاي کشته شدگان 
سور و پیاد؟ بنکاله جمع کننه - هرآنکس که سري از سران بنالیلن 
بیاد آکس را در هرسري یکان تنکه نقره بدهند - جمله خلق لشکر 
بیک حمله دریی کار تصد نمودند - و سرهاي کشتکان میآوردند 
البار میکردند - و تفيپاي نقره میبردند - درب معل که شماز 
رده یک لک ر هشناد هزار سر آدمي بلله چیزی زیاده آمد 
زرلچه هقت کرره کشش بر کشش تمام روز شده‌بود - حضرت فیروزشاه 
چون سلاطلییی اهلگه با اوج جا: اپستاده. میدید - و بدلن کشتگان 


بعبرت مي‌نگرید ۰ و هربار رخ بسوي اصحاب خود میگردانید - و 
آب از چشم مباک میدوانید - و [ه از سیفه میکشید - و میگفت که 
يیی مسکینان و ؛#چارگان از سبسب تعلق فان بدیی روز گرفتار شدند 
اگر سیب تعلق شکم نبودي ر انديشة عیال ر اطفال پیش نيامدي 
بدین روز گرفتار نميشدند‌ي - چنانچه مناسب اي حال خواجةٌ 


( #ن ) کة چویی سلطان را بازگشت بنگالة دست داد و ( ن ) هريكي ه 


(۴ی ) قصدي ه (ه ن ) سلطان » 


] ٩ 1 


[ ۲۲ | ] 
نظامي علیه الرحمة و الغفرای میفرماین » . « مثنوي » 
بعبرت دران کشتان بنگریست » بخندید پیدا ر پنپای گریست 
که چندین خلاثق دریی دار ر گیر * ج جر کشته باید به شمشیر و تیر 
فلک را سر انداختن شد سرشت * نشاید کشیدر سر از سرنوشت 
درب پرد؟ کزژ سرردي مگوي » دریی خاک شوریده آبي مجوي 
لمقصود فیروزشا: برگزید؟ حضرت له ازار مقام باهتمام تمام و 
بشتاب کام چون آئین خسرران عظام عنان مراجعت بسوي دارالملک 
دهلي گردانید؛ در پنذوه رسید - درا مقام خطبه بنام حضرت 
فیریزشاه خواندند - ور شپر فیروزآباد نام نهادند - چوی ساطال 
فیروزشاه اکداله را آزادپور نام کرد و شهر پن5وه را فیروزآباد تا غایت 
ایام سلطین آن مقام براي برکت ریس این هردو مقام را همین 
لقب مستقیم داشنه در دفاتر ایشا ا غایت میلوبسند آزادپر 
مرف اکداله فیررزآباد عرف پندره - چوی فیروزشاه در کرانة لب آب 
کوسي رسید و ایام برشکل درآمد فرمای شد تا جیوش مذکور چون 
جیش شاه فغفور در کشتيپاي بند کشا بگذرد - تمام حشم و جمله 
خدم در كشتيهاي بند کشا گذشته - چون سلطلن شمس‌الدین درون 
اکداله درآمده آن کوتوال که دروازه بسته بود ار را گرفت و کشت 
القصه چوی سلطان فیروزشاه با نصرت روز بازگشنه فرمان فنی‌زامة 
تعپفرتي در شبر دهلي فرستاه - دزان ایام خان جهان مقبیل ‏ وزیر 


( ۲ ن ) شاید ه (۳ ن ) زمان ۰ 


۲] ۱۲۳ [ 
۳ [( 


پرندبیر در شپر دهلي نائب غیبت بود - و در محانظت مملکت 
جد مي‌نمید - و در فتصنامه ای بیت بود » ۰ بیت ۰ 
چه لشعر ميکشي بر تلب عشاق » صف مغلرب را هوئی بسندست 
چون فتعنامه با کام دزستان در غم دشمنان در دهلي نزد خان‌جهان 
رسیده دران ررز خلائق را شاديي عام افزرده - يكي فرحت فتم 
بناله - دوم فرحت سامتيي ذات سلطای فیروزشا: - و لشکر منصیر 
در شیر دهلي بیست و یکررز طبلهاي شادیانة نگانه زدند - چوی 
سلطان فیررز نزدیک شپر رسید خان‌جپان اسبابپاي بسیار ر خدمتيي 
بیشمار موجود گردانیه - و شش قبه بسنند هنوز فیروزآباد آبادان 
نگویدبود - دران روز که سلطا فیروز در شهر دهلي درآمد چندان 
بیرق جمع شد که در گفتار ور شمار نیاید - ای جمله باستقبال شاه 
رفته - و رسوم بیرق در عهود سلاطیی ماضیه بود - این نیز رفع خامة 
فیررز شاهیست - روزیکه سلطان فیروزشاه درری شبر دهلي درآمد 
چپل ر هفت فیل فتم لمپنوني را رنگد کرد؛ و عماریپا و جلهاي 
نرمینه انداخنه پیش فوج حضرت شاه کرده دررن شهر درآوردنن 
برتت درآمدی شاه جمله خائق ازمغیر و کبیر و از جوان و پیر 
از مرد و عورت مملعت براي تماشاي حضرت سلطای والیي سلطنت 
استقبال نمودنه - هرهمه زان بدعا و اي حضرت فیروزشاه 


(۲ن ) مدبره (ن) پسند و (عان ) بر ه ( ون ۳ 
٩ (‏ ن ) یافتة نبرد ه ۱ 


] ۱ ۲ ۶ [ 


کشادند » » ابیات ه 
یارب زر جمال آیی جپاندار » آشوب گرند 1 نگیدار 
۳۱( 0 ؟ 

۰ هدر که زند تو سار کارش » هرجا که ررد توباش بارش 


راریان شریف بریی مورخ ضعیف شمس‌سراج‌ععیف روایت کرد" 
که حضرت نیررزشا: کرت اول ( که مهم تمپفوني کرده و دست قرت 
پر شاه بنکاله براررد: ) مدت یازده ماه جانب لعهفوتی بود - و بعد 
پازید مان سمت دهلي مراجعت نمود * 

۱ مقدهک #جم بنلي شهر حصارفیروزه 

,. " فقل است چور سلطا فیروزشاه با فتم و فيروزي بعفایت رباني 
در شبر آمد چند سال منواتر سواري در حریم دهلي کرد - ایی 
مورخ از زیای خدست والد خود شنید که سلطان فیروزشاه بعد از 
آمد از مملعت بنگله درو نیم سال طرف حصارفیروزة بود - و براي 
استمات ممللت. انواع جد مي‌نمرن - ر ابراب احسان بسوي 
ایشار میکشود - و بناي شبر حصارفیرز همدران ایام بود - هر بار که 
ساطان فیررز در شبر آمدي چنه ررز معدرد ماند» باز همانجا 


۱ 


رفني - چوی شاه فیررزر! انفاق بذاي شپر حصارفیروزه در دل انتاد 
در معلیکه شیر حضارفیررزه آبادانست پیش ازی بحکست 
حضرت رب العالمیین دران مقام در دیه بزگ آبادان بوه - يکي 


( ۲ ی ) درهرکه ۰ (۳ی ) شپرفیررزه ۰ (عان ) هفناد روز ه 


۲۵٩ [‏ ۱ ] 
اس برگ - درم لراس نخرد - در لراس بزگ پفجاء کپرک ار در 
اراس خرد چپل کبک داخل بودند - ر درای زمیی البته هی 
دييي بثیر برک نباشد - چور حضرت شاه فیررز زمی حدرد 
۳ برف دید بغایت پسندید - و ايی لفظ از زبان مباک 
برکشید - اگر درین معل شیر آبادار کنند چه خوب باشد - زیراچه 
درای زمییی #عکست رب العالمیی همیشه بي آبي بود - بله در 
هواي تابسنان چوی راه گذران از. عراق و خراسان دران معل 
میرسیدند چپار جیتل سبوي آب ببپا #بخریدند - يعفي بي‌آبي 
دران زمیی_ایلچفییی برد - سلطای فیررزشا: همدرای معل فرمیة که 
آر حضرت رب العالمیی امید میدارم چوی می بند امیدرار بامید 
حضرت پزررد‌کار دزین دیار براي منانع مسلمانای نیکوار شپري 
بذا کنم خد‌ایتعالی بقدرت اعلوی دریی زمیی آب نیز پیدا " آره 
حضرت شاه فیررز همدران زمیی نزرل فرمنود - و دریی کار بیکبار کیشش 
مره بذاي شهر آغارفرمود سلطا فیرش خوش: خصال چند سال 
باهتمام خانان درکاه و ملک بارگاه مشغول شده سنگهاي کپسار را از 
بای آری وتان اسف نی روت بح 
#عذ و عرض بیعد و ارتعاع بلند آغاز کرده - هریک از اعوان حضرت 


( ۴ ن) کداس - در دیگر- لدان * ( ۳ ن) يعني » (۴ ن) آیادان ۰ 
( هن ) فرمایش شپر آغاز شد ۶ (۱ن) کپرسل ۰ (۷ن ) نوسا ه 
( ۸ ن ) کپور سنگ ه 


] ۱ ۲ ۷ [ 

انصار مماکت درالنپا تعین شده - هریک تین دران چس رانک 
خویش از تالیرخوف بیش بجد تمام در عمارت مشنول شدند - چوی 
حصار مرتب گشت و مدني هم دریی مشغولي گذشت ساطان 
فیروزشاه بالپام ال آی حصار را شپر حصارفیروزه نام داشت - بعد از 
مرتب شدن حصار خندق کریدئه ایفچنین که بعد از کاریدن 
از ته خندق و با هر در بازوي خندق ربخته برآوردند - و بلاي 
بازرهاي خندق کنگره بستنه - و یک حوض بزگ و غدیر انظیر 
درون حصار در آوردند - و آب آن حوض درون خفدق انداختنه 
چنانچه از سال نا سال دیگر آب آن حوض درون خندق جاري بودي 
و درون حصار یک کوشک برآوردند که در جبان هي‌کسی با تجسس 
بسی آنچنان کرشک را نشان نداده - چندین معل درا کرشک 
مععل نهستی بارجا نهاذه با تعلف بسیار برآررده - و حکستها 
بیشمار درر داشته - یک حکمت درا کوشک این بود اگرکسي 
با فراست بسي درون کرشک محل فرود آمد- چوی چند معل 
گشتي درمیان آن رسید_ - محل میانة فررد کوب بغایت تاریک 
با مقام باریک - که اگر نگاهبانان آن کوشک رهبري نميكردندي ازان 
تاريعي بیرین آمدن مکی نبرد» - چنین گریند رتتی نرائي 
تفیا درای مقام درآمده برد - چند ررز غاب شده - بعده 


( ۲ ن) اه ۰ (۳ ن ) "جد انیام عمارت ه ه ره ه) 


کافتن ۰ ( ۱ ن ) گوینه - بلا چنین » 


[ ۱۲۷ ]۲ 
همان ناهبانان درآمدند - و آزان تاريعي بیرون آوردند - حاصل ازیی 
انست که چوی حضرت شاءنیررز مثل ساطین مشعلة گيتي افرز 
ابی چنین کوثک با حکمقها برآورده همچنیر در حریم شهر 
حصارفیررزه مانند کوه فیروزه جمله خانان عظام و تمام ملک اهل 
احترام و امراي اهل اکرام و جمیع اشخاص خاص و عام. با اهتمام 
تمام خانها برآوردند - و محلهاي خوب مر پائیزه راست کنانيدنب 
تم چم حقرت انز رن تن نات بي بای 
بي آبي دید در دل مباگ گذرانید که دریمحل آب میبایدرسانید 
حضرت شاه دریی کار خود قصد نموه ابواب جد و جپد کشود - از 
در لب آب جویپا آورده در زمییی حصارنیررزه انداخته .یک جوي 
از لب آب جوی کشیده - و چوي درم ازدهانة لب آب 
ستلم آررده - از لب آب جون چنانچه جوي رجیوله ر جوي الخاني 
دهانة این هردر جوي از اتصال کرنال بیررن آورده میان هشتاه 
کرره کروه در شیر حصارفیریژة برده - خدمت رالد ای مورخ. ( که 
دران ایام میا اهل اختصاص آن شپریار عظام در محل درون خدمت 
میکرد و عهد؟ً شب نوپسيي خواصان داشت ) بریس مورخ بازنمود 
که حضرت فیررزشاه مدت دور نیم سال در بذاب شهر حصارفیروزه 
اشتغال داشت نام خلق هم دریی کار كرششي مینمودند - حضرت 
شاه فیررز با خوشي و خرمي شپر حصارفیروزه بنا گردانید - باغات 


( (ن ) آبپا ه (عن ) رجیراة ه ( ان ) مشغول بودوة ۰ 


[ ۱۲۸ ] 
پسیار اشجار ببشمار نهال کنانید - چنانچه ار هرجنس میوه درلی باغات 
بارگرفنه - سداپیل و اون و نارنگس و سکذدراول - و گلپا آزهرجفس 
و نیشیر بسیار و بیشمار چه ارچنس نیشیرسیاه و چه پوندا- اگر کسي 
پست نیشیر بدندان دور کرد از غایت نرمي نا تن نیشکر 
رسید - و البنه پیش ازپیی ۵ زمیی حصارنیروزه فصل خریف شد 
و قصل ربیع وفا نکر - زیراکه گفدم بغیر آب نشود - چوی حضرت 
فیروزشاه : آبباي فراران در جويباي بي پایان در زمین حصارفیررا 
برده هر دو فصل بونا کامل گرفت - و پیش ازین در عید سلاطهن 
ماشیه انارالله برهانیم آن سست را در دفاتر و درأریی شق هانسي 
میفرشننه - چون شپر حصارفیررزه بنا کردند سلطا نیروز فرمود آزین 
ریم بار شق حصارنیرزونوسند-اتطاعات هانسي و اکرن: و نب 
و سرستي نا سالوره و خضرآباه و اقطاعات دیگر بتمام داخل شق 
حصارفیررزه کردند - المقصود شپر معظم گشت - معمور و آبادال 
و مززرع شد - و شقداري حصارفیروزه بعپد ملک دیلان کردند 
چون آبپا فراوان و جويهاي بي پایای در زمی حصارفیررزه درآمد 
آبپا بسیار جمع شد - هرکه خواستي نزدیک کشت و یا باخ خرد 
چاه پخه بکارد بمجرد آنعه چپار گززمین کافتي آب پدید آمد 


( من ) چنيري ۰ ( ۳ ن ) سکددراول ۵ (۳ د ) وا كردي * ( ۵ ن) 
۱ در آن زمین ه (٩ن)‏ و آئبن ( ۷ن ) آگرة ه ( من ) ستاپوره ۶( 


گرویدند ۰ 


] ۱۳٩ [ 


اپنیه ثر تبول خیرات فیررزشاه و دعاب خلق مي کشود * 
۰ ابیات ۰ 
(۳) 
یارب بکرم تو ساب خویش » داري سر خلق از جهان بیش 
جارید به خت ر تاجداري » مطلوب دلش بشه سپاري 


نقل است چوی حضرت فیروزشا: بتوفیق له هردر شهر بر طربق 
برر بعر آبادان گردانید يکي نتم آباد که از حالت مقالت ار دز 
نسم اول بازدیده آمد درم شپر حصارفیروزد که شرح مقدم 
آن سابق نوشته شد دریی هردر جویپا بسیار و بیشمار درآررد: 
میان هشتاد ان ر نود ان کرره کرره دربن مقامات رسانید: - و دریی 
معافت همه قصبات ر قریات بود - چفانچه قصبهٌ جنید و قصبهٌ 
دهاترهنه و شپرهانسي و نغلق‌پور عرف سپدم - در هریک قصبه 
ر موقع از آبباسه ایین جویبا مفانع بسیار حاصل‌شدی گردری 
درس معل حضرت فیررزشاه گفت تا تمام قضات و علمات احسیی 
مفات و مشائغ اهل برکات بلاد ممالک را چجمع کنند - و از ایشان 
توي طلبند - که اگر شخصي برلم نفسي و مالي جویبا» آب 
ارب آبپا غرقاب روان کفد و در حدرد و قصبات و قریات 
آن جویپا جاري گردد و ساکذان آی مقامات را نفع بسیار حاصلل آید 
( ۲ ن ) بر ( ۴ ن ) رسیده - رسانید » ( ۴ ن ) برني و مال م . 


ر ۷ ۱ ] 


[ ۱۳۰ ] 
بینند؛ رني را پین حق سعي حامل آید یا نه - جمیع اساتفه 
متفق شدند و گوهر صدق را بصدق سفتنه - گفنفد که ماحب 
بیلند! رن را ر سعي کلنده را حق شرب آید - يعفي ازد" يي 
معبذا حضرت فیررزشاه حامل آن حق شرب بهتمام در اماک 
خویش در آوزده رهم همچنیی آن شپرپار طالمب دی چون خسروان 
پیشیی دیپا بسیار در زمیی امرات آبادای گردانیده داخل 
املاگ کرده حاصات آن مقامات باسم علما ر مشائیز معین گردانید: 
و از بیمک المال خارج داشته - و آنرا در سپام معیی کرده - ۵ران ایام 
در چیز داخل املاکگ بود - يکي حامل حق شرب درم معصول 
قریات احیا - مواژيتي در نک تننه در اماگ حضرت فیروزشه 
جمع آمد - سبعان الله آنقدر اماگ که سلطان‌نیررز داشت در شهر 
دارالملک دهلي هیيم پادشاهي نداشت - ا کار بسياريي املاک 
بچا رسید و بمرنبهٌ آنجامید که عپده دران املاک خاص علیعد: 
تعیری شدند - ر خزانگ املاک علعده داشتند - چون ایام برشال 
درآمدي و بارانپا بکمال باريدي از پیش تخت فيررزشاهي بعضي 
ملک *خصوص نعیی میشدند - نا ایشار در كرانباي هریک جر 
بکردند - و اخبار بیارند که آب سیاب از کجا ثاکیا رسیدة 


بارها دریی کردارها پدر و اردر ايیی مورخ. از پیش سلطان فیررزشاه 


( م ن ) صاحب بهل رئچ را ال ه ( ۳ ی ) و جوهر گوهر صدف را ه ( عت ) 
بندا رنیم ه ( ۵ ن ) موازنة ه ٩(‏ ی ) آمدند ه ( ۷ ن ) تا بگجا . 


[ ۱۳۱ ]۲ 
براي ای اخبار تعیی میشدنه نا ایشان در كرانهاي هر یک بجو 
ردند - که چور حضرت فیررزشاه شليدي که آب سیاب جوپپا 
جپان نا چپان کرفنت و از مغرب تا مشرق رنت بغایت خوش 
کشتي و در جامه نگنجيدي - و اگر مبادا ديبي از قریات املاک 
خراب نی حضرت نیررزشا؛ چون خسررار ماحب که باارچ جا 
بران عپذ‌نه ازان تفني «خني کردي - در عپد فیروزشاه بکرم اله 
آبادان و معمور گشته برد » » بیت » 
هرجا که خرابه کشت آباد » بیغم همه کس بعیش خوش شاد 
هرجا که نبوه آب را بوئي » کردست دران زمییی وان جرئي 
ارفي که گبي نگشنه احیاه باغات بگشت رکشت آنجا 


مقدمةٌ هفنم ملائات کرد دن ساطان پیروژ با حواجهٌ 
این مور خ در حضرت هي 
(حصارنیررزو براي ملقات خواجهٌ ايیر مورخ در شپر هانسي آمد 
/ ۹ 
دران ایام حدمت شیغ قطب‌الدیی مفور دس الله سرا العزیز خواجة 


خواجهٌ اییی مورخ از جپان سفر کرده بودند - سجاده بحضرت خواجه 
موی و وی سر 
( ۲ ی ) فی القصه ۰ (ع۴ن ) که آب جویها چپان گرفت ۰ (۴ن ) تا , 
(«ن ) شدي ۰ ٩(‏ ن ) تخیر ه ۷۳ ( ۸ ن ) ِ 
(۱ ی ) خواجةهٌ اين صورخ ۰ 


[ ۱۳۲ ۲ 
رسید: بود - چون حضرت فیروزشاه سر درل خانقاه معظم و مکرم کرده 
خدمت شیج نرالدیی قدس اه سر العزیز خواسنند تا از سر 
سچاد: برخیزند - ر چفد قدم استقبال کنند - سلطان فیروزشاه 
خدمت شین نوالدیی را سوگند داد تا از سر سچاده فرود نیایند 
چوی بعد از ملقات ر مصافعة بابرکات هردر پادشاه برگزید! 
دراه آله یکچا نفستند خدمت خواجه بر آئیی مشائر وعط 
و صیعری گفنند - بعد گفت ر شنود معپود سلطان فیروزشا: 
مقبول جضرت ودرد کلم چوی خسرران عظام آغاز کرده - و فرموده می 
بنده شپر حصارنیروزه براي منانع اسلم و آسایش که انام آبادای 
گرد ادها - اگر خدمت شیخ بمرهمت و شفقت در شپر حصارفیروزة 
ساکی شوند و شپرهانسي هم نزدیک است رد" کررهي بیش نیسی 
براي خدمت شیغ خانفاهي بثا کرده‌شود - و خرچ خانفاه 
براي صادر و وارد معین کرد آین - و چوي قدم خدمت شیم در 
حصارفیروز: درآید امید از کرم له تعالوی آ ست که از برکت قدم 
خدمت شیز آی مقام از نعبات گردش ایام سلامت ماند - و آبادان 
و معمور گردد - خدمت شیم بازنمون که ماندن دعاگو در شهر 
حصارفیروز: بعکم فرمان ریا باخنیار دعاگوست - دریی معل 


سلطا فیروز فرمود - مبادا که ممی بر شما حکم کفم - اگر خدمت شیم را 


( ی ) هردو برگزید؟ درگاة الله ( ی ) بعد از ایغ ۵ ( من ) راد گذران * 
ره ن) کرد هام ۰ ٩(‏ ن) از ده کوود » ( ۷ن ) مقرر گردد ۰ (۸) اعوام » 


[ ۳۳ ] 
اخنیار انند - خدمت خواجه فرمودند که اخنیار دعاگو همیی مفاء 
هانعي ست که مقام جد ر پدر اي دعاگوست- و اي مقام هانسي 
بزرکان اییی دعاگو را داده اند خدمت شیغ فریدالدیی ر خدمت شیخ 
نظام‌الدیی تدس نله سرهم - چون خدمت شیم ایس چنیی جواب 
فند سلطا نیررزفرمود که بغایت پسندیده ست خدمت هی را 
هم در هانسي مان امید اینست که از برکت تدم خدمت 
شیر شپر حصارفیررزه آبادان گردد و هم سلامت ماند - سبعای اه آنمه 
ار زیان سلطان بیرون آمد که ازبرکت وایت شما سلامت خواهد ماند 
درین دور آخریی و طور پسییی که ملاعیی تن دار الملک 
دهلي بنقدیر آليي ناخته خائق را نیب و تاراج کرده اموال اسامیان 
ر اقماش ذمیان و اسباب امانیای غارت گردانیده خائق شبر هانسي 
بطفیل خواجة ایس مورخ سامت مانده - و خاثق شهر حصارنیررن 
نیز آنقدر که درون حصار شپر هانسي درآمدند بکرم اه و عذایت 
له تعالیی از برکت رایت حضرت خواجه سلامت رها شد: 
انشاء له تعالی ی بیان سلامت ماندن خلق شپرهانسي بقوت 


نها کرام حضرت خواجةٌ یی مورخ شعیف شمس‌سراج‌عفیف 


( ۲ن ) شی فرمود * (۳ن ) داد خدمت شبن فریدالدین و خدمت 
شیغ نطام|لدین‌ست ه ( عبن ) اهایت ۰ ( دن ) مي‌باید بود ه ( وی ) قدم 
شیغ ه ( ۷ن ) آبادان و معمور و ( ۸ ن ) در دارالیلک و زر ون ) اللة » 


۱ 
(۸۰ی ) شهپر هادسي مبارای ه ( ۱۱ ن ) و بعورن اللة ه 


[ ۱۳۴ ۲ 
که یک مقصود براي جیح کرلس ی تازیز اي مورخ ر همیی بود 
در آخریی مخنصر مشرح نیشته‌آید ۰ * بیت ه 
* اگر اریست عقییی دارد اي دوست » 
* کسي کو کار عقجیي کرد ان 
متدمةٌ هشتم بنای شهر یرو وزآبان در کرا 
لب آب جرن 

نقل است که سلطان فیروز را آباد‌ای کرد شپر فهروزآباد دز 

دل افتاه - براي بفاي آن ابواب جد کشاد - در چوار شپر دهاي 
بیشتر مقام چون شبرپارار اهل ارام دیده آخرالامر در کران لب 
آب چوی زمییی موفع کاریی اخنیار کرده -ر بناي شهر فیرزآباد پیش از 
ررای شدین در تمپنوني درم کرت بود -آلمقصود در زمین موضح وان 
عمارت کوشک آغاز کرده شده - عهد؛دارل, عمارت ر کاریگرل با بصارت 
و مپارت دران عمارت مشغول گشنند - جمیع خانان درکا: و ملف 
بر حضرت شپنشا: درای معل خانها گرنتند - شهري بززگ بهپني 
کررهي از شهر دهلي آبادان کردند - چنیی گویند هزده مواضع ر 
زمیی در حدود شبر فیروزآباد درآمده - چنانچه قصبهٌ اندببت ۲ 
سراي شیم ملعیار پرا و سراي شیغ ابوبکر طوسيي ر زمیی موفح 
کاویی ر زهین کنیپوازه و زمیی لپراوت و یی اندهارلي و میس 
سرای ملکه و زمی مقبراً سلطا رضیه و زمییی بهاري و زمییی مپررله 


( ۲ ن ) ازبراي ۰ (۴ ن ) ادرپت ه : 


[ ۳۵ ] 
و زمییی ساطان‌پور و مانند آن - در شهر فیروزآباه چندان کثرت 
آباهاني بعفایت رباني شده که از قصب؛ اندبیت تا فرشک شکار 
آبادان و معمور گشته - و حد تصبه اندبپت تا کرشک شکار پنم کرر؛ 
باشد - دریی پذع کروه آباداني از هریک کرره بکروه کرده بود - خلائق 
بي‌عالق خانبا ربخنه ر گي کرده برآررده - چندان مساجد ۳ 
ارقات متیرکات برآوردند که شمردی نئوان - بازارها دور دراز درای از 
هربک طرائف پرکار - جمله خلق سیر خوده مفرح التعان و فارخ البال 
همچفیی هشی معل مساجد جع یک سجو خاص ر در مسچر 
خانجپای بعي پیش در درم در جاجنکر ر یک مسجو ناب 
بایک ر یک مج ملک بعرشعنه ننبي ریک مسجد مک 
نظامالملک ر یک مسجد جمعه در کرشک شکار و یگ مسج در 
اندبپت اي چنین هشت »جر جمع در شهر نیرز آباد بنا کردند 
ر ای جمله مساجد جمع بغاییت برک - و اینچفیی با رسعت که در 
مسجدي دهان هزار مصلي نماز میگزاردند - عجب آنکه در مدوت 
چبل سال کمال که دوز آن شپربار خوش خصال بود میا شبر دهلي 
و نیروزآباد پني کرره مسافت مینمود - هرررز بیشنر خائق براي 
مصالم خویش از آثار تعلق بیش از دهلي در فیروزآباد رفتي و از 
نیروزآباه در دهلي آمدي - دریی پفم کرد خلائق مذکور هریک کروه 


( ۲ ن ) افریت ۰( ن ) جمعك و (عزن ) دق ۰ (ه ان ) هر شهنه و 
( ان ) وسیع - و در ديگري - جمعه ۰ ( ۷ ی ) ده هزارگان » 


[ ۳۹ ] 
طريقه مور و ملز آمد رشد داشتي - براي رفن و آمدن هررز 
بوقت فرض بامداد طائفة مکاریای گردرنها و سنوران و اسپان موجود 
کرد" میآوردند - و مفنظر میبودند - بمچرد آنکه شخصي خواسني 
ار دهلي بفیروزآباد برود ر یا از فیررزآباد بدهلي بیاید در گردرن 
ر یا در ستور و يا در اسپب چنانچه مصاعت اننادي سوار شدي 
ر چند جیئل انز تن بون ميدادي - در زمان واحد در مقام 
اختیار خود ميرسيدي - بلکه طائفٌ کپاران با قولها ایستاد: ميشدندي 
هرکرا حاجت بودي در ذرله سوار شدي - کراية کردرن در نفري 
چپار جبنل میستدند - و کرايه سنور شش جینل - و کرایة اسپ درازده 
چیتل - و رای توله نیم تنکه - همبرین طریق مدت چیل سال کال 
آن راه مسلک بود - بیشتر از طایفهٌ مزدوران نزدیک شهپر و در در 
کرایةٌ کسي که مشغول میشدند بدیی بپانه ایشار را گذشت نیکر 
میشد - سبحار ال اینچنیی شپر معظم ر معمور و آبادان ( که در زیر 
کبوديي آسمان هفتم شور تختگاه با جاه دارالملک دهلي ست ) 
بتقدیر ازلي ر حم لم يزلي_بچندیی انراع خراب گشته - و خاثق 
یی دیار بتقدیر حضرت کردگار بنیب مغلن پیوسته - باقي ماندگی 
در اطراف رفنه - این همه حکمنپاي خدا ست جاي دم زد نیست 


ابیات » 


ی () 
حکم که نبشده شد بتقدیر * آن رد نشود بمجي تدبیر 


( من ) میشدند ه ( ۴ن ) کاعل « (عن ) خراب و نیست ه ( هن ) اوه 


[ ۱۳۲۷ ] 
اندیشه که کرد آدمی زاد * تقدیر بععس آی دگر داد 


(۳ 
مقدمه نیم آمدس ظفرخان از سنا رکانو مستغیثانه 
براي پایییس حضرت ذیروزشار 


نقل است ‏ حضرت شاه فیررز مشغول در استمالت حصارفیروزه 

ببه و دریی‌باب جد بلیغ مینمود که خان اعظم ظفرخان از منارکانو 
زسید براي پایبیس حضرت فیررزشاه - چگونه بود آمدن خان مشپور 
راریان مادق بریی مورخ ضعیف شمس سراج‌عفیف گفته و چوهر 
"هر مدق بصدق سعنه که ظفرخان داماد پادشاه سفارگانو بود که 
ار را سلطاری فخرالدیی مي‌گفنند - و خناه سنارگانو از تختگاه پنذرن 
پیشنرست - اتفاقا بعد از بارگشتی حضرت فیروزشاه از مملکت بناله 
ارت ارل سلطان شمس‌الدییی از آثار کییی در بعر سوار شده درمیان 
چند روز در سفارگانو رسید - سلطا فخرالدیی که عوام ار را فخرا گویند 
لزان ایام در مملکت سنارکانو بیغم بود - سلطا شمس‌الذییي سلطان 
فرالدیی را زنده گرفته و همدرای لحظه کشته در صلکت سنارگانر 
تیش گشته - چون سلطای فغرالدیی را این چنیی حادثه افتاه اعوان 


(۲ ی ) از سنارگانو بععضویی فیروزشاه بمستغاث » ( ن ) نقل است چگونه 
برد آمدی خان مشهور راوپان صادق برین مورخ ضعیف شمس‌سرامعفیف 
گفته که ظفرخان داماد » ( عن ) صدف » (ه‌ ن ) بنقوه و ستگاه م 
(۱ ی ) فائز گشنه ۰ 


] ۱۸ [ 


۲ ۳۸ [ 


و انصار ار هر يکي سر در چپان نپاده - ظغرخان اهل عظام دران ایام 
براي حصیل اموال و تجسس احوال عمال مامي و حال درمیان 
مملکت سنارکانر میکشت - چوی ظفرخان چنیی داستان شنید 
بر تی خوبش از آثار هراس بیش چون برگ بید ارزید و از سلکت 
سنارکانو کربخته در جپاز سوار شده در دریا آمده راهپاي مشکل ر 
"خرف اخنیار کرد: بعل از مدت مدید و مسافت بعید و شدائد بسیار 
و مکاید بیشمار بعیله و افطرار درمیار دریا شده از راههاي تلب 
ماو ی رز ی خی رم ی ی 
ظفرخای را براي پایبرس حضرت شاه فیررز بردند و از حالت 
مقالت ار پیش شهنشاه گذرانیدند درای ایام حضرت شهریار نیک نا 
در حصارفیروزو بود - حضرت شاه فیررز چوی خسررار مشعله کيني افررز 
دران ررز بار عام چون جهانداران عظام بر خلانق خواص و عوام داد 
ابواب عظمت بعظمت کشاده - هر یک از خانان درگاه و ملک بارگه 
در معل مرنبهٌ خود ایسناده - و در چشم سوي نک موزا خود 
داشته - یی مورخ ضعیف شس‌سراجعفیف از حال پایبوس ظفرخان 
از زبار خدمت رالد خود علیه الرحمة و الغفرای شنید - و درای ایا 
رالد این مورخ میان خاصان درگه خلمت میکرد - المقصود خدمت 
رالد ايی موخ بانمد که چون ظفرخان را پیش حضرت سلطان 
بردند و در معل حجاب سلم کنانیدند ظفرخان مذکور از تاثیر داب 


( ۲ ن ) در ه ( ۳ ن ) ملک ۰ 


۲ ۳۳٩ [ 

آداب حضرت اهپنشاه مشپور مدهیل مانده - زیراچه اینچنیل 
باه ساطیی لكپفوتي ندید ۶ * بیت ۰ 

* زر پرکار اس مدهیش ماند > 

* فرای حلقم چوي نقطه خافوگ, ماند » 
ثفرخای یک پیل خدمتي گنرانید: پایبیس کرد - ر نبای بدعا 
رلناي حضرح فیروزشاد کشا * * بهیی » 
کفتا که بملک کامرلی باش * تا هست جپان تو در جهای بان 
بي لزتو مبستاه ملک یکدم » بر لت همیشه باش خرم 
ممبذا دریی مسل ی شپریار بمرلحم شاهي و عراطف پادشاهي 
ففرخلی را بسیار پرسیده ربغایسی نراخته فرمای فرمید که لفرخای 
خاطر جحع دار - و انذيشه زا بسويي خود ملمار- اگرچه شدائد بسیار و 
مید بیشمار ديدي و راهپاي مخالفب و بيداهايمضوف پيمراي 
منة نله همقصود_رسيدي - هرچه در سفارگانر داشتي. اضعافت آی 
بثو مفرض خواهد‌شد ۰ متنري » 
خوث, گشث بدل بکرد تحسینی * نزدیک بخواند و گت بنشین 
نرموده که با چلهسی فراست « مسئثنی شده در کیاست 
بر م) ز کلنام چا رسيسدي * و ايیی هدیه نچه پیش ما کشيدي 
خود را که بیا همي سپاري » مطلوب ز حضسرتم چه داري 


( یی ) للچنین بار در درگلا سلاطین_ لكپنوني ندیده ۰ (۳ن ) ین * 
(۴ ی ) شد و( ه ن.) حذبه.ه 


[ ۱۴۰ ] 
تفصیسل بلسوي تا بدانم * مقصسود بدامفنت رسانم 


۱ (۳۲) ۱ ۳ 
گففا پمي آن شم درس را » خالي نروم بحضرسوت شاه 


ابت چوکنم بشاه خدمت ه مشمسور شوم بوقر و حرمت 
مد فخسر کنم به‌همنشیتان ه مد لفب زنم بدرر بیفتان 
القصة بطولها ر عز قبولپا ظفرخان چون بندکان سر بر زمیی آورده 
زبای بذکر محامد فیروزشاه کشاده بازنمود - که می بنده در مسکی 
مالوف و مکمس مشغوف خود در محانظت اهل اسلام مشغول بودم 
سلطان شمس‌الدیی دندي (که ار طمأچه گردای حضرت شاه راچهاي 
کند آوران اییی درگلد خورد: ) بر سبیل غدر یکایک در سفارگانو رسیده 
سلطا فخرالدیی را زنده گرفته - و مملکت او را قابص گشنه - حضنوت 
له تعالیيی بقدرت اعليي می بنده را ازان ظالمان خلاص داده 
یی بنده در خود اندیشید که اننقام می بنده از جمله تاجدازان 
عالم انداز؟ غيري نیست مگر حضرت جپاندار ر محفت شهریار 
گيتي مدار - ايی‌بنده که چندیی شدائد مسافرت و مکاید مخاطرف دیده 
سرگرداری شد: درییی حضرت رسید - نا خداوند عالم ‏ پادشاه وله آنم 
بمپابت شاهي ر صابت پادشاهيي خود اننقام مي مظلوم مغموم بیرود 
آرد - و بانصاف رساند - چوي ظفرخان النماس خود بآخر رسانید 
( ۴ ن ) زبیرآن ۰( ن ) تروند » ( ۴ ن ) ز من - برم ه ( هن ) از 
طمانچه » ( و ن ) گرفت » (۷ن ) گشت ه ( هن ) داذ * (9د ) 
بندیشه انديشيد ۰ ( ۱۰ ) رسپدة ه ( ۱ ان ) بسوامت - شرافت ه 


[ ۱ ۰۴ ] 
حضرت شاه با عزت و چاه فرمود خاطر خود جمع دار ثا حکم کرد کار 
چیست - ظفرخان و اشخاص (که با ار آمده بودند ) پایبیس کرده 
جامهاي زرهوزي و زربفت یانتند - و ظفرخان اول ررز از پیش سلطان 
مبلغ سي هزار نفکه بوجه سر جامه شستی بافته و خطاب ظفرخاني 
بر آئیی سلطاني برر مستقیم کشئه - ر مبلغ چپار لک تنکه 
انعامات ار و یاران او معین شد - برابر ظفرخان هزار سوار بود و پیادگان 
بیشمار - همچنیی ظفرخان غکیی شغل نیابت وزارت نیز همدران روز 
انه . آخرااغر ظفرخای وزیر گشته بر مسفد وزارت نشسته - چنانچه 
بیان آن اي مورخ پاستان در مقدم نشستی بارجاي حضرت 
نبرزشاه مشرح نبشته - معهذا ظفرخای از پیش حضرت سلطای 
با فرمت فراوان و #جت بي‌پایان بازگشت - مفرح العال 
رفارغ البال درمقامات مرتبت نشست - روز دیگر چوی خسرو خاور 
رخ بیاختر ناه و یک سوارا چرخ را نظر بر مملمت مشرق 
انناد حضرت فیررزشا: چون آئین جپانداران و قانون ناجداران 
در معل بارجا بار داد - ظفرخان چون مغمومان و معزرنان با دل 
پریشان آمده ر سر بر زمیی نهاده خاک پاک آن درگاه را بوسه 
داد - دریی *حل حضرت شاه دریانت - و فرمود ظفرخان می ترا 
ار دا ایستادتار بغایت متفکر مي‌بينم - در تعلق بسياري بلکه 


( ۲ ن ) داشته - واشت ۰ (عن) تعین « 9 ( ه ن ) 
دره ( ون ) در جمع بآستان ه ۱ 


[ ۱۴۷ ۲ 
در افطرار بي‌شماري - ظفرخلی مانفد عناجای کرت هزم سر بر زصین 
آواد - و ايیی لفظ ار زبای. خود برآررد - که بر رله انوز صبرهی سح 
مغمومان از مناع سکوي میرا اند - و مطلوماي از کسوت صبر "صعوا 
بنده را آب از سر گذشته - ر یط ازدست رفنه - گر بمردست علم 
و عواطف تمام در کار می مطلرم اندیشه در دل مباگ بگذره 
خاطر پریشان ايی بفده از مقام تفرقه در مقام جمع آید - چوی 
ظفرخان چنیي داستای پیش حضرت سلطای گفت ر جرهر کوهو 
اندره خویش براستيي سفت حضرت نیررزشاه گفت . ظفرخان 
ايیی زمان و در شپر دهلي بر خانچهان بر - ما را نیز متعاقید 
نید عم ماع کی یفام 
ازپیش حضرت سلطا داع شد: در دهلي بر خانجپای آمد - چون 
ظفرخان با خانجپان ماقات کرد خانجپان نیز ظفرخان را بسیار 
نواخنه کرشش برا دلداري ر دلدهي گماشته در چیثر سیز که آی 
مقام بارچا» حضرت عائي بو دررر حصار سیز فررد آررد 
بعد چند: حضرت نیروزشاه نیز در شیر دهلي آمد: از حالست 
مقالت ظفرخان پیش خانچهان گفته - بعد ازار حضرت شاه فرصود 
که ظفرخان براء انتقام خود برما آمده - تو در اتامت ایی کار 


( ۲ ن ) بوحمت » (۳ ن ) پوو بر خن جبای ۰۰( ی ) آصدط میشوح و 
( هن ) ظفرخان را از پیش حضویی سلطان وداع شد ظفرخایی, در دهلي بر 
خانچهان ملافانه کرد ه ( ۱ ن ) دلكاري ه (۷ ت.) بعدد ه 


[ ۱۸۴ ] 
و مشخول شهی دریی کرداز چه مصلصت مي‌بيني - چفانسه مناسب 
یی خواجة نظامي علیه الرحمة و الغفران گفنه ه اپیات » 
گر بوددت در دل مشعل کشا » مشکلي از ملک طلب کین زرا 
رز بدل از را بود مشكلي » خواه کلید. از در صاحب‌دلي 
دستوز بمستور راسه مشپور زد - چون سلطا شمس‌الدیی صاحسبت کین 
توت مپایبت شپذشاه طالب دیی دیده از فایت هراس بیقیاس 
درری جزائر اکذاله ماندن خود مصلعت ندیده در دل اندیشید: 
که سفارگانو تخت ۵ از همه ختگاهپاي بناله در مقام تلب 
است درالجا میبایدرفت - ر همدرار متام میباید نشست اربلاي 
تشمفان میباید رست - در سفارگانو رفنه آن مملکت گرفته - هرآینه 
مظلومان آن تختاه بدیی بارگد با جاه عالم پفاه رخ نهاده زبان 
بعریله کشاده - اگر حضرت شاه خوش خصال در ملک بناله درآید 
و آن ظالم را دست‌بردي نماید ایی‌نام در جهای برآید که حضرت 
نیررزشاه بنونیق أه این چفیی فرپادرسي مر - چنانچه مناسب 
یی خولجةٌ نظامي علیه الرحمة و الخفران فرمود ۰ » ابیت ه 
برآید اگر کار از دست شاه ه که شه شه را قوي تر کن‌د پایکه 
شود مصرو آن ممللت رام ار » برآیه بمسردانگسي ‏ نام لو 
چوی دحئور بمستور چذیی را مشپور زد آنه حضرت فیروزشاه فرمود 


( ی ) دل » ( عین ) سنارگانو + ( عجبي ) رو » ( دی ) درآمدط آیی ظالم را » 
(٩ن‏ ) کردة ء ( ۷ ن ) گفته - فرموده است » 


[ ۱۴۴ ] 
که تا دسئور مذ‌کور بعفایمت رب غفور دنبال استعداه سوارعي سمت 


بلاد كهنزي شود » 
مقدمٌ دهم روان شدن ساطان فیروز /جانب 


لكهنونيي کرت دوم 

نقل است چون حضرت فیرزشاه را کرت دوم سواري بجانب 
ت#هنوتي رری داه دران سواري چوی تانو ر آئیر جبانداري 
حشم را چپاران ده بازده داده ابراب مراحم بپر یک عوام ر خواص 
کشاه - جمله حشم در مقأم ننسمي ایسناده ماي بيني در ۱۵۱۵ 
عزیزیت زبان بدیی بیت کشاد: * » بیت ۰ 
تو مرا دل ده و دليري بیی » رون خویش خوان و شيري بجی 
چنانچه کرت ارل سواريي حضرت شپرپاري سمت لهنوتي بوه 
هشناه هزار سوار و پیاد؟ بیشمار و چپار مد و هفتاه زنجیر فیل 
خونخوار و کشنیپا بند کشا بسیار ( و البنه درلی ایام آزغایت جهد 
حضرت جپاندار عظام بیشتر بندکان خون آشام در دهلي جمح 
شی! بودنف ایشان را نیز برابر) ررای کردند - و *مچفین در دهلیز 
و دو بارگاه و در خرابگاه ر دهلیز مطبیز و مراتب هم مد و هشنال 

( #ن ) چون حصربی شپرباري را کربی درم سوارييي شکار جاذب لكهنوني‌شد » 

( سی) در مقامات بيغمي سناوة صلاي بيغمي درداد ۰ ( عن ) برین داد » 


ر هي ) هم همچنان چنانچه کرت اول ه ( ی ) نا شماره ( ۷ن ) ثم 
صذ و هشنان ۰ 


] ۱۴۵ [ 


نشانه آزهر جنس ر هشتاه و چپار خررار طبل و دمامة شتري 
ر خري و اسپي بدیی طریق بعنایت حضرت له سلطان فیروزشاه 
با جیرش هروا خواه با گردان جرار ور کندآوران نامدار و غازیان 
دلور ر میاززان بیمر بکوچ مواتر سمت بنگاله روای شد - خااجهان 
رزیر با تدبیر در را رو مشورت بي نظیر باسم نیابت غیبت در شهر 
دهلي ماند - خان اعظم نانارخای برابر رایات اي چند مفزل 
بین - بعده حضرت فیروزشاه تانارخان را بازگردانید - و سمت حصارفیروزه 
نام زد کون - و بازگردانیدن تاتارخان چه نوع بود - ای مور ضعیف 
شمس‌سراج‌عفیف از زبار والد خود شنید: - و دران ایام خدمت 
رالد ی مورخ میای خواصار شبریار عظام خدمت میکرد - از حالت 
بازگردانیدی ناتارخان بریی نوع فرمود - که البته در افازجلس 
نیک نفیس حضرت نیررزشاه چنانچه رسرم ساطیی ست ۵66 
شراب خورد» - و دزی کار شررع بسیارکرد» - حضرت نیروزشا: 
در منزلي نزرل فرموده بود - و در هوشياري و بيداري در قسم 
جپانه اري هزار جد مي‌نمود - ناگاد در یک فرض بامدادي شراب 


) 5 
براي فیروزشاه موجود گردانیده بودند - آرس بوالعجسب اسرار 


(۲دن ) خبردار » ( ن ) لا فظیر» (عن ) اعلیل ۰ ( ۵ ن ) گردانید * 
٩(‏ ن ) برگره انیدن ( ۷ن ) رسوم سلاطین اهل سلاطین گاه است و ه ر 
ديگري بهل او است و (ه۸ن) گ: از گاهي و ( ون ) و ازین ه 


( ۱ د ) برري ۰ 
۱٩ [‏ ] 


[ ۱۴ ]۲ 
زهي شراب که فیروزشاه خورد بانواع رن و بانواع مزه - بعضي 
برنگت زعفران و بعضی برنگت گل لعل ر بعضي برنگ سپید و مزا ار 
مانند شیر شیرین - همپنییی اهل اختصاص درگاا آی شهنشاه شراب 
بانواع رنگ آوردند - سلطای فیروز بعد از 1 نمار و اوراد بامداد 
خواست تا پیاله در دهی کند - همدران زمان بنقدیر حضرت ۲۲حعای 
تانارخان بیش در سلطا رسید - اهل اختصاص اخبار پیش سلطان 
رسانیدند ۰ حضرت فیروزشاه را آمد تنارخای بدینسان بغایمت نگوار 
نمود - حضرت شاه شاهزاده فتم‌خان را فرمود که بنرعي معذرت 
نموده تانارخان را بازگرد‌اند - هرچند که معذرت کردند تاتارخان 
باززگشت - و هم پیش در ذشست - و گفت عرضداشن دارم - بضرررت 
حضرت شاه طلبید - و دران وقت حضرت شاه بلا پلنکت چوو 
نپنگ نشسته بود پیراهی پوشید: - سلطان پیش از درآمدن تانارخان 
از پلنگب چوی پلنگت فرود آمده بالای نهالچه نشسته علامات شراب 
زیر پلنگت پفپان کرد - و چادري بالي آن پلنگ فرازکرد - چوون نانارخان 
درآمد نظر ار فرود پلنگه افناد - و در دل خود ابواب انديشه کشاه 
و آن علامات شراب بدید - سر در گریبار تأمل کشیده یکزمار لطیف 
آن خان شریف سر سررر خویش فرود انگند» نه سلطا فیررز چوز 
فرصود و نه تانارخان چیزب بازنمود - بعد یک زمان تانارخان 


( جن ) فراغت ه (ن ) مستنکر- منکر ۰ (عان) اجضری شاهزاده 
فرمود تا بوي معذرت کنند و بازگردانند » 


] ۲۴۲۷ [ 


ار 
چوی درستان آغاز کرده که مارا دریی وقت بر رري حریف 


میباید رفت - این مپم در قسم جپانداري اهمست ۰ *«بیت ه 
دش خود خرد نباید شمرد » در نه دندان چه کند سنگت خرد 
ر درییی اوقات و ایام با برکات معل توبه و انابمت ست - زمان زمان 
دست حاجات بسوي حضرت بی‌جپات برآوردس ست - دریی عل 
حضرت شپنشاه فرمود ايی کلام از سب چیست - مکر از ذأت ما 
مفات تبیم بصریم صادر شد: که پسندیده نيامه - تانارخا گفت 
که می بنده چیزه عامست فررد پلنگت مي‌بینم - حضرت شاه 
فرمین که تاتارخان ما را 5: کاهي میل بدیی امر میشود - ناتارخان 
را تقربرکرده که اس معل استغفارست درایسچنیی چیزها مشفول 
شس نشاید - دریی معل حضرت شپریار سوکند خورد تا مادام که . 
برش شما دریی لشکر باشد میی شراب نخورم - تانارخان گفت الحمد لله 
نانارخان ازا معل بازگشت - حضرت فیروزشا؟ چون منأمان 
نشمت - اعلی تانارخان بر روي ما لفظ غیرررش تاجدارای گفت 


عدم النفاته کرد - چنالچه عزيزي نبشت » * بیت *» 


بت بتد دا تشتت: * وست تست سل سک تست ...۱ دتم 


سس نسوس تحص صبت بت هم 


( #ن ) چوی داستان » ( ۳ ی ) از ذات با صفات قبم بصریم ۰ ( ۴ ن ) 
که ناثارخان ما را البتة کاه از گاهي پلکه در هرماهي بواسیر زحمت میدهد 
بدین سالعة دیوانة شده شراب آورده که اخوردن این زهمت بواسب ر میرود » 
( هن ) بعری رسانید ه ( ان ) کث شما ورین لشکر باشید مه ( ۷ ن ) 


بهني » ( م ن ) تاجداره 


[ ۱۴۸ ] 
همانا که پیرند شه آتش ست * ز آنش بدوري گزیدن خوش‌ست 
چیی چند روز ازبیی سضیی گذشت بعد از چند روز حضرت شا فیرز 
گفت - که مقطع حصافیروزه ایفجانب نیست که دریی ست 
تشویش ملاعیی بسیار ست - حضرت شاه تنارخان ا طرف 
حصارفیررزو تعیی کرده - نا خاثق آی جانسب در امی و فراغت روزگر 
بسر برند - اقارخان وداع کرده بازگشته - ني‌ااعامل حضرت فیروزشاه 
بعمایت کرم له تعالیی میا قفوج و رده شده در جونپور رسید 
هنوز دران ایام در مقام جونپور شپر آبادان نشده بوه - چوی حضرت 
فیررزشاه در زمین جونپور درآمد مقامي مررح ر محرائي خرب 
دید - در دل مباک گذرانید که دریی معل شپرت بزگ آبادان 
میباید گردانید - حضرت فیروزشاه مدت شش ماه در جونپور مانده 
در کرانة لب آب کود‌ي شپرب معظم آباد ان گردانید - و بنام سلطان 
معمد شاه بی تغلق شاه تعییی کرده - زیراکه سلطان عمد را جوا نام 
بون - آن شپر را بدیی اعنبار جونان‌پور نام نهاد - ر از حالت این 
مقالت زره خانجپار در دهلي اخبار فرسناد - و شپر جونپوز بعهد! 
سلطان الشرق اعني خواجهً جپان کرد: -. انشاء الله تبای و تعالی 
بعذایت بیغایت ال از احوال ابندا و انتباي سلطان الشرق در ذکر 
( ۲ن ) دران جانپ » ( ی ) مفرح ه (عن ) کوده يعني 


گومتی » ( ۵ ن ) نام جوفان بود آن شهر را جون پور نام ناد » 
(۱ ن) بر ه 


۱۴6٩ [‏ ] 
مناتب سلطا مین نوشنه آیذ - معهذا حضرت چپاندار بعد از 
ششم ماه از جونپور سمت مملکت بفکالةٌ مشپور بکوچ منواتر 
زران شده در چندگاه: حضرت فیررزشا: دران مقام رسیده - دران ایام 
سلطا شمس‌الذييی اهل کرام از جپان خرامید: - و سلطان سکندر 
پسر ار بر تخت پاهشاهي آرامید» - سلطا سعندر از آثار جرش 
انسر و جیش بیور خوف کرده با تمام لشکر خریش و جمة 
کلدآورای صاحب کیش درون جزاثر اکداله خزید: - حضرت شاه فیروز 
ماحب نصرت و بپروز آن نمام جزاثر را گرد گرفته - بعکم فرمان 
یج تشر کیره کرده* افیا فال. اه و جوهر فوته زک 
و » بیت » 
هبييي در شاه است شطرني را * که بر رلي نونبد رن ا 
مدمه بازدهم حصاري‌شدن سکندر شاه از خوف 


فیروز شاو و افتادن بر ج حصار ایشان 
نقل است چون حضرت فیروزشاه در زمچی بناله درآمن 


حضرت فیروزشاه جزائر مذکور را گرد گرفته - و مننظر قتال نشسته 


۱ ( !ی ) مشرح نوشته آید - سلطان "حمد فیروز مشرح نوشنه آید » ( ی ) 
۱ 2 ته ه (۴ن ) جیرش خو کرده با نمام ال ه ( هن ) جملة ‏ (ان ) 


هر دمي ه 


[ ۱۵۰ ] 
زر هردر جانب عراده و مفجنیق دافته با تیر ر ناف جنگ 
حصار پیش گرفته -. هرررز جنگ پياپي مانند شاه فریدون 
د کي از هر در جانب ميشد - لشکر سلطان _ بمیدان از درون 
حصار بیرون آمدن نمی‌توانست شب و روز گردان چانبیی 
داشت شست در مشت - ناگلا بتقدیر آله روزي از روزها یک 
شه برچ از حهار اسعندریه افتاد - از غایت آنعه خلق ایشان 
بااي حصار ایستاد: از بسياريي گراني و نا نواني برچ حصار 
نشسنه - چون برچ حصار انتاده افواج نيررزشاهي رر برري ایسناده 
درمیان هرد لشکر شور مشپور برخاسته - هر در جانست جیش 
خویش را بیاراسته براي جنگ بپا خاسته - چور شور بسیار شد؛ 
و آراز نغوغا بیشمار برآمده آوار آی در کوش حضرت فیررزشا: رسید: 
دران رقت حضرت شاه فیررز بسوي حاضران جمع خود دیده 
دریی محل شاهرادة دنم خان از زیاس خود اییی کلام کشید - مگر لشهر 
بذکاله از درو اکداله بسوی لشکر ما دریده - حضرت شپفشاه فرمود 
جامه بیارند ميي خود سوار خواهم شد - حضرت فیررزشاه مانند 
ساطیيي اهلگ: جامه در نی مباک پرشیده و چپل و چپار پرالة 


( م ن ) با تیر و ثبر فاوک و بانیربرق جنگ حصار پیش گرفته ه (۳ ن ) 
چون لشکر سمندر ه ( ع ی ) شب و روز جانبین را گودای شست در مشت ه 
( ه ن ) پریشان ه ٩(‏ ن ) براي دهود * ( ۷ ن ) دران وقت شینشاه » 


( ۸ ی ) که ه 


[ ۱6۱ ] 
ملعم در بر کرده خواست تا در مرکب عزت بسرعت سوار شود 
ربسري آن غوفا ررد - همان نمان آن سروز صف شکنان ملک 
حسام الملک نوا از دور نمودار گشته - و بنحجیل تمام بشتاب کام 
برسلطای فیروز رسیده - و نقریر کرده که شه برچ حصار ایشاری از تاثیر 
کثرت خلائق بي بایان افناده - گردان جیرش و کند‌آوران با هوش 
براي برآمدن بالي حصار رخ نباد: - اگر فرمای طغراي جهاند‌از 
شود گیرلی سلطاني و نیوای حضرت جيانباني از تاثیر عنایت رباني 
بالي حصار بیک بار برآیند - ر دست بردي بمخالفان نمایند 
حضرت فیروزشا: آزیی افراه در تأمل افناه - و در درياي قلب 
خویش از تانیر خوف بیش ابواب فعر کشاد: و ای کلم باهتمام 
تمام از نیا بیرون نپان فرمود - حسامالدین اگربنوتي ايین مقام 
بغیر درآمدن لشکر ما دررن حصار فثم دست دهد بپثر بو - چون 
تشر ما درو حصاز بیعبار درآید ر بریی خلق دستبردي نماید 
چندیی هزار در هزار عررات مستورات و مضدرات و سرپوشيد کی 
با برکات بردست نا اهلی بد حرکات افتند - امروز مجر کی تاحعم 
له تعالیی چیست - درای روز جمله لشکر سلطان فیررز براي برآمد 
بااي حصار مفتظر بردند - چون الفچفیی فرمان از خسرر جهان 
شنیدند هرهمه را؛ مبر پیش گرفنند - چوی شب درآمد و شا: سیارکان 


( ی ) ابن توا ه (۴ن ) بالا برآمدن حصار ۴ (عان ) حضرت هم 
( ه ن ) کشاده فرمودة « ( و ان ) بدین و 


٩۲ [‏ ) ] 
بر بام مشرق برآمد اهل بنگله با قوت کمال بپمه حال یکدیگر 
شجاشسبا بر چ حصار بررآوردند - و براي جنگ چوی نپنگت بشعل 
پشنگ رخ آوردند - راویان شریف بررایات لطیف بربی موخ ضعیف 
شسس‌سراجعفیف گفته که حصار اکداله حصاري از گل بود بلاي آی 
( ۳ 
هم برج مرنب شد - و جیوش جانبی بجنگت مشغول گشنه - چوی 
چندگه: جیش هر در شاه را در قنال و پیل‌مال گذشت چنانچه 
بیان آن از گفتار گذشت البنه درون حصار علف کم کشت - خلاثق 
بنکاله در مقام تأمل چون متاأملان نشسنند - گردان و کند‌آورای هردو 
جانب ازتاثیر قتال کمال ننگ آمدنه - حضرت الله نعالی راه اصاح 
در میان هر در شاه پدید آررد - چنانچه خراجة نظامي فرمود » 
۱ ۰ مثنري ۰ 
خدانیکه آغار و الجام ازر ست » دل مرد جوینده را کام ازر ست 
به ببچ‌ارگيی چارا کار ماه در آب ردر آتش نگپدار ما 


چوبخشش کند ره نماید بگني » چو خشایش آرد رهاند ز رن 
مدمه دوازدهم 6 گر دن سلطان سکندر 
با سلطان فیروز و دادن چپل زنجیرفیل 
۱ ۲ (۹( 
نقل است چوی سلطا سکندر را کار به تفگي کشید و خلانق 


(۲ن ) با آن هم برج ۰ (۳ن ) بودة * (عن ) خدائیکه امید و هم بیم 
ازوست ۰ ( هن ) اصلاح کردن « ( و ت ) نگچه , . 


] ۷ ٩۴ [ 


ار را کارد باستخرای خلید سکندر درربین چوی خانان چین بسوي 
جح ونراسه خود دید - و اي سخی از زبان کشید- که خاثق مملکت 
مارا کار بدشواري کشید - درب معل اندیشه در دل میباید گرانین 
ر یی اژدها را یی سملکت بازمي‌باید گردانید ۰ » مثنوي » 
جپسان دید بود دستور ار * جپسان ررشی ازراسه پرنو او 
درل کار زانی کاردان راي جست * که در کارها داشت زاي درسی 
بصلحب چنیی گفت فرخ رزپر» که هست از نصیحت ترا اگزیر 
بر اندیشم از نندي راي نوه که تنندي شود کار فرما تو 
بکنم و بلشعر غرور آیدت » زبیی گشتی از کار دور آیدت 
برینشسونه کار خدائي برد » خصوست خدا آزمائي برد 
المقصود دستورلی سلطا سکندر بیک انفاق بيكجاي متفق شدند 
و بر سلطا سکندر بازنمودند که هرگز فرودستانی به‌بلادستان بس 
نیامده اند - زیراکه حکست حضرت سبحاني ر ناثیر تدرت رباني 
برییی است - اگر فرمای شاة و اشارت شپفشاه شود ما بندگلر هواخواه 
مخصي را بر وزراي حضرت فیروزشاه فرستیم - و گلدسنة نصائم 
بدست او دهیم - درین محل سلطا سکندر ساکت ماند - و وززاي 
ببلطا سکندر بازگشته ,ر میا خود گفته که خاموشي يكي از 
( ۲ ن ) جمیع ه (۳ن ) میباید کرد ( ۴ ن) که این ه ( ه ن ) دران 
کار زار اندران جاي چست » ٩(‏ ن ) نما را و در ديگري مرا اگزیر , 
ز ۷ ن ) بدیفگونة ه ( ۸ ن ) فرودستیان ببالا دستیان * 


] ۲۶ [ 


[ ۱۵۴ ] 
عامات رما ست - معپذ! وزراي سلطا سکنذر یک نفر دانا در 
بارزک بيني مسئثنيي بر وززاي حضرت فیررزشا: اهل صفا فرستاده 
و گلدستة کلام اعلام با لین ثمام بدست او داد: ابواب رخا اصلاح 
بریی نوع کشاد: - موجسیب چبست - و از آثا انديشة کیست 
که نیخ بیدریخ چوی قطرات میخ میا هر در جانسب میررد - و هر دو 
جانسب اهل اسلام بندکان حضرت علام کشنه و خسته میگردند 
و آئین سلاطین و قوانیی وززاي بازیک بیی برین است که چوی پادشاهان 
دی پفاها: از سیب کینه وري با کينه کشي در معلي به بچند 
و قوت جلادت خویش پیش نمایفد و بدی سبسب اهل‌اسلام را مضرت 
رسد هراینه وززاي عانل و دستوزان کامل بپندسة فراست و زمزمة 
کیاست ازای چیز بازآرند - چون حضرت فیروزشاه بمتابمت سلاطین 
اهلگ با وج جاد دریر زمیی بقصد پهچیده ( ر البق زمر؟ اسامیای 
جانبیی و فرقگ ذمیان و امانیا طرفی را مضرت بسیار و بیشمار 
رسید: ) رزراي سلطان فیروز را راجمب است نا پادشاه خود را باماح 
بازگردانند - که از طرف سلطان سکندر همه انوار املاح است ه 
* بیت ۰ 
ندانیم مقصود ای شپرپار * چه بود از گذر کرد ای دیار . 
ر جن ) نسبت ه ( سس ) ابواب الفاظ بیدریخ چوی قطرات میخ برکشادة که از 


هر دو جانب اهل!سلام البز ۰ ببواب الفاظ بیدریغ چوی قطرات میغ هردو جانب 
میرود و هر دو جانب آو ه ( رن ) آثار اسرار » ( هن ) اواج و 


[ ۵ ۱ ]۲ 
چوی دسئوران شاه بناله چنیی الفاظ با معاني کمال بر وزراي حضرت 
فبرزشا. خوش‌خصال نوشتند و جوهرکوهر ملم چوی ناصحای سفتفد 
دریی مجل رزراي حضرت فیروزشاه چون فرقة دوستدارای نیکرخراه 
میلی خویش از تاثیر کیاست و فراست بیش کجاي جمع آمدند 
ر متفق شدند - و گفنند که آثار عقل کمال اینست که دستوران سکندر 
نبشنه - و جوهر ملم سفته - مارا نیز آرحالت این مقالت بحضرت 
شنشاه با جلادت بازنمودی شاید - نا از پرد؟ غیب چه زآید - عقلاي 
مدکور چو بلغاي مشپور مسئور پیش فیروزشاه برگزید! حضرت غفور 
رننه و گفنه - اگر فرمای شهرپار و طغراي جهاندار باشد آنچه رزراي 
بذاله بریی دیولنخواهان نبشته فرستاده ابواب اسرار نهان کشاد: بحضرت 
شاه عرضداشت کرده آید - سلطان فیروزشاه بالهام حضرت آله فرمود 
میباید گفت - و گوهر صدق بصدق میباید سفت - ایشان بازنمودند 
که چون حریف بعجز پیش آیذ و لجاج بیش نماید از سیب 
"جز او این بخشید - و الفاظ ار بگوش دل باید شنید بر حکم نص 
کفوله تعالیي و الصلع خیر » » بیت ‏ 
دشمی چوبعذر شد زبانش » ایس مشوو ز در مرانش 
چوی سلطای سکندر را مطلوب صلم است اگر حضرت شاه ر معنت 
شپنشاه نیز در ملی بکشایند حالیا نیغ بیدریخ از میای اهل اسلام 
(۲ ی ) نلگضواه ه (ن ) ما را نیرازبن حالت بشپنشاه ه (۴ن ) 
فرسفادع اد و ابواب نهانی کشاده اند » ( ه ن ) شاید ه ٩(‏ ن ) بکشاید » 


٩ [‏ ۱ ] 
برخیزد - ازییی سخ حضرت شپنشا: در نامل افتاه - ابواب اندیشه 
از دل خود کشاد - بعد از تفکر اي جواب داد که اخثیار وزراي 
درگاه مملکت ما ر خیار بلغاي سلطفت ما ۳ - اما 
مل بشرط آنکه خای اعظم ظفرخان در تختاه سنارانو بنشیند - چوی 
شاه فیررز برپری شرط فرار ۳ دسئوران حضرت شاه جپار بازگشنه 
بر وزراي سلطا سکندر نبشته - وزراي مذ کور بمستور گوهر جر سغئه 
که بمرحمت یک نفر براي تربیت به طریق رسالت بیاید - تا میان 
هردر تاجداران خوبي آساید - فی الجمله ازین جانب خان اعظم 
هیبت‌خان را باسم رسالت ر اداي مقالت چون خسرران صاحت 
جلادت بر شاه بفگاله فرسناد - و گلدستگ معذرت بر دست ار داد * 
» مثنوي » 
جپان آفرینند: را کرد یاه » که بي یاد ار آفرینش مباد 
جپان را نبود ازبنه هیم سار * بغرمار ار نقش بست ایی طراز 
بشپر شما گر بلند آننساب * زمشرق کند سوی‌مغرب شناب 
مي آن آفتابم که اینک زراه » ز مغرب بمشرق کشیدم سپاه 
جاني میاور که ای تند شیر * به تچیر گورای درآید دلیر 
كسي کومرا نیک خواهي نمود * ز می هیچ بدخواهي او را نبود 


( ۲ ن ) اخنیار وزراي سلطفت ما و بلغاي درکا مملکت ما از » 


( سای ) بود ه (ان ) چون شاه فیووز را بربن شوط قرار یافنك ‏ 


( ه ن ) بر » 


متسیس 


] 1۷ [ 

معذا هیبت‌خان را ذرون حصار ا#ذاله بر سکندر فرستادند ۰ ارل 
هیبت‌خای با دسئوزای سلطان سکندر ملاقات کر ایشان همه جمع شد؛ 
پیش سلطلن سکندر برده - اگرچه سلطا سکندر از گفتار وزراي جانبی 
عم بود با آی هم خود را بدا زان حال - علم گردانیده - چری 
هیبت‌خان در جلس سکندر حاضر گشته به بیان ملیم و زبان نهیم 
نا بسیار کفت - زمییی عبودیت را بوسه داد - و چون رسولان بایستاد 
ارب بنقل صعیم اخبار کرد‌اند که هیبت‌خان هم از وایت 
ایشان برد - و در پسر خان مذکور هم بر شلا مشپور خدست میکردند 
هیبت‌خان چون ناصعان بر آئیی عانلنی ر قانین فاضلای الفاظ 
صلم انگیز ر کلمات عیت آمیز گفست - و جوه رگوهر عبت بمودت 
سفت - دزی معل سلطای سکندر گفت. - که حضرت سلطان فهروزشاه 
"دوم و ولي‌نعمت ر اودر مس است- ما را چه مجال بو که با یشان 
جنگ ر تنال کنیم - هیبت‌خان بر آئیی رسرلی هرچه کت 
همه خوب گفت - هم نرم گفسی هم گرم گفنت - چذانچه مناسیی 

حال سلطال الشعراد خواجة نظامي گفته * 


( ن ) معپذا با دستوران سلطان مکندر مللقات کرن ایشان هیه ال » 


( ۴ ن ) اآدران ۰ ۱ ۵ ) چون هیبتت‌خان در چلس عبودیت بوسه داد 
و چون رسولان ال ه ( ه ن ) کردند » ( ٩‏ ی ) که با ایشان دم مقاوس 
زنیم و با ایشان جنگ و قفال کنیم ه ( ۷ ی ) چه گفت ه ( ۸ ن ) خولجه 
نظامي مورج سامي_علهه الرحمةً و الغفران ‏ فرماید ۰ 


[ 1۰۸ ] 
۰ مننوي » 

چذای به که با او مدارا کنید » بنالید ‏ و عذر اشکرا کنید 

نباید که آی آتش آید بتاب ه که ننشیند آنکه بدريلي آب 

جپانشکه درصلم و جنگ آزمود * ز جنکش زیان دید و از صلم‌سود 
معپذ| چون هیبت‌خان دید که سلطا سکفذر هم الفاظ صلم آمیز 
از زبای خود کشید خان مذکور بازنمود که آمدن حضرت فیررزشاه 
دریی زمیی مخصوص برا آن بود تا حضرت شاه ولایت سفارکانو 
بظفرخان سپارند - ازیی کلمات سلطا سکندر مپرة عبت به*عبت 
سفت - اگر مزاج اودر بر است می نیز قبول کردم - ولایت سفارکانو 
بظفرخان دادم - گر همیی تعلق برد برلاي ايي‌معني چندیی 
مشقت براي چه اختیار کردند - هم از شپر دهاي فرمان اودر صادز 
شر ولایت سنارگانو تسلیم ظفرخان کرده آمد» - هیبت‌خان 
با فرحت دل و جان ازای مکل بازگشت - چوی در حضرت شاه فیررز 
آمد آنچه از سلطا سکندر دید: و شنیده یک یک مشرح گفت 
دریی محل سلطان فیررزشاه گوهر مقصود سفت که براي رایت 
سنارانر سلطان سکندر چه گفت - هیبت‌خان در اسرار سغنه که 
سلطان سکندر گفته - اگرفرمان حضرت شپرپار و طغراي معفت جهاندار 
بریی جمله است تا ظفرخان در وایت سنارکانو برد از جیت 
می رضاست - همین زمان ظفرخان را بحضور خوپش فرسنند - یی 


سس سس سس 


( عم ی ) نباشه ه (۳ ن ) زدرباي * 


] ۱ [ 


۳( 
یی سس توا ٍٍِِ 


اب۷6 کرم اله ر اسرار عذایت ۷۷ میان 


هر در پادشاه در مملکت ما هر در شاه امس و آمانی باشد - خواجة 


نظامي فرماید * * ابیات ‏ 
بدیی عپد شا رنت نت لا در ببراگي نکوشد کسي 
۰( ۳) 


تخواهفسد کین تازه دارند مبسر * مگ کز روش با مان سهپسر 
معپذا چوی هیبت‌خای حضور فیروزشا: بازنمود و ابواب راز بازکشود 
که ارغایت مپابت شبرپاري ر نهایت خرف مکنت جهپانداري 
سلطان سکندر در متام امطراریست - چه اگر بمرحمت عام و عاطفت 
پر کمال چون خسررای نیکنام چیزسه نشاني از پیش حضرت 
سليماني سلطا‌سکندر قبل الوقت طع دارد - و نیز چون معناجان 
بر آئیی سلطاني شرط خدمت ؛جا آرد - حضرت فیروزشاه چون 
ساطین اهل گه ملک قبول بند؟ دراه که ار را بعرفب توراباند 
کف درون حصار اکداله فرستاده یک کل دولت مبلخ هشناد هزار 
تئکه را مرمع ر مکلل ر پانصد اسپ تازي ر ترکي بیش بها 
بیجه یادگار بر دست ملک قبول فرسقاه- و فرملن فرمو قبوا بگوني 


( جن ) ازین خن ملطان‌فیروز بغایت خوش گشته و فرمود: - در ديگري 
از شفیدن این خن سلطا فیروز بغایت خوش کشته ه ( سی ) تجوبند » 
( من ) مگر بازمانه ز گردش مپپر * ( من ) مقاماب م ( ون ) گفتندی » 


[ ۲۰ ] 
بعد ازییی ایام میای ما نیخ نباشد - حضرت فیررزشاه در مفزل زان 
جایا: پستر آمد - چیی ملک تبول درون حصار رنت دریی حل 
راویای مصدق گفتند که عرض خندق حصاراسعندریه موازنة بیست کز 
پود - درییی معل ملک تبول جلادت خود نموف - چون دران *حل 
رسید باهتمام تمام کوشید - اسپ را ازجا جنبانید - اس خود را 
چابک زد: آن خندق را گذارکنانید - ازیی فعل جمله بنگلیای 
حيرلي و مقعیر ماندند ۰ المقصود چوی ملک تبول در مجلس 
شاه بنگاله حافر گشت خاک آن درکاه بجبپه رنت - هفت کرت 
گرد تخت ار گشت - و کله دولت ( که حضرت فیروزشا: فرسناده 
بود ) بر سرسلطان سکندر داشت - جامه در برش پوشانید - و بازنمد 
که میای شما در تاجدار نیکوکار خوش‌کردار چه مقارمت - ار اودر 
و و برادر زاده - اگر اودر خانة برادرزاد؟ خویش از تانیر عبت بیش 
بر سبیل مپمای بیاید عیمب نیست - و هرکه درمیان مانند دشمنان 
چيزي بکوید آنچنان گفتار را حاصل نباشد - بپمه حال شدا هر نب 
پادشاه را میا خود درآریز نباید کرد - سلطا سکندر گت که چة 
نام داري - ملک قبول بزبان هندي کنت - توراباند - شاه بنگاله 
کرت درم فرمود که همچو تو چند ام بعضرت اردر منست 
ملک قبول بازنمود که می بنده در عل درم میباشم - «مچو می 


سین سون مس رس 


( ۲ ی ) چابكگ زده اسپ خود از خندق گذار کنانیده * ( ۳ ن ) "پرسید * 


رن ) هندوي * 


۲] ۱۷۱ [ 

۵ هزار بندگان نیندار در عل درم در ترفاک مي‌نشینند - ازین 
العاظ ۳ حیران ماند - الفرض سلطان‌سکندر صاحب غرض 
درین ملم بذیت خوشل کشت - در مقام بينمي به تقعمي نشسته 
چیل زتضير نیل چون جوش نیل با يادكارهاي گوناگون ر مناعپاي 
روز افزون چون از فریدرن براي حضرت فیروزشاه فرستاد - و بدیی 
کام آگلهي داد - که باردر میباید گذت که اگر در حق اییی برادر زاده 
مرمست است هرسال همبربی منوال یاد میباید کرد - ید 
رسوم یادگر مدام جاري میباید داشت - سبعان الّه نا هر در بادشاه 
ماصب تخت و سپاه دریی جهای زنده بوند. يادگارهاي گرناگون 
ر 5اهاي روزافزرن اهر در جانسب جاري بود - چنافچه از حالست 
آر مقالت خائق مملعتیی را زرشی و مبرهی است - چون این 
هر در شاه بتقدیر له تبرک و تعالی ازیین هردو مملکست رفتند 
خائق هردر مملت راد خود گرفتند * ۶ بیت * 

۱ گرداند ار حال هر زماني * که سود دهل گبي زياني 
معپذ! ناه بل با مفا چپل سلسلٌ پیل زیبا با نغائس دیگر فرستاد 
احوال خویش بعمال حال کشاد - چون ارسال مذکور بحضرت 
نبررزشاه زسین سلطان سکندر یک پیل ملک قبول را داد - چون 

( ۲ن) ثی الغرض ۵ (۳ن) من ه (۴ن ) بر اودر » (هن) 

بمفي هم ( و ن ) مملکت ه ( ۷ ی ) خلائق هر دو آختگاه هفت راه گرقت ه 

( ۸ ن ) شاه مشهور * 

] ۲۱ [ 


۱٩ ۲ [‏ ] 
آی یادکار +عضرت شپریار گذشت حضرت فیرزشاد بغایبی خو 
کشت - بعده ملک قبیل بچلی متبول گمی - که ساطان سکذفر 
گوهر اسرار سشف - تا حضرت اودر ظفرخای را دنر وایت سفارکانو 
روان کذفد - مي دست ازای وایت کوئاه گره‌انیدم - حضرت نهررزشاه 
ظفوخان را طلبیف - رد رگوش او زسانین۰ اگررمطلوب باشد می چذذد که 
با جمیع سپاد از سبسب لو درین حدود خواهم ماند - تر در وایسته 
سفارکفر بر -لفرضای با دانیلی مچلس خویش از آثارانديشة بیش 
مشورت کرد ۰ هريکي همبویی لفظ کلم برآرزد - گر این زمان 
در وایت سفارگانو ررند درای مفام ماندي, نتوانند - آدمیالی خدلجانه 
ار آشفا و بیگانه شام تلنب شد - ظفرخای پیش سلطای بازرنمرد 
که مدق خهارند مالم مس بند: و تمام خیلجانة می بنفه در مملت 
دهلي چذان آسود: شده اند که ریت سنارکنو ث انور نا سنارانو 
بكلي اردل فراموش گشته- ایی‌بند؟ درگه شاه در مقام بيغمي‌نشسته 
هرچند که حضرت فیروزشا: کف ظفرخان گر انار سفت ۰ و درسنازانو 
نرفسی - حضرت فیررزشاه ازلن مقام با کام دوسفان سوي بوسنان خود 
بازکشت فرمانپاي مرحست رپررانباي رحستب بخانچپان, نبشت 
بعد چندگلا سلطا فیروزشاه بکرم انله تحالوی در جونپور سید - از 


دربن مقانه بتمام ه ( و ی ) ولایت صنارگانو و تاستگانو ه ( و ی ) شدد ه 
( ۷ ی ) مقامات * ( ۸ ن) پروانهاي فرحت اجانپ خااچپان ۰ 


] ۱۳ [ 

جوپور سمت جاچتگر جنبید -چون جپل پیل ازاكپفويي رسید با جمیع 
پیلی دیکر جانسب جلجنگر داثراً دولت گردانید ه * بیبی * 

اقبال کنه چر رهنساني » هرجا که روي ظفر بي.ايي 

چوی بخت نکر رسد بياري » مطلوب بدست خود بياري 

مقدمگ سزيهم وان شدن ساأطان‌فیروز از 
جونیور سمت جاجنگر 
نقل است که چوی حضرت شاه فیررز با نصرت بپروز از 

زمیی بناله بفیضی ذر الجلال و قادر پر کمال در شپر جونهور آمد 
خراست که جانسب جاجنگر ررای شود - باز اسنعداد سر نو کرد 
عمال دراه و ارگزارای حضوت شاه اسباب پیراست ۰ خلائق لشکر 
براي استعتاد کوشش بیش. گناشت - حضرت شاه بنگاه در کوه 
گذاشت و از کزه نمت جاجنگر شنافت - بکوچ منواتر میا بپار شد: در 
زمین جاجنگر درآمد- وایت جاجنگر ولايتي افزرد: ر خلفي آسود؛ 
دران سرارعي شپرياري خدمت رالد آی مورخ برابر بود - ار حال 
کال نعست آن مقام بازنمود ۰ که ولیت جاجنگر نعست خیز 
چوی وایمت ریز - آز جهست غله و میوة تمام لشکر و دواب سیر شده 

فرح ببائي ه ( ی ) از سرئو کرده حشم دهازها یافت * ( ن ) کار کن 

ازای-حضویی پاوشاه برای +سباب ه (۷ی ) ايين ۶ ( ۷ن ) از جهت عله ومیبوة 

و از جهت دراب هبي کمي نه تمام لشکر سهر شده « 


۱٩۴ [‏ ]۲ 
و بغاینت و نهایت آسوده - جمله ماندگيپاي لشکر فرود آمد 
حضرت شاه نیررز با خوشي ر خرمي ر فرحت و بيفمي در مق 
بذارسي که آن مقام سکرنت قدیم ازان رایای خید کام است 
نزرل فرمود دران ایام ادیسر نام راي جاجنگر ارسبب مصاعتي 
سکونت بنارسي تک داده در متامي دیگر ساکیی شده - حضرت 
فیروزشاه همدران معل فررد آمد - راویان شریف بریی مورخج ضعیف 
شمس‌سراج‌عفیف گفنه اند که دور حصار بنارسي سي کرو است - در 
هریک کروه خلاق آبادانست - و بعضي گفته اند که رایای جاچنگر 
که برهمی بردند. اي یکت چیز برطریق یمی بر خود گرفته بدند 
هرآی را که در جاجنگر باسم رئي نشیند ار چيزي عمارت حصار 
در حصار بذارسیي زیادت کند - بدیی سبمج آن حصار بززگ است 
المقصود چوی راي جاجنگر مردود شنيد که جیرش شاء فیررز دزی 
زمیی درید راي مدکور از فایت خوف مسئور در جحعاز صوار شد: 
درون دریا در مقامات قلسبی درآمد ۰ وایت ار بتمام متفرق شده 
بيشتري اسیر گشنه - ر بعضي در کوهپا پناه جسته - برده و بهائم 
بتمام غنائم شده - گویند انکسان که برابر سلطان بودند که چندای دراب 
آزهرجنس جمع گشت که از مایت بسياري ر نبایت بيشماري هم 


( هن ) گفنه ه ر ون ) خلائق از هریلگ کروة بکروة آبادان است ه ( ۷ ن ) 
شمیشه ه 


[ ۱۹۰ ۲ 
کس هست نبي‌انداخمت- در جیقل بهاي برده رسید - ر موم را 
کمي نمي خرید ۰ از جفس گوسفندان چندان که شمردن: ننوان - در 
هرمذراي که نزرل شدني خلق آشکر گوسفندان آوردي ذبم کردي 
ر آنمقدار که زنده ماندي همه در فرردگه میگف‌اشتلد - چون در مفزل 
دیگر نزول شدي گوسفندای ديگ رگرفتندي - حاصل زایراد مقدمل مذکور 
در سطور آنست که فراخيي نعست دران زمین «عکست حضرت 
رب العالمیی بذاپن حد است - رازیان ررایت کردة و بربی‌مورخ. باز نموده 
که ساکنان آن ولایت را خانهپاي وسیع ر آستانهاي رنبع ازجپت وسعت 
ای چفیی که دروی خانباي ایشان باغ .بانوام میوه و هم درون خانه 
کشت وززاعت و هم برگزار رهم گلزار-سبعتان الله (هي رایت پرنعمت 
+ نقست - اما بنقدیر الله تعاليي هيي مسلماز درای زمیی نه - جمله 
امل‌کفر آبادان - آنکه پیخمبر صلي الله علیه ر سلم فرمود که - ادن 
مج المومن وجنة الکافر راسنست - مدق یا رسول الم مای ال 
علیه و سلم - اگر بنذ4 مومس تاج شاهي بر سز دراچ پادشاهي 
در بر دارد هم دنیا زندان ارست باندازا آن نعمتپا که در جذت 
خواهد یانت و اگر افر را در دار دنیا نان شسیب نباشد با یی هم دنیا 


۰ ۸( ۱ 
ببشت ارست بر اندازة آن عذابپا که فرداي قیامت خواهد چشید 


( ۲ ن ) ده ه ( ان ) عویش ه ( ۶ ث ) بدین حدیث راوبان روایت کردة ۰ 
( هن ) بوستانبای ه ( ۱ ) بر اندازةً * ( ۷ن ) هم ۰ ( #۸ن ) خواهد برد 
و خواهد چشید » 


[ ۲۹۰ ] 
فیف که موی را در داردنیا فقر و غاقه .بود و افر را نعمتهاي 
گونا گهي ر نعست روز انزید - (: صد هزار [: بیده‌حال مومی 
را دنیا خیکو نیست - آخوت نهکر اسن آخرت باتي اسک 
و دنیا نانيي سمش مدق رمول الله ملي الله علیه و سلم ‏ 
» تمه ۰ 

» دنیا ست با خانه و عقبیی هوس آباد » 

« ما حامل ای هر در بیکت چرنستانيم ۰ 

* او غرد بدنیٍ-اشد و لر طالسی عقبيي » 

ما فارخ یی هر دو نه ایفیم نه. آنيم * 
المنصود بطولها ر مزقبولها حضرت شل نیرز ازيفارسي پیشتر شده 
غواست نا تعاتسب راي جاجذگرکفد - راي مقهیر از بسياريي 
خرف مستور پیش ازلي گرلفنه بود - و دنور ددریا خزیده - یک پل 
مپیسی مست پیش دربار خید پله کرد - تا خلق لشکر بدییی‌مشفول 
شوند - و دنیال می نکنند - ر آی پیل بغایمی مپیب بود - هعمج 
پيلي بوي رو نمیتوانمت کشید - مدت مه ریز جیرش حضرت 
شاه نیرز براي گرفتی آی پیل مشقت بسیار دیدند - چري زنده گرننی 
مکی نبود بعد ازسیوم روز حضرت.شا: فرمود که ایس پیل را بکشند 
بعد ار کشتی پیل حضرت فیروزشاه با لشکر هم درون حصار 

و علیه و سلم ۰ ( ع ن ) » القصه ه ( ۵ ی ) چهتور ه ( ٩‏ ن ) فوادانن * 


٩۷ [‏ ۲ 
درآمد - هم در اثْتاي آن اخبار آورد‌ند که متصل این مقام از آاز 
حکه‌ت علام چنگلي ابود با کشفپلي چوی کو: بسیار ر بیشمار است 
درون آن جفگل هفمی پیل ر یک ماد پیل خواخوار است - چوی 
نیررزشاه آنار چفیی اخبار شنیه اثفاق در دل خود کنرانیه - که 
لول پیشی را بدست آرند - بعده دفبال راي کوش اند ه 
* مصرم ۰ 
نا خود فلک از پرده چه پیدا آرد » 


مدمه چماردهم شکار تردن سلطان فبروز پیلان را 

نقل است چون حضرت نیررزشاه: همچر چهاندازان اخبار پیلس 
دشني یانت با قوت فراران و جلادت هب پایان بسوی آن جنگل 
شنانت - چه‌بیند که در دور آی جنگل تا ده پازده کریه آن پیلن 
با شعود دزیر آ چنگل مقام ساخته - بفرمای حضرت نیروز 
تمام لشکر لیکخواه از زمر خانان ر ملک کبار و فرتةّ سران نامدار 
ر اصعاب صدرر ابرار ر طوائف اهل بازار گرد بر گرد آنی جنگل 
بطریله فرود آمده کنگپرة بستند - و بذو رسنه |ستحعکام کردند - عرض 
(۲ت) چه آرد ببرین ۰ (ع نت ) حضرت شهویرهمچو جهانداران تبار" 
و خسرولن کبار آثار اخبارپیلان آه + ( بن ) مبان ده و پانژده کروه ه ( هن ) 


سواران ۰ 


٩۸ [‏ 4 ] 
کتکپره ده گز و ارتفاع هشت گز - وئمام جنگل بگل انباشته - و درمیای 
در رسته گذاشنه مععم و مسلعم بسته - هر ررز حضرت فیررزشاه 
از سبب اچنیاط و اسنععکام کرد کنگپره در وقت خود سواري کردي 
و تاکید بسياري نمودي - معپذ! کنگپره نمام شد - چند پیل مپوسب 
از پلخانه آرردند - پیلبانای چلاک. با دام چاک‌زده برای پیش 
سوار شدند - ایک جانب آی جنگل مرد انبیه با علامت دهول 
ر شپفا و ارغوی و نفيري هر همه میا جنگل درآمدند - ر بيكبارگي 
اي نت علامات نراخنند - شور و غوغا آغاز کردند - آن هرهشت پیل 
که درون چنگل خزید: بودند ۲ آرازهاي مپیب طرف جرا 
ی راریان گفتند پیلان درون جنگل جانسب را 
رخ نهادند هر یک دزرخت تفه‌دار که درون آن جنگل بوه از بسياريي 
قوت پیلان خونخوار آزبیز برمیانتاه - چو پیار دشتي درکرانة جنگل 
میرسید ند تمام خلن لشر بای کنگپره برمیآمدند - و بالا شد: همه 
شور و غلبه میکردند - و بالاي کنگیره نیز دهولپا رارفنها مینراخنند 
پیلن چون ی شغالن درحیرت میادتادند - از کرانگ چفگل باز درون جنگل 
میرفتد - المقضود چون چند ررز حضرت شا فیررز بديي طلسم 
پیلان را در کشانش داشته و دریی کار کوشش از دل و جان گماشنه 


( ۲ ن ) و اين دو رسته کلگرة مذکور که میان دو رسته مذکور بود بتمام بگل 
انباشه کلگره معکم و مسلعکم بسته و (عن ) هريك « (ع۴د ) آن ۰ 
( ه ن ) چون پیان رخ هرا نادند هریک « ( ان ) برغونا « 


] 1 ٩٩ [ 

بعل چند روز از اقبال شاه فیروز پیلی مذکور مانده شدند - و از علف 
بازماندند - پیلبانان جوانان با قوت دررن جنگل بالاي درختان سوار 
شدند ۰ رپیلن که درمیار جنگل ازنهایت بي علفي ر غایت نشنگي 
ست گشنند آهسته آهسته درور جنگل قدم میداشتند آی پیلبانا که 
بالي درختای سوار بردند بر پشت پیللی انتادند - ر بر پشت 
هریک پیل سوار شدند - با طنابپا و زنجیرها مقید کردند -بدار طلسم 
حضرت شاه فیررز آن هرهشت پیل میب را گرنت * مثنوي » 

در جاجثگر چو برد: لشکر » بگرنت اودیسه را سراسر ‏ . 

جنگل که نلنجدش سر مار » بشنید درانست پیل بسیار 

در رننه شکار پیسل کرده * پیلن. بزمیی ذلیسل کرد؛ 

کشنست بسي بکنده رت و نیت 

کس نیست بیاد هی اهي * کرد: است شکار پیل شاهي ‏ 

آن شیر شکار و شیر انکسی * کر دست شکار فیل کپتسس 
لقمه خضرت شاه فیررز صاحمب نصرت و بهررز بعد ار فارخ شدن 
ازشکار پیل قصد راي کرد - دست قوت بقوت برآررد: درری محعل 
سکونت راي درآمن - تن مقام راي مارزوايي, گوناگوی چون 
عمارنپاي فریدون در (سنعکام از گفذار بیررن - راري گوید درون 
حصار آی راي بني بود ازسنگه تراشید: که آنرا لهل کفر هند 

ای ی ات نت ات تین ۳ ( ان ) 


دران ۰ ( ه ن ) راوپان گفته م 


) ۲۲ [ 


ز ۰ ۱۷ ] 
جکذانبه گوینه - و آن بسي معیود ایملی برد ۰ حضرت شاه صانند 
سلطان معمود سبکنگه غازيي غزنوي آی جلنانپه دپورا از بیغ 
برندانیده و زنجا در شپربهلي آرردد در خاک ذلیلی و ول 
گردانید ۰ و ابیات و 
زانچا شده در ۳ بهید بر قرب 
جکثانبه لعی دیو درري ه هرجا که هفود بند« بروي 
بر کنه ز بیغ شپسر برده و در خاک بسمیش خوار کرده 
ممپزا بعه ای تعلفاب حضرعع شا ابرلبرکات خولمبت که بروی جزاثر 
دریا بل راي کفه ۰ راي مذذکو از فاپست خرضب مستور و نهلیت 
هراس مشپور چند پاتو خودر را بدرکند شلغ و بارکاه شهفشاه فرسناد 
و زبای جز کشاده - و از احوال خود اعلام داد ۰ چذانچه سللطی ونراي 
باریک بی دلرند همچنان رایان و رانکان و زمیفدارالی در حرب مپتان 
4 پاثر گویفد- راي مذ‌کور 
نیز بیسی بیست نفرپالر داشت که ایهای را مپتی لفافد - برلی و تفبیر 
ایشان کارهاي رایت خود میآراسی - فی احامل رلي مذکر 
ار بسياريي خرف مسئور پم نفر پاثر خود را بدرگاه با چاه عالم پفاه 
( + ن ) پستش یشان است ه ( ۲ ن ) شاه فیروز چوری سلطان او (عان) 
و خوار گردافیده مناسب آن درین باز دیده ه ( ۵ ت ) #ره ٩(‏ تن ) بر ه 
( «ن ) ازین + ر +س ) دنبالگ رلي مذ‌کورنشریف بر رلي مجئور چند پثر 
خود را ببارگاه شپنشاه فرستاد چنااچه سلاعین اه ه ( ون ) بیست و چند نفره 


[ ۱ ۷ ۱ ] 
حضرف فیررزشاه فرهئاد - و از حال چبز کمال خرد اعلاغ دال 
اباب اجیاچ چون بلدگان مطیع کشاد د چوی مپنان راي #عضرت 
ههنشاه گيني آزاي پایبیس کردند ار جبین هبردیت را چون 
بلدگان مطیع سودنه و حال و اخوال راي بازنمودند و الثداس 
کردند که راي جاجنگر بخد مطیع وبنده زاد؟ تدیم اپ درگلا است 
همیشه فرمان بردار حضرت جپاندارسث بر بند؟ مسلیی ز ماجز 
غشمگی چه تصد میفرمایفد چو مبلآن ازی باب گفتند دربی‌معل 
حضرت شهنشاه اکمل فرشود 5 ما را . درین حدرد مصلعتي بخیر 
بود - چوی *خبر شادق بصدق باندرد که منصل سکونت راي 
جنگلي انبوه با کشتهاي چون کوة است و درای‌جنگل پيالن دشتي 
چوی گوسفندلی میکردند براي شکارپیل انجانب قصد نموده شد 
راي را چه رو داد که از خرف ما رري در گریز نهاده در مقامات 
جزاگر دریا انقاه - الدقهود بعد از گفست ر شفود معپود راي براي 
دراه حضرت فیروزشاه بیست ساسلا پیل میبب چون رش یل 
بوجه خدمني فرستاه - ر قبول کید که هرسال بر سبیل مال‌گزاری 
و فرمان برداريي پهفی چنند: فرستاده آیند - حضرت شا فیروز 
ماحب نصرت و ببررزجاهپاي زردرزي با علمهاي بپررزي براي راي 
تسلیم سبنان راي کرده و مچتگان مذکور ازپیش حفنرت جپاندار مشپور 
( مت ) العاج ه (۳ن ) مین ه (۲۶ ی ] جدل ه ( و ن ) راي راجا را 
راي که داد که از خوف ما اة ۰ (۱ ن ) ببس و پنچ ه 


] ۱ ۷۲ [ 

که باسم رسالت آمد؛ بودند ایشان نیز جامپا .یانتند - با فوحمت 
و ببجت بسوي اوطان خود بازگشتند - القصه حضرت فیروزشاه 
بمنایت له و کوم الله با دولت و سعادت با اهل جلدت با نتم 
و نصرت از هرد مملکت لعپفوني و جاجثگر بازگشته - ر هفناد و سه 
زنجیر پیل آورده - حضرت فیررزشا: خوش خصال مدت در سال 
ر هفت ماه دزیر هرد مملکت بث - چوی حضرت فیروزشاه زان 
جایاه بازگشت هر یک مغیر ر کبیر میگفت * » بیت ۰ 

» زهی سعادت جائي که تو ملک باشي * 

» زهي لطافنت تمي که نو در ايشانی * 
مقدمهٌ پانزدهم بازگشت فیروز شاه : بمون اه از 


جاجنگر و افتادن براه تلب 

نتل است چوی حضرت سلطا فیروزشاه بعون له تبک 
و تالیی بازگشته عنار سمند درلت بسوي شپر دهلي گردانید: 
رهبران. اه غلط کودهمیانی كوهاي‌هامین و بر اسب آبياي جلجون 
انداخته - خدمت رالد اییی مورخ برابر بود برپر نوع بازنمود 
که هر یک کوه در هر كوهي خلق لشکر برم يآمدند - و باز فررد 
مي‌آمدنه - میا کوهبا ر جنگلپا خلائق لشکر حیران و طیران 
متعیر ر پریشان - از غایت نشیمج و فراز خاثق لشکر ماند+ شد؛ 


( من ) شپر دارالملک دهلي ه ( ۳ ن ) در ه 


[ ۷۲۳ ۱ ] 
هم جائي راهي نه . غله ر اقماش گرا گشته - جمله خلق در 
مفامات تلفي نشمته - مدت شش ماه اخیار شیاه در دهلي 
رسیده - خانجپا در شیر بغاپت ترسیده - خان مذک چیی 
دسئورای مشپور هر ررز حواليي شهر سواري کردي - از هیبت او 
جمل مماکت_آزامیده بودي - بعد از شش ماه بعفیمت الله تعالیی 
چوی چيزي ره ر رري پیدا گشنه حضرت جپاندار از غایت تغکربسیار 
خواسته تا آباغي در دهلي رران کند - درمیان نمام لشکر ندا گشته 
نا معنوبات اخبار سلامتيي خویش ر چکونگيي احوال پیش ؛جانب 
اهل ر عیال خویش بنویسقد - و در دولنسراي برسانند  -‏ چوی 
ای ند! دادنه در دل خلانق ابواب شاد‌ی کشادند - نمام خلائق لشکر 
ار اشراف قوم تا رذال مکتربات حاجات خود کثابت کردند - و در 
سراي شپنشاه گيني آراي رسانیدند.- چندار مکقوب مرغرب" جبع 
شده که یک اشتربار مکنیبات خلق لشکر حضرت شبربار در دهلیي 
آمده - خالجپان نیز فرموده تا در شبر طبلپاي شادیانة نپگانه 
زنند - و ندا بگردانفد تا خلق بهاید - ر مکتوبات خود بستاند - و بجرث 
آی اشقر بار مکنوبات پیش دربار دهلي انبار کردند - هر که مي آمد 
معقوب خود میبرد سیجای له حضرت ال تعالیی بقدرت اعلوي 
چه حادثات پیش بندگای خویش مي آرد - ایب همه براي چیست 
تا فرق باشد میان ربوییت ر عبرذیت ۰ رباعي » 
( م ی ) بعذایت ال ه ( ۳ ن ) اراذل ه ( ان ) خویش ه (هن ) حالات ه 


۲] ۲ ۷ [ 


» اي بلد» بس گرپز شوه را پلسه کیی * 

» گر شا: جپای ‏ نگردي آلکه گله کی ۰ 

» زر گرد جومسان بکرل و پا آبلت کن * 

« گر همپر مفيي يابي مارا بلس کی * 
المقصود سلطا فهررزشا: بر گزید! حضرت ورد میان کوهپا ر چنگلها 
شده د لست آبپا غجرة کرده با مشقث بسیار و محفت بیشمار 
هدائد مه حد و ماد مهمد اصیلا فرارلی ار چارد -ه پايلي. ازلی 
کرهپا بعد ازشش ما: بعنایت ال با جمل لشکر هوا خواه دبر صحی 
مرا انتاه - خلائق لشتر زري بسري ثبلهٌ نماجاف کشاد؛ ۰ فرحرت 
و ۷جمت روري داد - سلطای فیورز با نصرتنا و بپورز در چف روز بکوچ 
متواتر باز در بنگاه پیسفه ۰ و درین مدت (که حضرت شپزیار در 
ولایبی چاچنگر بود - بلگ: را چناله در کوه گذاشنه رنه بود ) بنکه 
هم در کوه میبرد- اه چین ملطان فهوزشا: با سستن وسعادحه 
از درون کود بهريي آهد فرمان مراجسنته در دهليي بر خانجهان 
فرسناد - قانجپلی در استعداد مشخول شد ‏ چنالسه مناسب این 
امیر حصی علیه الرحهة و الغقرلي نبشنه است » » بیمت ه 

۰ چی درآید کارراني از دیار دوستان ۰ 

» خلق بر قاصد نظر دارد چفيي مشصود را « 


رن ) بهملة ه (۳ن ) دست شكربسزي ا: ۰ ( ۳ ن) فی لد ۰ 
زر ه ی ) کارباني »و ۱ ۱ 


٩ ۷ ۶ [‏ ] 
بپبصِصِ رسیدن سلتان فیروزشان وس ۳ 


دهلي و بستن فیها 

نغل است چوی حضرت نیررزثاه نزدیگ شهر رسید خلني 
بسري عزیزلن خود دویدند - ر براي برآمدی سلطان درون شپر 
خااجپان دسنور چوي دسئوزان نغفرر استعداه پسهار و بیشمار 
موجید کریه - چنانچه کرت ارل بازکشسی از امينوني تهها بانوام 
هفرها بسته بودند «ریی کرت نیز از آثار مسرد و انوار فرحمتب قبها 
بجنم - ر بر تعلفب فرارای و کرش بي پایایی گماشنه ۰ در کل پاند 
مبال اي عام میا خلائل خراص و عوام پدپه آمده - دز هر 
پک تبه جامپلي لوی بلوی. چم از جذس نرمینه و سپیدیله آراسته 
یی "جل راریار اکمل بربی مورخ: ضعیف شمس‌سراچعنیف 
زرابت کرد: - درای ایلم شهر فیررزآباد پذا ده بوه - (ما کوشک و حصار 
هنیز مرنسپ نخهه ۰ با آ هم یک تهه میای میدلن فیررزآباد نیز 
بسته‌بودند - فی العامل آن زرز که حشرت شاه فیروز کامل دزرن شهر 
رآمد تمام خلائق فرقة رشجع ر شرپیف حاضر گشته با بیرقها 
تال نرده - آن هرهفتاد و مه پیل را رنگعه کرده و بنفشپلي 
کرناگوی و صلمتباي ار گفنار بییرری مفتش کردانیده طربقة کل 
گومفندا, پیش چذر سلطا کرده دررنی شپر آوزده - نا جهان و چهانیان 
( ! ی ) مماللگ » ( ۳ ن ) فرق م (ع ی ) صغنهاي ه ( هی ) چپتر م 


[ ۷ ۷ ) ] 
و عالم و عالمیان بدانثد که حضرت شاه فیروز ماحب نصرت و بپریز 
چندیی پیل مبیب چوی جوش نیل از نپسب ر شکار آورد: - ایمی جمله 
بیل را چنانچه مييشي را گلهکنند همچنای گله کرده بغیر پیلبنای 
درون کزشک همایوی شپر دارالملک دهلي بردند ه . » بیت * 
» هم پیل بدست آمد و هم کار فراهم شد * 
ه المنة له که ايیی هم شد و آن هم شد » 
نی (جملء چیی جملا خانق بي علانق در وطنهاي خود فته 
با آهل و عیال خود نشمته باد؟ خرمي بدست گرفته و نقل بيغمي 
به تنعمي : پیش خویش داشته احوال غربت و کربمت گدشته از 
مشقنباي کمال جال خود پیش عزیزان گفته - بدیدی دیداز عزیزان 
و مشاهد؟ جمال دوستان آن همه مشفنها و کثرت معننیا نراموش 
گشته ایی گفنه.»: یم ۱ * مصرم ۰ 
» ای دم نکنم نشاط كي خواهم کرد * 

و نيکبختي دیگر از غایت مسرت و نبایت ببجت شاه گشته گفته* 

۰ * ابیات « 

دو دلذار موافق "رري در رري * گپي بوسه بپا و که بر زوي 

گپي ازغمزه دلهپا میربیدند * گبي از بوسه جانپا میفزردند 
معپذ! حضرت فیروزشا: در مملکت دهلي در استمالت ملک 
مشغول شد - آري عجب اسراري و بوالعجب کرداري که حضرت 


( م ن ) لحب نصریه و پپروز اند چندین اا ه ( ۳ ن ) نهایت شادیها گفته ه 


[ ۷۷ ) ] 
نپرزشا: در تسم تواريز هوس بسیار داشث - الدران ایام که 
خدمت مرلنا شیاءالدین برني علیه الرصة و الغفرا مورخ تواریم 
نيرزشاهي برحست جق پیوسته حضرت نیررزشا: براي کتابت 
نوریز خود برهریک عامل اسرار دل خود_ گفته که بنیر مورخ 
مدقق ایی‌فگر دریی‌گلزار هيي کس با فضل بحم بستی نتوانسته - چوی 
حضرت شله فیروز از کتابمت تواریز عپد درلمت خود ناامید کشته 
فررر از زبای خویش از کثرت هوس در عمارت کوشک شکار و دود 
کنيد‌هاي کرشک نزرل ر عمارت منارا سنگین ( که در کوشک شکار 
و درون فیروزآباد داشنه اند ) درسنگس از نقر کنانید: - و مضموی آن 
بربی جمله نوپسانید: - که (ما ابفچنیس شکر پیلی باختیم - و همپنیی 
پیان آرزدیم - ر اییی چفین رمنائیبا نمودیم - ايیی همه چه بی تا میان 
جپان ر جپانیان و عالم و عالمیان یی همه نظاثر پیش اهل بصاگر 
یادگار ماند - و خلانق جپان و عاقلان دورار عبرت گیرند ) سبتعان ال 
حضرت نیرزشا:_ آراستگ حشرت ال پاشاهي محسی ر نیکرار برد 
ر پاکیزه اخلق داشت - مدت چپل سال کمال تاه مملکت را 
به ساطنت آراسته ۰ درین مدت هرچه داش خواست حضرت 


( ۴ ن ) از » (۳ن ) مور تاریز از خدمت فيروزشاهي برحمت المي 

پیوست حضرت اه ه (۴ ی ) خود در نبشنه برهریک ۰ (ه ی) عاقل 

عامل ه ٩(‏ ن ) نقش کذانیه ه ( ۷ ن ) نظام ه ( ۸ ن ) حضرت اه » 

( ورن ) هر کدامي تعلق ک در بوسقای دل خاست حضرت 2 تعالی او « 
[ ۳ 1 


[ ۱۷۸ ] 
له تعالیی بقدرت اعلیی بضیر گردانید - تال اه تعالیی ذلک فضل 
الله بونبه مر بشاء - و تال علیه السلم العناية قبل الماء 
و این * » ربامي ۰ 
» آنرا که بدادنسد بدادند و بدادنه * 
» و آنرا که ندادن ندادنه و ندادنن ه 
» و آنرا که بخواندند بخواندند و بخواندند » 
و آنرا که لخواندند نخواندند و تخواندند » 
مقدمگ «فدهم خوشي و خرمیع خلائق عبد 
سلطان فبرو زشاو 
نقل است حضرت نیروزشاه بعد از آمدن از مپم لمپنوني 
مشغول بعمارت بودند - عمارت کوشک شپر فیروزآباد باجید نمام میشد 
رهم دربی میا حضرت فیررزشاه سلطا عمارت کشک جندراري 
با تکلفات بسیار نیز کرده - چون لشکر بعد انر در و نیم سال بازگشنه بر 
هریک تفي بسوي رطني رفته - حضرت شاه فیررز در عپد درلت 
خویش از تاثیر هوس بیش دریی سه چیز مشغول گشنه - يعي 
در کارشکار باخت و بجانب بهائم سباع گذاشتی کاهي شرد ‏ 
بسوي طیور هوائيي برانیدی ر اهي مرکب را بسوي بهانم *حراني 


( من ) کقوله تعالیی ء (ن ) و هم درمیان فبروزآباه عمارت کوشک 
با تکلفایی بسپار آغاز کرده چویی لشکر اق * (:۴ ن ) مپندراري 9 


۷٩ [‏ ! ] 
درانیس - هوس هذ! حضرت شپربار مدام ر علی الدرام داشی 
خصال درم استمالت مملکت چین سلاطیی اهل معنت از آثار 
نار جبلت - این همه از تائیر کرم حضرت جلت است - خصال 
سیم هرس براي برآوردی عمارت ازبسياريي کثرت مهارت - انشاء اه 
ونر بعی اه بیان یی خصال مثلثه مشرح در مل هريعي 
مفصل نبشته آید ۰ اي زمان ازتونیق حضرت رحمان ازاحوال تهنپیای 
آغار میباید کرد - زیراچه حضرت شاه فیروز ماحسج نصرت و بهروز 
از جلیس نیک نفیس خوه ای سه چپار میم مقواتر کرد 
در کرت بلمپنزي رنه - و یک ممم جاجنگر و یک مبم نهنه 
لمقصود از آثار استمالمت بسیار ر کوشش پوشش دریی کار بي شمار 
هرسال مملعت مي |نزرد ۰ هرسال از سال دیگر بعنایت اه اکبر 
آبداني میشد - راز برکت هست حضرت فیرزشا خائق ر 
خرشي ر خرمي فرارا رري مي‌نمرد - چنااچه زمر علما و فرقة 
مشائر و صلحاي باه و سالک را حضرت فیروزشاه بتونیق اه مبلغ 
سي و شش لک ننکه تعیب کرده بود - ر از جبت وظائف براي 
طوبل طوائف زمیی اکبل موازن مد اک تذکه بفقرا ر مساکیی بینا 
داده - تا اهل بدل فراغ در باغ دی پررري براي طلسی نعمتهاي 
اخرري بعضرت حق مشنول باشنه ۰ همچنین زمر خانار وملک 


( ۴ ن ) بعون ال ه ( ۳ ن ) دیگره ( ی ) همت نبمت حضرت ه ( هن ) 
بنوفیق الله تعاليي » ( + ) بیگهه ۰| 


[ ۱۸۲۰ ] 
و معارف زا فرحت فوارلی ربجت 4 پایای و اهل تجارت را هرسال 
نفع رپادت تر ر لهل بازار را هرسال سود ازمایه بیشتر و اهل اجوت را 
هرسال از سال دیگر اجرت بپتر حامل میشد - همچنیی !عکمت 
رب العلییی صاحبان نقر افطراري را هرسال فقر ايشایي بغنا بدل 
میکشت - چنانچه هریک فتیر ازطائفة مفیر و کبیر جوهر گودر 
,هي مي‌سفت - ر اهل زراعت را هرسال رفا بکمال حال مي افزد 
هر پک مزار ع مفرح العال و نارغ البال میبود - کار مزارعان 
بچائي رسید ر بمرتب انجامید که گر یک مشت تخمي در ی 
مي‌ریخنند يعي را به‌هفناد و هفصد ر زیادت ازای بیشمار وا 
برمیبرداشنند - و اهل کفر از طائف ذمیای و امانیلی زيرسايگ چنر 
فيروزشاهي_ از رميتي پادشاهي برناهیت میکفرانیدند - و اهل 
دارجرب را هر سال نهمی ر ناراج مپکردند - و هر علي که از 
دارجوب نپپ شدي اژافچه برد زیادت نر آباهای شديي از بسياري 
استمالست حضرت شهرياري - و همچنیی ابر البنات ساات و قضات 
و فقرا و معارف بنات خرد سال را از برکت قدم سلطا فیریز هم دز 
خرد سالکي تزدیم میکردند ۰ و بشوهران میدادند از فایت بسياريي 
اسیاب که ابویی ایشان را جاصل ميشد - و هرکه حاصل نداشت براي 
ار خیر دخترلی آزخزانه مي‌یانت - همچنيین پسران صفیر مسامانن 
( و ن ) رعب ( ۷ ن ) ابراپ ه 


[ ۱ ۰۸۸] 
بخاطر فراغ در باغ معلمک در نعلم علوم ديني براي نائد؛ دنياري 
مشغول مهیودند - و عالمان ر ادینان و خطاطان تعلیم میکردند 
ر وجه از خزانه میبافننه - ر دربی کار از ناثیر فراغ بسیار کرش 
بیش نمردند - و اهل سود! با کرو فر از برکت تدم سلطا نیروزانسپر 
سه‌کلن سال و چپارگان سال در سفر دور در مملكنپاي مشپور براي . 
تجارت میرنتند - مذافع بسیار حامل میکودند - در داراماک: دهلي 
ار آنار اسرار کرم آزليي ای چنیی بغمي رتنسي بخرمي حامل 
میشد - بلله از خاطر نیک ساطان فیررز در چپار رکيي عالم جمله 
ناجداران چهای و جپانداران دوران ر! همیی حال بود - آري زهي عپد 
درلت فیروزشاه برگزید؟ حضرت له چه عید بید - ایس چنی برکست 
ر نعست در مهد غيري بو یا نبود - از سلطای نیریز چنی برس 
ر نعمت وامی درییمساکت جمال نمود الا ما شاه الله - درییمعل 
اي مورخ ضعیف شمس‌سراجعفیفی را جکاین متضمی در آیق از 
حایت ساطین پیشیی و امامان دی یقبي در دل میگذرد نوشته آید 
در خهرالمجالس بندگيي شیم نعیرالدینمعمود طالسج حضرت 
رب العالميري علیهالرجمة و الخفران نوشته - که در اپام سالفه و رون ماضیه 
در مملعد پادشاهي برد حایم ر کریم خوب اعنقاد و نیک زندكاني 
درر همه آيتپاي چپانباني معاینه ميشد - چنانچه ازبرکت عقید! او 


( من ) اهل سوداگر » (عن ) نعمت بي نقمت ه (عان ) میکرن , 
( هه ) هم ۰ 


[ ۱۸۲ ] 
تمام مماکت او آسوده بودند - درمقامات فرخت جوانگري مینمود‌ند 
ررزي از روزها آن پادشاه مستثنی در شکارگاه رفنه بود - انغاقا دنیال 
شكاري مرکب دوانیده تیر بران شكاري رسانید - از فرج و لشکر خوه 
چدا انتاد - تنپا مأعیر ایستاه - پاي در راد نهاد - همدزنین میان 
بتقویر سبعان درموضعي رسید - چنانچه متصل آن مرضع یک باغي 
انباغي دید - پادشاه بر کرانة آن باغ زیر درختان سایه‌دار زمان 
آرامید - ناه بعکست اله عورته زا خراشيد: حالي نقصان جمالي 
از کمالي ازدرون باغ بیرون آمد - آ پادشاه پرسید اي عورت ایی باغ 
کیست - و دربی باغ میوه از جنس چیست - زال چوی رسنم زال 
زبای بدیی مقال کشاه - و گفت که این باغ با ايیی تما راغ ار آن 
می است - آن پادشاه را گرسذگيي گرفنه بود بران عورت فرمود که 
اي عیرت چيزي موجود داري - اگرداري زود بياري - آن عورت گفت 
که ازرجنس طعام چيزي موجود نیست - اگر بگوئي چند خرة انگور 
بر سبیل‌مشپو از درون باغ بیارم - پادشاه اجازت داد - زال رخ بسوي 
باغ ناد - و آن عورت نمیداند که ایس پا‌شا: ای مملکمت است- معپذ! 
عورت درو با رت ر چند خوشة انگور شکست - پیش پادشاه 
داشت - چون_آن پادشاه انگور تفارل کرد بغایت شیرین برد - آن 
پادشاه را بغایت خوش آمد - ای کلم برآورد - و رخ بران عورت آوره 
که معصول اییی باغ چند است - عورت گفت چند تنکةٌ معدود 
سح رد مب 


( م ی ) موجود داري زود بباري ه ( ۳ ۵) نهایت ه 


[ ۱۸۳ ] 
است - در دل آن پادشاه گذشت که معص کارهاي بلاد ر ممالک 
میباید ساخت - زیراچه کارگذاران مملکت و عامللی درکله سلطنت 
در جح اموال بیت المال تقصیر میعنند - رگرنه ایفچنیی بافي 


بي انباغي با میو بسیار ۳۳ بیشمار چند ننکة معدود 
۰( ) 
۳9 بکوه شش دل و جان دریی کار به تفعحص 


باشند ایفچفیی مالبا فررگذاشت نشود - باز آن پادشاه صاحسبی راز 
برای عوزت گفت که‌چند خوشه انگور دیکر هم بیار - آی عورت چفد 
خوشة انگوز دیگر نیز آورد - و پیش پاد‌شا: نپاه - بمجرد آنکه 
پادشاه انگور کرت درم را در ده انداخت این بغاییت ترش برد 
آن پادشاه برای عورت گفت مگر انگور کرت دوم از مقام انگور کرت 
لین نیاورد؟ - عورت گفت که انگور کرت دوم هم از معل کرت اولین 
است - پادشاه چون این افواه ازان زال شنید بکوش آن زال رسانید 
که کرت اولییی شیریی بود ر آخربی ترش موجسب چیست - آن زال 
در دراییت ر فراست بکمال حال بود - علي الفور چو هیر بازنمود 
که اي مر چفیی دانم که تا غایت روز باد‌شاه ایو مملکت را بر خلائق 
ای سلطنت دل نیک بود - از برکت خاطر نیک او در جمله چیزها 
برکت میافزرد - و شبری مي‌نمود - مگر همین زمان بتقدیر سبعان 
دل پادشاه ازرعیت ایی مملکت برگشت - و خطر قبیم بصریم 
( من ) جنیع ه ( رن ) کارگذاران م (عن ) مققتعص ( هن ) عوربت تکرار - 
تقریر کرد و این لفظ از زباان بررآورد که انگور کرت دوم اة ۰ 


[ ۱۸ ] 
در ول ار گذشت - تا بارگران برفرق اي ضعیفان نید - انز آثار 
انديشة خاطر ایی‌شبربار -هبركتي در مملکت ظاهر شد - از شومت آی 
ثرشیرین برفرق ایی‌زمین ترش گشته - بعده عورت مسطور برای 
پاه‌شاه گفت که خداي نعالین خير گرداند - چون پادشاه اي نخنگه 
خطراٌ قبیم در دل گذرانید: میاد| که بعمل مقررن گرداند - عجب 
نبوه که مچذدیی روز یی مملکت زیر و زبرشف - خلاثق ایی کشور 
هفبت ره زرد - چون آن پادشاه چنیی افواه زان زال شفید برتی 
خویش ار آثار اسرار خوف بیش چو بوک بید بلرزید - و در دل 
اندیشید نا از قاعد؟ رول خو در نچاوز نکنم - چذالعه امیر خسرر 
علیه الرحمة و الغفران که » مثنوي » 
چشم رصایت ز رعیت ملیر » تا بردت ملکه عمارت پذیر 
چون تو شدی سای یزدان پاک * سایه نشان باش بریی مشت خاک 
حامل از ایزاد نکات مذکور دریی سطور آنست که برکت و افزوني 
در نست میا باه مالک ار آثار اسرار خوش اعتفاديي ساطیی 
طالبان دی است - همچنین چو حضرت فیررزشاه برگزید؟ حضرت 
رب‌العالمیی اعتقاه صادق با حق‌تعالیی داشت ر براي منفعت مسلمانلن 
کرشش بیش ميگماشت هراینه مدت چپل‌سال کمال که طول ماک 
او بود تمام خائق در مقام خوشي ر خرمي آسود - از دلهاي 


( جن ) انگور شیرین من ترش گشته * (۳ن ) مذ کور بمستور * ( عان ) 
سررچند ررز ه ( هن ) گوید ه ( ون ) میان کل بلاد ه ( ۷ ن ) طور ه 


[ * ۱۸ ۲ 
خراص و عوام انديشة حزنپا برخاسنه - چوی حضرت فیروزشاه زخت 
ازیی جپان برداشته و درمملات دهلي دور دیگران رسید: بنقدیر 
لبي ر حعست امتناهي خاثق دهلي هفت ره شده - جمله عالم 
زیرو زبر گشته - بلعه در آخرکار و انتباي گفنار جمیع خلائق صغار 
ر کبار به نیب مغل پیوسته - چنالچه بیان آن حال قرب آن 
مقال ای مور خ دیریفه سال در ذکر خرابيي دهاي ند ح باز نمود * 

۶ بت #۰ 


ر 9( 
دولت جاوید نبرد: کسي # نام نکو دولت جاوین هستا 


مقدمگٌ هژدهم بیان خیم فلع نگرکوت 


(0 


نقل است حضرت فیروزشاه بعد از آمدن از مهم مبنزي اتعاق 
سواريي شکار سمت دول ت آباد کرد - و بدای جانب زر خ آورد - راویان 
عفق ر شارحان مدقق برس مورخ ضعیف شم‌س‌سراجءعغیف 
ررایمت کرد* و بریی نوع بازنموده که حضرت شاه فیروز مستعد شده تمام 
حشم ر کل خدم دهیازدهپا یافته - سلطان فیررز با در دهلیز و دو بارگله 
ر در خوابگاه و با مرانب ۳ جانب درلت‌آباد زرا شد - بکوچ 
منواتر تا ببیانه رسید - در حد بپیانه قدر آرامید - سبب مصلیس 
مللي بالبام ملنيي عفان مراجعت سمت دهلي گردانید - چون 


۱۳۳ 
و وسسسحت سون سس وی. ز وست هم و 


( ۲ ن ) حکمت حضرت امتداهي ۰ (۳ن ) شروح ۰ (۶ن ) مشرح 
باز دید ه ( ه ن ) نبردست‌کس » ( ٩‏ ن ) مدقول است » ( ۷ ن ) میم ۰ 
[ ۲۴ ] ۱ 


٩ [‏ ۸ ۱ )] 
حضرت شاه با جیش هواخواه در دهلي آمد از دهلي سمت قلعةً 
نگرکوت رج آورد - پسمت حربیان زمینه ار ناچم زه کرهي بررآورد 
حضرت شاه با جیورش درلت خواه نزدیک نگرکویت رسید - فلع 
نگرکویت را بفایت میم و مستععم دید - و راي نگرکرت بااي 
نلعه خزید - جیوش منصور تمام وایت راي مقپور را نهسبت و تاراج 
۳) ۱ 
گردانید - و دمتا جوا(معبي که معید کافرآن است مین را نگرکوت 
(۳) ۳5 ۲ 
مود - دریین معل راریان گففه که بت مدکور میا حجر مسنئور 
است که آنرا طائفه هفدرای مي‌پرسنند - آنکه بمضی اهل کفر گویند 
 ِِ 9‏ ۳۶ ) 
( چون سلطان فیروز دزران مقام آن بت جولامکبی رسید #خصوص 
براي دیدن ار رفث ریک چر زر برسرار داشت) این دررغ است 
() 
بزرگوار خود شنید - و دران رقت همراهي رکاب رایات اعلی بودند 
فرمودند که اهل کفر چنیی الفاظ بر ذات احسسي صفات سلطان 
۹( 
نیررزشاه ابالبرکات افترا کرده - سادای نیروزشاه پادشاهيي دیندار 
و دیی پناهیي خدا ترس بود - مدت چپل سال کمال بمتابعت 
شریعت و طریقت اتباع نموده - ازر اي چنیی چیزها چه نوع در 
وجود آید - حذ‌صتی والد فرمود دران هنگام که آن شپنشاه با عظام 


دران مقام زسید ر آن بت را دید جمیع رایان و رانگن و زمیندارای 


( ۴ ن ) جالا مكپبي » ( ۳ ن ) راویان اکمل ۰( ن ) خصوص کردة * 


ره ي ) برابره ( و ن ) پادشاه دین پناش خدا نرسي بود » 


٩۲ [‏ ! ) 
که هبا: کاب بودنه همه را پیش خد طلبیه - ر این لعظ از زبان 
خبد کشید - که اي احمقان ر عقال گم کرد گان پرسنیفن ايیی سنگت 
چه کشاید - و النجا به‌یشان چه غرض برآرد - روف منابعت شریمی 
زیبا نماید - که ماحب مخالف شرع در درزخ درآیه - سلطان 
فیروزشاه ار خوف حضرت اله بت مذکور را در معرض استخفاف آورد 
طائفة هندران از آثار کفر + پایان که در سيفپاي ايشان پنپان است 
ارسبب رجعان دی باطل خویش ر ررش بد کیش از تاثیر كوزدليي 
بیش ایلچنیی انترلها بر ذات با برکات سلطان فیروز بر میبفدند 
ر بعضي از اهل کفار از غایت کفر بسیار ر نهایت انکار بیشمار گویند 
که سلطا عمد شاه بی تخلق شاه نیز یک چثر برسر آی بت 
نهاده بود. - اييي معفي نیز دروخ است - اهل اسلام را راجسینن است 
که ايی چنییی گفتارها هی وجو اسقوارندارند - سلطان فیررزشاه و سلطا 
جمل شاه در در تاجداران برگزید؟ حضرت پررردکار از اهل سفنت 
ر جماعت. بودند - بلکه در عبد درلث خویش بعراست و کباست 
بیش هر کچا که بلخانه بید شکسته ر پست گره‌انیده - از ایشان 
ايی چنین چیزها چگونه آید - آن خاکساران طائفگ کافران بد‌ررغ اففرا 
کرد - لمقصود چون سلطان فیروز طالب رضای حضرت ودره فرود 
تلع نگرکودت رسید ر آن مقام را بغایت مسنعکم دید و راي نگرکونگ 
(۲ نب ) برابر ه (عن ) برآید ۰ (عن ) رورش کردن بمثابعت ه 
( هن ) چپثره ٩(‏ ن ) وجبي ۰ 


۲] ۱۸۸ [ 


بالي قلعه در مقامات تلسب خزید جیوش سلطانيی ر جیش 
جپانباني بعنایت رباني قلعه را گرد کرده فررد آمده - تو بر نو 
بلکه بدور ده تو گرد گرفنه فرر دآمده - از هردو جانب ملجنیق داشنه 

از طرنهی سنگ عراده خاسته - چنانچه سنگهاي جانببی از بل 
منجنیق طرفیی بیکدیگر در هوا دهکه میخوردند - و قطره قطره 
میشدند - مدت شش ماه جیرش نیررزشاه تلعه را گردگرنته بودند 
گردانن جانبیی و کند آوزان طرفییی با یکدیگر قوت مینمودند - ابراب مري 
مري کشودند - بکرم حضرت آله و عنایت الله بعد ار شش ماه 
فیروزشاه را جمال فتم در آئینه کمال نمود - را مقهور مذکور از 
بااي قلعه فرود آمده - چه نوم بود انسانگ فرود آمددی راي - یکروز 
سلطان فیروزشا: صاحمب نصرت و بپررز برا دیدن دور قلعه و براي 

تلع کفار آی مرحله سرار شده - و رای بالي قلعه بود - اتفاقا سلطا 
فیررزشاه را در عیی گشتی و نظر در دور قلعه فرمودن ناه نظر بران راي . 
امل‌پذاه انناد - راي بالاي قلعه چون‌مطیعان حضرت , بندگان درلت بپا 
ایسناد: - راي انگشت بجر کشاه - بسوي حضرت سلطان فیروزشاه 
مشعلة گيني افررز خدمت کرد - دست بست ایسناده شد - درین‌معل 
چوی شپنشاه اکمل دید که راي مقهوز چون بندگانجبور سر 
باطاعت درآورد سلطا فیروزشاه دست خود را در بغل خود 


( ۲ ن ) دیدن دور تلعة بود ‏ (۳ن) و ای بالاي او ۰ ( ۴ ن ) 


نظر شاه ۰ 


۱۸٩ [‏ ] 
درآررد - و دستارچه از بغل کشید - و جانسب راي بمرحمت دید 
ر اثازت کرد اعفي بیا - مبتان راي جمله یکجا شدند - و بران راي 
باززمودند - که سلطان فیررزشاه درمیان تاجدارار هفت کشور در 
رمف ر صفات بیور است 7 طجچ شپرياري در هدع دیا با عظست 
ر معفت این پادشاه نیست - چون اي چنیی جهاندارب پرار 
دل‌داري بدل کاري میدهد ر خصوص کرده خود میطلبد براو 
نوقف ر تأمل میباید رفت - ازهمه غمپا میباید رست - راي 
مذکور از همه کثرت غرور از سر خود درر گردانید - از بالاي قلعه 
چون بند گای مطیع فرود آمده در پاي سلطان فیروزشاه کيني آراي افناد 
بل پپی ز عذر کشاد - حضرت شاه چون سلطین اهل : با ارچ 
جاا دست بر پشت راي نپاده جامپاي زردوزي و زربفت داده 
ریک چتر عطا کرد: همان زمان چون آئین جپانداران بازگردانید 
راي مذ کور از پیش جهاندار مشپور اسپان تیزپاي و ترکیان بیش بهاس 
انته - بدرها مال بعکم شپریار خرش خصال خازنان بیت المال 
بر کنف راي داشته - راي مذکور از پیش نخت با فرحت ر چت 
بازگشنه - بعفایت حضرت علام آن مقام نتم شد ۰ ۰ مثنوي » 
هرجا که درخت هست بنگر * چون وقت رسید دی 


رقت است برنده تیغ هشدار ۰ در یاب تو وقت را نگهدار 


ی 


( ۲ ن ] زبان هزار عذر کشاده ۰ (۳ن) دريائي « (عن ) اعکم فرمان 
شهر یار ه ( ه ن ) میدهد بر ۱ 


4٩ [‏ ] 
نا رقمت, رسد همي دراند * چوی رقت رسد همي خواند 
بیرقت چو میوة را بکاری » زان کاشتنه هیچ بر نداري 
الغرض ایس همه ارتات ر ال حادئات پیش از مهم لبئه بود 
و بعد از مهم لپنه حضرت شاه فیروز ار مهمپا بازماند . مصلحمی 
ملکي درس دید - پاي مبارگ. از سوارمي مپمپا کشید - معپذ! 
چون ساطان فیروزشاه خواست نا از نگرکوگ بازگوده راي از قلعه 
خدمتیی فراوان ر اسبابهاي بیش بهاي هه پابار فرسناد - حضرت 
شاه عذان مراجعت سمت دارالملک دهلي گردانید» - ای بود شرح 
مقدمات هزده از قسم دوم ۳ ۳ زمانن هم از قسم 
سیوم در قلم آررد: شود * 
قسم سبوم شرح احوال مهم پهثه و برابرخود 


سیو 


آوردن جام و بانپبنه و وصع طاسگمزبال 
هرد معدم 

۳ اول انفای کردن سلطاری ر خاجپان 
باي عم ۳ 


نقل است سلطان فیروز بعد از آمدن از مهم لمپفوني و جاجذکر 


( ع ن ) آشکاره ( ان ) شرح هرژنه مقدم فسم دویم کة در کثابت آمد 
اين زمان در قلم آورده شود از سم سیوم اخبار مهم هه نامدار ورین قسم 
زیزهوده مقدمه است و صن کتبة رضي االه عذه » 


۲٩ ۱ [‏ ۲ 
لبنه سواريي شکار چوی شبریارای کاملار در حوليي دهلي کردي 


دست قرت چوی اهل فنوت بسوي حربیان برآوردي 7 
چپار سال کامل برآمد که از مهم لليفوتي در شهر دهلي آمد 
دریی مدت اگرچه استمالت رعیت میکری اما زمان زمان ذکر 
بثپیان برین سلطا میرفست - هربار که ذکر ثیته افتادي دسض 
بر مصاس‌مبارک فررد آوردي و فرمودي - انسوس صد هزار افسرس 
که این یک آرزوي در دل خدایکانی مغفور ماند -, اعفي »مد شا: 
بی تفلق شاه که ثبثه نتم نهد - ازیی دلائل مقابل مقربان درگه 
ر امیای بارگه را معلم ميشد که البته میل دل شاه ر انديشة 
حضرت شپفشاه براي سوارسی شکار سمست ئبثه نامدار است - ررزي 
از روزها حضرت شاه -هنظیر با خانجهان وزیر پرندبیر در عل 
خلرت چون شاهای اهل مکنشت پمشوزت نشسنه اسرار نهاني در 
میعی صعرا کشنه ر گفنه که طائفهة ثپنهیان چه کسانفه - و در رجه 
معرض اند - که حضرت خدایگان مغفور در حدرد ثبنه نزول فرساین 
و در زمین ایشا درآ ین - و ایشا مکبره کنند - و زري ازان حضردی 
بگردانفن - بران بسنده نه طغي حراخوار را بر خود جاي دهفد 
چوی خدایان مغفور را عمر آخر شده بود در عی زحست رخ 
( ۴ ن ) ميآوردي » ( ۳ ن ) بر زبان‌سلطان ه ( ۴ ن ) مشیران * ( ۵ ن ) 


در معل خلویی انقطاع از جلوس چویی سلاطین اهل مکفت ه ٩(‏ ن ) 


فرمودند » ( ۷ ن ) در آمدند ه ( ۸ ی ) کودنه » ( ون ) بگرداندند » 


٩۲ [‏ ]۲ 
بجانب می آرزدي ر فرمودي - دریغ و هزار دریخ اگر حضرت له 
کرم کند ای زحمت می بصعت بدل گرده ثپنهیان را زیر امر 
درآرم - ر اگر بتقدیر الله تعالی قلم آسود ر حکم او ابواب فوت کشود 
همیی یک آرزو در دل ما ماند - دریی معل ساطان فیروزشاه بر 
خانجپان بدیفسان گفته گوهر اسرار پیش وزیر سفنه که بتقدیر 
ال تعالیی سلطان مرحوم مغفور «جوار رحمت حضرت نفوز آسوده 
و ايري آرزو در دل ایشان ماند: - چون حضرت اله ما را بجاي ایشان 
نشانده انتقام ایشار کشیدی شاید با نه - دریی معل دسئور مسطر 
در تأمل افناده - و در درياي قلب خویش چوین دسئوران نیک اندیش 
(بواب فکر کشاده بعد زماني برموزات کلمات احسی پرد‌اخنه و گفنه 
که آییی انديشه نیکو اندیشه است - و احسس فكري - دریری سودا 
در سود مستثفیی میشوند ۰ يعي آنکه در رصاياي بزرگای ر نصائم 
خویشاوندان کوشید: میشود - رسمي است در جپان ر قانوني است 
میان عالم و عالمیان که فرزندان و برادران براي انققام بزرکلی خریش 
حریص باشند - و باهتمام تمام کوشند - ر ايی آئین میان ساطین 
بغاپری مسنعسی است - نفع درم آنست که قانوني است مر 
تاجداران را ر زرشي است مر جپانداران را که هرسال با قوت کمال 
براي تلمه كشائي بکوشش بیش کوشند - چنانچه مفاسب ابی حال 
شیج سعدي علیه الرحمة ر لغفران گفته ۰ * قطعه * 


بس و م شس ی وه ی ار بر بت تمه 


ز م ی ) وبرلی اننقام باهتمام تمام کوشند » 


] ۱٩۳ [ 

نیم ناني کر خورد مرد خداي » بدل درریشان کند نيمي دگر 
هفت اقایم ار بکیرد پادشاه * همچنان در بذد انليمي دگر 
معپذا دستور مستثنیی پیش شپنشاه اهل صفا بازنمود - بریی رجو 
یی انديشه ( که دردل مبارک از آثار الهام حق تبارک و تعالیی گذشته) 
بغایت اس اس - کها قال‌النبي صلی‌الله علیه العبد پدبر 
اللة یند # * مصرع » 
ص * پادشاهان کینه کش باشند ر جباري کند * 
القصه حضرت شاه بر دسنوز هواخواه فرمود نا استعداد سواری شکار 
براي روا شد سمت ثهثه نامدار موجود گرداند - دستور مذکور 
دنبال استعداد شده عرض حشم حاضر ر غانب ارم آغاز کردة از 
طانقة سوار جرار و پیادگلی شمشیر گذار از زمرٌ وجهدار و غیر وجهداز 
عرض کرده - درمیان خلق آوازه انناد که سلطان فیروزشاه بعنایت 
حضرت آله ر خ بجاذب له خواهد نپاد - سبار الله سلطان فیروزشاه 
چند میم بعد از جلوس خود متواتر کرده - چو جملة خاثق سلطنت 
درسسلکت بخوشي ر خرمي بمقامات بيفمي ر تنعمي مشغول بودند 
هريكي بانشراح باطس و فرصت ظاهر در لشکر میرفتند - المقصود چون 
استعداد موجود گشت حشم غيروجبي چپارکار دهیازد: یانت 
رهريکي از طائفة وجهدار از مایت آسودگيي بسیار و یسار بیشمار 


( ۲ ن ) ملک اقليمي بگیرد » (۳ن ) سنهسن :۰ ( ۴ ند ) في القصة ‏ 
( ۵ ن ) در جلوس *« ( و ن ) بتعمانی ۰ 


] ۲۰ [ 


] ۱٩ ۴ ز‎ 

با اسب و اسلییم حاضر گشت - حضرت شاه فیروز بائبی تاجداري 
و قانون شهریاری و روش جبانداري سمت ثهنه سواري فرمود - هريکي 
از زمر خانان درگاه و ملک بارگاه با تجملات خویش از تاثیر دسنکه 
بیش ر با درلت اهل کیش برابر رکاب رران شد: * ۶ بیت * 

نشست از بر باراً ره نورد » برآراست لشکر برسم نبرد 

مقدمگ دوم روایی شدن ساطان فیروز سمت ئِنه 

نقل است چون حضوت سلطا فیروز خواست که بطالع میمو 
و اخثر مبارک ر همایور سمت هنه سراري کند اول زیارت بزران 
دی و طالبان حضرت رب‌العال‌بیی ( که در جواز شبر دهلي آسودد 
اند ) باعتقاد تمام چون خسررایعظام کرد - بعد؛ زیارت سلاطیی‌مافیه 
(نار ال برهانهم بجا آررد - و جمیع مشانغ و سلاطیی را بحضرت 
ذرالجلل شفیع آورد - و ایی‌سنت سفیه و خصال مرضية سلطاری فیروزشا: 
را بود ( هربار که خراست از شبر دهلي جائي سواري کند اگرچه 
یکماه یا در ماه سواري بودي عاقبت جمبع مشائز دیندار و سلاطین 
نامدار را زیارت کردي - ر از هر یکی استمداد خراستي - خود را 
در پناه ايشان انداخني - عظت ر بزرگي پیش خویش درمیان 
نديدي) و ايیی مفت اولیا ست - کما قال الذبي علیه الصلرة ر السام 

( ۲ ن ) با ارادت ثاجداران و آکنن ونانوع قبونارن :هن ) تحضوی شا 


خواست ۰ (۴ن ) كردي » (ه ن ) و زبارت ۰ ( ن ) آوردي ۰ 


( ۷ ن ) آوردي » ( ۸ ن ) و هر بار * ( ٩‏ ن ) اسنعداد ۰ 


۱٩۰ [‏ ] 
ر انا تعیرنم فی الامور فاستعینوا مر اهل القبور * 
» مصرع * 
* کوشه نشيفي در سه را پاس دار » 
*بیت ۰ 
گر نیک آیم مرا از ایشان گیرند * ور بد باشم مرا بدیشان بخشند 
سبعان 0 تا آنکه سلطان فیررزشاه مدت چپل سال در بایةٌ سليماني 
بارچ کامراني بود ای رسم پسندید: و شیوة گزید؟ او تا آخر عپد او 
مسثفیم ماند ( که بغیر زیارت بزرگان و گشتن در مزار پاکان در سمست 
هیم طرفيي سواري نکرد-) چون سلطان فیروزشاه در مزار بزرگي رسيدي 
باعنفاد نمام بسوي قبرار دويدي - بنوافع تمام نوافع کردي - و کله بر 
زمیی آوردی - بارها درب کارها اییی مورخ ضعیف شمس‌سراج‌عفیف 
چفم خود دیده - چوی سلطا فیررز در متبر؛ شب الاسلام شیغ 
نظام‌الدیی قدس نله سرد العزیز درمیآمد درمعل پایای نزدیک ی 
امیر خسرر علیه الرحمة و الغفرای ایستاد: میشد - و سر سرور خود را 
ثرافع تمام براي رضاي حضرت عللم نزدیک زمیی میبرد - بعده در سه 
معل دیگر نیزسر بر زمین مي‌نهاه - چون معنقدار اخلاص میکشاد 
چوی نزدیک قبر شیغ میرسید بنوافع تمام براي رضاي عم نزدیک قبر 
(۲ن ) گیرید * (۳ ن) تخشید » (۱۰ ن) آخر دور عپد از ۰ (۵ ن) کردارها » 


(۱ ین ) سر آن گور امپر خسروتري الله علية آه ه ( ۷ ن ) عان ه 


۱٩۰ [‏ ]۲ 
و با راحت ر فرحت تمام چفانچه در شرع آمده است خواندنيپاي 
یار خراند ی + بجوه پیهدر میهد ات تیر هدمست عی یرت 
اسرار و حاجات خود میگفت - چون از زیارت فارغ ميشه زماه 
مینشست - و بروح جمیع خفتان آن مقام باهقمام تمام فالعه میخراند 
چوی از زیارت فارغ میشد براي هریک مقبره كزهپاي مال براندازا 
هریک که تعی بود خازنان بیت المال بعد کمال آن کزهپاب 
مال براي فقرا و مسائیی بینوا میآرردند - ر بنظر حضرت فیروزش: 
تسلیم متولیان هر یک مقبره میکردند - بآن هم حضرت شهریار اعظم 
براي دلاساي يیکن نفر امراي کبار از جملٌ ملک نامدار برابر 
مقولیا خوش گفتار از پیش تخت آعيمی میفرمودند - تا مستحق 
معروم نماند - کرات و مرات رت والد و خدمت اودر آیی‌مورخ 
نیز در بعی مقبره تعیی مي‌شدند - ممپذا حضرت نیروزگاهزبارت 
منائغ و ساطییی اهل صفا بدین طربق کرد ر بازگشت - سجعای الا 
این همه عطاي رباني ر بخشش دراه سبحاني است - رگرنه 
از آدمي زاد جثة از خاک رباد > ایس حسنپا آید که بر چنین 
آئینبا گراید - هريکي از زمر؟ انسان و فرقة مّمفای از جهت خو 
دریی کوشند - که ما نيلي کنیم ر عمل نیک بجا آریم که آن احسی 
( من ) بنظررحمت حضرت ۰ ۱ ۳ن ) ميشد ه (۴ ن) خدمت والد این 


مرخ و اودر مورخ نیز ه (ه ن ) شبنشاه ه ( ون ) الچنین ها آید ۰ 
( ۷ ی ) آینها « 


۲ ۱ ٩۷ [ 
۱ .ِ_ٍِِ 

است - اما عمل نیک هموی کند که الله تبرک ر تعالی او را توفیق 
دهل و هدایت بخشه ه * رباعي # 

* یک شپر پر از حدیمت آن روي نکو ست * 

و 

» دلپاي لهس 4 جپانیتان برد8 او سمش # 

* ما مي کوشيم و دیگران مي‌کوشذ-ن » 

* تا بخت کرا بود کرا دارد دوست ۰ 

(۳) 
لمقصود سلطان فیروزشاه برگزید 8 حضرت له با لشکر جرار و گردان 
5 ۱ ۱ گت ۳ 
ارزار و کذد‌آوزان نامدار و یلا جپانگرد و میارزان کيني نورد و پیادکان 
چااک مانند سیارگان الاک گیوان انسر و نیوان بیمر با پیلن کو: پیکر 
(9).. 

سمت ثپنه رخ آوزده - و طائعهٌ بند کان خاص بیقیاس که دران ایام 
جیع شده بودند شر ح آ در قسم چپارم داده آید - الغرض خدمت والد 
بززگوار و اودر ايیی مورخ ضعیف شمس‌سراج‌عفیف دران ایام و بدان 
هنکام در معل دیوان وزارت میا اصعاب با مبارت خدمت میکردند 
معذا برابر رکاب حضرت پیروزشاه نود هزار سوار و چپار صد و هشناد 


( ۲ ن ) همو کنه کس را که الله تعالیل توفیق دهد 5۱ ء ( ۳ ن ) ردود * 
(ع۴ن ) نبرد ه ( ه ن ) و طائفه بندگان یکی از واجبان دردل افقاده بود 
انشاءرلله تعالیی و بعورن ال بیان جمع‌کردن بندگان در قسم چپارم شوح داد 
آیه - در دیگر - و بمطلوب پاد‌شاه اراي جمع کردن بندگان در فسم چهارم 


شرم دادة اید ه 


٩٩۸ [‏ ] 
شپر دهلي مانده بود - و در فراش خانة حضرت فیروزشاه چنالعه 
آئیین خسرران و قانون سرررای است در دهلیز و در بارگاه ر در خوابکاه 
و نیت سنجري بر آئنن مپتري برابر روان کرده - و مراتسب مهم 
صد و هشناد نشانه ار هریک جنس - چنانچه تفصبل آن در قسم اول 
مشرح آمده اسکت و هشناد ر چپار طبل دمامةٌ شتري ر اسپی 


(۳( ۲ ۱ 
و خري ر بمئل این هریف کارخانه را اسپاب روان کرد: - چنااچه 
مناسب آن خواجة نظامي فرماید علیه الرحمة * * ابیات و« 


جپان در جپان لشکر آراسته » زبیق ر دهل بانگ برخاسته 

سپاه که گر باز جوید بس ‏ نه بیند بيکچاي چندان کس 
لفرض چو حضرت شاه پاي در رکاب نپاد و عذان سمند درلت 
#۲ لپنه کشاه نیت کرد تامیان قصبهٌ اچودهی شده زیارت بند گیي 
شیزااسام شیر فریدالدین قدس اه سره العزیز بعفم - بعده پیشتر رران 
شوم - حضرت شاه با جیش درلتخواه بکوچ مفواثر روا گشت - چون شاه 
جپاندار بعنایت حضرت پرورد کار در حد فصبهٌ اجودهی رسید براي 
سعادت زیارت خدمت شیعغ چور معتقدای کوشید: - بعد زیارت پیشتر 
رران شد - آن زمان که در حدرد بپکر و سیوستان زسید فرمان از پیش 


( ۶ ن ) چبز ۰( ن ) شور » ( ۴ ن ) في‌العرش » (ه ن ) به هه ۰ 


( « ن ) بعده پیشترشده » 


] | ٩٩ [ 

کنند - پني هزار گروه هریک هزار عهد؟ یکی ملک کبارشده پني هزار 
کشتي از هرجنس دران وایت جمع شد - یک هزار کشتي بعپد؟ 
خدمت رالد و اودر ای مورخ ی ۱ القصه حضرت شاه فیووز فرمود 
که این تمام بر میان اسب آب سئد رای دارند - و خود حضرت فیروزشاه 
درپنهآله با لشکر هم کرانه گرفته مقابل بعر شده میرفت - چنافچه 
در چند6: در حدرد لبنه رسید - خواجگ نظامي فرماید ه ۶ ابیات » 

چو تیرش گدر بر دلیران کند * نشانه ز پپلوي شیران کند 

بپرجا که نيرري‌شه پي نشرد * را بود فيررزي ر دستبرد 

مقدمةٌ سوم ثرول فرمودن سلطان فیروز در حریم تن 
نقل است دران ایام بعکمت حضرت علم آباداني پثه در در 
معل بود - یک معل کران لب آب سفده جانب دهلي - درم معل 
کدار لب آب سنده - جانب ئپنپیان بسیار و بیشمار مرد انبو 
هريعي با شکوه بلکه هریک نی چر انجمی بود با گرانيي کوه - جمله مرد 
جنگي - چنالچه از احوال قوت و جلادت ايشان میان جهان و جپانیان 
معلرم و روش است - درلی ایام جام برادر راي نو بانعجنه برادرزد؛ 
ار فابط تهله بودند - انواع زعنائي در میدای خود نمائي میژمودند 
ربا حضوت فیروزشاه ابواب مردي بي‌مردمي میکشودند - جمیعت 
بسیار جمع کردند - چوی ولایت ایشا بسیار و بیشمار است التفات 


)۲ ن) گردید ۰ (۳ ن) سندده کرد: ۰ ( ۴ ن) سر » (ه ن) ال ۰ (و د) راي تک 
و برادر زاد؟ او فابط 8 ۶ (۷ ن) مي‌پیمودند » (۸ ن) ابواب مبارزی مبکشووند ۰ 


اه 9 
از ایشا نکرده دست قوت برآورده از آثار بسياريي قرت و زور جمعیت 
هم در آبادانیي سفده که قرین لب آب سنده است مانده نخم قنال 
در زمییی عدارت کاشنه براي درآویز چون جیش پرریز کوشش بیش 
گماشته - معپذا دریی هر در معل آباداني حصارهاي گلین برآررد: 
[لمقصود جام و بانهبنة خود ام بجنگت پیش آمد» - حضرت فیررزشا: 
نیز چو خسروان اهل تمییز در حدرد ثپثه نزرل فرموده - هر روز نمودار 
جنگت چون افراج پشنگت بمثل پلنگت از جانبیی میشد - بتقدیر 
حضرت اله فذر لشکر فیروزشاه هر روز غله گران شدن گرفت - و وبلي 
اسپان از گفنار گذشت ۰ تست وبا ای چفیی بلا انتاده که خلائق 
لشکر از کپتر تا مپثر ابواب نا اميدي کشاده - از جمله نود هزار سوار 
که برابر رکاب آن جپاندار بود اگر ربع لشکر را اس زنده مانده باشد 
بسیار بود - از جوت گرانيي غله حيرانيي نمام پیش آمده - ببا» غله 
ار در تنکه ر سه تذکه مني زیادت شدن کرفت - چون نپنپیای دیده 
که درلشکر سلطان فیروزشاه غله گران گشنه و وباي اسپان از گفتار گذشنه 
ر خلق لشکر نا امید گشنه جوهر گوهر نا اميدي سفنه جام و بانپبنة 
خودکام میا خویش از آثار اسرار غرور ببش اثفاق کرد: با لشکر 
فیروزشاه جنگنه و درآریز چون پرریز کنند - و میا خویش از تاثیر 
غرور بیش الفاظ ابوالفضول آغاز کردند » * ابیات » 


( ۲ ی ) وزین برد دیگر - درین * (۳ ن ) ووبا بر اسپان و ( عرن ) درین 
معل جام م ( ه ی ) کة با لشکر فیروزشاه جنگ دهنده درآویژ » ب 


و9 


۳۳۹۹2 7 
گر ایدون که آید فریدون بس * گرفنار گردد همیدرن بمی 
سفانم چذان ادها را خورد * که طوفان آتش گیارا خورد 


مقدمة چهارم درآویز لشکر ساطان فیروز با تیان 

نقل است جام و باذبِیِنه خود کام با جمعیت تمام مستعد 
شده با سوار بسیار و پیاد! ه شمار از میا حصار بیرر آمدند 
و مقابل لشکر فیروزشاه نمودار گردیدند - بال تنال باهمال با یکدیگر 
برآرردند - چوی حضرت شاه فیروز شنید که جام و بانپبنه لشکر براي 
جنگ کشید دریی محل حضرت فیررزشا: اکمل لشکر خود را عرش 
کرد - موازنة لشکر دید - چه بیند که چپارم حصه هم سوار نیست 
ر از غایت فعط هیم کس را قوت ر قرار نیست - با آن هم حضرت 
ذیررزشاه اهل نعمت همت کرد - افواج مذصور چون سلاطیی مشپور 
آراست - و براي قتال بپا خاست - جیول مشپور و جیش منصور 
ر[ سه فوج کرده - میمنه ور میسره ر قلمب - و بتمام پیل دریی سه فوج 
تست کرده داد: در میدای جلادت بشجاعت ایسناد: - حضرت 
نیرززشا: چوی جم‌اندارای اهل گاه سلعة مرثبه پوشیده براي جنگ 
چون نپنگ کرشید: چوب بر دست گرفته دری سه نوج خرآمش 
میکرد - و جیش خویش را دلداري بدلكاري میداد - هر يكي را 
بمراعید خوب منظر میکردانید ه * بیت ۰ 


( م ن ) بیاید ه ( ۳ ن ) کردند ه ( ۶ ن ) التمای عرض - در دیگر بقیاس 
عرش » ( ه ن )فومایش » ( ٩‏ ن ) مستظیر ۰ مننظم ه 


] ۲ ۷ [ 


] ۲۰۲ [ 

+ مرادل ده از می دليري به‌بیی ». 

* که رربا: خود خوان و شيسسري به‌بیی * 
وه امه ی یی نیو مود 
اميدراري میگفت هريکي زبار بد‌عاي سلطاي میکشاد - و سر برزمیی 
مي ناد - و حضرت فیروزشا: اگر چه بر قانون تاجداران کبار و آئین 
شهریارای نامدار القغات از جمعیت تهپیار بیشمار نسیهرد ظاهرا اما 
در با از سبب ضعف لشکر چون جپانداران افسر تشویش میکرد 
و انسوس مبخورد - زمان زمای دست حاجات بمناجات بسوي قبله 
برمي آررد - اللجا بحضرت حق میکرد - و جمعیت پهنهبای موانة 
بیست هزار سوار جرار هريي در زور و دلوري کند‌آور روزار و موازنة 
چپار اک پیاد؟ نامدار با ایری جمعیت فراوای رقوت ‏ پابار طافة 
پنپیان درآرویز کردن نمي نوانستند - از هر در طرف گردان نامدار 
و کند‌آورای بیشمار به تيرکاري مشغول گشنند - بفرمای کی فیکون 
پدید آرند؟ حکمپا» معنوی مقابل افواج لشکر فیروزشاه بتقدیر آ 
با سخت برخاست - چنانچه هر يکي دست از جنگ بازداشت 
اییی چنیی باد بود که خلائق لشکر را امک چشم کشادن نبود - با 
اینیمه حال و آثار ايیی مقال پپلوانار جانبیی و گردان طرفیی بیکدیگر 
بدرآویز مشغول بودند * * فرد » 
بعبک دري چوی درآید عقاب » چئونه جپد بر زمیی آناب 


ر ۴ ن ) بروباه ۰ ( ۴ ن ) با » (۴ د) هريكي دلاور و کندآور » 


[ ۴۰۳ ] 
لنتصود اگر چه جیرش حضرت نیرزگا: چون دوستان هرا خرا؛ 
هست میکردند با آن هم از سبسبب فعط و وباي اسپان -+ زور گشنه 
بودند - هربار که افواج لشکر منصور چوی امواج حور حمله 
میکردنك و جمله یکجا شده دست مردي مي‌نمودند جمعیت 
پنپیان با آن فوت 4 پایان درون حصار مي خزیدند - حضرت شاه 
چیی تاجداا کيتي پناه ایستاده انظام افراج خویش میدید 
ر از زبان مباک خود ای لفظ میکشید - زهي لشعر با همت 
ر خپی افراج با جرأت با آننه ار تاثیر ایفچنیی معفت ضعیف 
شده بودند الدنه یو هت می‌بستند - دلیررار چوی غازیا نامداز 
ر مباززان کامگار بر رري حریف خاکسار نیخ در دستي میردند 
لقصه چون اينی چنین احوال جانبیی گذشت هلبیان را عفان 
طاقت از دست رفت - جام با چمعیت هود کام از مقاء درآریز 
کشت - حضرت فیروزشاه بعفایت له در مقام خود آرام گرفت 
بیمه حال فئم ثینه دست نداد - چون حضرت فیروزشاه 
با جیش هواخواه در معل خویش فرردآمد با اعوان درگه و 
انصار بارگاه در محل مشورت نشسته راز دل خویش پیش ایشان 
که بر ۷۲ حالیا ایری زمان ازی مکلي بازگردم - و رخ سوي گجرات 
آرم - و کرشش براي استعداد حشم گمارم . اگر حیات بافي باشد 


( ۲ ی ) نظارا ه ( ۳ ن ) نیم ه ( ۴ ن ) البتة همت را کار مي بستند ه 
( هن ) استعلاء ه 


[ ۲۰۴ ] 
یه (۳) 
و کرم آله سافي باشد سال دیگر بهایم ۰ تا از پردا غیسب چه میزاید » 
بیت 6 


کسی کر مصلعی اندبش باشد » بصف زیرکان ار پیش باشد 


نقل است چوی شمب درآمد و از جنگت با گشننن و لشکر 
۳۴۱ 
در مقام خود فرون آمد‌ند حضرت فیروزشاه مقربان درگله و دوسندازان 
بارگاه را بلجدید پیش خویش طلبید - و از انديشة خود بر ایشان گفنه 
ی و تن 
ابیت رفنه که دری کرت ا وتا ۰ رجیرش به 
۷ پیدا وب 
(٩۱‏ 
و دوم بللي رباي اسپان - لشکر ب#چاره اگرچه از جسم خویش با ضعف 
بیش همت میعنند بدلائل عقلي ربراهیی فيمي معلرم ر ررشی میشود 
که بای ضعف نا کي همت خواهند‌کرد - مبخواهم از معل 
۱ (۷) 
بازگردم ۰ و در گجرات بررم - و اییی لشکر شکسته را مرمت کنم - اگر 
( م ی ) شافي ه (۳ن ) و بازگشتن بسمت گچرات اتفاق افتاد - در دیگر 
و اسوار آثار اين اثوار بر مقربان خود کشاه چوی شب درآمد » ( ی ) 
9 ۱ 
دوسنان ۰ ( ه ن ) و جبوش وبا نیز عنانن بسوي لشکر ما از قدرت الله تبارک 
و تعالیی ردآورده » ٩(‏ ن ) چمن ه ( ۷ ی ) کشنه و شکسته را ه 


[ ۲۰۵ ] 
حبات باقیست ر کرم حق تعالی دمادم ساقیست انشاءالله تعالیی 
بعونه و کرمه در سال دیگر در فش کی باز آمده شود - حضرت 
نیررزشاه پیش مشیران هوا خواه و جلیسان درگاه و انیسان بارگله 
نثرار تفریر کرد فرمود - بغیر آمدن کرت دوم درین مقام در دهلي 
نتلی نه‌ام - چون مقربان درگله و مشیران باه ای افواد از زبان 
شاه شنیدند هر همه سر بر زمییی آوردند - بیک اتفاق بازنمودنه 
ر ابواب راز بکشودند - گفتند پسندید: اندیشه است که در ضمیر مفیر 
حضرت شاه گذشته - و مسلعسی اخنياري ست که در دل پادشا: 
جاي داده - و این آئیی قدیم ازای شپرپاران کبار ر قانوی مسئقیم ازان 
جهاندارار گيني مدار است چون محل نی‌العال فنم نشود و الجنه 
لشکر را ضعف عارضي پیش آید جهانداران درربین و شپرپاران 
امل یقیی از آثار اسرار مصلعت ماک ر دین از مقام باهتمام 
نمام چند روز احترازکفند : 2 مپم را از خاطر مباک خویش 
راموش نگرداد - اگرحضرت سليماني و معنت سلطنت جهانباني 
بعذایت رباني چفد روز ازیی مقام عذار سمند عزت بکردانند 
ر مراجعت بسوي گجرات کنند که آن نیز اقلیم حضرت شاهي‌ست 


( ۱۰ ) 
خلق را غله بمراه رسد - و پیادو مانده بر اسپ سوار شود - خلانق 


( ۲ ن ) درین زمین باز اه » ( ان ) رففن ندارم » ( ۴!ن) اخباري است ۰ 
( ه ی ) وافف اسرار ه ( ٩‏ ن ) ازین ه ( ۷ن ) کردند ه ( ه ن ) اين ۰ 


( ی ) نگردانیده اند ۰ (۱۰ن) خلق ه 


[ ۲۰۰۷ ] 
بنمام نازه گردد - باز کرت دوم مینوان آمدی - چون ای چفیی شود 
میان نپنپیان آوازة رود که حضرت شاه فیروز بارگشت - و بشپر خود 
رفت - تپنپیان بکوشش دل ر جان امسال با دستگاه کمال دنبال 
زراعسبت شوند - غله در زمیی بکرند - و درییی کاز کوشش بیش گمارند 
آن مقدار غله که موجود دارند در زمییی ریزند - چون وقت آن برسد 
که غل ربیع داخل شود باز کرت درم با لشکرهای انبوه و پیلنن کیوان 
شوه با هریک گرره در آغاز رببع دریی حدرد آمده شود - تمام 
غله‌هاي ایشان بردست اهل کیشان آید - خلق لشکر را فراخیی سال 
روي نماید - از کرم اه اینست که له بردست آید - فی‌العال چون 
مقربان حضرت ر مشیران ملکت چفین داسنان چون قانوی پاستان 
دران بوستان مثل آئین دوستان بانمودند حضرت شاه را راي 
هواخواهان درگاه و الفاظ دوسنداران بارگاه بغایت پسفدیده: افتاد - دل 
مبوک از تاثیر کرم حق تباک بر بازگشنی نهاد - فرمان داد تا 
دمامث کوچ کنند تا لشهر رخت وکالا گرد آرند - چون دمامة کوچ شد 
یکایک درمیان لشر شادي عام انتاد - هریک رضیع و شریف 
صغیر و کبیر جوان و پیر رخت وکلا گرد آورد: - همان زمان حضرت 
سلطا از نبردگه کوچ کرده - و خای اعظم ظفرخای را که در تبع او 
( من ) سوي شهر ۰ (۴ن ) دلمل « (ع ن ) و پیلان چون شکود کیوان 


در دیگر - با شکوة کیوان ه ( ه ی ) ال تباری و تعالین » ٩(‏ ن ) و رهت 
لشکر وکالا » ( ۷ ن ) شاه ۰ 


[ ۴۰۲۷ ]۲ 
رجالة بذاله بسیار و بهشمار برد مدار گذاشته خود بدرلمت و سعادتب 
زرلن کشنه - جین پنپیان شفیده که حضرت فیروزشاه با نمام بنگه عفان 
مرلجمت سمت دهلي گردانید ایشا چیه شد دنبال لشکرگرفت 
ول ررز حضرت شاه فیروز ده کرره مفزل کرده - تپشپیان دنبال گرفته 
۳ ِِ ۱ ۰ (۲) 
چون ظفرخان مدار برد میان تینپیان و بنگالیان جنگ نیزشد:- میان 
فریقیی عکمت رب‌المشرقیی و ربالمغربییی گد‌شنه آنچه گد‌شنه 
۲ ۳ ۰ 9 و و 
برانده - از خوف ظفرخان پنهبان بپای پس بازگشته - ظفرخار چند 
مرئپلییای بریده پیش حضرت شاه گذرانیده - رتت بازگشت آن نما 
بعر بر دست ئهنپیان افناده - حضرت شاه بعنایت آلّه با تمام بنگه 


ست گچرات رخ نیاد ۰ ۶ ابیات ه 
در ذوق و خوشي ررند چوی راه * آن راه شسود ب‌زود کسوتا: 


۲ با  (‏ م ۱ 
لهي که قسدم زنند درم * آن ره نشسود برنتفسش کم 
متدمک ششم افتادن لشکر در کونچی رن 
نقل است چون سلطا فیرز ماحسب فثم و بهروز بازگشت غله 
که کرلن بو گران‌تر گشت - هر روز نرخ غله گرا میشد - و حالت 
(9) 


له غله نایافت بود - و خائق از غایت کرسنگي ر نهایت برهنگي 


( ۲ن ) ثبرة » ( ۳ ن ) از انداز خوف ‏ (عان ) باهم ه ( ۵ ن ) سيري ۰ 


[ ۲۶۸ ] 
در راد رفتی نمی توانستند - بکام و ناکام بپزار جر تمام گام بر میداشنند 
چور غله نيافنند گوشنهاي مردار ر چرمهاي خام مدخورد ند - و بعضي 
آدمیان از بسياريي گرسنگي چرم کپنه میا آب مي جوشانيدند 
ر میخودند - ای چفیی تعط مپلک انناد خاثق لشکردل بر مردی 
نپاه - و جمیع لشکر اسپان را بباد دادند - جملة خانان ر ملک بیاده 
مانده بپاي پیاده در را: مي‌رننند - هیچ مرکيي درمیار خلق لشکر 
نمانده - تقدیر اله همه را در مقام بينوائي نشانده - برای بسن نه 
رهپران ( که هم ازان مکلی پیش کرده بودند و ایشان را براه بري ر 
مینمودند ) بر ایشای بغدر برآمدند - در مقامي بردند و در محلی 
انداخنند که آن مقام‌را کولچي‌رن گریند - در کوزچي رن تمام زمین 
آب شور گرفنه - انسانةٌ شورش ار از گفتار گذشنه - اگر آن آب را بر سر 
زبان بدارند از غایت شور زبای قطره قطره گردد - چوی اشکر درا مقام 
افناده منعیر ایستاده - سلطا فیروزشاه بالپام حضرت اله یک ر 
ان رهبران بد‌خواه گرفته گردن زد ۰ دیکران از خوف جان براسني 
پیش آمده گفته که ما بر شما غدر کردیم - ر در مقامي آوردیم که 
هیم یک ازشما جای سلامت نبرد اگر چه در هوا پرد - و یا چوی باد 
درد - این مقام را کرلچيرن گویند - ازیرمحل دریا تریبب ست 
( ۲ ن ) خام مادام - خام خون ه ( ۳ ن ) همة لزان مگان پیش رو راه 


بورنه و ايشان را برفبري راة مینمووند ۰ ( ۴ ن ) را در مقام بردند ۰ 


( ه ن ) دران ۰ (۱ ن ) رزد * 


٩ [‏ ۲ ] 
ای شوش آب هم از تاثیر آن ست - درییی مقام هاکت جانست 
چون رهبران ایب چنییی سخنپا کفنند نام خلائق لشکر دست از 
تست یت ات ی تا ارو یت 
صاحسبت فتع و فیررز دران زرز فرمان فرمود که آبهاي شیربی براسه 
خود و برا» توابع خود برگیرند - و آزیرن آب شور گذارا شوند - و آی 
آب شور -+پایان شرش درو فراوان - جمیع خلاثق حیران و طیران منفکر 
و پرپشان - تا آنجا که نظر آدمي افتد جمله آب شور - خلق بدچاره 
بپزار افطراري و صد هزار دشواري آبپاي شیریی برگرفته درمیان 
آب شور درآمده - ز آن آب شور در شور ای چنیی بود اگر آوند 
آب شیرییی بدان آب شور رسیدی از سبب آی آب شور آب شهریس 
شور گش - و گر آرند آب شیریی در زمیی نمناگ آبشور میداشتند 
هم البنه آب شیربی شور شدي - و هي کیه بر سر زبان داشتن 
نقانسني - المقصود چون خلق اشکر یله ر چارد زار آب گذدشت 
و پیشتر رنت در زمیی معرا افناد ( که درلی معرا هيم جانوري 
یف ننهاده - و هیي پرند؟ بال نکشاده ۰ درار محرا هیي درختي 
رهم گياهي_ در هیم #هي نررئیده- که اگر خسي براي خال 
طلبند نیابنه - اییی چنیی *حراي پر وهشت ربيداي پردهشت 
که ازهیبست آن غول دران بیابان بانگ نمیکرد ر از وهشت آن باد 
دران میدان نمي رزید ) از آثار بسياريي فعط و هشماريي ضعف 
(۲ ن ) در شورش فراوان ۰ (۴ ن ) کلشه - کپکشه ء ( ۶ ن ) نبیب ه 
[ ۷ ۲ ] 


[ ۲۱۰ ] 
و از نهایت پيادگي و غایت بمچارگي خلق لشعر جای آمدند 
هر یک تني از زبان خود مي‌کشاد ر میگفت » » مصرع » 
* بر آستان خواري جان دادنیست مارا » 
» بیت ۰ 
چون بخت کله ز سرستاند * نعلیهر بپاي هم نمساند 
بثمود ‏ جبانش بي‌رنالي ات کیش عنائي 
القصه ناه در عیی را رو بناه پدر بیچاره زیر درختي مي‌نشیند 
و پسر بچارد بر سر ار ایستاد: مي‌بینه - بصد هزار زاري چون 
باران میگرید - پدر میگوید اي پسر مي باري درین بیابان جان 
میدهم - و رخ بسوي آن جهان مي نبم - تو باري برو - شاید بود 
سلامت در خانه رسي - ر خبري ازحال موت این پدر غریب بر ایشان 
برساني - هم چنیی برادر غدگیی مر برادر غمگیری خویش را نشسنه 
میگذ اشت - ودوست مر درست را و آشنا م رآشنا را - تا کار ای بار 
بجال رسید ر کردار یی افطرار بمرنبق کشید که آراز غریو ثرهر چپار 
جانب برخاست - همه لشکر دل از حیات برداشت - هر یک نی 
که دران الجسی بو رخت نفیس ركالي لطیف همدران بیابان 
گذاشت - معپذ! حضرت نیروزشاه دران مفامات این همه راقعات 
میدید انگشت حیرت بدندان نعرت میگزید - دل بر کرم خداي عز 


( ی ) ره میداد * ( ن ) دعائي ه (عان ) پدر پیر #چارة ه ( ه ن ) 
نهادم » ( ٩‏ ی ) کشید » ( ۷ ن ) رسید ۰ ( ۸ ن ) مثام ه 


[ ۲۱۱ ] 
و جل بسته میرفت - زمان زمای مفاجات میکرد - و در هر لحظه 
و لمعه از سیب شكستگيي لشعر دل سلطان فیروز مي شکست 
ر آب ازدیده چنالچه سیاب ازجبان تا جپار گرفث رولی میشد 
عزيزي مناسب حال گفنه » * بیت ۰ 
هر جا که در آفاق بائي بردست * گرئي که همه نصیب ما کرد نلک 
آري عجب کاري و بوالتجسب اسراي - بران خلثق غمگین 
و جماعت مسکیی چپاربلا بیکجا منزل گشنه ۰ يکي باي فعط 
درم بلاي پيادگي سیوم باي محراي جانگداز چپارم بلي فرفت 
احباب - ايیی همه از تاثیر تقدیر حضرت وهاب بود - نا ار ایس کردار 
جاتي انناد که مدت شش ماه اخبار فیروزشاه در دهلي کسی نداد 
هریک وفی ر شریف کلمات پریشان از زبان کشاه - در شپر دهلي 
بلقدیر اززي آرازه افناه که فیروزشاه با جپرش هواخواه غائست شده 
و در شپر دهلي خانجبان وزیر پرتدبیر در رش مللي هنظیر 
قابضی ر ضابط بی - انواع رءسبب خویش بفراست و کیاست بیش 
میا چپانیان مینمود - از هیبت ار هي کسي با قوت بسي ابواب 
مخالفی نکشود - اما در نمام بلاد مشپور بود - در هرخانه و ببریک 
آسنانه مانم انناد - خلائق دهلي منعیر ایستاده - زیراچه اأفي 
دری مدت از لشر نیامد: - ر مکئوب کسي نرسیده - جمله خلائق 
( ۲ ن ) گویا ه (۴ن ) از تعدیر و (عان ) بااد ممالک شور مشهور ه 
(ه ن ) هبي الاعي » 


] ۲۱ ۴ [ 

بیک زبان ايیی لفظ از زبان کشیده که سلطان فیروزشاه با لشکر فانب 
شد: - اینهنین راقعة اطائل جانسب تهئه رو داد ه . » مثنوي ه 

آغار سضی بفتام پزدای » کر حال بخلق کرد گردان 

که ومل دهد کي جدائي ۰ گه شاه کند کي کداني 

گه شاد بکرده گا غمگین * گه داد نسیم و له پشمیی 

گه درد بداده ۴ درمان * گه چمع بکرده گه پریشان 
فی‌العامل چون خانجپان بدید که کار مملکت بدیی پایه کشید 
در دل خود گذرانید - که کار اي گفتار و آثار این کرذار بمرتبه دیگر 
کشید - خالجپان بنمام رخنپاي سلطان که درون کوشک بود در خانة 
خود برده در قسم بيداري ر هوشياري هزار نائید کرد: براي آی نا 
نباید کسي از تاثیر قوت بسي بیک نفسي حرکت کند - خان مذکور 
چویی. دسئوران مشپور هر روز در حوالي دهلي سواري کردي - و (عمب 
خود اخلائق نمودي - چو دسئوز مشپور دیف که هر روز شور بیشتر 
و زیاد‌ثر است خانجپان به تعبیه فرمای از زبان سلطای پرداخته 
و دران فرمای اخبار سلامتبی ذات سلطا ر خلائق آن مکلی بازدیده 
میا عامه خلائق شپر خواندند - و مدت بیست و یکررز طبلهاي 
شادپانة نپکانه زدنه - هر یک آشنا و بیکانه در مقام فرحت نشمستند 
در آقامت ايی نعبیه البنه شور خلق فررنشست - هر کسي دنبال 

( من ) لاقابك ه (ن) زادة ۵ (عان ) ازان دهلي و ( هن ) 
زیادت بر خاست » 


[ ۱۳ ۲ ] 
کسب خود گرفت - آريي اگر ایفچنییی رزراي عاقل ربلغاي کامل در 
مىکت نباشند تاجدارای کبار و شهریارای نامدار ایفقدر دور نقوانند 
رنت - اقلیمپا چگونه توانفد گرفت - فکیف که حضرت فیروزشاه را 
بععست له طرف ئبنْه این چنیی راقعة حائل زاده - مدت شش ماه 
با جیرش هواخواه در کولچي‌ری افناد - ز.2 وزیر حلال خوار ترس کر 
يمي کار دوستدار حضرت شهریار که از آثار اسرار عقل بیشمار ایلچنین 
مملکت نامدار برترار داشته - وبا آن قرت ر جالك و نيکسردي 
ر نیعنامي و نیک خاقي و نیک خوئي ( که خالجپان بر خلق 
داشت ر خائق مملعت را بانواع مراحم آراست در گلزار امید هر یک 
امیدرار اشجار نعسی کاشت با ایفیمه احوال و شرح اي مقال ) ذرة 
میل در دل آن دستور هواخواه رراي نبن دولنخواه بطمع میوا مملکت 
ننشت - اینچنییی رزیر حلال خوار ملک دار و معمار دلدار نباشد 
مکر خانجپار مقبول وزیر سلطا فیروزشاه - و یا ارسطاطالیس رزیر 
حضرت سلطا سکندر ذرالقرنیی بود - چون سلطان سکندر کرت اول 
ار مشرق بازگشت در مغرب رفنت - دنبال هر تاجداری که رت 
نا آی ناجدار بآرژري مد هزار حلقگ بندگي در گوش ر غاشیه چائري 
بر درش نکشید نگشت - معپذا سلطا سکندر مستثفیی مدت مد سال 
( من ) دورتره ( ۳ ن) کردار ه ( ۴ ن) جلادت ه ( ه ن) جپان جبان » 


٩ (‏ ن ) نگذاشت » ( ۷ ن ) در مغرب رفت در درکاة سلاطین هربک کاو را 


] ۲ ۱۴ [ 
۳۱ ۱ ۱ 

که مماکت ار را برقرار داشته - چون بعد صد سال سلطان سعندر خوش 
خصال بسري مملکت خود بازگشت چنانچه ملک به تسلیم ارسطو 

۳۱( 
کردهة بود امعاف آن یافت ب سلطان فیروزشاه جوی سمت لبثه رفث 
معنت ر مشتت دامی دولث او گرفت - جوهر مشکلات سفت 

اراس 
مدت شش ماه اخبار فیررزشاه با جیرش نیکتراه کسي نگفت 
بود - چو بعد از دو و نیم سال خسرر خوش خصال از مپم لكهنوني 
و جاچثگر آمد: چنالعه مملکت دهلي را معمور و آبادان در فرحت 
و راحت گذاشنه بود اضعاف آن یافنه - بلکه ازآنچه بود زیاده‌تر 
دید - اي رزیر حلال خوار و زهي پادشاه نیکوکار . چنانچه مناسب 
این خواجة نظامي علیه الرحمة و الغفران فرمید » ۵ بیت » 
رزيريي چنین ‏ شپرباري چنان * جپان چون نگیرد قراري چنان 
مقدمٌ هفتم زاري کردن خلق د رگوچي‌رن 
۶ 
و تاسی کردن سلطان نیروز 
نقل ست چوی حضرت شاه فیروز صاحسج نصرت و بپروز 
۱ بمشتت بسیار و معفت بیشمار شداند الیم ۲ مکائن عظیم غربستا دیین 
() 

و کربت بیعد دران معراي جانگداز ر واديپاي دور و دراز از مفرل 


( ۲ن ) ارسطاطالبس هه (۳ن ) داد بود ه (عان ) هوا خواه ۰ 


[ ۲۱۵ ] 
بمنزلي میرفنت مپر اندیشه مي‌سفت - احوال مشقت ر اهوال 
محفت ازگفتار گذشت - خاق لشکر در مقامات نا اميدي نشست 
آزسیست در ماندگيي لشکر و راماندگیی حشم مضطر که حضات شپنشاه 
خرش اختر میدید آب در چشم میگردانید ۰ و خطرات انسیس 
در دل میگذرانید - ر هر یک مفزلي ر مرحلي چندین هزار انسان 
ر اسپان جان میدادند - و سر دران بیابای مي‌نبادند - بعضي راربان 
سفق خبر داده که یکروز سلطا فیرز از فده کوچ کرده بود - با 
و ناکام راد آن مقام مي‌پیمود - هم در اثناي رفنی راد سلطان فیروزشا: 
اد بلنديي را دید - سمت آن بلندي عذان سمند درلت گردانین 
ر بااي آن بلندي یکدرخت سبز بلند تنه‌دار بود - فرود آن درخت 
مردي پيري فعيفي كوري +زرري فقيري حقيري کین سال‌خورد؛ 
نشسته بو - سلطان فیررزشاه بالاي آن بلندی بر آمد - چامداران 
حضرت ر نقباي مملکت خواستند نا آ شخص را از زیر درخت 
در کفند - آی پیربیچاره (که بجپار؟ مانده بل ) از غایمت سستي و از 
بایت شعف جبلي ( که در آدمي خلقي ست ) ایسناده شدن 
ننوانست - خضرت شاه جامدارا را منع کرده تا پیر مذکیر را 
مزاحمت ندهند - حضرت فیروزشاه همدران جایگه زیر آن درخت برسر 
همان پیر ایستاده شد: - آن پير رري بسوي شاه کرد ر گفت - که اي 


(۲ ی ) خلائق نا ا»يدي نشست ه (۳ د) چون حضرت ه ( عن ) بنگاز م 
( ۵ ن ) جانداران * ( وان ) است » 


٩ [‏ ۱ ۲ ]۲ 
خداي نرس ازحضرت خدا بترس - چندیی خلائق -+موجسب تلف 
کردي - باري ایس لشکررا در معلي مي‌انداخني که از ايشان 
کاره و کردارب در وچود میآمد - و در دار دنياري نام نیک ماناب 
و در دار آخرت نعمتهاي جفت بردست آمد» ۰ دریی معل 
سلطا فیررز گفت که اي پیر چيزي آرزري داري - پیر گفت فاتباي 
بسیار برآمده است گرسنه ام - حضرت شاه فرمود در تک زر پیش پیر 
بیارند - چون آن پیر آن دو تنک زر دید بخندید - رخ جانمب سلطان 
کرد و همیان از کمر خود کشیده ده تئکهٌ زر بسلطای نمود - و گفت 
که اي پادشا: چيزي از جنس خوردني *دخواهم - دریی محل 
سلطای فیررز گفت باللهالعلي العظیم امریز برما از جنس خوردني 
چيزي مرجود بوذ - یک سیر كهچري براي ننم‌خان از خانه بشیرا 
يعني عماد الملک آوردة - حضرت شاه ایی سخس گفت و در راه 
ررای شد - و همدران لعظه در دل خود قرار داد که اگر مهم ثئهنه از 
کرم حضرت آله فنم شود بعد ازیس براي مپمات رخ نيارم - المقصود 
سلطان فیروز برگزید! حضرت اله درا عراي چانگد از و راديهاي 
دور و دراز از چند منزل منواتر رفت - کار ننلچه -هاندازه از گفتار 
گذشت - تمام لشکر در مقام تلفي نشست - بغیر آب خاثق لشکر 
دل بعلي انداخنه - هر یک تی که دران انجمس بود در زمیی قلرب 


ی ) نا ترس ه ( ی ) نیست و نبود » ( ان ) بیداهای » 
( هن ) اسر چند ه 


[ ۷ ۴۱ ۲ 
خود تم ناامیدی کاشته دل از جپان برداشته - بدا سبمیی که 
نی آب آدمي زاد در زمان رلحد جان بدهد - معپذ! چوی در معل 
هآبي رسیدند خلاثق بالیقیی دانستند که درین مان هر همه 
بیک زمان جان خواهیم داد - سلطا فیررزشا: نیز چون سلطیی 
اهل تمییز دل از حیات برگرفت - و در مقام تامل چون منامالن 
نشمت - زمان زمان دست حاجات بسوی بل مناجات برمیگرفت 
جوهر دعا می‌سفت و میگفت - البي دستکیر درماند گان توي 
چا بیچارگای نوئي - ما را و ای جمیع لشکر مارا ازیی عالم تیه 
بیرری آر . آري بوالعجمب اسراري - چنانچه مهنر موسی علی نبیفا 
و علیه السلام را عالم تیه پیش آمد که آن قصپا در تفاسیر مشپور 
مذکور ست و در هر یک نسخه مسطور سلطان فیروز را نیز با لشکر هم 
در اخنیار چنیی مپم اهم ای چنیی غم پیش آمده که از سبمی 
آبي بکلي دل انداخته امید حیات برداشنه - هریک تني خود را 
ای رفتگای پنداشته - الغرض حضرت شا بالپام له شبي از شجها در 
معل خلوت تفپا سر سرور خود را بسجده نپاد - الفاظ مفاجات بعحضرت 
_پحجاب کشاده در مقام تضرع ر زاري افناده در عبی مفاجات 
سلطان فیروز گفت - آلبي از برکمت قدم كسي که در لشکر ست 
ربا آن اهل ولایت همسرست ار برکت قدم او ر عظت خاک 


( ۶ ن ) سلطان » ( ن ) همه ه ( مان ) اغبر ء ( هن ) تجخبره 
٩ (‏ ین ) میدالست ه ( ۷ ن ) اژبرکت او و قدم او » 


] ۲۸ [ 


[ ۲۱۸ ۲ 
قدم او بارلی زحمت فرست - و ازین عالم تیه سامت بیرون آز - همان 
زمان بفیض رحمان ر عفایت حضرت سبعان درآسمان ابر خاست 
هرچپار جانسب غلفله خاست - نا پلک برپاک زنفد بارلیرحست بارید 
که هر چپار جانسب جويپاي آب روای شد - نمام لشکر آب خودند 
و آبپا برگرنتند - گوهر خرمي سننند - از جپت آب بیغم گشنند 
و همدران روز از تاثیر کرم آله و عذایت الله از برکت دعاي فیروزشاا 
راه بیروي آمدنن نیز پیدا شد - سبعاي اللء سبعان الله سبححان ال 
آیی همه کرم خدایتعالی بود که در حق بندگالی خویش, دستگيري کرد 
در تذکر؟ الولباء در ذکر خولجةٌ ذرالنون مصري اهل صفا خدمت 
خواجافرید الدبی عطارٌ رحمةالله علیپم اجمعیی نوشته که وقني در مصر 
امساک باران بود - خلق شمصر بر خواجةٌ ذرالنور آمدند - تا خدمت 
خواجه دعاي بارار کند - خدمت خواجه بالاي منبر برآمد؛ 
و گفنه آلبي اگر قدم کسي از آثار انوار رياشت بسي دریی شپرست 
باران رحمت بفرست ۰ همان زمان بعنایت حضرت "جعان بازای 
رحست بارید ..همپنین آن شهریار طالب دی چوی مشأئج اهل 
یقیی «مجرد آنکه #عضرت فافي الحاجات مناجات کرد از کرم ال 
في العال باران باریده خلائق را سیراب گردانیده - چنانچه عزیز 


( ن ) ار » ( ان ) باران رحمت بارید تمام حوضپا و ثلهاي آن جافب را 
مالامال گردانید چندان باران بارید کة هر چپار جانب الیْ ‏ ( عٍن) خود ۰ 


زه ن ) شیم ۰ 


۴/٩ [‏ ]۲ 
آن شربت دریی مثنوي چشانید: » ۱ ۱ بیت » 
مردای خدا خد! نیاشن * لپکی ز خدا جدا نبا شند 
لقصه چوی ساطان فیروزشاه بکرم الله تعالی ازلی مرا بیررن آمد 
سجو شر گزارد - و زبار بحمد کشاد - فرمان در دهلي بر خالجهان 
فرستاه - از حال سلامتيي خود و جمبع لشکر آگاهي داد * چون فرمان 
شاه در دهلي رسید دستور مشپور چوی تشنکان بسوي قاصد درید 
در شپر دهلي بعنایت ازني شادی رسید - طليهای شادیانة فپکانه 
زدند - دوباره طبل نواخنفد - در هر خانه و در هر آستانه فرحعت 
فراران و ##جت -هپایان رري داد ۰ هر یک و ضیع و شریف ابواب 
مسرت کشود - در بلد مالک شور عام میا خواص و عوام برد 
چنانچه خواجه نظامي .مورخ تراریز شاهای ملیه الرنحمة ر الغفران 
میفرماید * ِ ۳ #بیت ه 
چه پنداشتي کار بازیست ایی * همه نت کار سازیست این 
بدینگونه کار خدائي بود » خصوست خدا آزمائي بود . 
مقدمةٌ هشنم رسیدن سلطا فیروز شاه د رگچرات 
نقل ست سلطلی فیروزشا: بکرم له و عذایت الله ازان صرا 
بیرري آمده بکوچ متواثر با نمام خائق لشکر در گجرات رسید- خلق 
لشکر درای مقام آرامید - دران: ایام ملکب الشرق نظام الملک نیعنام 


۰ (۴) ۳ ۱ 
يعني امیرحسیی بی امیر میرای مستوفيي مالک ملیه الرحمة 


( ۲ ی ) تاریخ ه (۳) چرنن سلطان ۰ ( من ) ابر خبیربن امیرمیران « 


[ ۲۲۰ ] 
و الغفران ولایت گجرات داشت - در غمارت و استقامت و استمالت اقطاع 
کرشش بیش میگماشت - درس مس سلطان فیروزشا: چوی سلطیی 
اهلگ با ارچ جاء برملكك نظام الماک نصرت خوله گرم مزاجي کرده 
کلمات عثیف از زبای خویش برآررده - و آن گرم مزاجي ر[ سبسب 
چه بود - سلطا فرمود گر نو از گجرات بدفعات غلها ميفرستادي 
و غم لشکرما مبخوردي خلق لشعر تلف نشد - نظام الملک 
از گجرات معذول شد - و اقطاع ازو کشید - الحامل سلطا فیروزشاه 
در گچرات مانده حشم را تازد گردانیده غیر وجپی را ششکا دهیازد: 
دهانید؟ - طائفة غیر رجبي از مرحمت ساطان در زمان سوار شدند 
دریی معل ملک عادالملک ( که ستوی مملکت دارالملک دهلي بود ) 
از حالت مقالت وجیدازان #حضرت خسروجپان بازنمود - و ابواب راز 
بازوشود - و گفت که طالفة غير وجبي از مراحم شاهي و عواطف 
شپفشاهي سوار شدند - و طافة وجهدار از تاثیر امطرار بیشمار پیاده 
مانده هريکي ازایشان با خاطر پریشان آیت نا اميدي خوانده - زیراچه 
ديمهاي ایشان در جوار دهلي و ایشان ر عسوت كلي - و ايری طانقةٌ 
و جپدار هشتاد ببشناه درب ملک رسید: - رجه ایشا از دهلي که 
میاآرد - بدی‌سبب احوال این مسکینان و مقال ایی بینوایان بدشواري 
کشیده - دری نحل سلطان فیروزشاه فرمود - میدانم طاثعة وجهدار از 
تثیر اشطوار و انکسار بیشمار پیاد: مانده - و آما دری میم موانقت 


( من ) مجلس ( جن ) تغتي برئئي ۰ ( ۴ ن ) عبرت ه ( هن ) و باما » 


[ ۲۴۱ ] 
کرده - و ديههاي ایشای ایفجا دوردست است -بدیی‌سبب خاطرهاي 
ایشان بغایت پریشار - و آنکه مشتي غله حامل میشود در حق 
فزندای ایشای خرچ ميشود - حالت مقالت بچارگي ایببچاران 
بدشواري رسید: - ملطا فیروزشاه بالپام اله فرمود - نا طائفة وجهدار را 
از خزانه چون آئیی خسررای ترض دهند - معپذا برحکم فرمان شاه 
بر اندازا هريک‌تني که در هریک انجمني بود قرض داده بعضي را 
پانصه تنکه و بعضي را هفتصد تنکه ر بعضي را هزار تنکه - وجهدار از 
مراحم شپریار قرض یافته ایشای نیز نو شده ر سار گشته - دربیمعل 
شهرپار جهاندار فرموده نا بجانب خانجپان فرمان نویسند - نا ديپپاي 
و چهدازان را ببم اسمي و رسه‌ي مزاحمت ندهثد - بر عمال درکاه 
ر کار گذاران بارگاه تاکید کنند که ايشان را نرنجانند تا آنکه آمدن 
ایفجانسیب شود - و فرزندان وجهداران ؛خاطر فراخ در مقام سکرنت 
خویش بیغم باشند - سبعان الله سلطار فیروزشاه زکرم اه تعام مال 
گجرات موازنٌ در کرور حصول در استعداد کار خانبا و اداي حشم 
مرف کرده - براي آن تا باز کرت دوم در ثپثه زرد احسی آنست 
چوي سلطان فیررزشا: خواست سمت لپنه رران شود و بدان سست 
دهلیز نصب کند بر خالجپان فرمان فرستاد - و دران فرمان بدیی 


۹2 


سخنان آکاهي داد - که مارا از گچرات اتعاق افناد با جیرش برو #عر 


( من ) اه ه (۳ن ) میرود » (۴ ی ) ترو ثازة ه (۵ ن ) اسقواره 
٩ (‏ ن ) عماد م ( بان ) مشنیا ه ( من ) که اگر از گجرات )۶ ۰ 


[ ۲۲۲ ] 
رخ سمت لئپثه خواهم نهاد - و سلطا فیررزشاه دسقور هواخواه را 
در فرمانپا و توقیعات برادرم کرده نويسانيد‌ي - دران فرمان نیز 
نویسانیده که برادرم خانجهان بداند که استعداه فراوای و اسباب 
بي پایلی سمت ثنه بسرعری ررای کند » * بیت » 
» سرزشي میکیی که سلطانان کله داری کنند ۰ 
» پادشاهای کینه کش باشند و جباري کنند » 
متدمگ سم فرستادلن خاجمان استعدان 
بر ساطان نیروزشاه د رگچرات 
نقل است چون فیررزشا: بعنایت حضرت له خواست سمت 
هه سواري کند فرمان بر خالچپان فرستاه - دران فرمان اسپابب . 
طلبید - چون فرمان استعداد در دهلي رسید خالجپان چوی دسئرر 
شاه فغفور براي استعداد کوشش بیش نموه - برصمال درکاه و کارگزاران 
بارگد پادشاه اشارت فرمود - تا اسباب هریک کارخانه از مال خزانه از 
اثیر جد وجپد بطانه موجود گردانثه - معپذا استعداه هریک کارخانه 
آغاز شد: - اسباب هریک کارخانه از هریک جذص چندان موجود شد 
که در تعریر ر تفر نگنجن . و در میزان هیم عاقلی نسنجر - مبلغ 
هفت لک تعه را همیی‌یک جنس اسعم مرب کردند -ایأچنیی 


( م ی ) بایه کة استعداد » (۳ن ) بسرعت رون تقصیر نکند + ( ۴ ن ) 
عیاد و ( ۵ ن ) هم ثهچنین » ۱ 


۲ ۷۲۳۳ [ 


رخت هریک کارخانه بیقیلس مرتب شده - هر رخة در روزه 
مرتب شد - خالجپان دوم ررز زران کرد - ررزیفه رخت روان 
میشد-ء - چفدار رخت در لشکررمید که براي بارنش دشواري کشید 
المقصرد. خانجپان عرفه داشت بر شاه فرستاد - مضمون آنکه چون 
حضرت شهریار فصد ثبنه کرده ر براي مصلعتي ار جبت خلق 
لشکر مراجعت فرمود و درینوتت بر رسم پادشاهان باز رخ آورد 
و اهتمام فرمود برحکم حدیبت نبوي کما قال البني علیه الصلرة 
رالسام می طلب شیف رجد وجد امید از حضرت آله آنست که 
ننم ثنه دست دهد - چوی دبیر عرضه داشت پیش لخت خواند 
فرمان شد که دز ای وزیر پرتدبیر گوهر فراست و چوهر کیاست بیش 
ببا است - قیمت آن مبصران دانند » * بیت » 
ِ ملک براي ی همان باید گفت 
اعامل فیروزشاه کامل در مرتبهٌ کمال دی شامل بطالغ سعد 
ر میمون تا تیب و هایون نایبت حضرت افچوی و بیچهین 
جانست هه سواري فرمود -سراپرد؟ خاص سمت له نصب کردند 
لشعر بتمام تر و تا در خوشي ر خرميي بي‌اندازه نمام حشم 
رجمیع خهم . برابر راب شپریار عرب و عمجم سوار گشته بر ذات 
با برکات شاد دعا گفته ۱ * رباعي ۰ 


( ی ) في لعاصل ه ( سن ) کمالات شامل ء (عب) لهچونه و بچگونة ء 
( ۵ هت ) کرد » (۱ ند ) براي * 


] ۴۲ ۴ [ 

یارب ای ساية يزداني را * بگذار بدین جهای جپانباني را 

اندرکنف عاطفت خویش بدار * ايی حامبی بیضة مسلماني ر 
همدرییی میان بتقدیر حضرت سبعان عرضه داشت بپرام‌خان داماد 
حس نکر از وت آباد بر سلطلی نیروزشا رسید - بهرام مذکور اقا 
بدیی درگه آررد - و دران ایام بپرام مذکور قابض‌سملات درلتآباه بود 
میا پسر حسی‌کانکو و بپرام‌خان *خالفت رري نمود - بدا سبسب 
بهرام‌خان النجا بدرگاه شبریار جهان آورد - خا مذکور چند سطور 
جوهر اخلاص ر گوهر اختصاص بیقیاس سفئه و بازنموده که اگر شاه 
جهاندار و معنت شپرپار بدولت ر سعادت بای جانست یعنی بطرف 
دول تآباد بیایند و ای مملکت را بقدم مبارلكث خود مرف 
گرداننه در مملکت خریش اعفي درلتآباد بسلطفت بنشینند 
چون عرضه داشت بهرام‌خان پیش شپرپار جهان رسید دبیر خاص 
چون دبیرای اهل اختصاص پیش لخت گذرانید - شبرپار جهان 
ان خن جواب فرمد - و کنجینه پنپان آشکار کشاد - تا 
آنکه می فثم ثهله نکفم و کرت دوم در ثبنه نررم و ثبنه باهتمام تمام 
زیر و زبر نکنم بهیم طرفي عنان سمند درلت نگردانم - و یک 
زمای فرار ندارم - انشاء الله كِِ الله ثپئه دست آید کرم 


اکرم ااکرمیی رخ نماید سمت درلتآباد آمده شود - مپم لنه 


( ۴ ن ) سليماني ه ( ۳ ن ) حسن‌خان ۰ ( عبن ) مپپر اعفععان ه ( هن ) 
بآشکارا ( ٩‏ ن ) و بعوی الله از کرم اکرم الاکرمین فنیم ثبلْة روي نماید » 


[ ۲۲۵ ] 
سلطا فیروزشاه را ایمچنیی آهم بود که درلت‌آباد را نرک داد: 
سمت هه زرا شده - و اقطاع کجرات حوالٌ ظفرخان گردانید - اول 
مجخواست که ملک نائسب باریک را اقطاع گجرات بدهه - چامه 
ر مرائسب موجود کرده بودند - چوی سلطان فیروز هی کار بغپر 
رخصت نداد - و بنام ظفرخان زخصت داه - ظفرخان یکایک پیش 
لخت طلسب شد - جامه یافت - و اقطاع گجرات با عرص تمام پانت 
سبعان الله اینچنیی اعنقاد - در کارا اللجا بعضرت حق که 
نیروزشاه کرد دیگران را بود پا ذجود - زپراچه ای اخنیار مشائخ 
و ساطيي با برکات است که در چمیع کارها لنچ بحضرت شاه 
رآني کنند - و اجازت آرطومار سبعالثاني طلبند - الفرض بعد از 
دای اقطاع بظفرخان خسرر جپان با لشکر فراون سوي له بکوچ 
منواثر روا شد ۶ بت ه 


۱ ۲ ۱ ۱ ۳( 
کوس عزیمت ز در شپربار * لرزو در افگنده بررئین حصار 


مقدمةٌ دهم روان شدن سلطان فیروز 
۱ : 


جانب ثته از "جرات 


نقل است چون سلطان فیررزشاه بعذایت حضرت له و حمایت 
الله کرت دوم سمت ثپنه زو آن شد (شچار مراحم در کلزار امید‌راران 
ی دا اس سس ی ما ۰ 


تست ی تحص رو ات سس 


( ۲ ن ) در افتاده » 


] ۲٩ [ 


٩ [‏ ۲۲ ] 
کاشت - چنانچه جمیع خلائق بي‌عائق شر فرارای گفته - و البته 
چوی کرت اول خلق لشکر محفت بسیار ر مشتت بیشمار دیده 
بیشتر خلق با اسباب بسیار سوي خانپاي خود بازکشته - چوی ایس 
گفتار بسمع جپاندار رسید فرمای شد بریی (شخاص چه باید کرد 
مقربان درگاه و مشیرای بارگاه عرضه داشننه که در مفرلاهپا چوکیا 
میبایدنشاند - تا خلق را رنف ندهند - و هر که برود ار را تدارک کفند 
سلطان فیرزشا: صامب عرت و جاه بر اعوان درکاه و انصار بارگلا 
فرمود ار خلق لشکر کرت اول براي ما چندان عفت و مشقت 
دیده گرانيي غله کشیده جان ایشا به بيني رسید: ضرررت دریری کوت 
از بسيارعي فکرت ر حیرت بارمیگردند - ر رسمي ست قدیم که در 
لشکرکشییا بعضي (شخاص چار صفت مي‌آیند - ر بمضي متعلق 
کسي اند - و بعضي سبسب مهلعني در لشکر میروند - چو چریپا 
نشینند و تاکید شود هرآئینه آنانکه چارند ایشا از رفتی بازمانند 
و آنانکه غیر چارند چو بخواهند که بازگردند از خوف چویپا 
و تاکید‌ها رفنیی نقوانند - گویا که ایشا را بسته ما داشته باشیم - پس 
بدیی سبمبب بر بعضيي خلق مسکی ر غمکیی ظلم رود - اگر حضرت 
الله تعالوي بقدرت اعلی مارا فتع ثپنه ررزي کردهاست از رفنیی ایشان 
چه کشاید - و اگرعیاذٌ| بلله منها قلم براي فتم له در ازل نرفته است 
از داشتی ایشا کدام کار برآید - دریی محل شپفشا: اکمل فرمید 


(م ن ) برابرها ه ( ۳ ن ) بازمینمودند » 


[ ۷ ۲۲ ]۲ 
فرمای بر خانجپان بنوپسند - و درا فرمای چند سطري درج کنند 
اشخاص که از جایگاه در شهر میررند بتایید تحص و تجسس کنفد 
آنانکه چاکرند و از حضرت ما مال سندند و در شپر رنتند ایفچفیی 
شغاص را بدست آرند - و برایشان ندرک معنوي کنند نم خسروي 
انتباه دیگرای شود - آري برالعجمبه اسراری - در قسم ملعي و رسم 
جهانداري تدارک خسرري از جان جان کردن است ر یا در زمب 
دیگرای جدا کردن - و یا مصادره کنند - رداک معنوي آنست که 
یشان را در مقام استخفاف سنگت ملامت زفند - سبحان الله زهي 
ال پسندید و خصال گزیده که فیروزشا: داشت ايي همه سفت سنیة 
حضرت پیغامبر ما مد مصطفی ملی‌الله علیه وسلم است - حضرت 
پینامبر ما علیه الصلوة و السلام در جنگ بیررن آمده بودند - و بعضه 
بارای پیغامبر سبسبی مصلعیز در خانه مانده بودند - چو در سه روز 
گذشت پیخامبر علبه الصلوةً و السلام با نشکر دور تر رننند - و درمیان راه 
بنقدیر اله اهل نجد: انچنان حائل گشته که آن یاران. #عضرت پیغامبر 
علیه الصلوة و السلام پهوستی نثرانستند - ضرور؟ً هم در خانه ماندند - و 
دای مهم یارای پیغامبر علیه الصلرة ر السلام مشقت بسیار و معنت 
ببشمار دیدند - چوي حضرت رسالت ملی اللهعليه و سل آزان مهم 
بژکشتند و در مدینة سکینه رسیدند یازان چون شرمسارا بعذر 
پیش آمدند - وا حال احوال اضطرار خوه بانمودنن - شغلنا اموالنا 


( ۲ن ) خصال پسندیده و افعال گزیده » ( ۳ ن ) میینة م 


] ۲۲۸ [ 


و اهلوا با نبی الله علیک الصلوءة والسلام -مارا مال ما و اهل 
و عیال ما پایگیر گشت - بدیی سبب دررکاب درلت ر سعادت پیوسنن 
نتوانستیم - حضرف پیغامبر علیه الصلواةً والسلام عذر ایشار نه پسفدیل 
رخ‌مبارک از ایشان گردانید - ایشان را تدازک معذوي فرمود - دستارهاي 
ایشان از سر ايشان فرود آوردند - ایشان را در ستونهايسجر بستئد 
چنانچه معلمان مر کودکان صغیر را ادب کففد ادب کردند - من | آن 
یرای آنچه در ملک خود داشنند بنظر پیغامبر صلي الله علیه و سلم 
آوردند - و نقریر کردند - یا نبي الله علیک الصلوة و السلام چوی از 
شومت این مال احوال ما بریی مقال کشید حضرت رسالت پذاه 
صلی الله علیه و سلم از ما رنجید هريعي ازما ایلچنیی محفت دید 
[چه ار متام دنياري_داشتیم ازلی تجرید شدیم - التماس میکنیم که 
حضرت مصطفیي صلی الله علیه و سلم ای مال ار ما بستانفد -ر بنظر 
خویش قبول فرمایند - و ايیی مال بدرریشان عطا گردانند - و ازما 
خشنود گودند - و ازسرما بازآیفد - با آنکه آن یارای ایفچنیی کردند 
و در عالم تجرید و تفرید سر نهادند با این هم حضرت مصطفیی ملی 
الله علیه وسلم با ایشان بازآورك نکردند - آن یارای شکسته خاطر کشنه 
چون مغمومان و حزونان بدر دوست نشستند - حضرت اللهء تباک 
و تعالوی بقدرت اعلوی بر پیغامبر صلی الله علیه و سلم فرمان فرسناه 
رن ) نع ازمقاع ه (۳ن) مجبور ه (عن ) شود ه ( هن ) 
با این هید ( ٩‏ ن ) پپغامبر ه 


] ۲۲٩ [ 


برس فوع آامي داد کقوله تباری وتعلون خد من اموالهم 
صدثه تطهرهم و زگیهم - چو نزرل ای آیت در شان آن پاران 
زسید پیغامبر ملی اللء علیه ر سلم عذر ایشان قبول کرد - و آن مال 
بدرریشان داد - چوی حضرت رب العالمبی سلطا فیررزشاه را همه افعال 
احس ر خصال مسلحسی الپام کرد از وي همه کارهاي لطیف 
راردارهاي شریف در وجود میآمد- المقصود چون برخانجهان فرمای 
سلطان فیروزشاه رسید دستور مذکور چون دستوران شاه فنفور براي نفعص 
ای کار و تجسس ای اخبار درنشست - هرکه از لشکر بازمیکشت 
سرهنگیت دیوان بر قانوي جرمان اررا میگرنت - در دیوان از حال او 
میگفت - و اگز آن #خص چایر بود بر ار تدارک معنوي شدي 
چناچه بعض معارف را همیی قدر تدارلك کرده که یکین و دوکان 
زرز از سیب مزاج پادشاه میان بازار بدیدس خلائق صغار و کبار در 
کند: کشید: - بعده رها کرده - هم بدیی تداارگ اتفا کرده - فاما نان و 
دبه و وجه ایشانرا ذرة مضرت نرسانیده- یی چه برد - ار از خوب 
اعنقادي ر احسی صفاتيي شاه بود که رخ نمود - و اگر نه ایفچنیی‌ها 
در ثبر ملکي هيي کس با قوت و جلادت روا ندارد و نداشته است. » 
* بیت ۰ 
عفو را پیش ساز در عالم » عفر بپتر ز گوهر کاني‌ست 
آنکه بر مفبي تعبر رفت » تا ابد در غم و پشيماني‌ست 


( ۴ ن ) این قمةّ چه بود ۰ ( ۳ ن ) اين همة از ء 


] ۲۳۰ [ 

+ تطعه » ۱ 
زينهار اي رنیق خرش زنبار در جهای طنز و کبر نگزيني 
چشم خودبيني ارنوای بردرزه کانست نعست است خود بيني 

مقدمه بازدهم نزول فرمودن سلطان فیروز در حریم 
۱ (۳) 
هه و فرادی سال مر لشکررا 
نقل است چون نیررزشاه بعنایت حضرت اله بکرچ مواتر 
سمت تبّه میرنت هریک منازل و مراحل میگذشت هم در آغاز 
روا شدن خدمت شیغ ااسلام_ شیخ مدرالدیی نبیسة خدمت 
شیچ ااسام شین بپادالدیی‌ذکریا رحمة الله علییم اجمعین_برابر برد 
بازنمود - اگر فرمای جهاندار و طغراي شبرپار شود ایی نعاگوي درکه 
و دولت خراه باراد النماسه دارد پیش نخت شاهنشاه سلیما چاه 
بازنماید - فرمای شد میبایدگفت - جوهر گوهر معاني بالپام حضرت 
باني میبایدسفت - خدمت شی السلام گفت چوی کرت اول خدارند 
عالم بدولث و سعادت از شهر دهاي جانسب لهله روان شده درمیان. 
اجودهی نیارت بندگيي شیغ السلم فربد اعق رالدین کنان در زمین 
هه درآمده - و مشائع شهر ملقان را پپلومال گذ‌اشته - زیارت بخدگيي 
شیم السام ‏ شیم بادالدین‌ذکریا رحمة الله علیه نکرده - و تا غایت 
ایام میان ای در خانواد؛ اهل اکرام هیم کس با درایت بسي 
( ۲ ن ) ظن ه رم ی) ارتوني دوزه (عآن ) مراهل لشکرراه 


۲] ۲۳۱ [ 

بیک نفسي فرقي پیدا نیاررد: - دریی کرت شپنشاه اهل مکنت 
ندر کنند چون له فتم شود خد‌ارند عالم میا ملنار شده زیارت 

فا ملنان کنا حضرت شاه جهای بسلامت رسعادت درشپردهلي 
نزرل فرمایفد - چوی کلام شهغ الاسلام بکوش شپرپار عظام زسید سلطان 
فیروزشاه باعنقاد تمام جواب با صواب داد - و ای لفظ از زبای کشا - که 
ای تعلق در خاطر می نیز هست - ر کرات ر مرات در دل میگذشت 
انشاه الله تبارک ر تعالوي تا دریی باب خواست الله تعاليي چیست 
کما تال النبي صلی الله عایه و سلم و آذا عبرنم فی‌الامور 
استعینوا مری اهل القبور در مجیعیی مسطور است » 

» بیت ه 
مرا زنده پندار چون خویشتن 

۳ میی_ آیم بجای گر تور آئي به تن 
اعامل دریی کرت عر آندکگ بود - چوی سلطان در زمیی تپنبیان 
نزرل فرمود پشپیان از تعلق آمدن سلطان در مقام خود بیغم بودند 
در آرامی مشغول شده در موافح ر خطط ر قصبات ر قریات خود 
ززاعت میکردند - و اول کرت که سلطان فیروز از هه بي غرض 
سمت گچرات بازگشت نییان اییسخی را ورد حجت ساخته بودند 
ر میگفتند ( برکت شیغ تیبا اک موا اک نبا) اعني از آثار 
تقدیر رباني سلطا *حمد تغلق درپیي ما جای داد - و سلطان فیروز 
( ۴ ن ) فی العاصل ه ( من ) در جفت و زراعت ۰ (۴ن ) دره 


[ ۲۳۲ ] 
از پیی ما گراخت ۰ الفرض چون آرازة سلطلن فیروز در ثبله رسید هریک 
از طائفة سندهي شنیده که شاه هندي با افواچ عساکر بسوي ما 
دوید - و سلطان فیروزشاه بکرم آله درین کرت از غایت مسرت مستعد 
شده و قصد کرده از گجرات رولی شده بود - بکوچ مئواثر دز زمیی ثبنه 
درآمد - تپنپیان از هیبت سلطا فیروز بغایت ر +4 نبایت ترسیده 
آبادالي که بر اسب آب سفده بود خراب کرده گذار از لب آب سند؛ 
برده درمیان حصار گلییی ساکیی شده - چون سلطلی نیروزشا: با جیوش 
هواخوا: در معل آبادانيهاي ایشا رسبد بمعایفه دید که تمام خائق 
ایشا غلة ربیع کاشته براي نراعت کوشش بیش گماشته غلة زراعمت 
ایشای دلمل شده - و پلپیای گذاراي لسب آب سنده رفته - هندیان 
در کرنة لب آب سنده نزول کرده کتگهره با خفدق مرتسب گرانیده 
خلق لشکر در نعستها انتاده ابواب راحمت کشاده - اما البته نرخ 
غله موازن هشت جیتل ور ده جینل پم سيري بو - بدان سبب 
که هنوز غلةً نو بمراه نرسیده بود - چون غلةٌ نو رسید بکرم الله تعالوی 
ارزای شده - آلمقصود بحکست حضرت ودرد هر چپار جانب خلائق 
تشر با کر و فر دراي زمین میکشتنه - غلبلي ديهپاي ئینیبان 
مي‌درردنن - و ديپهاي کرانة لسبب آب سفده ه عد بو که شمار 
آن از گفتار بیروی بود - و خلق بعضم دیپا که گذارا شدی ننوانسننه 


( م ی ) گذارلي لب آب ه (۳ن ) در حصار گلي ه (عن ) کوشش 
ایشان زائل شده ه ( ه ن ) از گذار لب آب ه ( و ن ) میدریدند ۰ 


[ ۴۳۳ ] 
برسیتی خلائق لشعر گرفنار گشنند - چوی آثار ایی گفنار و اسراز 
این کردار بکوش شهریار رسید نقیسب دراه و چازش بارگاه بعکم 
فرمان شاه درمیان لشکر ندا گردانید - که ايی مشتی خائق از 
اول اسلام اند برد؟ کردن و غل در کردن انداختشی نیامد: است هر 
ِ ۳۸( ۰ 
انکس که ایشا را بگیرد باید که در وثاق خود ندارد - هرکه ایمچذیی 
۳۱( 
ند ار گناهکار باشد - چون ايیی چنین فرماای شد کة ایشانرا بر دیوان 
یرنه تسلیم کنند موز چهارهزار سندهي دردیوان جمع شد 
م 

نعري علوفه از دیوار عالیی وزرات دام عالیا بدهنند - و درانوفت منکه 
پنم تنکه منی بود - و چپار ننکه منیي چرت بود - ایشا را غلة منگه 
برحکم فرمان میدادند - چيزي که سلطان فیریز در حق اي گرفناران 
رد کسي فکند - زهيي حلیم ر کریم فیروزشا: * »بت * 

۰ خاک درش بر سر شاهان سزاست * 

ری 
»خاک بران سر که نه اینش هواست * 


مقدمٌ دوازيهم گذارا شدن ملک عمادالماک و ظفرخان 


از لب آب ممرد ٩‏ و حنگ دادن 8 طائنة سندیان 


سم 


)٩( ۰ ۰ ۰ ‌‏ 
نل است که چوی سلطان فیررز صاحمب فقیم و بهروز در کرانة 


( ۲ ن ) ندارند ۶ (۳ن ) آن ه (۴ ن ) یکان ه (*ه۵ن ) خاک دران 


هرکة نه اینش هوا ست ه ( ٩‏ ن ) فیروز * 
[ ۳۰ ] 


[ ۲۳۴ ]۲ 
لب آب سنده فررد آمد و طائفث ثپنپیان با جمعیت ب پایان 
گذاراي لسب آب سنده بودند کذار شده رعنائیپا میکردند سلطل 
فیررز را اتفاق افتاد که بعضي لشکر را براي قتال و پایمأل كذاراي 
لب آب سفده میباید فرستاه - بعد تامل بسیار ر انديشة بیشمار 
جهاندار شپریار خواست تا ملک عمادالملک و ظفرخان را ارلسب 
آب سنده گذارا کند - و طائْفةٌ سندهیان با قوت فرارای و جلادت 
پایان گذاراي لب آب سنده نا هفتاد کریه بحر سوار و مرد جرا 
حائل بودند - در قسم هوشهاري و بيداري کوش مي‌نمودند 
گذارا شدن مکی نبود - بعد از مشوت بسیار و انديشةٌ بیشار 
امل سخی بریی قرار یانت - تا ملک عمادالملک و ظفرخان با لشکر 
فراران بپاي بازگردند - رو بسوي شپر دهلي روند - و #عر نیز برابر 
خویش بازگرداننه - صد و بیست کرره زمی کرانه لسب آب سفده 
گرفنه بروند - فرود ببکر گذاراي لب آب سنده شوند - چوی گذار! روند 
مد و بیست کرره مسافت زمیی قطع کنند - در زمیی تهنهیار درآیند 
با ایشان قتال کنند - زهي دالوري شپذشا: ۰ المقصود همچنان کردند 
ملک عمادالملک ر ظفرخان با لشکر فواوای فواج هپایان مد و 
بیست کررة بازگشته فررد بیکر گذارا شده در زمیی نییان درآمد: 
تپنهیان نیز با جمعیت انبوه سوار وپيادة با شکوه از درون حصار بیرره 


( م ی ) پیلمال ه ( ان ) بعد تامل و فکر و اندیشةٌ ببشمار ‏ ( عان ) گذارا 


لب آب سنده کند ه (ه ن ) و اسیر نیز ه ٩(‏ ن) و جرار + پایان ه 


[ ۲۳۵ 1 
آمدند - میان هر در طرف جنگ سخت شده که در تعریر نگنجن 
وسلطان فیروز دریی بربود اگرچه حصار ثبله میفمود - از بسياريي عرض 
لب آب سنده درم طرف نظر نمي‌افتاد - چون کران دوم دیده نمیشد 
ارحال درآویز مبارزان و قتال غازیان که با تبنپیا ميشد ایفجانب 
چه خبر - مگر همین قدر بود که گرد مراکب غاریان میفمود - سلطان 
فیروزشاه مفنظر در چشم بسوي آسمان کشاده در انتظار لشکر گذار 
ایستاده - تا حضرت له چه چیز پیدا خواهد آررد - المقصود چون شسبت 
درآمد و شاه سیارگان بر آسمان برآمد سلطا فیروزشا: از الهام 1 
یک نفر ملک هواخواه دریک زورق سوار کرده گذاراي لسب آب سنده 
فرستاد - و آن ملک درگاه را برراه کرد که اي فلان بر بشیرا 
بکوي تا بازگرده - ر رخ بدیی جانمب آره - براي جنگ دست 
برنیارد - زیراچه مشتی مسلمانان جانبین و بیگناهان طرفیی تلف 
میشوند - باید که همدران راهي که رفته بودند همدران راهي بازگردند 
چون آن امیر گذارا رنده و این کلم بر عماد الماک و ظفرخان 
رسانیده ایشا با تمام لشکر بازگشنند - چذانچه مد ر بیست کرره 
ار گذارا در ثپنه رفته‌بودند همچنار صد ر بیست کررة بازگشتند 
فرود بپکر دریی بر شدند - بحضرت شینشاه پیرسنند - چوی عمادالملک 
ر طفرخان برسلطان آمدند دریی محل آن جپاندار اکمل فرمان 
فرمود - که عمادالملک. ايیی مشتي ئبنپیای از ما کجا ررند - اگرچه 


( ۲ن ) خبر ه 


٩ [‏ ۲۳ ] 
۱ ۹ ۳( 
در سوراخ مور چو مار خزند - سپاه لشکر سلطان بعذایت بباني 
ِ ۱ 
همدریی مقام خواهد ماند - و دریی زمیی شبري بزک آبادان کنیم 
رع) 
تا حکم الله تعالوی چیست » # بت * 


شب نه بینی که تیرثر گردد * یکزمانی که روز خواهد شد 
مقدمة سیودهم امدن عماداله‌لک در دهلي 


بري طلب حشم 

نقل است چون سلطان فیررزشاه را چند ررز در کرانة لس 
آب سنده گذشت هرکسي در کار ر مصالم خود مشغول گشت 
سلطا فیررزشاه با مشیران درگاه در حل خلوت بمشورت فشست 
آخراامر همبری اتفاق قرار گرفت - تا عمادالملک را در دهلي 
روان کنند - و آن مقدار لشکر که در دارالملک دهلی است از حشم 
شهپر و اقطاعات و پرگنات در ثبنه بیارد - چند روز شاه فیروز عماد الملک 
را وداع کرده - بوقت وداع فرمان شد که بشیرا نخراهم که تو بر 
خالجپان براي گرد کردن حشم امرکني - خانجپان آنچنا وزیریست 
که در فرمايش اینجانمب یک لحظه و لمعه اهمال و اغفال بخود راه 
ندهد - توهمییی خدمت کني که خود را بنمائي - تو براي مصلحن 
فرستاده شد؟ - وگرنه خانجهپان بمجرد رسید فرمان تمام حشم و جمیع 

( ۶ ن ) تعان و ( ۲ ن ) خواهد شد ه ( ۴ ن ) حکم رباني » ( ه ن ) 


سز چند روژ ه ( ٩‏ ن ) رران جشم ه ( ۷ ن ) با تمام و 


[ ۷ ۳ ]۲ 
خدم ایفجانب ررای کند - المقضود چون عماد‌الملک. از ثپثه سوي 
: ۱ ۹ 
خالجپان شنید که عمادالملک مي‌آید تا حشم روان گرداند - دریی 
(۳) ۱ 
معل دستور اکمل استقبال عماد‌الملک کرد - بمچرد آنکه نظر خانجپان 
۳۴( 
بر عماد الملک افتاه عمادالملک ار مرکت عزت پای بزمیی نپاد 
9 ۱ ۱ (۵) 
خاجپان نیز از اسسب خود فررد مهف - چثر خود را از سر خویش 
٩ (‏ 
بسوي پاي خالجهان برد: - و خانجهان نیز چوی دستورار اهل تمیز 
۷ ۰ 
بردة - بعده هر در کذار گرفنند - و بر اسپان سوار شدند - خالجهان از 
خانجپان جامپاي پائیز؟ زردرزي ر زربفت از هر جنس نادرخنه 
پیش عمادالملک آورده - عمادالملکگ بازگشته در خانة خود 
فرود آمده - بعده خالجپان یک لک تنکه بوجه علوفه برای عمادالملک 
)۸( ۹ 
فرسناده - اتعاصمل دستور کامل خرد خطا براي طلسبب لشکرها در کل 
اقطاعات بلاد ممالگ فرسئاك - جنالچه حشم بداوّن و قفوح و سندیله 


)٩( ۱ ۱‏ ۱ 
ر ارده و جونپور و بپار و ترهت ر مپوبه و اير ج ور چددیری ر دهاز 


(۲ن ) فا حشم در لشکر » ( سس ) دستور الملک ه ( عن) بر زمین ۰ ( هن ) 
خود ه ( دن ) شدة » ( آن و در ه ( ۸ن ) فيلعاسل ه ( ون ) ابرحپبة و 


[ ۲۳۸ ] 
و حشم حضرت از میان دراب و غیر دواب و سامانه و دیبالپور 
و ملتان و اهور و اقطاعات دیگر ای ثمام لشكرهاي قاهرا خالجهان 
در زمای جمع گردانید: - خانجهان هر روز براي ای‌کار مدام .دز مسئد 
مي‌نشست - و هرروز عمادالملک آمدي در پپلوي خانجپان 
نشستي - میان خانجپان و عماه‌الملکه» کلام معبانه و آثار اسرار بطانه 
رنني - بعد چندگاه دسئور هواخواه لشکرهاب ِ یت ات 
و برابر عمادالملک رران کرد - عماد‌الماک نیز چون ۱9 ن اهل تمیز 
بلمام حشم و جمیع خدم بتعجیل تمام بشتاب گام و به منزلپاي مدام 
بعضرت شاه نیکنام در ثبنه پیرسته رحال و انعال خانجپان پیش 
سلطا بسیاز و بیشمار گفت - که دستور چون دستوران فغفوز همه گوهر 
احسی و چوهر مسنعس سفت - سلطان فیروزشا: چون سلاطییی اهل که 
با لرج جاء بشنیدن ارماف دستور هراخرا: و رسیدی لشكرهاي عالپذا 
بغایت خوش گشنه در مقامات خرمي به بيغمي نشسته - و آن تمام 
حشم و خدم پیش نخت اعلی گذشته ارپیش شینشا: هيکي جامپا 
یانته - معیذ! چون نان بیرنا شنیدند (که لشکر سلطان‌فیررز صاحب 
فنم بپروز هر روز از دهلي جوق جوق میرسند - و در هرلعظه دلپاي 
۳ مي اند . و ال لته ای هم شنیدند که سلطای فیررزشاه 


بعمایت حضردت آله میخراهد که تا سپاه هم دریی زمیی کند) دلهاي 
و سس و شوه بت ماو بو اج 


ز م ن ) مقبلان اعل‌تمیزان ه ( ۳ن ) از حال واقعات ه (عت ) شنیده » 


ره ن ) حضوری عان ه 


] ۲۳٩ [ 

ایشان بکلي افناده - هريکي از ایشا رخ بسعتي دیگر نهادیی گرفت - و 
خاثْق لشعر فیروزاه را از کرم الله دزی کرت از تانیر رحمت اه 
فراخیي نعمت هه نقمت بي‌اندازه برد - و کسانیکه از لشکر سلطان 
بازگشته بودند ( از شنیدی اخبار فراخيي نعحست در لشکر ) سخت 
پشیمان و پریشان شده میگفنند - کاشک نمي آمدیم - القصه درمیان 
ثبنه فعط مپلک افناد - هریک تفي از ایشای رخ بسمتي ناد 
چذانچه کرت اول درمیای لشکر سلطای فیروز تنکه شده بود باز سبسب 
گرانيي غله حيراني رخ مینمود همچذان کرت درم درمیان لبنهیان 
ار جبت گرانيي غله حيراني نمام پی شآمده - و آن سبسبت چه بود 
اندرل ایام که شپنشاه نیکنام کرت اول از زمیی تب بازذشت 
هريکي از پنهیان در مقام قدیم و مسکی مستقیم خود آرام گرنت 
تبنپیان ببخوف و هراس شده آن غله که موجود داشنند آن تمام غله 
براي تم در گشت زار خود رخنند - چوی وقت درر غله رسید 
سلطار فیررزشاه از گجرات بسوي تهنپیای دوید - غل ایشا بنمام زراعمت 
تب گشت - خلائق لشکر از جپت غله بیغم نشست - درمیان 
نییان بدیی سبسب غله گران شد - و فعط انتاد که بدا در معرض 
تلف افتادنه - چنانچه درمیار ایشا یک تفکه و در تنکه سيري غله 

( من ) نهادند ء ( سی ) تاثبر کرم ال و رهمت له ه ( ۴ ن ) از سبب ه 

( ه ن ) غلهٌ ایشان گرفت و بقمام زراعت قابض گشت و ( ون ) فعط افتاد 

ایبچنین غلة گران شد که ثهلّربان د, معرض آ5 ۰ 


] ۲۴۰ [ 

رسد - هر روز خلق ایشان کشني سوار از افطرار كرسنگي در لشکر 
شهنشا: از خرد وبرگ میآمدند - ثبله رري بخرايي آررد - جا 
و بانپجنه انديشه کرد دریی مت صواب آنست که با درکاه با جاه 
نیرزشاد باید پیوست - از جمله نما باید رست - در مقام بينمي 
باینهست - چنانچه خدمت شیم سعدي شيرازي ملیه الرحمة 
و الغفران فرماید » * رباعی » 

آمد گه آنکه بوي گلزار ه مفسوخ کند گلاب عطار 

خواب از سرخفتکان بدربرد ه بيداريي بلبلی (شجار 
بعده جام و باپبنه بعد از انديشةٌ بسیار و مشوت بیشمار املاح 
اخنیار کردند - و نفار پرکار ر اشخاص هوشیار خدمت قطب العالم 
سیدالساد ات مفیعر آل طه ۲ ۹ سید جلال الق و الشرع 
و الدیی حسیی بخاري قدس الله سره العزیز در آچه فرستادند - و 
ار حال احوال خویش بازنمودند - تا خدمت سید السادات از آچه 
بیایند - مارا در پا سلطای فیروز اندازند - چنانچه مناسب این 
حخولجة نظامي علیه الرحمة والغفران میفرماید » * مثنوي » 
نشاید زلی تیغخ بر آفتاب » نه الب‌رز را کرد باید خراب 
نه اتبسال را شاید انداخانی « نه با مقیلی دشمني ساخنسی 
میاریز در مقبل بکبخت * که انگندن مقبلار هست سخت 


سس ماوت تس مت تست نت ات توس سوت یط تسس اي سح تست سب 
و سس وت تحت 


( ۴ د ) مقال ه (ن ) باید نشست ستایش کردن گذشت چذالچه 


خدمت آه ( ع ن ) نفران ه ( + ن ) اوال » 


] ۲ ۴۱ [ 


مزی سنگت بر آبکینه نخست * که چوی بشند دیر گردد درست 


مقدمةٌ چهاردهم آغاز اصلاح با تهنهیان 


نقل است چوی پنهیان را اتفاق برپی آسود که نا اسوار انوار 
بر خدمت سید جلل‌الدیی باید کشود چام و بانپبنه میا خود 
انديشه کردند - و یک نفر مخصوص در آچه فرسنادند - ر احوال خود 
بازنمودند - خدمت سید السادات سید جال‌الدین طالمیب دیی 
خصوص کرده در لشکر سلطان فیررز آمد - چوی خدمت سید در 
لشکر رسیدند تمام خلق لشکر براي پایبیس سید بدل و جان 
کوشیدند - و هر که از طائفة اهل در سراي پایبرش خدمت سید 
اردي خدمت سید میعرمودند بابا انشاء الله تعالیی و بعفایت 1 
میان چذد روز اماحج خواهد شد - خدمت سید چوی نزدیکتر رسید 
سلطان فیررز چون معتقدان برا ملاقات خدمت سید از دل و جان 
کرشید - چون دوستان استقبال نمود - باعراز تمام و اکرام مستدام درون 
لشکر آورد - دران هنگام که سانطان فیروزشاه و خدمت سید جال‌الدیی 
اهل کرام میان خود مصافعه کردند «مجرد خدمت سید وی 
رارکت فرمود - که عورته صالحه ر پارسا درون هه بود - از برکت 
دماي / ثهله فتم نمیشد - هرچند که ای دعاگوی درگ: مناجات 
بعضرت له میکرد و دست حاجات بسوي بل مناجات بحصرت 

(ن ) صلم ه ( ۳ن ) کردنه » ( ۴ ن ) برکات « ( ۵ ت ) آن ه 
[ ۳۱ ] 


[ ۲۴۲ ]۲ 
بي جپات بر مي آررد آن پاک دای حائل مي‌شه - امررز 
سه روز باشد که آن عورت از جپای خرامید: در متامات جذت 
آرامید: - امید است که ئپنه بدست آید - چون ثپنهپیان شنیدند 
که خدمت سید جال الدیی در لشکر نزول فرمودند پیفامپا متراتر 
بخدمت سید میفرستادند - ر کیفیت دشواريي خریش_بازنمدند 
خدمت سید نیز آنهه مطلوب ایشا بود با سلطان اسنقامی داد 
آنچه ایشای از فایت خاطر پریشان خرد بازلمردند سلطای فیروزشه 
اشعافت آن: از راز مرحمت آزاني فرمود ۰ 
» بیت ۰ 

چوخصمان گرفتار خواري شدند * همه درمیان زينهاري شدند 
افش چون تمام مطلرب بانپبنه ر جام خدمت سید طالب (فاه 
حضرت عم با سلطای فیروزشاه استقامت داده بانهبنه با جام 
رخ بمشورت نپاد ( 4۶ بر سلطان فیروز رسانید: اند که ايري تمام شور 
از بانپبنه بود دریی‌کار ستییش بیشمار ار مینمود - ار ارل من 
بررم پایبرس آتحضرت کنم بعده توبيائي نا در اقامت ایس نعل 
دربی زمیی پدید آید ررشنائي ) جام را نیز کلام بانهبنة نیعنام بغابت 
پسندید: افتاد - بانپبنه را براي رفتی پایبوس اول اجازت داد - ررزدیگر 
بانپبنه بعضرت سلطا فیروزشاه آمد » 

( ۲آن ) حضرت ۰ (ن ) میفرستند هم ( ان ) بازنموده ۰ ( هن ) 

حبش ۰ ( ٩‏ ي ) دادند ه ( ۷ ن ) ستاهش ه 


[ ۲۲۳ ] 
۰ 1 ۳ ۲ 
مدمه پانزدهم مد بازینه و جام بدرگاه کیرووه 5 
۳۱( ۱ ۱ 
نقل اسب آن روز که بانیینه بدرگاه فیروز شاه بیوست انعاقا 
درا ررز سلطا فیروزشاه در شکار سوار شده بود - هم در شکارگاه بعذاییت 
پررردکار بر شپریار اخبار آرردند که بانپبنه مي‌آید - درار ساعت 
سلطان فیریز براي گرفت گر مشغول بود - و انواع کرش مینمرد 
چوی آثار ايیی اخبار ر تاثیر اي گفتار بکوش آن شپریار رسید از 
انرک ر بسیار که مزاج آن جهاندار بوه ذر؟ تغیر در بشرا مباک 
(۴) 
بدید نیامد - زیراچه البنه در آد مي زاد؛ خلتت بشریت باقي ست 
دنبال کسي که چندیی مشقت دیده باشفد از شنید آمدی ار البته 
(۵) 5 
نشراح باطی حاصل میآید - و اثر آی ظاهر میگرده و مینماید - اما 
هندسة فراست بعفایت کیاست گفنه ( چبزي که در کار ملکي 
ر آئین جپانداری سلطان فیررزشاه بداند در دل غيري خطر؛ ازان 
نگذرد ) ایی سخیی راست است - المقصود بانپبنه هم در معل شکر 
زسید - دران وقت سلطان فیررز از کشت آن گرگ فارغ شده بود 
( ۲ ن ) بر سلطا فیروزشاه * ر ۳ ن ) آن ررز کة سلطان فهروز در شکار 
سوار شده بودند بعنایت پروردگار بر شهرپار آه » (عن ) یافته است ه 


(ه ن ) مهشود ۰ 


۲] ۲۴۴ [ 

زپر سایغ چذر شاهي ور دیبيم پالشاهي جوانگري . میفمود 
و بیکدست چوب زریی چنر گرفنه برد - همدران حالت بانپبنه 
پگ در گلوي خود کرده ‏ یغ در گردن خود بسته چون مجرمال 
و گناهاران با هزارا افظرار رسید - چونی بندکای مطیع در پاي 
شهریار کینی مدار افناد - رکاب سعادت را بوسة داد - و گفت 
العنو عند القدرة - چنانچه مناسب ایی‌جال خواجة نظامي علبه 
الرجمة و الغتران مي فرماین » ۶ ابیات ۰ 
بامل از چهان پاشاهي نراست * که فرمان ر فر البي نراست 
ترا ايزده از بیسر عدل آفرید ه سنم ناید ازشاه عادل پدید 
بدراه تو سرنپسم بر زمیی * نه می جمله کشور خدایان کدی 
دریی داوري هیم پیغاره نیست * ز مپمان پرستي مرا چاره نیست 
معپذا چوی بانپبنه در پاي سلطان‌نیروز انقاد و رکاب سعادت را بیسه 
داه دران وقت سلطان بمرحمت دست بر پشت ار نپاد - و اپ 
لفط آرزبای مبرک کشاد - بانیجنه چرا ام چندین مي‌نرسيدي 
ما کسي را مضرت نميرسانيم - خامه برتو - خاطر جع دار 

اندیشه مکی - چنانچه بودي اشعاف آن خواهي شد » 

* ربابي » 
* بار آي کفون ازالچه بودي افزرن بافي » 
* ور تا بکفوی نيودي اکذسون باشي * 


( ۴ ن ) چون بندگان مطیع دوید در پاي آه » ( ۳ ن ) من ه 


[ ۵ ۲۴ ]۲ 
* اکفون که بوقث جنگین بودي نر چنان » 
* بنگر که بوقت آشنسي چوی باشي  *‏ 
لقمه دریی محل حضرت شهریار اکدل فرمان فرمود که بانیبنه را 
یک سر اسپ تازی بارگیر بدهند - حضرت شاه را با بانپبنه همین 
فدر کلام بود - باز سلطا بشکارگاه مشغول شد - موازن یکپاس بعد از 
آمدن بانپبنه شکار باخت - همدران روز متصل بانهینه جام نیز 
سید - جام براي پایبیس شپنشاه عظام بسرعت نمام ذرید - جام نیز 
چون عانلن با تمیز براي پایبس هم در معل شکار رفنت - چون 
حجاب بارگاه ر عپده داران دراه چپاندار جام را براي پایبس 
تخنگه گيني‌مدار بردند چام مذکور دران رت چوی امانیان مشپور 
پک بسته در پاي سلطال‌نیررز انناده - زبراچه پگت در گلو کرد و تیغ 
در گردن بستی مر طائفة مجرمان را بوقت آمدن بدرگه سلاطیی هم در 
ارل کرت است - چوی کرت ارل بانپبنه پگت در گلو کرد« و تیخ در 
کرد بسنه درپاي سلطانفیروز انتاده بود بعد آزان چوی جام پایبرس 
حضرت شاه نیعنام کرد پگت بسته ماند - فی العاسل چون جام 
بآززوي تمام پایبیس شهریار عظام کرد شهنشاه بر سند مرت سوار 
بود - در مقام مسرت چوانگری مینمود - دست مبارکص خرد بر پشت 
جام فررد آورد - وکلام بلینت تمام برآورد - جام زبای بحعز کشاد - و آلچه 
( ۲ ن ) اکلون که بوقت جنگ جاني و جپان » ( ۳ ن ) بشکار تاخت » 


( ۴ ن ) ازر » ( ۵ ن ) در ه 


[ ۴۷ ۲ ] 
بي‌فرماني کرده بود یک یکس بدرگاه عالم پذاه بازنمود - درییحل 
جام اي مصرع خود خواند - و آن اینست » 9( 7 
ء شاه بخشند: نوئي بندا شرمنده منم 
حضرت فیروزشاه نیز چام را بسیارنواخت - بدل ر جان با حالست او 
پرداخت - جام نیز یک اسپ اي بارئیر بات - سلطلي ای 
مصرع خواند * ۱ * مصرع ۰ 
* از مي نسرد بدي ر خود بد نکسم * 
معپذا چوی شهپنشاه از شاه بازکشت و به بناه آمد جام و 
بانپبنه را جامپاي زردوزي با علمهاي بپررزي داد - جامه بلا آورد 
نمونه یانتند - و نفرلی دیگر که برابر ایشا بودند هريکي را بانداً ار 
جامه دادند - چنانچه مناسب ایی خراجة نظامي علهه الرحمة 
و الغفرای میفرماین » + ابپات ۰ 
بپر مرزر بومي که مي ناخنم * ز بیکانه آن خانه پرداخنسم 
کم کو مرا نیک خواهي نمود * زمی هی بد‌خواهي او را نبود 
چودادم کس را بخود زینپسار * نگشتم براي گفنه زنهار خوار 
زبانم چو بر عپد شد رهنموی * نبردم سر از حد فرمان بررن 


( ۴ ن ) آن ۰ (۳ ن) پاکیزه ه ( ۶ ن ) ازلجا ‏ ( ۵ ن ) و در * ٩(‏ ن) 
با عليبازوهايي بپروزي - در دیگر - با علمهاي عل‌بازوهاي بهروزي * ( ۷ ن ) 


هريكي بر اندازق خود جامه یدنه » 


[ ۲۴۷ ] 
فی اجمله سلطان فیروزشاه بالپام آله فرمود نا جام ر بانپینه ر 
۵ (۳ ۰ 
ابهای نیز چوی مراج شپرپار بربی‌کار دیدند اتباع و خیلخانة خود 
۳ 
ا ار گذارا آورانیدند - برابر رکاب روان کردند « * بیت » 
* هم ئهنه بدست آمد و هم کار فراهم شد » 


مقدمةٌ شازدهم باگشت ساطان فبروزسست دهلي 


نقل است چوی جام و بانپبنه بکرشش نمام بحضرت شهنشا: 
عظام پپسته تعلق ایشان بكلي رفته - در لشکر حضرت فیروزشا: 
شادیی عام ظاهر گشنه - هرجانسب خلائق بي علاتق در لشکر دز 
مقام خرمي نشسته - حضرت فیروزشاه خواسته تا از زمیی له 
بسوي مرکز خود بازگردد ر مراجعت کند - پسر جام و تماچي برادر 
بانپبنه را رلایت ثپنه داده - و ایشان را مراتب داده - ایشا مبلخ 
چپار لک تنکه نقد بوجه خدمتي ادا کرد: - ر هرسال چندکان 
لک تذعه نقد ر اسباب و اسپا قبول کرد - حضرت شاه فیروز 
با لشکر مظفر و مذصور با جام ر بانپبنه و خیل خانة ایشان بتمام 
بسري دهلي بازکشت - درین محل آن شاه اکمل فرسان داد تا جام 
ربانپپنه را پیش دهلیز خاص فررد آرند - و فراینه سفید از 


( ۲ ن ) تا ه ( ۳ ن ) بردند ه (ع ن ) فرمود « 


[ ۲۸ ] 
فرشخانة خاص بدهند - ر ملک سیف الدیی خوجورا فرمار شد 
تا ایشان را در سراي ادب بیاموزند - اما بر طریق ناهباني بر آئی 
سلطاني - المقصود جام و بانپبنه انبام خود را از گذارا با خبلخانة 
تمام در لشکر آوردند - و در بعر سوار کردند - سلطان فیروز تجانب 
دهلي با فنم و ببررزي بازشت - ور ملک سیف‌الدیی خوجو 
شب و روز بر راد کرد شاه ملازم ایشان مي‌بود - در حافظت ایشان 
جهد مینمود - ررزي آرازه خاست که کشنبي انبام و فرزندای بانپینه 
غرق شد - بانپبنه شناب با هیبت تمام سست لب آب درید - ملک 
سیف الدیی خوجو دردل خود گذرانید مئر بانهبنه حرکت مي‌کند 
بدیی بپانه میخواهی باز درمقام خود رود - ملک سیف الدیی خوجر 
بغایت در فکر افتاد - پسر خود را بر سلطان فرستاد - و بریی منوال 
مرضه داشت کرد - که آوازژ چنان خاسته در كشتيي که انبام و فرزندان 
بانپبنه بودند آن كشتي در اب آب سنده غرق شد - بدیی تشریش 
بانپبنه شناب طرف لب آب میرود - درین*عل گمان چیز دیگرمیشود 
اگر ما را فرمای شهرپار باشد بانیبنه را مفع کرده شوه - چون پسر ملک 
سیف‌الدین خوجو آثار این چنیی اخبار بکوش آن جپاندار رسانید 
حضرت شاه تامل خطرات در دل گذرانید - فرمان شد برر برپدر خود 
بگو - اگر بانهبنه براي تعقیق کرد اخبار تا کران لب آب سفده: میرره 
تو هم برابر شده باش - و اگر به بيفي بانپبفه حرکت کرده در کشني 
 (‏ ن ) در كشفي فرزندان بانپبنه غرق شدند م "7 


۲۶٩ [‏ ] 
سر نیشود و مبخراهد که در مقام خود بررد باید که بانهجنه را 
مانع نشوي - همیی قدر بكوئي ( اي بانیبنه اثرمردي ر جللدت داري 
بر ) و نو بازگردي - می دانم و بانیبنه » » مثنوي » 
رگرنه پس آلچنان آشتي * ره خشت‌اکي چه برداشنسي 
دران درستي 9 ارل چه بود * دریی دشمني کردن آخرچه سود 
نداني که می با چفیی دستگه * که بر چرخ افچم کشیدم سپاه 
ی چنان عاچز و روز کور * که برگردم آزجنگ بیددست زور 
لعامل تا مادام که پسر ملک سیف الدیی خوجو بر پدر خود برسد 
ر فرمان شاه برساند پیش ازان بربانپبنه اخبار آورده بودند که دران 
کشني که فرزندان ار بودند غرق نشده سلامت است - بانهپبنه هم 
ای عل بسوي لشعر بارگشت - حامل از ایراد ايی نکأت آنست 
۸ سلطلی فیریز هي تاجدار مستظبر بود که چون ماک سیف‌الدین 
خوجو آلچنان نکنةٌ باپبنه بردست پر خود بعضرت‌شا: عرضه داشت 
شهریار جهاندار ذر؟ خطره در خاطر مبرک. نگذرانید - و انديشة نکرد 
سلطا فیروزشاه پادشاق بود اهل تجربه ربخنه - رجهانداري جهال‌گشنه 
ر جهای دید" - وگرنه غيري ايیی تعمل نعند » «بیت ه 
بنعلیم و دانش تفومند بود * بدانش پژرهي بررمند بود 
لقصه ساطای نیرز بوچ متراثر سمت شهر دارالماک دهلي بعنایست 


( ۶ ن ) بستن ه ( ۳ن ) ازین ه (عن ) في العاسل » ( هن ) خچل ه 
٩(‏ ن ) شاهي تاجدار بود که خون ملک سیف الدین"خوجوا: ه 


] ۳۲ [ 


1 ۲۰ ] 
ازني مراجعت کرد - و خلائق لشکر بعد از در ونیم سال کامل بسوي 
خانهاي خویش با خوشي ر خرميي بیش بازگشتند - بعنایت اله 
پل چندگله مقابل ملتان نزول کرد - مخصوص کرده در ملتان رنت 
زیارت مشائع ملتان علیم الرحمة و الغفران بدل ر جانی بجا آرد 
در باب خلائق ملنان احسان فررای برآود - و فنعنامة ثبنه در دهلي 
بر خانچ,ان فرستاد - چون فلعنامه در دهلي رسجد دستور مشپور که 
مننظر آن سطور برد بسوي آن فرمای بسر دوید -و در ملاء عام خواند 
در شهر دهلي بیست و یکروز طبلهاي شاديانة نبکانه زدند - فرمایش 
قبپا شد - ای بیت در فنم نامه بود » # بیت ۰ 
ه ما میرسیم ر آزپیي چیزی که رفنسه شد ۰ 
* آن هم با رسید و برابر همیرسد » 
خانجپای با استعداه فرارای و خدمتيي بي پایان نا حد دیبالپر 
استقبال نمود » 
مقدههٌ هفدهم روان شدن خااجمان باستتبال 
| حد شهرمثپور دیبلهور 
نقل است چون خانجپان مستعد شده راه دیبالپور پیش گرفت 
چوی بحضرت شپذشا: پیوست شکر فراران گفت - خدمنهاي بسیاز ر 
پيشعشهاي بیشمار پیش حضرت جهاندار گذرانیه - حضرت فیرزشا 


ر م ن ) سر چندگاه ه ( ۳ ن ) احسان فراولن و لسان بر پایانه (۴ن) 
بهضریی جپاددار ه 


[ ۲۵۱ ] 
از هریک معنت ر مشقت له و راه گجرات که خلق لشکر آن شاه 
دیده بود پیش دستور مشپور بازنمود - دری حل دستور اکمل ابواب 
رار کشود - و هریک شدائد و مکائد که خلق لشکر را رسید؛ بوذ و بر 
نامرادي آب و باریدی آب بارای رحمت از نغیسب بر سر تشفگان بارید 
چون عذایت بي غایت حضرت الله تباک ر تعالیي در باب شهریار 
جپاندار است براحت بدل شد - ر اي چفین متامي مخالفي ( که 
از عبد سلطان معزالدیین معمد سام باز نا غایمت لا جداری از ناجداران 
دهيي را ست نداده چنالچه شیر قاهرژ سلطان علاءالدییی با 
آن دستگاه سلاطیی ررم ر چیی در مقام تپئه درید از غایمی جایگاه 
تسب و زمیی منقلسب سندن ننوانستند - ر حضرت سلطا *حمد شاه 
بی سلطای تغلق شاه با آر لشعرهاي قاهره و استعداه ظاهره سالها 
درحدرد له عمر بسربرده بتقدیر له تباگ ر نمی گوهرنتم 
دست نداده) حضرت شهریار و معنست جهاندار را خدايتعاليي بقدرت 
اعلوي و بکرم عمیم و عذایت مسئفیم خود ای چنیی متام مخالن 
بغیر تیخ دست داده - و ايری انذگ نیست » * پیت » 


ِ ی فک رو 
بادي توهمه وقت شاد و خرم * بد خواه نکوی فناده در غم 


)۳۴6( 

۳9 )9( ۳ 

القصه سلطان فیروزشاه برگزید ؟ٌ حضرت اله با لشکر مدصور بسعادت 
9 


۱ ۲ ن ) و این نه الوکی امست وه ( ۳ ث ) بات همة وقت شاد و خرم » 


( ع ن ) المقصود ه ( و ن ) حضرت ودود » ( ٩‏ ن ) در ۰ 


[ ۲ ۲:۵ ] 
تمام خلق شهر با بيرقباي لطیف ر اسبابهاي شریف ‏ چون احاب 
درمیان خلائق جپان شادي عام شد - و خلق از اطراف ر اکفاف 
جپان براي تماشا م ي آمدند - ر لطافنت میگرفتند - در زیر هرقبه 
۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰ 
(لوای نعمت بیشمار انبار کرده بوذند از جفس طعام و شراب و تنبول 
نعست مي خورد - هذچکس را منئی نبود . جمله عالم در مقامات 
خرمي ر درجات بيغمي آسود - در خانه جشنها آغاز شد - زیرلچه 
خلائق مسکیی بعد از دیدن *عننهاي فرارار ر مشقنهاي + پایان 
در خانپاي خود آمده - و با عزیزان و دوستان خود ملاقات کرده 
سبعان الله هر که ازان مهم سلامت در خانه آمد در خانپای ایشان 
شادي - ر هر که درای مشقنبا و معفنها سر در كونجي‌ری نهاد؛ د 
جان بعضرت جانده داد: در خانبای ایشان ماتم - در بعضی خانها 
سرود - ودژ بعصی خانبا گریه و زاري - چورن حصرت فیروزشاه این افوله 
س-۳ ۲ (۳) . . 
ار خلائق شنید آب از چشم گردانید - و بر دسئور فرمود که بخچاره خلق 
بعفی از ایشان سرگرد ای سر دران کولجي زن نپادند - و اسباب ر املاگ 
بباد دادند - امروز در خانپاي ایشان گربه ر زاری ست - ار ذر پنه 
رفنه نمیشد به میبود - ایی خلائق را ایی ررز ره نمي‌نمود - بر 
خالجپان فرمان خسرر چپان شد - هرکه با ما دز مپم نهنه بود و درآن 
( ۲ ن ) ایثار + ( ۳ د ) میفرمود + 


[ ۲۵۳ ] ۰ 
کرنجي‌رن آسود آنچه آر شخص اسنقامت داشت بر ابذاي او مقرر 
ر مستقیم دارند - ایشا را چيزي نرنجانند - کرت دیگر کیفیت ایشان 
پیش می گذرانیدن حاجت نیست - و هرآلکس که باما مخالفت 
زد و در گچرات ددیازنه سقد و ما را گذاشت و در شهر آمد 
نان و دیه ایشا نیز مقرر و مستقیم دارند - لتخواهم هچکسي را - 
از یم و خسی کسی برنجاند - ای که گفثم شمه از مهم له بید * 
ابیات * 
در ثبله چوشاه رخ نهاده » شاهانش دریده پا فناده 
آورد: همه برابر خویش * گفجینه بدادیش زحد بیش 
معپذا جام و بانهبنة نیعنام با تمام خیلخانا خویش از ائیررسب 
سلطنت بیش از آنار انوار ازلي در شهر دهلي رسیدند - فرمان شد 
نا خیلخان ایشا را منصل سرای ملکه مقام دهند - تا ایشا 
بخاطر جمع دران جایگاه ساکیی شوند - چون خبلخانة ایشان درای معل 
جاي یافنند دران مقام با فرحت تمام آبادان شدند - و آن معل را 
سراي ثهثه نام داشتند - ر حضرت فیروزشاه مبلغ در لک ننکه براي 
جام و در لک تفکه براي بانپبنه نقد از خزانة موفوره در وجه انعام 
الینه تعیی کرده - و جز یی هرزرز جامپا و اسباب و نعمتهاي فراوان 
چندانی مي‌بانننه که له را بكلي نراموش کردند - و برقت بارجا 
( ۲ ن ) بمن ه (۳ن ) هرآنکة و (۴ن ) بکس نرنچانند » ( ۵ ی ) 
ملک ه ( و ن ) اسپان ه ( ۷ ن ) کرده و 


[ ۵۴ ۲ ] 
چون سلطا فیررز در لخت نشسني جام ربانیبنه طرف بازريراست 
در جامخانة درم فررد صدر صدوز جپان بر حکم فرمان شاه مي‌نشسنند 
انشاه الله و بعون اله بیان نشستن ایشا پیش خسرر جبان در 
وقت بار در مقدمه بیان بارجاي نبشته آید - ر از حال ور احوال 
هر یک خانان رو ملک درگه که دران معل بعکم فرمايي شپنشاه 
بمرتبه مي‌نشستند مشرح شرح داده شود - معپذا چون ازین سخن 
چند سال گذشت و تماچي برادر بانیبنه در ثبثه برگشت حضرت 
شپفشاه جام را براي دفع شر ار در ثبنه فرستاد - جام در ثبنه رسید 
ر تماچي را سمت شهر روان گردائید - و بانبنة ‏ هم در دهلي ماند 
ر پیش سلطا فیروزشاه خدست میکرد - چون سلطان تغلق شاه 
بپادشاهي نشست بانیبنه را چتر سپید داد - و در له رولی کرد 
بانپبنه در الثاي را جان #عق سپرد * ه لبیات ۰ 
هستند سه کس سنیزه کاران * عورات ر صغار و تاجدازان 


۱ . 21( 
تا سر نبرند زود انار * آرام بود بپ -ر سه دشوار 
متدمعٌ هژدهم وضع طاس گهزّیاله بعد از 
آمدلی ۳( رده 


نقل است هروضعي که سلطا فیروزشاه بالپام اله در عپد 
دولت خویش بفراست و کیاست در مملکت دارالملک دهلي 


۳0 


( ۴ ن ) مشروح » ( ۳ ن ) کرد ه (۶ ن ) بلند ه (۵ ن ) آنکاره 


[ ۲۰ ] 
رفع کرده اعجوبه زمانه بود - يکي ان نوادرات این بود که آن را 
طلس گپویاله گویند هیي پادشاهي ماحسب دستاهي مالک 
اختگاهي را میسر نیامد - زیراکه هروضعي که پادشاهي درجهان 
بدید آورده البته بعد مرور ایام ر کرور اعوام ان هت تیان رفته - مگر 
از مپتر آدم صلوات الله و سامه علیه تا نویست درلمت سلطان انبیا 
شپنشا: اصفیا رهفمای اولیا حضرت مصطفي ملی اللء علیه و سلم از 
جملةً سلاطییی که درزمیی بتقدیر حضرت رب العالمیی چولانگری نمودند 
شش یادگار ارشش پادشاه عالم پفاه دریی جهپان داني بعکیت 
رباني باتي ماند: - چنانچه خراجة نظامي علیه الرحمة ر الغفران 
بیان فرمود ۰ » بیت ۰ 
چو ب رگشت کرد از جهان روزگار» ز شش پادشه ماند شش یادگار 
کل از کیومرث آنق کیسر » ز جمشید تیخ از فریدون سریر 
ز کیخسرو آن چام کيني نما * که احکام انچم دران یانت جای 
فروزنده آئینسم کوهري » نمسودار اریز اسکندري 
همان خاتم لعل بر دوخشفسه * بر سليماني افرو خد-۸ 
المقصود از سلطای فیروزشاه نیز وفع طاس گپویاله از حد خراسان تا 


( ۴ ن ) از ه (۳ن ) ماک و (عان ) از جهان رفته و حبط گشته - و در 
دیگر » از چپان ردنه ونسیه گشنه ه ( ۵ ن ) تبوت » ( ٩‏ ن) درین * 
( + ن ) از شش قاجدرر نامدار+ ( من ) برگشته شد ه ( ون ) شد 


لخت گیر ه ( ۰ ن ) الجم"ه 


] ۴ ٩۹۱ [ 

بنکاله ایی یادگار بافي ماند - اما آن شش چیز که ازا شش تاجدار 
باتي‌ماند درهرشش چیز ايشان را یکی چیز مطلوب بود - و بيشتري 
آزان وضع مقصود دنياري مینمود - چون سلطا فیروزشاه بالهام 
حضرت اله وفع طاس‌گپژیاله کرد و در رضع کردن آن جد و جید 
بسیار نمود اگرچه ظاهرا مطلرب دنياري میخیزد چون در زیر معني 
نظر کنند مقصود آخرت نیز بر دمت مي آید - چنانچه ایس موخ 
شعیف شمس‌سراج‌عفیف که مورخ تواریز سلاطین شریف است 
دزیی تواریم بر سبیل اختصار هفت منانع دینی در قلم آررده 
منفعت اول آنست چون طاس گپویاله بفوازند آوار آی در گوش 
چپانیان برسانند عالم ر عالمیان از رف روز و گذ‌شنین شب معلوم 
کنند - اهل غفلت جپلت را از انصرام شدن عمر عزیز خود یاه آرند 

زمای زمان هزار انسوس کنند - در طلب آخرت میل کنند » 

» بت * 
۰ هر ساعني که بر دز شه طاس میزناد * 
» نتصان ز عمر میشود آن باد میدهنه * 

منفعت درم آنست چوهوا ناریک شود در سمت آسمان بتقدیر 
حضرت سبعان غبارب پدید آید مسکیی مصلیان را رقت ظبر 
و عصر معلوم نشود - بدائل ءقلي ر ادراک فيمي نماز ظپر بوقت 
عصر ادا کنند - و نماز عصر بوقت غررب ادا کننن - دریی مسئله 


( ۴ ن ) دربن شش چیر ۰ 


[ ۵۷ ۲ ] 
میای علما» دی ر مشائغ اهل یقیری اختلافات بي‌نهابات است 
هريکي باجنهاه خویش از آثار انوار کثرت درک بیش قولي مخالف 
تلی میگویند - چوی ای چفین حرکات میان مصلیان با برکات 
پدید آید ر بدیشان معلولي رخ نماید بمجرد آنکه آراز طاس گپوبالة 
بیش ایشای برس جمله عالم را معلوم شود که ايی‌تدر روز گذشته است 
ر ايی‌قدر مانده - وقت ظپر درآمده ر پا گذشته - هیم شبه در ارقات 
ظر و عصر نماد - منفعت سیوم آنست چوی صاحبان نما مجد 
براي اداي نماز مجد برخیزنه ر قیاس شب معلوم نشود در ترده 
انتن - و نمازثبجد برپیفامبرما ملي‌الله علیه رسلم فرض بود- کما 
تال الله تعلون دنهیور به افل لک عسین آن ببعنک 
ربک مقأما محمودا - 7 بیغامبر علیة الصلرة 
رالسلم - آگر مومني تبجد اخثیار کند ( و رقت تبجد آنست که 
چوي شب از نیمه چيزي زیادت گذشته باشد) چوی صاحپ نمازلاجد 
براي بجد برخیرد ر قیاس شب معلوم نشود در تردد افند- چوی آواز 
طلس گپ‌یاله در کوش ار برسد شبه از دل ار برخیزد - ملفنش 
چپارم آنست که براي شناختی سایة اصلي مر مصلیان را حاجت 
کلي‌ست - و درین مسأئله میا علما اختاف جبلي‌ست - که علما گویند 
که دانشمند کامل حال کسي ست که ار چپارده علم خواند: باشد 
و علم جوم داخل این چپارده علوم است - و شررع کردسی در علم جوم 
( ۲ن) اوقات ه ( عن ) در گوش ه (عبن) نقلست اگر آه » (ه۵ن) صلک علما » 
[ ۳۳ ] 


۲٩۶۸ [‏ ] 
حضرت مصطفيي صلي الله علیه ر سلم مفع فرمود - ر علما نیز منع 
کرده - مگر همی تدر که احکام سای اصلي معلرم شود - و سایق اصلي 
در هر ماز شمسی کشت میآید - زیراچه رقني روز بززگ میشود 
ر شب خرد - وقني شب بزک میگردد ر روز خرد - از یک و نیم 
قدم قا ده و نیم قدم مدت درازده ماه شب و رز زیلوت ر فقصان 
میشود - ر اي تفارت !جز عالم رباني دیغر نمیدانه - چون روضح 
طلس گپویاله شد زر دران طلس. براي معرفت پاس قانوی نولده 
ر آئین پدید آوزهه چون پاس مرتسب شود در طلس آخوبی 
باخنیار حکباي ریک به گجر زنفد - اعفي آی مقهار پل که آن 
ررز ست بعد ائمام پاس آن قدر طلس روزیفه در هم‌نوازند - معلوم 
شود که بريي ماه آفتاني در فلن برج است - و سای اصليي درین 
ماه ببر فان برچ استر - چندین تدم استم - دریی فابطه بفچوم 
شروع کردان حاجت نيست - منفعي پنچم آنستر که چون روز درا, 
ماه مبارک رمضان عمت برکانه ررزه بدارند وبوقت نماز شام بعکمست 
حضرت علام هوا تاریک شود و اهلی صوم گمان بریی برند مگر آفتاب 
غروب کرده و وقت نماز شام در آمده بديي گمان مالمان روز افطار 
کنفن - بعده هوا ماف شود - و غبار از آسمان برود - آفتاب نمودار کند 
آن‌طائفه ررز؟ ماه مبارك رمضان شکسته باشند - میان علماي شریعت 
ر مشائز طریقتب در باب ایی طائفه اختاف اناد هريعي 


( #ن ) کي - کلي ۰ ( ۳ ن ) این ه ( عان ) طای ه 


9٩ [‏ ۲ ] 
در مسئلة بانواع اجنهاد آاهي داد - آن مسکینان روز افظار 
ند ی دریی گفتگو افتادند - چوی خضرت فیررزشا: وضع طاضی گپژیاله 
کرد +مچرد آنکة بوقت غررب آراز طاس گپوپاله بگوش روز دارلی زسد 
ني اعال ررزو انطار کنند - و ازییی جملةٌ اختلافت علدا بیرون آیلك 
هي منانع ءظیم - منفمت ششم آنست چون امتاب سزبي 
برايي خوردبي طعام سعر برخیزند و بخد از خوزدن طعام سحر ايشان را 
مفلوم گردد که صبی دمیده است برین وجه در روز ایشا شمه افتد 
چوب آراز طاس گپزیاله بکوش ایشان بسن از قیاس بقفيگ شج معازم 
گودل - گر شب بای باشد طعام اخورنی - و اگر مب ذمیفه باشل 
بغیر خوزدن طعام سحر ررزو پدارند - منفعف هفتم انس اگرکسي 
خواهد نمازعشا در ثلسف شمب بگذارد (ر نماز خفن بعد از ثلسف 
ما گزاردن مسلعمین است ) چون آن‌شخصی برخیزد و گمان برد 


ی ۳۴( 
ایي‌هفت مفاق بو که این مورخ درین توارین بازنمود - و اگر ثمام 


مثافع وفع طاس ؟پویاله بنویسد مطول گردد - الغرضی ازان شش 
بادکار سلاطییی پیشییی یکلی منفت دنياري بود - از وفع طاس گویاله 


(۲ ۵) هر (۳ ی ) روز ایشایی بشبه افتد ۰ (۴ ن) آواز اژ 


هاس گپوباله » 


[ ۲۹۰ ] 
ار میم ثپثه بازگشت در شپر دهلي آمد - در استمالت مملکت 
مشغول کشت - براي وضع طلس گپزیاله در نشست - چند روز 
حضرت شاه فیررز ر ملجمان دراه او را همدریی گذشت - چیی آواز 
طاس در گوش خلائق انناد هریک تني که آزای انجمی براي 
تماشاي طاس گپویاله در شپر نیروزآباد آمده بودند هريکي ابواب 
حیرت کشاد - براي دید طاس گپویاله رخ نپاد - جملهة عالم از 
وضیع تا شریف جوا و پیر کبیر ر صغیر براي نظاره آمدند - و آن 
طاس کپویاله بالاي دربار کیشک شیر فیرزآباد داشتند - خائق براي 
نظاره میرنتنه - تاکز منانع طاس گبزیاله ر عظست ار بجائ رسید 
و بمرتبه کشید که درمیان سكهاي تاجدازان و علأسات جهاندازان 
داخل آمد - و سکه چه باشد که بغیر پادشاه با جاه عالم پفاه بر غيري 
اطلق_ننوای کرد - طاس گپویاله نیز دائم پیش دربار دربار سلطیی 


نیکوکار نوزنه - اییی بود شرح طاس گپزیاله - خراجه میفرماید « 
بیت * 


( 0 
با مسیعا نیمهن هر خری * *حرم درلت نشود هر سري 


فسم چپارم باز آمدن سلطان فیروزشا [. 1 زسواري 
ميمي بزرگ و مشغول شدن 
تاستمالی مملکت هردء مدرم 


( ۴ ن ) در باب ۰ ( ۳ ن ) کاربار * ( ۴ ن ) علامات داران جپادداران » 


( هن ) کسي ه 


[ ۱۰ ۹ ] 
, ‌ِ ۱ ٍ ۳3( 
مدمه ایل باز آمدن حصرن فیروزش او 


از سوري میم 
نقل است سلطا فیروزشاه برگزید 8 حضرت اله در شبر دهلي 
ود - در استمالت مملکت جپد بلیخ مي‌نمود - ماناکه رسوللی از معبر 
رسید‌نف - ایشان را بای پایبوس درگاه شپذشاه بردند - رسولن مدکوز بر 
طریِقة مستفیثان مشپور زبان کشادند - بدان سبب که واه گر 
در معبر پادشاه بود - چون سلطا »مد شاه بيي سلطا تذ شاه 
انار الله برهانیم ازین جپان بدان جپان پبوست ور سلطان فیروزشاه 
در پادشاهيي نشست فرمانپاي شپذشاه در معبر رنت - خلق معبر 
منفق گشت - جمیع خلائق در دول تآباد رفت - قربت‌حسی‌کانکو را 
پیش کردند - و در معبر آوردند - و بر سر خویش بپادشاهي اختیار 
ردند - سرا اطاعت سلطا فیروز کشیدند و تربت‌حس کانغر(ه در 
معبر بپادشاهي نشسته بود ) جمله انعال قبیم بصریم پیش گرفنه 
راویان" محقق برب مورخ. ضعیف شمس‌سراجعفیف گفته و گوهر 
اخبار بدی ی آثار سفنه - چوی آن قربت حسی‌کانکو در معل بارجا 
بار دادي در دست ر پاي خود پيرایة عورات پوشيدي - در گلوي 
و دست او همه پیراية عورات بوهي - و ار را با اماردان افعال فبیم 


( ۶ ن ) بازماندن ۰ ( ۳ ) از براي ه (ع ی ) مستغائیان ه (ه ن ) 
قریب حسنگانکر ه 


٩۲ [‏ ۲ ] 
بصریم شدي - الله نبرک و تعالیی جهیع مسلمای ‏ از اتامت ای 
نعل نگاهدان - آمین آمیی آمیی - القصه چوی قربت‌حسی کانکو 
در شهر معبر ای چنینپا آغاز کرد خلق معبر ازر بغایت و بي‌ذبایت 
تنگی آسدند  -‏ ازر و از افعال ار بسخوة رسید‌ند - بکی مفسد که 
در حوالبی معبر میباشد با جحیف ابو ر پیلن با شبد در معجر 
ورآمد - و قربتاسصسی#ذکو را زنده گرفقه - بعد از گرفنف کشقه شهپر 
معبر خود گرفته - بقعام معبر که شپر مسلمانای بود خراب گردالید؛ 
باه عوزادت مسلمانان بر دهت هندوان گرفتارشده - در شهر معجر بکن 
افاممف کرده * ۱ * بت + 
خدا ترس (ا بر رعیث گمار + که معمار ملک است پرهیزر 
لثرض چین ايبی آیندلی در خدمت سلطلی فیرزز صاحب فتم و بهووز 
آمدند چنهی داسنان بازنمودند - سلطا فیررنشاه بر ایشای کشت 
که در اول حال ر آغار مقال انرذات شما صفات طفیلی ظاهر گشت 
چوی خدایکان مففور مرخوم سلطای *حمد شاه بی سلطا تغلق شاه 
ار الله برهانپم از دار ففا بدار بقا بحلت فرموده فرمان طغراي ما 
بچانب شما صاثر شد؛ ۵ اطاعمت فرمان ما نکرد؟ در درلت آنات 
رفته قربت حسیکنو ا آورد» در معهر نشانده - چوی ازو افعال قبیم 
( من ) في القصهه (۳ن ) بمکن مفسد و (عان ) بتمام معبر کة 
مسلیانان بورند خراب گردانیده ۰ ( ه ی ) خراب شده و گرفتار گردیده » 


( و ی ) کفر افامت شده ۰ 


[ ۱۳ # ] 
مریم در وجود آمده قهر حذرت الله تبارگی و تعالی جل جاله و عم نواله 
برش نازل شبه اهل کفر اسئیا پانته هر همه را زیر و زبر گردانیده 
ابی زماي شما مضطر شده و بینوا گشته ابلجانب آمد: - پیش ازان 
متدر آنیشه نکرد* - دریی رقت اشکرما از غایمب بسیاریني مهمها 
ر سراريهاي متواتر ماندگي آورد؛ است - چند ۱6 بکرم اه لشیر ما 
در شهر قرار گیرد ماندگي فرود آپد - انشا الله تعالیي اگر حیابت 
باقني سب و عنایت الله دمادم ساني سب باردیگر آن طرف 
رخ آررده شد - سبجاي الله تجلی زهي شاه نیرز پادشاه ماب 
تبابیت رٍ فراست بود - چوی دید که بشکر بغایی درمانبهشد: و 
چند میم منواثر کرده اگر مبست معبر سواريي شود ا چم نوم آنند » 
* پیت ۰ 
* شهر ر سی۸ را چویی شوي نیکب خواه » 
* نیک تو خواهد همب-۸ شپر ر سپساه ه 
مبز| سلطان فیروزشا: مستثفین رسوا, معبر را بازگردانیب - و کلدستم 
مبذرت بوسي شان دراد - ر خود بدرلمت و سعادت دنبال استمالسی 
مبلکت در آمورهاي سلطنمي مشغول کشت - بمد چندکه حضرت 
ایرزشاه با بمیذرر هواخوا: در معل خلوت انوار آثار مملیت ر اسرار 
ساطفت دزميلي آررد - ر اییی لفظ از زبار, برآرد - و راز دل از بسياریي 
تفر مشئل پیش‌او کششاد که مارا انفاقي سراري سوی دولت‌آباد 


۳۸ ن ) باقي » ( ۳ ن ) برآورده برراز اه * - 


[ ۲۱۴ ] 
در دل میگذرد - از سبب ضعف خلق انديشه کرده میشوده - و 
بادشاهان براي گرفشس ممالک و در ضبط آوردن اقالیم بغایت 
حریس بافند - جوهر ر گودر کرشش بحد نرلشنه - آیی زمنه 
زمانة پیشیی بود - درین دررها از تاثیر گردش طوهاي زمانه 
دیگر بدیف آمن - کما قال النبي علیه الصلرة ر السلام کل 9 ابثر 
یعل هرروز از روز دیگر در اشغال کواا است - درییی عل دسئور 
بازنمود که حامل از مملکت در چیز است - یک چیز آنست که 
پرورش رعیت ر استمالت مملعت و نهخوارگيي اسلامیای اهل سنت 
بیفم گردانیدن ذمیان به ملت ر در آمان داشتین امانیان سلطفت 
و دوم چیز آنست تلع کفار و قبع اشرار و گرنتی ممالک بکوشس 
بیشمار - بهین الله که در عپد درلت شهریار و دور معفت جهاندار 
پرررش رعیت و استمالت مات ر معانظت مسلمانان اهل برکت 
در طیر عظست شاه ایفچنیی شده که هیچکس بتجسس بسي درآئبن 
تاجداران پیشیی و قوانیی شپریاران دوز بین ایفهنیی نشان نداده 
و قلع کفار از اقبال جپاندار بتوفیق عنایت حضرت غفار بسیار بسیار 
شده - و لشکر دارالملک دهلي چان تازه و قرت گرنته است که 
سوار شدن شپریار حاجت نیست - چوی در مقامي کفرة زري بنساد 
آرد بند؟ ازبندگان دراد و معتدي از معتمدان بارگاد نامزد شود 


بیز آن طائفه برکند - نا انقباه دیگرای شا : اما براي گرفتی ملببا 


ز من ) بتر البت رکوقاة ( ۳ ن) گردد * 


٩٩ [‏ ۴ ۲ 
ر دست آرردی اقالیم در جوار مملکت دهلي بيشتري اقاليم اهل 
اسلام است - و تیخ زدن با اهل اسلام یک فاگده حامل آید - و د" زیان 
زري نمایه - آن ده زیان اینست - يکي آنکه هرقدمي که مردم 
جانب قلعهٌ مسلمانان میزند ر براي رنجانیدر ایشا میکوشد آن 
تمام عقاب برحلم ثرمان حضرت وهاب در ناما اعمال این کس 
میئویسند - درم آنست اموال بیث المال براي آن جمع میکنند 
نا تووی در اسلام زیادت گردد - نه آنکه بیت المال خرج کنند و براي 
فلج مسلءانا ررند - سهرم آنست چندین هزار مسلمانان نیکرار 
بي موجب در معنت و مشقت میانتند ۰ چپارم آنست هبر 
عزیز ر حیات لطیف در باطل میگذرد - ر در دمي ر قدمي گناه 
میلویسند - پفجم آنست اکر آن مقام در دست آید و گوهر فن 
زري نماین چندیی هزار عورات مستورات و مخدرات مسلمانان 
هیعرسی میگردند - ششم آنست اموال باطل ر نامشررع در 
ببت المال جمع میشود - هفتم آنکه ساطییی دیگر را مقاوست کردن 
ا لهل اسلم دستور میشود ۰ هشتم آنکه چنین افعال میان شپربازان 
خوش خصال پسندیده نبود - نهم آنکه براي ماايعني چندیی 
زار در هزار خصمان حاصل میشوند - فرداي قیامرت آمنا ر مدتنا 
جراب هر یک دادني ست - دهم آنکه در "عشر قیامت از رري 
حضرت سید اانبیا پیغامبر با مفا عم مصطفيي ملی الله علیه 
ر آله و سلم شرمندگي آرد - کما قال رسول الله ملی الله علیه و آله 
1 ۳۴ ] 


٩۷ [‏ ۴ ] 
و سلم آنما المو مه منون آخوو - دریی معل دستوز مذکوز مکرر کرد؛ 
که بند! درگاه ر کمینه اييي بارگ: اییی د: وچه بر سبیل ایجاز ر اخنصار 
بازنموده - اگر از گناد مضرت اهل اسلام گننه آید مدتي باید که 
آخر شود - و آن یک فائد: چیست آنست که میان جپان و 
جپانیان و عالم و عالمیای آوازه براید که فلای پادشاه فاللی اهل اسلام را 
بقیر و غلبه دست آورده - و مشني مسلمانان را که درا مملکت 
بودند زیر و زبر گردانید: - در اقامت ای فعل عفدالله هيي نفی نیست 
و مضرت بسیار و گذاه بیشمار و خصمان بي کنار - ر اهل کیاست 
عقل و درایت فضل از جپت خو نماتي میا خلق عند الله 
گناه بیشمار اختیار نکرده - چون خانجپان چنیی داستان بر قانون 
راستا. بیرین داد و آثار اسرار پیش حضرت شهریار صریم کشاد 
حضرت فیروزشاه را کلمات دستور موافق اناد - بغایت پشیمان رو 
پریشار گشت - ر چشمپا پر آب کرد - و فرمود که دریری کلمات هب 
رموزات فوائد در جهاني ر قواعد اساس سلطاني است - بعد زین 
جزم کرد؛ شد که بعذایت علام بر اهل اسلام لشکر كشي نکنم - حاضران 
دراه و ناظرای باراد که پیش آن دراه بردند سر بر زمیی آوردند 
دعا کردند - دریی معحل سلطا فیررزشاه گفت آثکه مسلمای خواهد برد 
چگونه ار را غم ایمان خود در دل خواهد گذشت - و دنیا چیز 


( ۲ ن ) سهردن داد ه ( ۳ ن ) هم ۰ (۴ ن ) آزان و ( ۵ ن ) آن ماه ۰ 
( و ن ) آنچه مسلمانان خواهند بود که او را غم آه ه 


٩۷ [‏ ۲ ] 
نیست - ار با ایمان رفنه شد زش کار ر خپي بازار و احسی کردار 
دران روز سلطان فیررز خالجپان را باراني علم کنف کسوت خاص 
که پوشیده بود پوشانیه - زه پادشه نادر؟ دوران وناس وزیر 
اجرب جهای - المقصود آنکه حضرت شیپنشاه بر گزید؟ حضرت 1 
بدیی سبب مدت چپل سال کامل در مملعت شامل ملک راند 
اززیای و مضرت اهل اسام. لحار رد - چناچه خراجه نقامي 
نيشته * » ابیات ‏ 
سکن‌در بتدبیسر دانا زیر * بکم روزاري شد آفاق گیر 


شه ما که بد خراه را کرد خرد * براي رزیر از جهان گوي برد 
مقدمک دوم اهتوام سلطان فیروزشاه برای 
جمع کردن بندگان 


نقل است چویی شا فیریز را بنقدیر اله براي جمع کردن بندگان 
هواخواه اهتمام بسیار و کوشش بیشمار در دل افناد تا کار اي بار و 
ثا ای گفتار «جائ کشید و بمب رسید که بر جمله مقطعای اقطاعات 
و کل عهد: دازان احسیي صفات تاکید بر تاکید شده هر *حلي که 
نیب کنند باید که بندگان بچینند - آنبچه ائق دراه و شایسنةٌ 
باراد پادشاه باشند بعضرت ما برسانند - آري عجب کاري و 


(۲ ی پاه‌شاهي ه (۳ن ) زهي ه (ع۴ ی ) حضرت ودود ۰ ( ه ن ) 
بچستند ه 


[ ۲۸ ۳ 
پوالعچجسب اسرارسه - چوی در كاري ر نفاذ کرداريي پاه‌شاهایي لهتمام 
فرمایند و کرش مایند معلوم لست که چه شید - جمله مقطعان 
چون در حضرت خسرر جپان مپآمدند هر يکي بر اندازً دسنکه 
خویش از آثار رثبنت شپریار بفدگان چید؛ ر خوصوت ر امیل را 
جامپاي پائیز: پوشانید: ررباکپا کشید: بر سر ایشا کا: و موزاهايي 
لعل در پاي و دستارچه کشیده در کمر بسته خدمتي پیش أخت 
میگذرانیدند - و رسمي بود سلطان فیررز را هر سال چوی مقطعان 
ار اتطامات برلي پایییس حضرت شپنشاه شش جیات مي آمدند 
خدمنپا از هر چفس بر انداز دسنگاه خود مي آوردند - چنالعه 
از جفس اسهان تازيي دربائي و نرکیان بیش بهاني ر پیلر نامنفاهي 
ر جامپاي بانواع اجفاس قيمني مر آوانيي زر و نقره + قیاس در 
|سلعه و شتران و استرای ر جز آی هريکي بر اندازا اقطاع خویش 
از هر جفسس بعض صدگلی زر بعض پنجااگان و بعضی و بیست‌کگان 
و بعضی بازده کار مي آوردند و میگذرانیدند - و بند‌گان نیز ميآوردند 
و فرمان حضرت شهریار و طفراي مکفت جهاندار بریی جمله برد - آن 
مقدار خدمتي که مقطعای اقطاعات بیارند آی را قیست کنانند 
بدل محصول اقطاع جرا دهند - بامه تاعد؟ خدمتي تیاس رفع 
سلطان فیروزشا: بیث - در عپد سلاطیی ماشیه ای زسم نبود - هر مقطع 


( ۲ ن ) رقبه » ( من ) میافزودند ه ( عرن ) و شکره و له م ( هن ) 
حضره شهدشاة شهربر ‏ 


] ۴۱٩ [ 

که از اقطاع آمد آنچه میسر شدب پیش حضرت سلاطیی ماضیه 
گذرانید» ۰ و آن خدمتي در محصول وفع نشدي - چون دور 
حضرت فیررزشاه رسید فرمان فرمود - که مقطعان را خر ج و اخراجات 
بسیار ست ایشان را خدمني معاف دارند - و مزاحمت ندهند 
سلطان فیروزشا: بالپام اله فرمود - هرمقطعي که از اقطاع بهاید و 
هر جنمي که دران اقطاع دست میدهد بسیاز بسیار در حشرت 
بیارد - و بپاي آن از حصول مجرا ستاند - ناهردر طرف عزت حاصمل 
آید - هم صقطع را حمرمت باشل - رهم آن خدمتي در خور پادشاه مان 
خائق پیش نخت بگذره - نا چهل سال کمال اييی قاعده مستقیم 

ماند - العاصل از تاثهر جید آن شهریار هر مقطعي که بندگان بسیار 
خدمتي میگذرانید برار مقطع مراحم فرارای و عواطف بي پایان 
مبذرل میفرمودند - ر هر مقطعي که بندگلر انداکگ گذرانیدبه در 
باب ار مرحمت بر موازنة آن شدي - چوی مقطعان اقطاعات را 
بالیقیی معتق گشت ( که قصد حضرت شاه براي جمع کرد بندگلل 
هواخرا: بسیار ست ) جمله مقطعان اقطاعات ,( از همه کرها ر کل 
کردارها ايمی کار اهم پیش آمد - اپ کار را بر همه کارها مقدم داشتند 
در چند سال از تاثهر جید خسرر خوش خصال_بندگلی پسندید؛ 
انعال چفدان جع شدند که در تعریر قلم و تقریر زبار در نگنجر 
چوی حضرت شاه ۱ معاینه شد که بندگای بسیار جمع شدند بعضی را 


( ۲ ن ) گشنه » ( ۳ن ) هم از کارها ه (عرن ) سر- که ه 


] ۲ ۷۰ [ 


در شبر ملنان و بعضی را در شپر مشپور دیبالپور و بعضه را در شر 
حصارنیروزه و بعضی را در سامانه و بعضی را در گجرات و همچنیی در 
هر اقطاعي براي سکونت فرسناد - و هم دزان اتطاعات استقامت 
ایشان هر يکي کرده - براي پروردن ایشا دست احسان برآررد: 
و بعضی بندگلن را هم در اقطاعات مذکور میان حشم نان پرداخت 
تعیی کرده - و دیهها در وچه داده ۰ و دیگر بفدکان که در شهر بودند 
هريعي را مشاهرة کامل تعیی کرده - بعض را صد تفکه و بعض را پنجا: 
تنکه و بعضی را چپل و بعضم را سي و بعضی بیست و پنم تنکه کمینه 
را بیست تنکه - ر از ده تنکه کسیي را کمتر نبود - و در ملهي یا 
شض‌کان ماهي یا چپاران ماهي یا سهکلی ماهي نقد بي‌تصر 
و نقصان از خزانگ مرنوره میباننند - بعض در کام الله و حفظ ر بعض 
در علوم ديفي و بعضی در قسم تعریر مشغول شدنه - و بعضه در 
خانة کعبه بر جکم فرمان رننند - و بعض را تسلیم طوانف کردند 
ایشا حرنت صفعت آموخنند موازنة درازده هزار نفر بندگلن 
کاسب هر جفس شدند - و چپل هزار بنده هر روز در نوت سواري 
و خانه حاضر میبودند - جمله یک لک و هشناد هزار بند؛ آن 
شهرپار درشپر و اقطاعات جمع شدند - حضرت شاه فیررز براي ایشان 
بسیار چیز مبخواست - و براي آسودگي ر سيريي ایشار کرشش 
مینمن - چنانچه بیج استفامت و دستاه ایشا درقعر زی زسید 


( ۲ ن ) دوهزار » 


۹ 


] ۲۷۱ [ 

شهریار ای کار بر خود طریقه واجبات پنداشت - تا کار ای بار 
بجاق رسید و کردار این اسرار بمرتبه کشید که عرضةٌ بندگان عاحد؛ 
مچموعه دار علیعده خران وجه بندگان علیعد: دیوان بندکان علاحده 
چازش غوري و نائب چازش غوري دیوار علبعد: - اعني اصعاب 

دیوان بندکان از احاب دیوان عاليي وزارت بكلي علیعن: بود - چون 
سلطای فیروزشاه بعفایت حضرت له و حمایت الله جانبي باقن ۱ 
کردي بندگلی تیرانداز علیعده جنگ بسته پیش شده میرفتفه 
ر بندگان تیغدار هزار هزار علیعده ر بندگن آورد علیحده و طائفة 
بندگای ماه بر پشت نر ار میش سوار علیعده و بعضی بنه‌کان 
هزاره اسپای تازي و تركي‌سوار با خیل ر تبار هزار اندر هزار عقسب 
پادشاه شده میرفتند - اینچنیی بند کار بي‌عدد جمع شدند - تا ار 
عدي رسید که درجمیع #رخانهاي خاص (چذانچه آبداروشربدار 
ر چامداز و ی و عطردار ور طشت دار و چنردار و شمعدار 
ر پردهدار و جاندار و سلاحدار و شکرة دار و یوزیان و سیه گوش دار 
ر پیلبان و ستوربندان و خاصدار و دارردار و سنکتراس و سقا 
ر جز آن و براي خدمت مبعل درون و معل بررن و علمخانه 
و در نوت پلس ر ترفاکگ ر چوی در سفر و حضر و بندکان 
ترآن خولی در کتابخانه و علمخانه و گپویال خانه و معرران در 


ن ) کشید ه ( ن ) رسید ۰ (ن ) جائ + ( ۵ ن ) هزار در هزار م 
ان) و براي خدست هل درون و عل دوم و معل سیوم و علهخاند » 


] ۲ ۷۲ ۲ [ 


دوارییی و بعض بندگلن در دیران عرض و دیوای وزارت میان نقها ر بعش 
بندگان مقطعان و پرگنه‌دارای و شعنگان معلپا ر جز آی ) تعیر شدند 
چنانچه هیم مقامي از بندگان سلطا فیررزشا: خالي نبود - و هام 
شپرياري تاجداري در مملکت دهلي اییی مقدار بند کاس جمع نکردة 

مگر بفرمای خداي نباک و تعالی سلطان فیروز توفیق یاننه - ر سلطان 
عارالدین موحوم ما8 پنچاه هزار بنده جمع کرده برد - ر مشیر 
و بفیرش ایشان بودند - بعد دور علائي !عکمت کبرباني هی 
پادشا_ظ با جاش ماحسب دستگ_ در مرکز دارالملکگ دهلی براي 
جمع کردیی بندگلن_ غلونکرده - مکر سلطلن فیروز کرده - سبححان ال 
چوی درازل حضرت ذوالجال و کریم منعال قلم بریی رانده ( که 
در شبر دارالملک دهلي بعکمت ازلي چند سال بعد ار نقل 
فیروزشاه تقانل و تفاني میان زمر؟ مسلماني پدید آیه - و آن نطرنبا 
براسطةٌ بفدگای مذکور بخلائق جپای رخ نماید ) حضرت الله تباف 
و تعالیی بقدرت اعلیی سلطا فیررزشاه با بربی آورد - نا در مدت 
چپل سال کمال بندکان را جمع گردانین - چون احکام الله تبزک و 
تعالیی بنفان رسیدنیست سلطای فیروزشاه بنقدیر حضرت اله ایر‌کار ‏ 
يعي از فرائض پیش گرفت - و براي جمع کرد بندگلن بدل وجان 
در نشست - تا ایر‌کار ایی‌بار بدیی پابه رسید ر بدی مقام اتجامید 


| 


(م ی ) مبشره ( ی ) تعلق » (عن ) ازل آزال » (ه ن ) کرده » 
ر ون ) چنین ه ( ۷ ن ) فراتضات ۰ 


[ ۲۷۳ ۲ 
چوی بندکان مقطعان پیش میگذرانيدند بءض بندکان بر حکم فرمان 
سلطلن تسلیم بعض امرا و ملک میشدند - .تا ایشان را ادب خدمت 
آمزند - امرا و ملک ۲ ۳۳ بر طریق فرزندان میپروردند 
ر طعام و جامه ر سر جامه شسان ر هثر آموختن و مقام خوردن 
ر خفتی ر ثمخوارگيي ایشا براجبي نگه میداشنند - و هرسالي 
ایشان را پیش خت میگذرانیدند - و آدب و خدمت و هنرهاي 
ایشان پیش لخت مرضه میداشنند - سلطا فیروزشاه در باب آن امرا 
و ملوک چندان مرحمت میفرمودند که در تعریر نياید - حامل 
ازیی سطور آنست که ایلچنین اهتمام بکیشش شیپنشاه عظام را 
درییکار افتاد - آخر الامر کار بندکلی مذکیر بجائ کشید که بعد از 
سلطان فیروزشاه سرهاي جگرگوشگان او را بي‌دریغ بریدند - و پیش 
دربار آویخنذه - کما تال الله تباک ر تعالی و عسی آن معپوا 
شیثا و هو هو شرلکم - انشاه الله تعالیی در مقدمه ذکر سلطاي مد 
جوز ذکر ایشان نوشته آید » * بیت » 
* حکی که خدا کرد وش و 
* از حکم خدا کیست که گردن تابد * 
مقدمهٌ سیوم آمدن جامهٌ خلیفه خلد الله ملکه 
نقل است چذانچه از حضرت خلیفه خاد الله ملکه جامه 


( ۲ ن ) نشستن ۰ (ن ) آداب خدمت ه (۴ن) ابن فبروز شاه » (ه ن ) 
نقل است جامه که برای کسید شاو بن تغلق شاه آمد آة + 


] ۲۰ [ 


۲] ۴۷۴ [ 

برای سلطان هید شاه ببی تعلق شاه مي آمد همهنان براي سلطان 
فیروزشاه نیز حضرت خلیفه جامه فرستاد - و براي ساط مد بي نغلق 
شله جامه بالتماس ار آمده برد - چنانچه بیان آن این مورخ ضعیف 
شمش‌سراج‌مفیف در ذکر سطان معمد بی تغلق شاه مشرح نبشته 
است - و براي سلطان فیروزشا: بکرم آله حضرت خليفة با جله بغیر 
التماس فرستاد - باکه حضرت خلیفه چند نشانق مرانسه خریش نیز 
برابر داده - و هربار که جامة خلافت از حضرت خلیغه براي سلطان 
غیررزشا: آمدي سه دست جامه آمدي - يکي براي سلطان فیروز دوم 
براي شاهزاد: فتم‌خای سیوم براي خانجپان -آلمقصود چور جامه از 
حضرت دارااخافت میآمد ساطان نیروزشاه استقبال مینمود - از شهر 
بییوی میآمد - و خلعت خدمت حضرت خلیفه را بفعظیم و تکریم 
تمام بر هردر دست میگرفت - و برسر و چشم خود میداشت - بعده 
بادب تمام در مللي عام بعضور خرأص و عرام بشرف خلعمت خايفة 
زمان اس عمربیی زحمان و امام وارث مک !ماما ابوالفتیم ابي‌بکر بی 
ابي الرببم سلیمای خلدالله ملعه و خافنه و علی العالمیمی فضله و رانته 
مشرف گشت - و منشور فرمای طغراي همایوی ای اعل له شرقا غرا 
و جذها و شمالا دائما قائما رانعا عالیا ( که براي جمیع امور امامت 
آ(می) باجاه و نعم طقبلی قیقد ۰ (۳ی) ازيراي م ( ن ) 


خای وعام ه ( هن ) امان ه (ن ) امامت و خلافت و نیابت 
و سلطنت ۰ 


[ ۲۷۰۵ ] 
خانت و نیابت سلطنت می کل الیجوه بان مطلق از حضوت 
دار الخلافت صادر شفه بو و خطاب سید السلاطیی مخاطسی گردانید: 
بیند ) آرندگلیی بدست سلطان فیروزشاه طاب للله ثراد دادنه - سلطایی 
آن منشور همایوی را بسرعت قمام پیشتر شد: بپر در دست با (دب 
نمام و اعزار و اکرام سنده بوسیده بر چشم رامت ر چشم چپ داشنه 
ا دیرب برتارک سر نپاده - ربشرف مطالعه آی مشرف شدت - بعده 
بسري دارااخلفت سر برزمین آررد: - و حمجاب بارگه بانگحه برآورده 
بشرف سعادت ملاقات و مصافعه و کفار گوفتی آرندگلی باهتمام تمام 
با هر یکی مشغول شده - و بر هريکي پوسش فواران کرده - بعده 
شاهزاد: فتم‌خان را جامغ خلیفه پوشانید: - ر خالجپان را جامة خلیفه 
پرشانیده - بعده آزندل جامه و فرمان مفشور را براي هر يکي 
براندازا هر يكي جامپا بدست خود میپرشانیده - ر جمیع خانان ‏ 
درل و امرا ر ملرک بارگلد را جامه‌ها از جامدار خانة خاس 
میپرشانید - دران روز عحضرت شاه نیررز جشی عام بعضور خائق 
تمام میشد - سلطا نیووزشاه جاممٌ خلیفه را بدیی تعظهم پوشيدي 
و آن جامه را براي تبرک ر برکت در جامدار خانةً خاص میداشنند 
ر آن نشانپاي صرائب دولت را در علمخانة خاص گرد مي آرردند 
آ عجب اسراب - چوی سلطا فیروزشاه بعفایت له بییی حد 


نظر از خو بيفي ر خود سناني برداشته نظر بر کرم حق 


( ۲ ن ) داشته ۶ ( ۳ن ) رو آورد: * 


٩ [‏ ۲۷ ۲ 
داشته بود ( يعفي مي چه مرتبة آن دارم که جامه از حضرت 
خایفه النماس کفم ر این خصال انبیا ر افعال اولیا است ) 
حضرت اله تباک ر تعاليي بقدرت اعلوي در دل خلیفه الپام کرد 
تا بغیر راسطهٌ النماس سلطا فیروزشاه از درگل حضرت خلافت 
جامه رسید - سبحعان الله آی زمای که پیفامبر ما معمد مصطفیی با صفا 
ملی الله علیه ر آله ر سلم عمر مبارک ایشان بعد چبل سالگي 
رسید بعد از چپل سال کمال مدت شش ماه بر پیغامبر صلی الله 
علیه ر سلم حضرت الله تبارک و تعاليي بکرم عمیم و احسان قدیم 
در خواب وحهمي میفمود - و هربار ملک رریا ابواب بشارت با اشارت 
میکشود ۰ دریی معل پیذامبر فرمود - اگرچه شش ما: بخواب 
میدیدم ر ایی‌اشارت با بشارت در خواب مي‌شنيدم که تر پيغامبري 
با آن هم خود را دربن مرتبه نمیدانستم - هم ازیفجاست و دزیی 
مسئله اقاویل علما ست که خراب چیل و ششم جزر ست از أجزاه 
نبوت - زیراچه پیغامبر را بعد از چپل سال کمال شش‌ما: رحي 
در خواب بود - بربیی وج چپل و شش جزر باشد - معپذا بعد؛ 
بعد از شش‌ما: رحي در بيداري آمد - که آی قصص در تفاسیر 
مسطور ست - و در همه کنابپا مذکوز - چوی حضرت مصطفیی 4عمل 
رسول الله ملی الله علیه وسلم اچنیی نظر از خود بيني برگرفنه 
( ۲ ن ) از پيغامببري » ( ۳ن) برین وجوه چپلي و ششمي چپل رشش 
جزو باشد ه 


۲ ۲ ۷ ۷ [ 

بو حضرت له نبارک ر تعالیی اباب کرم کشود - ر مصطفیی 
ملی الله علیه و آله ر سلم را ختم انبياي دراه خی گردانید - چوی 
سلطا فیرزشا: را حضرت اله بیمه چیز آراسته بید ای خصال 
انبیا و افعال اولیا در ذات با برکات احسي صفات ار عطا فرمید - از 
یت بزركي نظر از خود بيفي برگرنت - و بدرگه با چاه ای 
باراد دااخافت گستاخيي التماس جامه نکرد - و خود را چیز 
ندانست - الله نبرک و تعالی او را جامه از غیسب رسانید - و ختم 
ساطیی گردانید » ی 

+ می کیم تا همه عالم بنیم پای طلب ه 

» زانکه در کوپئو سرهاي سرای پامالف_د ‏ 


مقدمةٌ چهارم نشسنن ساطان فیروژ در معل بارجا 
نقل است که سلطا فیروزشاه را معلپاي نشستی در بارجا سه 
معل بود - یک معل را محعل محر گلیی گنتندي - و آن جل را 
معل داکه نیز ميگفتندي يعني معل انگور . ر معل درم را معل 
+چه چوبی کویند - ر حل سیرم را معل بارعام گوپند - و آن 
معل را صعی ميانگي ه‌ گریند - آر #جسب اسرار. در ررش 
جپانداري و آئیی شبرپاري ست - محل بارجا صعی گلیی معل 


( ۲ن ) من کیم در همه عالم ثا نیم پاي طلب و (۳ ی ) که آن معل را 
معل ن که 51 « ( ۴ ن ) همه ر 


[ ۲۲۸ ] 
جمیع خانان درگ و ماک بارگاه ر اسرا و معارف با جاه و بعضي 
اه قلم با کله - هريکي بموجب نبلیغ در معل صعي‌کاین بواي ۳ 
یزان - ر معل جیچه چیین معل اخص خراصان ست - ر سل 
سیرم یعفی معل صعی ميانگي معل بار عموم خللثل ست - و بیای 
بارجای مبعل صعی گلین این مورخ طالب دی هر متدمة بازدیده 
و بیان بارجاي معل صعر ميانگي در مقدمگ شرح جشفنهپلی اعیاه 
و شب بوات و روز نو روز و ایام ميزباني و ملقات زسولن و جز آی 
کتایمت کیده شده - آلمقصود چو سلطا فیروزشاه طالسبت دی سکرنت 
شبر دهاي گذاشنه بود در شپر فیووزآباه میماند - چون خواستي که 
درمعدل بارجا بذشیفد بعد لر دوسه روز چو از طاعات و عبادات فارع 
میشد وقرآن مدخواند ( سبیعای له ز 2 مشغولي که فیروزشاه داشت 
چند سوره از کم الله هر ررز خواندي - و در روز جمعه سور کیف 
و دز شب جمعه سور؟ طه بناغه خراند‌ي رهرروز نمار پنچکانه 
با جمعیت و جماعت گزاردي - و چند سیپاره از کلام الله هر ررز رظیعه 
داشت - چون سلطان فیروزشاه قرآیی خواندي و با آیات قرآن قران 
شدي در عییی خواندن هر جاکه اسم الله اعظم ديضي ازغایت شوق 
و نبایت فوق بدست بوسيدي - و بر چشپا ماليدي - ای فعل 


بر خویش بر طریق واحباته (زم گرفنه بود * » رباعی » 
سس سس تست 
( ج ن ) ميرتنندي ۰ ( ۳ ن.) و بل سپوم آنست يعني ه ( ع ن ) 


و پم وقت نماز هرروز با جمعیت 3 ۰ 


۷٩ [‏ ۲ ]۲ 
مي فام ترا بر کف خود بنگرم * پس دیده بران نام نهم خو بارم 
ازپسکه در دیده در خیالت دارم » در هرچه نگه کفم توئی پندارم ) 
المامل بعکم فرمان شپذشا: کامل بعد فراغ طاعانی و عبادات لخت 
درلت آراسته میکردند - اول حضرت شاه فیررز خود آمدي - وبر تخت 
سلطفت و اورنگت مملعت نشستي - بعده سراپرده‌دارار خاص و 
عهد:دارلی سراپرده میرفتند - و خدمت میکردند - پیشتر میشدند و 
مي‌برسيدند - که براي کداشتیی سلام چه فرمار میشود - فرمان میشفد 
خلن را در سصل سام بگذارند - سراپرد: دارای خاص لرل حچاب را 
میگذاشتند - چون حجاب خدمت کردند بعده بندگان تیغدار 
چند نفر معدرد با سپرهاي ززیی و سیمیی رها میشدند - بعده دیوان 
رسالت رها شد‌ي - و اصعاب دیون قضا برابر دیور رسالت میرفتند 
بعد ازایشای دیوان عاليي وزارت دام مالیا رها شدي - ر همیشه معل 
دیوای وزارت طرف راستاي لضت است ۰ بعد از دیوان وزارت دیوان 
عرضه رها شدي - و کونواللن برابر ایشان میرننند - ر محل دیوان عرض 
طرف بازري چپ لخت است - جمله شاهزادگان ر خواصان عقب 
لخت سلطان فیروزش. ایسناده شدنمي - و البنه بعی امرا ر ملک 
صاحبای اقطاعات و کارکنان معاملات ایشان نیزبرطرفت چها بودندي 


۰ 8 ۷( 
هر یکی بر نسبت خود ایسناده شدي ۰ ههچکس را از زمر معازرفان 


( م ن ) في العاصل م ( ۳ ن ) طاعت و عجادت ه ( ع ن ) برد داران ۰ 


ر ه ن ) حچاب ال مناب ه ( ٩‏ ن ) بیمقداره ( ۷ ن ) معارف ه 


[ ۲۸۰ ] 
درای ایام بخپرکله بر رها نميکردندي - مگر هماری چفد نفر تیفدارو 
(شخاص که از پیش اخت جام زردرزري ر بند سپید ر کمر زز ر کلا 
بارکي و خلعت دیگر یافته بودند - چون آر (شخاص در دولنسراي 
خاص شاه مي آمدند هر روز آن کسوت پوشیده حاضر میشدند 
سبیان اللء چه طور بود دور سلطان فیروزشاه که جمیع خانان و ملک 
و امرا و معارزف و اهل قلم همه کسوت نرمینه داشنند - و ببس تمام 
در بر میکردند - درا ایام قباي جامه پوشیدن میان بزرکار عیسب بود 
هر يکي از جامه عار کردي - القصه بااي در پا نشیب هيي کس با 
ومات بس بغیر موزه ر موي بند رها نمي‌شدي - ک:5: بودي که در 
رقت بارجا شپنشاه مستئنی بنماشاي پرانی شکره مشغول شدي 
و اه ۵ بگردانیدن اسپان - اما آن طائفه که متصل خی شاهي 
و زدیک اورنگ شپنشاهي مي‌نشسنند ( چنالچه خالجهار وزیر 
ممالک متصل آخت راستا مي‌نشست - ر امیرمعظم امیراحمد اتبال 
بالاتر از خالجبان ر یک زانو پستر از خانجهان مي‌نشست - و این 
مرتبه در قسم ملکي ر آئین جپانداري نه بااتر خالجپان گویفد 
نه فرود تر - معپذ! ملک نظام الملک امیر.حسیی امیر میران که 
نائب رزیر مالک بود فرود خانجپان مي‌نشست ) منصل تخت 


( ج ن ) تبری ه (۳ن ) بدور سلطان فیروزشاه » (عن ) مملکت ه 
( ه ن ) خانعپان و زیر مملکت ه 


[ ۱ ۲۸ ] 
خانجهان بفامله مقداري یک جامه‌خانه در تو کرده فراز میکردند 
در مدر آن جامخانه قاشي صدرجپان نشست - و منصل ار بانپبنه 
مربع نهستي - ر متصل او منئلي خان آغلي نشسق . ر متصل 
لخت شاهي طرف چپا خالي بودي - ر یک جامه‌خانه در نو 
طرف بازري چپا بفاملة مقداري فرازكردندي - در صدر آن 
جامه‌خانه بازري چپ ظفرخان بي ظفرخان نشسة - ر منصل او 
احمدخان ر انیرئپو ماحب در چتر - و متصل ار اعظم‌خان خراساني 
نشسق - و در عقب راي مداردیو ر راي سبیر و راردت ادهرن بر 
زمییی مي‌نشستند - دران ایام اي مور خ ضعیف ۵.س سراجءفیف 
بر امعاب دیوان عءليي وزارت بعکم فرمان حضرت جپاندار در معل 
سلام میرفت - لغش چو خانجپان آمدي برابر ار تمام اصعاب 
دیون وزارت بودي - هرهبه با خالجپای هم در معل حجاب 
سلم میکردند - جمله امعاب طرف راستا در معل خرد ایستاد؛ 
میشدنه - پسران و برادران و برادر زادگلن دستور مشپور که بودند 
بالثر از اصعاب دیوان ایستاده میشدند - بفاملاً در آدمي فرق 


بردي - معپذا دستورار مستثفیی پیش شدي - درم کرت سر بر 


( ۲ ن ) منگلي خان اغل ه (۳ن) احمد خان کاتبة ضابط ه (عن ) 
بلاردیو » ( هن ) برلي ه ( ون ) هرهية با خانچهان بهم در 
"عل خود ایستاده ميشدند پسران و برادردن آ: » ( ۷ن ) بمفاصلٌ 
دو آدمي » 

] ۳٩ [ 


۴۸۲ ] 
زسیی آورددي - حضرت ساطای بدست مبارک اشارت کردي يعني 
بذشیی - باز مسقور کرت سیوم سر بر زميي نهادي و در عل شود 
نشمبتر - و ملک الشرق لظام الملکس فائسب وزیر ممالک دران حالبی 
پوابر وزیر بودهي - ر در ءپود سلاطیی ماضية شپر دارااملک دهلي 
قامده بود که نائب وزیر پیش تخمص حل نشستی نداشت - چون 
در مرف دولمی سلطا فیروزشاا نیابت وزارت ملکی نظام الملکت یانمف 
و او در مصلی مضورت مللي در درگاه سلطان فهروزشاه آراسنه برد 
ر خراهر سلطا فیررزشا: نیز در نکاج ار بود چوي ملک نظام‌الملک 
مرتهة نیبت وزارت دای و الله تباگ مر نعالیي بقدرت اعلون 
ار را بانواع آرستگي آراسته برد شپنشاه فرمود تا چنی ناب 
وزیر فورد وزیر بفشینه - الفرش پا رآمده شود بر سر سضیی - بحچرد 
آنکه خافچپفی سلام کردیي و در علی خود نشست سلطا فیروزشاه 
جانسی راستا مقابل خالچپان رخ آرردي - ر با ار بحکایری مشغول 
شدی . :نا آي زماي که خانجپای پیش سلطان فیررز بودي رخ 
و کام سلطان جاذمب خانجان بودي - بوجود وزیر حکاییت با غيري 
نبودي - اگر سلطا خواسته کسي را درای معل طلبن بسوي 
خالجپان اشارت کردي - خانجپان آنکس را طلب کردي - و اگر 
سلطان بر کسس مزاج گرم کردي هم رخ جانب خالجپان بودي - در 


( ۲ ی ) حضرت سلطای چوری سلاطین اهل‌گاه بدست مپارک ه (۳ ی ) 
در شپر ه ( ۴ ان ) اعکایات ه ( هن ) بطلبيدي ۰ 


[ ۷۸۳ ] 
امور قلیل و کثیر ساطلی نیروزشا: بالهام حضرت ال رخ جانسب 
دسئور هواخواه كودي ۰ آري برالمجسید اسراري . آنچه ناجدارای 
امکار ر شهريازان نامدار در قسم ملکي کرلابودند سلطان فیروزشاه ‏ 
بالپام حضرت اه همان آئین بچا آرردي - چنااچه قبیس‌جئیم در 
تابیس‌نامه نبشت که سلاطهی را راجمي است چوی وزیر پپش ایشان 
باشد رخ کلم بسوي فيري نعذند ۰ اگر بوجود وزبر پادشاه _بنظیر 
زخ کام مري فيري کند درای روز رزع ملکسي آن پادشاه روي بنقصاني 
ر ويرايي آرد - بای سپسیب کة وزیر را با تمام مملکستي مبجاسبه مهباین 
کرد - آکر چه پسر پانشا؛ است يا برادر - بریی رجوة جمله اصحاب 
مملکت ر ازباب سلطلیت دشمی وزیر اند. (گر پادشاه بوجود رزیر هواخوله 
رخ کام با غیر» کنه اهل اخنماص ر امعاب اخص خراص را 
کماي لفند - مگر پادشاه بر دستور هواخواه مزاج کردانید که رخ بسوي 
فیره # - چون در دلباي ایشلن ابلچنین گملی افتد دردلپاي 
ایشا عظممی زیر نقصان شود - وزیر نیز بل زد؛ کردد - و گمای برییی 
برن مگر از ذدات ميي صفات نا شایسته در رجوب آمد که شه رخ بنهري 
آوزد - بدییی سیسب تقصبر در عاسبه اند ۰ چویی در حساب کردیی اممال 
عال اهمال انند اموال بیبی‌المال در خراشی نرسد - هرآینه بنیاد 
میلکمی و اساس سلطن رري بخدرابي آرد - فرام پادشاهي ر نظام 
شبنشاهي از ما است - در دسئورالوزرا نرشنه اس - بهچاره رزیر 


( ۲ ن ) شه و (۳ن) شود ۰ 


[ ۲۸۴ ] 
پرندبیر 4 نظیر ماليي که هر عمالي از تاثیر قیل و تال در قعر زمین 
فرود برده اند دستور موز از آثار انوار معاملت سطور انگشت در 
چشمپاي ایشان مي اندازد و بیررن مي آرد - وزیرای شهرپاران دانثد 
که فرقگ وزرا و زمر دسفوران مسئثفیی چه طائفه اند * * بیت ه 
براي جپان‌دیدگان کار کی * که صید آزمود ست گر کپن 
القصه چوی سلطای نیروزشاه برگزید! الله تبرک و تعالیی تاجدارب 
صاحب تجربه بود میان بلغاي ملئي از همه فائق مي‌نمد - چون 
دستور پیش بودي رخ و کلام کام ناکام بغيري نیاوردی - و اگر کسی را 
پیش تخت براي پایبوس مي‌بردند سلطا نیروزشاه بالهام اله 
البته بيشتري از معارف مملکت ار معرنی ابا و اجداد او را 
شناخت - ر ایذعنیی ادراک از آثار انوار طبعیت حافظه ( که حضرت 
اله در ذات با برکات فیرزشاه عطا گردانید: ) بود - و اگر نه از آدمي زاه 
شعیف نهاد ( کما قال الله نباک و تعالی خلق الانسان ضعیفا) 
یخچنیی ادراک ابر چگرنه میسر آید - که چندیی هزار در هزار 
آدمي را ( که براي پایبرس مي آرند ) از آبا و اجداد بشناسد -ر 
با ایشان بتکلم هم بزبان ایشان دراید - و خلق نماید - و آی (شخاص 
را #خوشي ر خرمي بازگرداند - و ايشان دعا کنند » . » بیت » 
چرشاه جپان از جپان برنرست * جپان کان کوهر شد او گوهرستی 


( ۲ ی ) مشپور مستور ۰ ( ۳ ن ) بردي ۰ (۴ن ) مفارقت - معارفت ه 
( هن ) متکلم ه 


[ ۵ ۲۸ ]۲ 
نی (اجمله انشاه الله تبازک ر تعالی رموزي چند از تسم مامي 
در آخریی اي مقدمه شر ح داده آید - سلطان فیروزشا: تا یکپاس روز 
در معل بارجا مي‌نشست - بعده غیره‌عل ميشد - خانار درک و 
ملک بارگاد بازمیکشتند - خانجهان بر آثیی قدیم وزیرای در مسند 
رزارت مي‌نشست - محاسبة اعمال عمال پیش میگرنت - هریک 
امعاب در وظائف خود مشغول میکشت - ایدرن درییعل سوال 
راره میشود - اگر کی از جملٌ ملرک بمتابعت اهل سلوک سوال کند 
چون به نشسن که طرف راسناي نخت خانجپان و امیر احمد اقبال 
ر ملک نظام‌الملک نشسة - و طرف چپا منصل لخت هی کس را 
با تربی بس مجال نبودی که متصل لخت طرف چپا به نشیند - و 
جهاي سلطیر. هرگز خالي نباشد - ی بر چه چیز حمل نولی کر 
جواب که آن - اندرای ایام که ای مورخ ریزه‌چیی‌مورخای خوشخرام 
در معل سلام پیش اخت میرنت چپا منصل تخت خالي میدید 
ای مورخ از خدمت رالد خود پرسید - ایشان فرمودند - که طرف 
چپا همیشه حل سر لشکرست - چو سلطا فیروزشاه در آغاز جلوس 
خویش عبد! سر لشكري بغلام خود بشیرا داد و ار را عمادالملکگ 
خطاب کرد او را عل نشسن طرف چپا منصل اخت نبود - و در 
جلیس سلطان فیررزشا: اگرچه خالجپان وزیربن طرف چپا متصل 
تخت نشسن - و طرف راستا متصل نخت خان اعظم تانارخان 


( من ) فانون ۰ (عن ) گفته اند » 


[ 4۲ ۴ ] 
نغسق - چوی بعد از چندگله بتقدیر اه تانارخان اغجهای خرامید 
بعده خالجپان بعکم نرمای طرف راستا معل خود نشست ۰ طرف 
چپا خالي ماند ۰ بعده اندران ایام خان اعظم ظفرخای از بفاله 
بعضرت شا: آمد - چذانچه از حالب مقالت آمدی ار اي مورخ در 
قسم درم مشرح نبشته - المقصود چون ظفرخای بحضوت سلطلی آمد 
بعد از چندگاه حضرت شپنشاه ظفرخان را مسند داد: ۰ درلن وقمت 
فرمان شد فرخان طرت چپا منصل تخت نشینه - چون ظفرخان 
بعد چفدکا: بدان جپان پیرسته" بجاي ار پسر ار دریاخان شنل 
افته ۰ و ظفرخای خطاب ار شد - کیفیت نشستن این ظفرخان 
پیش لضت بردند - فرملی شد که در بازري چپا در مدر منصل 
تخر چنالچه لفرخای مرجوم نس ار نیز بنشین - سبعای ال 
زره مظست ر معنبي تختکله دارالملک دهلي - و همچفیی اگر کبم 
اعتراض کند که هر »بل بارجاي صحی گلهی مذکور سیدررکا ده و 
موانا جال‌الدین زرمي ر شیم السلام کجا مي‌نشسنند ۰ راب 
سیدررکا_ه فررد صدرجهان در بازري راسنا نشمة - و مولانا خال‌الدین 
ررميی متصل سیدررکا د نشسن - ر شیج رقف ازوقئیه براي 


رم ی ) بققدیر الله تعالیی ه ( ۳ ن ) !جاي ار پسر ار دریاخان را خطاب 
طلفرخان شده فرمان رفت که بازوي چپا در صدر آة م ( ن ) مي‌نشست ه 


( هن ) و چوی *چنین » 


۲] ۲۸۷ [ 

فیررز از مت خاسته بوذ - و در معل چبچه بالي نبالچه نشسق 
چون شیم لاسلام آمدي سلطا برخاسن استقبال نمودي - ر دست 
سري پايهاي شیغ ااسلام آرردي - و شیز ااسلام سلطا فیررزشا: را در 
کثار گرم - ر دفا كردي - بعده هردر نفر یکچا متصل «ي‌نشستند 
الم را آنچا مدخل نبود - عکایات هنپایات مین خیش 
میکرذند - ر طعام و میود و شربت و تفیول ميي خوردند - بحده 
شی ااسلام مبخاست سلطای فیررزشاا چندکام شیم السلام را رسانيدي 
زبار *+چنان ش یی اسام کفار گرفق ۰ و دغا کرد - و بازگشة 
اگر وقة شیر السلام را با پادشاه غرشي بودي هرگز حضور نگفة 
مکر آنکه بر کاغف نبشتي و در دستارچة خود بشجيدي همانجا 
گذاشن - چوی سلطان بعد رسانیدی شهی ااسلام باز بالي نپالچه 
آمدي آر دسنارچه با اغب پافن ۰ تعام کاغذ خواندي - و جراب 
آن بر حسمب مطلوب ر مقصید خدست شیم السلام فرمان همان 
ملی پیش خود مرتب کفانيه‌ي - و بر دسی ملک داهسه ۰ و 
فرمود اي فلای ای کاغذ زرد اطعدممت شیح ااسلام برسا » چنانچه 
شیر السام در خانه نرمیده بائند ثوپیش آزایشان برس - آن 
ملگ همچذاری کردي - و درانوتت در هل چبچه چذانچه تاهمي 
بندادبي ر ملک مبارکت کبیر ر امثال ایشان پس پشت سلطان 

اپسذای: شذندبي ۰ برس  .‏ 


( ۲ ن ) هودو تن « ( ۳ ی ) ازآن پری ۰ 


نقل است در عپد دولت سلطان فیروزشاه نیکنام بنمام خانان 
عظام و ملک اهل اکرام و معارف اهل احنشام و زمر تعرزان 
خوش کام و فرقة نرکشبندای ابت اقدام و جمله اشخاص خواص 
و عوام احرار ر غلام همه را خوشي ر خرمي ر بيغمي برد - و جمیع 
خلائق را نمان زمای فرحت و جت رري مینمود - تاثیر آن عصر 
ر آثار قدم سعادت سلطان فیررزشاه مبارکس و میموی بود - چون سلطان 
فیررز ماحسب فتع و فیررز و نصرت و بیروز سمذ سواري کرد 
ملک آن زمان را چندان فرحت بودي گرني در اقطاعي باسم 
فرماندهي میررند ۰ زیراچه بکرم اله از اقبال آی شاه هرهمه را 
استقامنپاي بسیار بسیار و انعامات بیشمار اقطاعات و پرگذات و تصبات 
و قریات و باغات و جز آن در وجه هر يکي معیی بود - و همگذان را 
دران فرحت برکت بسیازر ر حاصلات بیشمار بود - کم کسی از معارف 
در سرای بودي که ار فراشخانه نداشت - همه را فراشینه بر اندازا 
پسار بودي - و البته کنیزکان ماحب جمال بآهنگپاي کمال براي 
رنع ملل و طانت وال و پسنديدگيي خصال ردثح خیال هريمي 
برابر خویش مي‌بردند - و در هر مفزلي بهر نزول فراغت فراوان 


( من ) آن دورء ( ۴ ) امراء و ( عان ) چنالچه و ( دن ) رنع ۰ 


] ۲۸٩ [ 

۲۱( کی ۱۳۳ ی 
روسعت ب پایان ر غلهاي ارزان - وهی خوف مطلم پادشاه و ذّره ذزه 
ا خلن از خانهايي خویش. از تاثیر تشریش بیش بتعجیل ترین 
در رکابا سفادت پیونه‌ند چند روز آرازا حاشز ز غائسیم میشد - و هرگز 
باننپا نرسید - البقه فر عهد فیررزشاه از برکمت عقید! نیک آی پادشاه 
طائفة ترکشبندای از سبسهما حاشر و غائسبه -ه نان نشدند * المقصه 

۵ ۲ .۵ 4 1 ۳1 1 
در لشکر سلطا فیروزشا: بر گزید8 حضرت الة در هررنافي ر اونافي 

)۹( 
خيشي و خرمي ه انه‌اژد بود - ر ؛عدي فراخي بو که در هر 
مي‌کردند - خائق را از غایم خوشي و خزمي بازگشتی از لشکر 
خوش نیامد - زیراچه در شهر در خانهاي همگفان آسودگي 
چذان بود که اصعاب تشر را بپيي وجه تعلق خانه در خطر؟ ایشان 
نا کار لطافت و فراعمت خلق بجان کشین که چذدی. مسلمانان 
برای اندک مصلعری برابر رکاب رایات اعلوی شده میگشتند - و از 
اعل بازار از بسياريي دستگاه اسباب و اموال ساکنان شپر دهلي با 


( !ی ) سعادت ه (۳ن ) علهاي ارزان و نعمثهاي بهپایان ه ( ۴ ن ) 
ظالم ه ( ه ن ) حضرت ودود ۰ ( ی ) ثا اعدي ۰ 


] ۳۷ [ 


۲ ) 
انشراج ظاهر و محرت باطی برایر رکاب بیرری میآمدنه - بلكه 
رسم ست قدیم و آئيفي ست مستقیم مین طائفژ اهل جرنت 
آلبته در لشیر پادشاه کس رران شد که ار را رئیس شپر اجازت 
فرمودي - براي رولی شدی در تشکر بعضي طرائف لهل‌بازار بر 
رئیس شیر منت میکردند - و خدمتق میدادند - زق طور نادر 
که درز حضرت سلطا فیررزشاه بود - چون شپفشاه شهربار برگزید8 
حضرت غفاز از سواريي شکار مراجعت کرد و عفان سمنه عزت 
سوي شبر گردانی.» هریک ار زمر خانا درگله و ملک بارگه 
ست خانهاي خریش با فرحت بیش بازگشته میآمدند - و از 
خانپا هر یک توش بسیار و میو؟ بیشمار زرا میکردند - چون 
سلطان فیروزشاه بعنایت حضرت اه با فتم و فيروزي و نصرت ر 
بپرززي کرانة لسب آب‌جوی مقابل کوشک نزرل فرموفهي چند ررز 
پیش ازای بفرمایش خالجپان نمام کرشک شیر معظم فیروزآباه 
سپید گري میکردند - و بانواع نقشپا منقش میگردانیدند - خالجهان 
دستور مشپور استعداد فراران و اسباب خدمنتيي ٍ پایان فرمایش 
کرد - در هرچپار جانب شبر فرمایش بیرق شدي - پس هر پنجا: 
بیرق یک دهل و در شپنا و برغوی بون‌ي - موازنة دوازده هزار بیرق 
ازهر چپار جانب شهر جع شدي - و آن تمام خلق پیس دربار دزر با 
( ۲ ن) براي بزابرروان شدن لشکر » (۳ن ) حضرت ال ه (عن ) 
ميرهاي م ( ۵ ن ) درگاه دربار , 


۲٩۱ [‏ ] 
شپربار نامدار کامکار عالم مدار نیک کردار خوش آثار با شمار حاشر 
میگردانیدند - چوی شپفشاه معنت در کرانٌ لب آب جون نزول 
میفرمودند ر ايین کلم باهنمام نمام چون خسروان اهل اکرام ر سلاطین 
عظام از زبلی مباک خویش ۲202 ار زمر خانان درگله 
ر ملک بارگه و امراي باجاه و معارقان با آگه ر امثال ایشان پیش 
رنتی ندهند - سبمب آنکه تا یک جا در شپر درآمده شید ) از 
غایت فرحت , نبایت بجت آن شب خلائق را شج عید 
بيمي - نی العامل چوی خمرر خارر رخ بباختر نبادي ر خررس 
مبم حي علي الصلواة در دادي خالجبان با تمام شپرداران و با کل 
کارکنان ر بيرقهاي 4 پایان گذاراي لب آب جوی رفتق - سلطان 
فیررزشاه را پایبیس کردي - بعده سلطا فیرزشاه با جاه بعفایت آله 
با خوشي ر خرمي ر انشراحج ر بینمی بطالع سعد و میمون و بروژ 
ر اختر مباک ر همایوی درون شبر نیروزآباد درآمد - و خدمتيي 
جمیع عبده دارار شپر پیش نخت گذشن - ارل خدمنيي خان اعظم 
هنایوی خانجبای پیش تخت ميگذشني - بعد زار خدمتيي 
ملک الشرق ملک نظامالملک نائمبب وزیر مالک گذشق - بعد ازان 
خدمنیات جمپور خوانیی ر امرا و علما و فقبا ر سادات و مشائغ و 
معااف و مشاهیر و جمیع سنه اهل چپار جانسب شپر ر اطراف و 
کذاف بلاد ر ممالک ( که دران وفنت در شپر دارالملک دهلي 


( ۲ ن ) و معارف آن بارگاه * ( جن )شپردارات و با کل کاررکنان وقارای * 


] ۲٩۲ [ 

بخدمنت خان اعظم همایون خانجپای بسب از اسباب مالک جلفر 
میبودند) جمپور خلائق بر اندازا دستگاه خویش خد‌منیات پیش آخضی 
املی میگذرانیدند - و گردای ترکشبند وجپداران میستعوف ( که در 
خدمسي بودند هريکي در سمة با فراغ دل و جمع خاطر از مبم 
بارگشنه در بيهپلي خود بر خداخانةً خود که در ديهپلي مکرنت 
داشتند ) ایشا در مقامات خویش بانشراح تمام و فاح ایام صیرفتند 
با نزدیگان و دررای خویش کیفیت حال نیک ر بد هرچه بوة 
بازمي‌نمودند - سبچان الله تبارک و تجالیی هرپک تذ در عهد درلمت 
آن شپذشا: آمرده حال ر نارغ الهال و مفرح افحوال برد - أفر 
اجنچفیی فرمت ر جت خائق شبر رباد دارآماگ دهلي داشت 
و اینیمه آثار انوار رحبمتم رجماني بود که بیرم آله ر رجمست له 
فرلخيي نببت و آززانيي چیزها بود - و سیب تلوب نیک آن 
چپاندار بود - تا کار این کردار بچائ ربیه ر بمرتب آرامیف که از 
بيسياريي آسودگي خلق بخچاره وخقرار مسبکهی را هم در خرد سالگي 
کب خدائي میکردند - زظ عهد با برکست و دور با مظمبت ر معنمی 
که طور سلطا فیررزشاه بود. که از برکمت قدم مباک: ذرف -#بركتي 
وناخبوشي دران عمر پدید نیامد - آري*جمید اسراري - ايی کمالیسی 

۰ (۴ ن ) مبالیک ۶ (۳ن ) و گرد آن مي‌گشتند وجهداران مستعرن که 


بر[ ۰ (عان ) خود ۰ (هی ) صبجار الله اپنچنین فرحبت و ون ) 


[ ۳ ۴ ] 
براي آن دادن نا آخرالصر یعد ازرنفی فیروزشاه اجرار رحست اله 
شردهلي زیر ور زیر گریه ۰ و آن کسان که مانده ان مدام و 
علی الدرام آن عید را یاد کنند ر بگویقد ۰ عپد دولت اه فیروز 


چنای یادکار ماند که هرگز فراموش ننمود ه ۰ اي ۰ 
* آن چه رقنم بود کار خوش عپد با صابار برد » 


* ای منیاع درد را در کوي او بازار برد » 
۳( 


(۴) ۱ ۱ ۱ 
این همان مرعیسمتم( پا رپ کاندران گلذار بید * 


مقدمک نت ِ" بیازی فراخي یا 
و ارژاي دعوت 
تل اس در عهه درلبت ساطان فیروزشاه بکرم حضرت اله 
آزنيي نعسی و فراخيي سال بعمال ال بود - و اي آززاني نه دربقعة 
شپر مینمود ۰ بلکم پر تمام بلد مالک آرزاني پدید آمده بود - مرت 
چپل بال کماي در دور آن خسر خوشخصال هيي کمم رري تیا 
ندید - اپفچنیی سال نراج شد که خلق ههلي عبد سلطان ع1ءالذیی 
مرحیو ثراو کردنه 7 زیرلچه فراخيي سال که در عهد درلت علائي 
در عرد «یم پابشاهيي دییی پذایق نبود - و سلطا علءالدییی براي 


( ۲ ن ) بودئه ۰ ( ۳ ی ) عبش۶ (۴ ن ) کاين همان مرفیست گویا . 
( ۵ ن ) نعمت بي نقمت » 


۴٩۴ [‏ ]۲ 
آرزانيي نست چندان کوشش کرد که آن قصبا در تواریز مشپور مذکور 
است - مایه بسوداگران داد - اموال فراوان ر زرهاي هب پایان پیش 
ابشان نپان - ابواب مراحم پادشاهي بر ایشا کشاد - ایشان را مواجب 
+۳ کرد . دست احسان برآرن - آناه در عهد علاني !عکمت 
كبرباتني آرزانیی نعمث پدید آمد - و در عهد دولت فیروزشاه بعثایت 
له از آثار انوار عقپدت آن پادشاه بذیر کرشش آی شهذشا: آرزانيي غله 
بذرام بوده - و این عطاي رباني و تاثیر کرم" سبععاني ست - تا کار 
آرززنیی غله بجائل رسید که ذرری شبر دهلي هشت جینل مني 
گندم وچپار جینل مني لخد ر جو- مسکین لشكري یک جیئل 
میدهد - و دا سیر دلید: اسي را مبچراند - همچنیی از تاثیر عقید؟ 
پاک آن شبربار طالسبدا دین از هر حبره بیر بک جنس آرزان - و از 
جنس ماش اسباب چنالچه جامه چه از جاس سپیدینه رو چه از 
جس نرمینه جمله چیزها آرزای - درا ایام شپنشاه عظام فرمود" 
تا نرخج شیرینها از گذشنها چيزي فرودآرند - چون جمله آرزار شود 
نرخ شيريني کم کردن شاید - المقصود در مدت چیل سال کمال 
در دور آن خسرر خوشخصال از آثار کرم ذرالجلل آزاني بعمال 


‌ یه 


( ۶ ن) مال ه (عن ) تعین » (ع۴ن ) عطاي آله * ( ۵ ن ) کرم اللة * 
( بن ) ببریک جنس آرزان و از جنس قما چنانچه روغن سقور دو و دم 
جیتل سبري و شكرثري سه و نیم جهثل سبري و از جنس قماش اسباب 
چنالچه جامه ۰ ( ۷ ن ) النچنین آرزاني » 


[ ۲۹۵ ] 
حال نمود - و اگر مبادا وتف گران شد» و یا چند ررزي امساک 
بارلی دید آمدی یک تنکه مفي رسید» - آنهم چند روز معدود اژ 
برئت قدم شاه فیررز صاحب نصرت و ببررز خائق مملکت دهلي 
بعذایت ازلي مدت چپل سال رري قعط ندید؛ - آري ءجب 
اسراري - در عبد درلث فيررزشاهي بعذایت البي چنان آرزاني 
نست بود - و همچنان آباداني بسیار زوي نموده - که درمیار درآب 
که سکروده ز کپرله تا کول ایک دیه براي نام خراب نبود - ریگ 
بدست زمیی نا کرده نماند - دران ایام پفجاه و در پرگنه درمیان درآب 
آبادان شد - و همچنیی در غیر در آب - و همبربی‌منوال در هر اتطاعي 
ر شق ( چنالچه شق سامانه ) میان یک کروه چپار دیه آبادای گشنه 
در ديبي خلانق + علائق بیغم نشسته - در عپد درلت آن شپنشاه 
اینچنیی مملکت آسایش کامل گرفته ۰ ساطان فیررزشاه بعنایت 
حضرت آله در استمالت باغات نیز هوس بکمال داشت - صعی 
چم هریک باغ را بلوشش تمام آراست - از نغایت استمالت یکپزار 
دریست موضع باغ در جوار شپر دهلي ناده شد - آنچه که ملک و 
رقف مردمان بود سلطا فیروزشاه بغیر تصعیم حجت بدار (خاص 
مستقیم داشته - از غایت بسياري استمالت هنهایت که درباغات کرده 
در بنا کرد؟ ساطان علادالدییی سي پني باغ نهال شد ۰ در بند سالرره 


ب(ب(۰((ِ 


( ۲ ن ) وقت رقة ۰ ( ۳ ن ) ندیده بوده (ع ان ) و یک دست و ( ون ) 


بمد تبعيی جچت و 


٩ ٩ [‏ ۲ ]۲ 
مشتاد پني با فا رنه - در چیتور چهل وچهارپي - درهر اي 
انگوتر از هرجفس سپید ر سهاه خرمائي و چينوري ‏ ارغراني و سيري 
ر آلو ر خایه غلامای هفت جنس انگور شده بود - و بک‌جینل سجوي 
فررخته ش - و همچنیتن در هو یک باغ میز باجنلی مقغلت 
معصول باغات در عهد درئت آن خسرر جپات یکت لک و هشتاه 
هزار تنعة حصهة دیوان خارج حسة املاکنت باغهائان - ر متعضول میان 
دیرآب دران ایام دهفاله نک تفکه برد - همچنیی از بمیاریی استماکت 
آن طالسبت دی شش کررر ر هناد ر پنید لک تنعه مسصول بلاه 
ممالک دارالملک اهلي بوذ - اگرچه شلا فیروز دز عپد دولت خویش 
بفراست و کیاست بیش باندکسه هسملکتد دار اتملکب اختتصار کرد: 
با آن هم عضو باه ممالک که آن. مقداز بید آن تماج حاصلات را 
به نمبف هر يکي قسست کرده - خانان را براندازاخاني - و زمرا 
امرا و ملکت را بر انا کامزانيي ۰ ر معارفت را بر افداز؟ رای 
جاني - و خشم را هيهباي در زجه بر ائدازا ی آسانيي - و غیر وجبي 
را اداي مال از خرائن سلطاني - و باقي مابعناج را اطلقی بعکم 
فزمان. حضرت سليداني - چوی اطلاق رجه دارای در انظاعادت رفتق 
از هر یک اقطاع وجه پار نف کامل بر دسف آمدت - فرلن ایام 
چندایین کضان اطلاقات بارار برافي جانبیی خرید میکزدند - ر تلنت 
مرتب در شپر میدادند - ایشان را در اقطاعات نصف مسلم رسيدي 


( ۲ ن ) ديوالي » 


۲٩ ۷ [‏ ] 
و آی خریدارای اطلاقات وجه اطاقات از اقطاعات در سواد میانداختند 
ازای نیز ایشا را نف کامل ميشد - چندین کسان در عبد دولت 
آن خسرر جپان ار سیب خرید وجه یارار غني شدند - ر ایشان را 
ررزگار ساخت - المقصود سلطای فیروزشاه بالهام حضرت اله جملهٌ 
معصول بلاد ممالک بر جمیع خلائق قسمت رده - بلکه پرگنات 
را ۱ 
ر اقطاعات قسمت شده: - چنالچه خانجپان رزیر ممالک خارج وجه 
سپاة و یارای و فرزندای مبلغ سیزده لک تنکه داشت - ,ر بدل آن 
چندیی اقطاعات و پرگنات پافت - همچنیی آن طالب دین هريعي 
ِ(۳۴ : ۱ ۹ 
را بر اندازا ازش بعض را هشت لک تنکه و بعض را شش لک تذکه 
ِ ( . . ۳ 
ر بعضی را چپار لک معییی فرموده - چو سلطا فیروزشاه بالهام 
حضرت الّه ایفچنیی کرد جملٌ خانای و ملک که درا عصر بودند 
غفي گشنند - هر یک نی که دران انجمی بود مالباي فراران و 
ززهاي + پایار ر جواهر کثیر و الماس پارهاي + نظیر جمع کردند 
آري عجب کاري آفررز که ملک شاهیی شعنه ( که ناب امیر 
مبلغ پنجاه لک تنکه نقد از خان ار بیررن آمد خارج اسبابپاي دیگر 
( 
عمادالملک بشیر سلظاني معلوم ر مبرهن همکذای است - انشاء ال 
( ۲ ن ) سودا موداي ۰ ( ۳ ی ) شدند ‏ (عان ) براندازة آن لرزش ه 
( ۵ ن) نعین » ( و ن ) همة ساب ه 
[ ۳۸ ] 


[ ۲۱۸ ] 
تعالیی شرح مال عماد الملک در فسم بفچم ای اریز مشرح شرح 
داد: آیل ۰ مفیل هرآئینه چون ساطان فهروزشاه در دور عظمت 
و طور منت خویش ابلچذی کرد ر دست احسای برآوزد جمله علم 
درسندار کشف - هریک رفیع و شریف کمر هراخولهي درمیان 


۳( 
بستی * + پیات ۰ 


فریدوی فرخ فوشتنسه نبود * ز مود و ز عنبر سرشنسه لبود 
ز داد و دهش یانت آن نيكوئي » نو داد و دهش کن فریدون واي 
مقدمة هفتم شرح احوال حشم 

نقل است در عید دولت شاه فیررز صاححب فتم و ببررد 
شاد هزار سوار برد خارخ بندگیی - و این جمله سوار جزار و 
پپلوانای نامدار ثا سال ثمام به عرض میگذشتفد - ر البته بیشتر 
احوال اسپ کم بها هم در دیوان گذشتي - و اصلاح نیز میدادلد 
ر اکثروقت ایفچنیی اخبار در گوش آن جپاندار رسيدي شنیده: 
نا شنید: کردي - چوی سال سپري شدي ر بیشنر بازان را اسپ 
نا گذشته ماندي از حال آن کارکنان دپوان عرض کیفیت پیش لت 
بردندي - که سال مذصرم شد - و چفدی اسپ نا گذشته ماند 
دریی مصل آن شپذشاه اکمل فرمود که روز جمعه النگ نمي‌نشیننه 
عواصض جمعات سال تمام النگت بنشینند - چوی آی نیز منص شدي 


( ۲ ن ) دوهقداران ۰ ( ان ) دربستة ء (عرن ) هشفاد هزار سوار بود ۰ 
بعضي نود هزار سزار برد خارح بندگان * 


٩ ٩ [‏ ] 
ر الینه اسپان بعضی پارای نا گذشته ماندند چوی اپی کیفیمب نیز 
بازنمودند که عوض جمعات النگب نشستند با آی هم چندیی اسپ 
نا گذشته ماند براي گذشتی باتي اسپاي چه نرمان میشود فرمار میشد 
که در مان مپلت دهند - چوی آلهم مفصرم شدي ر از حالت آي مقالتب 
پیش لخت بازمینمودند - که مدت در ماه دیگر مپلت شده: بود 
آی نیز منصرم شد - و چندیی اشخاص اسپاي نگذرانیدند - درايي ایام 
ماک رشي اهل اکرام ( که يکي از اولباي عظام برد ) نیابت عارهيي 
مالک داشت - و کار حشم درگاه را بواجبي میآراست - دراي رت 
پیش نضت چپاندار بازمینمود - که آن اشخاص که اسهان در دیوان 
نگذرانیدند بيشتري باران خیلپا براي آرردی رجه اطاقات در اقظامات 
فرستاد: شده اند - صاحبای خیلیا چون ازار-لعت نارغ شوند بعد: 
در شهر درآیند - و هم درائناي آی سال سپري شود - حالت دشواريي 
یی «چارگان در مقامات. دشواریست - این طائفه ضاپع میماند ۰ از 
(غاص که عرضه نگنشته بيشتري همین طائفة مصالعي اند - دریس 
*عل شیفشاه اکمل بشنیدن این اخبار ر تاثیر این اسرار خوشدل 
شدي ر فرموي ۰ چون يکي در مصالم فرستاد؟ سرگرره خود ررد 
ر در غیبت ار سال مفصرم شود و ار عرض نگذارد و اسپ او 
نا گذشته بماند اگر ار را رد کنند حالت ار دشوار شود - در خانا او 
( ۲ ی ) دران سل و (عن )_ نگذرانید ۰ (۴ی ) میشد . میشود ه 
رون ) میماننه » 


۲ ۳ [ 

ماتم افند - بعده شاه فیررز فرمان فرمود که از صاحبای خیلپا موئل 
بستانند - هرپاري که در مصلعتي رنته است آن یار هم در دیوان 
اقطام عرض بگذاره و اسپ بدهد یا همدرای معل بگذاره - نا این 
تعلق ازپیش باران مسکین برود - سبححانالله سلطلی فیروزشه ایس 
شفقت رمپرباني درحق عامة خلائق داشت هي پدري و برادري 
اینچنیی ننراند کث - البنه چوی مزاج این شپنشاه بربی بود مدت 
چپل سال هی کس دردیوانی عرضه نا گذشته نماند - چنانچه مناست 
این خواجه نظامي علیه الرحمة ر الغفران فرماین » ه ابیات « 

شاه که نرئیب وایت کند * حکم رعیت برمایت کفد 

تا همه سر بر خط فرمان نپند * دوستیش در دل و در جان‌نپند 
آري عجب اسراري که در عبد دولمت آن شپنشاه ر طور مکفنت 
آر پادشاه سال منصرم شده‌بود - همیی یکروز ازسال مانده برد که 
دفاثر دیون عرض ببفدند - یکنفر بنده از بندگل درگه و خنص از 
مختصان بارگه را اسپ در دیوای عرض نا گذشنه مانده بود - انعاقا 
دران روز آن بنده در محل درون نوبني بوذ - آن بنده بدل خراب 
و چگر کباب با هزار افطراب نشسته اندوه میکرد - ر آه نا اميدي از 
سبنه میکشاد - و از حال خود با بار درم میگفت - چنالچه آثاز آن 


گفتار ر انوار آن کردار بگوش جهپاندار رسید - شپریار هر در را پیش 


بت مت نس یقت ی 


( م ن ) موکد » ( ۳ ن ) عرض نگذرد و جدید همیران مععل نگذرانند این 


تعلق آه ء (عن ) ههچنین و ( هن ) آن شپنشاه بدین ۰ 


[ ۳۰۱ ] 
خود طلبید - و از مقالت ایشان استفسار گرد‌انید - ایشان حال مفال 
خویش *خفي داشته - چون شپنشا: براي تعفیق آن کرش 
گماشته. و از تاثیر شفقت مکرر کرده پرسیده که میان شما چه کلم برد 
آن بنده که اسپ ار نا گذشته بود اسراردل خود بازنمود - که فردا 
دنترهاي ۳ عرضه خواهند بست - و می بنده اسب نگذرانید:ام 
یی ما بندگی ايیی کلمات بود - دری محل شپذشا: اکمل فرمود 
اي فللن برر با نوپسندگان دیوای در ساز - آن بنده گفت که اندره 
می همییی ست که قدرت اخراجات ندارم - بدا سبسب در مقامات 
امطراب مانده ام - فرمای شد براي اخراجات چه باید نا خاطر نو 
بیاساید - آن بنده بازنمود اگر یک ننعه زر باشد. اسپ اصلاح شود 
حضرت فیررنشاه (رملک تنکه دار یک تذکه آنی بنده را دهانین 
و او را ازین انبوه رهانید - چون آن بنده آن تفن زر یانت 
بسوي دیران عرض شتافنت - و آی تفکهٌ زر پیش نویسند‌گان نهاد 
ر اسپ اصلاح داد - چوی باز آمد شپرپار فرمود که اي فلن غرض و 
حامل شد - آی بنده سربر زمیی نیاده بازنمود که از مرحست 
خدارند عالم کار می بنده باتمام رسید - دریی معل شهپنشاه بر 
زبان گردانید گت العمد لله - حاصل از نکات مذکور درییی سطور 
آنست که ایفچنیی در قسم ملعي که تواند کرد - کقوله علیه. الصلرة 


(۲ن ) اضطرار « (۳ن ) از ملک "جخواه خریطه دار یک قنکةه زر آن بند» را 
دهانیق "۳ ان ) مرحمت عام خد‌اونن کار من بانمام رسد ه 


[ ۳.۰۲ ] 
و السلام التعظیم لامر الله و الشفقة علیی خلق الله *# 

ه بیت ۰ 
بر سر هرکس چو ترا دست هست ۰ دست مکش ازسر هر زپردست 

مقدمگ هشمم بردن ام عماد الملک کیفیت باران 
پیش سلطان ذبروزشاه و جواب 
با صواب بافتن 

نقل یت وت ملک اسعاق عمادالملک پیش شاه فیروز رفمتب 
ر كيفيتي گفمت - که اگر فرمای شود چون بعضي اشخاص ار طائفة 
یاران حشم پیر ر معمر شده اند ر در سواري آمدن نمیئواناه چا 
ایشا جوانلن با قوت را اسنقامت دهند - ر دران ایام ملک 
عمادالماک پهر شده بين ۰ ملک اسعاق پسر ار «جاي پدر کار دیران 
عرض میکرد ۰ چوی ملک اععای ابلچفیی کلمات پیش شرذشله 
با برکات بازنمون سلطان فیررز فرمود - اي اسعهاق نیکر کيهفي ست 
که پیش ما آورد! هرآئینه چون یک پهر شود او را دور کنند - و #جا» لو 
ابذا ار را ر پا غیری را استقامت دهند - بپر در حال آن پهران 
کپن سال را خواري بکمال رري نمایه - همیی پدر تر بشپرا پیر 


)۳۴( 


شده است - باري ارل همیی پدر خود را از شغل و اسققاصت دوز کی 


( من ) کیفیت یاران پیر ملک اسعاق میادالیلک پیش آء ه ( ۴ ی ) 
وقنیکه ‏ (۴ ن ) معزول کن ه 


[ ۳۰۳ ] 
انل< میی پذرای مملکمت خود را در کفم - ازییی فرمان ملک اسهاق 
کم ماند - سلطان فیرنشاا بکرم حضرت آله فرمای فرمود - ار پیران 
بیچاه را که مدام بیچاره مانده اند دور کنم و #جاي ایشان ابنا 
یشان و با غیرسه را نصب کنم آس پیرای مسکی شائع مانند - در وقت 
پیرای سالي بکمال حال خواري پیش آید - بهمه حال بآن پیرای سال 
تغیب نکنفد - و آلکه بابنا ايشان کنند ای زمان آن زمانه 
است که فرزندان عاق #ذضیزند - یکی آنکه از سبمب پيري دلهاي 
پبرابي بغایت رپرای است - چوی استقامست ایشان بشند ر ابناسه 
پشان را کنفد و آي پسرای عافي ورزند ببچارد پیران را خوار گرد‌انفد 
داپلي پهرای شکسنه گردد - اما بر فرصان برسان تا :جات پیراي معمر 
هر کرا پسر باشد درسواریپا «جا پدر بیاید برطریق و کهل - و هرکرا 
پسر نباشد داماد بهاید - و هرکرا داماد نباشد غلم را بفرستد ۰ تا همه 
پيرلي :چارد در خانه بمانند ر آسوده شوند - و همه جوانای با توت 
برابر رکاب بیایکن ۰ ۰ ابیات ۰ 
رسموست که مالکلن تعریر * آزاد کذند بند؛! پیر 
اي بار خداي‌گيتي آرا» » بر بند؛ پیر خود بب+خشاسه 
فرمای شد اي اسعاق ایلچنیی کیفینپا نبارید - حضرت الله تباک 
ر تعالیي بقدرت اعلون از سبب پيري رنق از بندگلی خود بازنمیگیرد 
مي که مخلوقم از سیسبت پيري چکرنه ایشای را از اسنقامی 


( ۲ ن ) کنند » ( ی ) باشند » 


[ ۳۰۴ ] 
مهررم گودانم - چنانچه شیم سعدي عیله الرحمة و الففرلی فرماید » 
» تطعه » 

» چه جرم دید خدلوند سابق النعام » 

که بنده در نظر خویش خوار میدارد * 

* خداي راست مسلم بززكواري و لطف ‏ 

» که جرم بیند رنلی بر قرار میدارد » 
س_ هر قولي ر فعلي که از ذات ملک مفات سلطا فیروزشاه 
شپفذشاه شش جبات در امور ملعي رقضاياي مالي مادرشد: اینچنیی 
بی - هريعي آثار و اسرار گفتار و کردار شاه جپاندار اثق کتابت 
تواریخ آمد: - آري #جسب اسراري ۰ هرچند که ایس مورخ ضعیف 
شمس‌سراجعفیف مدخواهن تا ذکر سلطای فیروزشاه بأخر رماند از 
بسياريي افعال احسی و خصال مسنعسی بآخر نبیرسد » ه بیت ۰ 
گر در تن می زبان شود هرموئي * یکت رصف تو از هزاز نقوان کرد 
معیذا چو ملک اسعاق اييي چنیی کلمات از زبای خسور ابوالبرکات 
شفید و اینچفیی فرمان در دواوییی رسانید جمیع تخائن دست 
بدعا برداشتند * * ابیات » 

» البي نا جم-ان را آب و رنگیست ه 

» فاک را دور و گيني را درنگیست *» 
( ۴ ن ) بزرگي و الطاف ه ( ۳ ی ) سعان الله هرقولي ه (ع ن ) ملكي 


[ ۳۵ ۲ 
* جپان را خاص اي صاحسیه قران کی 
* نللگ را یار اییی گيني ستان کی ۰ 
مقدمةٌ نهم شرح آوردن منارهايي سنگین 

نقل است چوری سلطا فیروزشاه بکرم حضرت اله از سواريي سمت 
یله در شپر دهلي آمن بیشتر ارقات چون شپرباران شش جپات 
در حریم شپردهلي سواري کرد‌ي - تفن بعربیان نمودي - دز 
حریم دهلي بعکت اي دو مداراً سنگیی بود - يکي مناره در جد 
موضع تویره شق سالوره ر خضر آباد دام کوة - و مذاره درم در حواليي 
تصبه میرب - ر ایی‌منارها آ وقت پنذرا دریی مقامات داشته بودند 
هیي پادشاه صاحب سنگی عالم پفاهی که در ختکه پادشاهي 


(9۱ 


در دارالمللگ دهلي نشست هی يکي را ايی چیز میسر نیامد - مگر 
سلطا فیررزشاه را ای دست داد - ارس باب ابواب کوشش کشاد 
بمشقت بسیار ر کرشش بیشمار بقصد فراران ر کرشش بي پایان این 
منارها را آررد - يکي را درو کوشک فیروزآباد متصل مسججر جمعه 
داش - و آنرا مذارً زرییی نام نهاد - و درم را در کوشک شکار بکوشش 
بیشمار و حکمنپای بسیار داشته - المقصود راربا شریف بربن مورخ 
یف شس سراج عفیف برایات لطیف گفته جرهرگودر معاني 

(۲ ن ) حضرت الله تعالوی ه (ن ) دستبردي بجزئبات ه (عن ) 

هندران باز دردن 81 ه ( ه ی ) ملک سلظان ه ( وی ) درین لودت دست 

کوشش کشاد » 

.] ۳٩ [ 


[ ۳۰۷ ] 
سفته - که ایی مفارهپلي سنگیی چودستي ازلن ببیم ملعور بد 
که در قد و قامت بغایت بلنه میفمود - و زور بسیار داشت - بدان 
سبب بسوي پپلوانای انسر براي ققال کوشش بکمال میگماشت 
در تواریخ اهل کفر آمده اس - که بهیم ملعوی از آثار امرار قدرت 
بررردگار ررزي هزار مبي طعام خوردت - ر درایام ار هيي کسم با قوت 
بسي با ار بی نمیآمد - بلکه در زور ر داوري بحدي بود - که اکر 
پیل را در نیزه درختي ر بیررن انداخت آن پیل از مشرق در مغرب 
انقادي - دران ایام طرف هند تمام اه کفر ساکیی بودند - مان 
خویش ار آثار قوت بیش ابراب قتال میکشودند - ر ايی بهیم ملعوی 
| پنم برادر بودند - و بپیم ملعوی از همه برادر خرد ثر بود - و 
بیشتر اوقاب مويشيي برادرار بد حرکات چرانيد‌ي - و اییی در منارة 
سنکیی بر رري ايی زمیی بجاي چودسني بدست خود گرفة 
و مويشي را بدییی چوب سنگهی بازگردانیهب - ر درلن ایام تعکست 
حضرت علم قد و قامت مويشي هم بر اندازة خلق آی ایام بود 
المقصود بیشنر ارقات سکوذرت ایشا در زمیی دهلي بو - چو 
بپیم ملعوی ازینچپای رفمي , بعالم دیگر پیرست ایی در مناه 


دزيوي و متام باد گار بصموثم گداشیت ‌ کفار آي زمانه جوری معنقد ان 


( چن ) قدرت !اچوین و #چگورن هزار من طعام هر روز خورد-» ۰ ( ۳ ن ) 
خلقت ه رم ن ) مامانت سکونت ه ( ۵ ی ) هم ازجا صت چون بهذم 
مله‌وی بدوزخ پیومت مپروٌ عذاب صفت این دو منارة ۰ 


] ۳۰۷ [ 


(۳( 
یکانه جمع شد‌ئل - ر میا خود منفق گشنند - برای یمی این 


هر در مذاره را در هر در مقام باهنمام نمام داشتنه - گویفد قد 
آدمیان زمانة پیشیی از تاثیر حکست حضرت رب العالمییی دراژ بود 
چذالچه از حالت مقالت قدهاي ایشا اهل تفاسیر در کل تفاسیر 
نظیر هریک مفسر مشرح بازنمه ‏ تخصوص ايری عنایرت 
بیغایت و کرم به نهایت در حق پیغامبر ما *حمد رسول الله 
ملی الله علیه ر سلم شده که قد امست پیفامبر ملی الله علیه و سلم ‏ 
خرد انتاده - حشمرت رب العالميي بر خانم مرسلیی هفت منت نپاد 
و هت بشارت داد - ازالجمله يکي آنست ای معدد ملي الله 
علیه و سلم ميداني که است نرا براي چه آخر همه امنان آرردم 
نا ایشان میان کور ديري نمانند - دیگر امت توا قوت بسیار ندادم 
براي آن تا ایشای بقوت خود غوه نشوند - و بيفرمانيي حضرت مس 
نگنند - دیگر است ثرا قد کوتاه دادم براي آن تا ایشان بطعام و 
جامه بسیار عناج نگردند -ر براي حاصل کردن آن از حضرت مس 
دور نه افتند - آلپي بکرم عمیم و لطفی قدیم خود مارا مسلمان 
آفریدي - مسلمان داز ر مسلمان بر - و میان زمر مسلمانان حشرما کن 


( من ) گشته بربيي تلف این هردو ایغ ۰ ( سن) *بتعان الله قد آدمیان * 
( ۴ ن ) *قصوس اين ه ( هن ) افقادة است ه ٩(‏ ن ) حضرت الله 
تبارک و تعالیل برپفامبر صلی اللة عایه و سلم هفت منت نهاد » ( «س ) 
با » (همن) يا ععمد است نوا برايي ۰ (وی) يا هم امت ترا قدکوتاة » 


[ ۳۰۸ ] 
ار برکت اي آیسی - توفنی مسلما و الحثنی با لصلعین * 
» تطعه » 
پلجه کشاد ست عقاب اجل » چند چو طازس خرامان زري 
عألم دنیا شده گیر اي حسام * جهد دران کي که مسلمان زري 
الحاسل بپیم ملعون این در منارا سنگین بدستکاري خویش از تاثیر 
قوت بیش راست کرد: بود - چوی سلطا فیررزشا: در مقامات هر دو 
مناره رسید ای هر در را يکي " از جائبات دیه - نپا الله تبارک 
ر تعالیی در دل مبارک گذرانید - که ای منارهپا را آریی مقام براي 
نام باهتمام تمام در شپر دهلي باید رسانید - شهریار جهاندار بمشقت 
بسیار و قصد بیشمار این منارها را آورد - ر در شهر فیروزآباه و کوشک 
شکار داشت - و کوشش بیش کگماشت - افسانة فرود آررس آن مناراً 
زریی از مقامي که دران بود - چون سلطا فیروزشاه سمت سالوه 
و خضرآباد سواري کرد و دست توت شکار بشكاري برآورد ( و حضرآبا 
از شپر دهلي نود کرره است ) جانب کوه پایه در موضع نویره مذارا 
سنگیی دید - در خاطر مباک گذرانید - اگر ای منارة عجیب را 
در شپر دهلي برند حالیا چفین پادگار بر رري روزگار درمیان جپان 
ر جپانهان و عالم ر عالمهان بائی ماند - بعد از فکر بسیار و انديشة 


رم ن ) عالم و عابد شده گیر ايي حتام و (۳ن ) شوي ه (ع۴ ن ) بالهام 
حق تبارک در دل » ( ۵ ن ) فرود آوردن منارٌ زرین در مقامي که بود 
چون سلطان فیروزشاه » ( ٩‏ ن ) بسوي شکار شكاري * 


[ ۴۶۹ ] 
بیشمار براي فررد آوردن آن منارً ناسدار فرمایش کرد؛ - آن مقداز 
تصبات ر قریات که در حواليي مناره بودند از میا درآب و غیر درآب 
هرهمه را جمع آورده - و خلائق لشکر از اف احرار و بند گلن حلال خوار 
قسم سواز و پیادگلن جرار گودآمدند - اسبابهاي گونا گون ر ادوانها 
از گفتاز بذررن گرد کرده - و براي بست نوالپا معلوج درخت سینیل 
آرد - و آزای معلوج نوالا بسته در تکیدگه مذارد براي آی داشته. 
که چون مذاره بوقت کافتی بفیاد خم خورد ر در زمیی افند چون 
منارا سفنگیی است نبایه که از غایت زور بشکنه - المقصود جوري 
بیز مفاره کافتنه منارا مذکور خم خورد؛ برای نوالهاي‌منکا انتاد - بعده 
آهسته آهسته یکان یکان فواله از زیر مذاره بیرور آوردند - چنانچه بعد 
چند ررز از کرم الله و اقبال شاه مفارٌ مذکور هموار در زه‌ی غلطید 
چوی در بیز مفاره نقعص کردند یک سنگ بزرگ چهار گوش فرود 
مناره ؛جاي کپنبي بود آنرا نیز بیرون آوردند - و مذار مذکور بالاي 
آی کپنبم برد - المقصود مذاره را با پرالهاي نيي نیزه و با پست خام 
ار سر تا پایان بچیدند - تا آفت بدو نرسد - بعده گردون »رتسب کردند 


(۱۳ ِ ۳ 
با چپل و در پایه - و در هر پایه طنابپا بستند - ر چندیی هزار آدمي 


( ۲ ن ) در تکیه ۴و عنارق داشقه بیع مناره از بنیاد کافنه و نوالهای #علوج 
در نکیه گاه منارة براي آن داشت که چون لیم ۰ ( ۳ ن ) با چپل و دوپایه 
که در عرف آنرا الرهسه گویند گویند منارژ مذکور بمشقت بسیار و عنت 


شمار بالاي آن گردون داشتنن و 


[ ۳۱۰ ] 
بيكبارگي زور میکردند - آخر بىشقت بسیار ر مخنت بیشمار بالاي 
آن گردون داشتند - و در هریک پاية گردون یکلن طذاب ریشما مواژنة 
دهکان مني بستند - ر در هریک طنابه دویستگان نفر گرنتند - و 
بدل و جان زور کردند - ایفچنیی در هر چپل و در پایه طنابپا بستند 
ر چندیی هزار آدمي بيكبارگي زرر میکردند ۰ بعده آن گردون با آن 
مذاره رران شد - چون لسبت آب جون از دیه تویوه نزدیک است سلطان 
فیروزشاه خود برابر شده آن مناره را در کرانة لسب آب جوی آوزد: - و 
تمام بعر در لمب آب جون, جمع گرد‌انید: - و در جوی کشتيپاي بززگ 
ر وسیع میباشد - چنانچه در بعضيي کشني بفجپزار میی غله میگنچی 
و در بعضی کشني هفت هزار مبی - و آنکه خرد است درليي در هراز 
می غله میگنجنی - اینچنیی کشتیهپا جمع آورد: - بعده مناره را 
بععست در کشتیپا انداخته درمیان لب آب جون کرده دز شپر 
فیروزآباد آورد: عکمت بسیار ر طلسمات بیشمار درون کوشک نیزوزآباد 
پرد - و عمارت براي ایستاده کردن منارد آغاز شد - دران ایام اییی 
مورخ خوشه چین خوان مورخان نیک نام بعد درازده سالگي 
رسیده بود - المقصود چوي مناره دروي دربار فیروزآباد در رسانیده و 
متصل مسج چامع عمارت آغاز کرده آن عمارت بصفعت کاریگران 
اهل مپارت و بصارت از سنگمه گپرسنگی با چونه ریخنه برآورده - ر 
( ۴ ن ) آغاز شده افسانگ ایستاده کردن مار زرین مها کوشک فهروزآباد 
آغاز شد دران ایام این مورخ ۵ (۴ ن ) کپومل ه 


1 ۳۱۱ ] 
ببر پشش که برمیآررند سلطلی فیروزشا: بالپام اله حعیق کرده بید 
که درای حکمت آی مفاره را بلا میپردند ۰ بعده عمارت پوشش دیگر 
آغار میکردند - چوی مذار؟ً مذکور در هر پوشش مشپور بلا رت بعده 
براي ایستانه کرد مفاره جکیت دیگر کردند - چون خواستنه که مذان 
ایستاده کنند طذابپاي ريسماني موازنة دهکلن مني آرردند - و فرود 
هرشش پرشش چرخباي چویفه داشتند - یک سرطناب در سر 
آر مذاره بستفد - و دوم سر طفاب با چرخ قید کردند - در هر 
چرخي چفدیی هزاز بنده "خني میکشيد‌ند - و يكبارگي زور میکرد ند 
ر چرخپا را در گردش مي آوردند - چون قرت بسیار شدي ر خلائن 
زور نمودي البنه نیم گز مناره بلا آمدي - چوی مذاره نیم گز با 
برآمدي در پپلوهاي منارد بجلي تکیهگهای ار چوبهاي بزگ 
و نوالباي علو ج درخت سینبل میداشتند - تا باز مفاره بر عمارت 
نه اننه - همبریی طریق میا چفد روز که هر روز زور و قوت میشد 
بعه چندکله از آثار و اسرار کرم غفار و ستار برحسب مطلوب و 
مقصود شاه فیررز مسعود مذاره هموار و راست ایستاده شد - و در 
گرداگرد مفاره از پایلی مناره تا سر آن چوبهاي بزک بیشمار و 
بیئیلس داشتند برقانوی تکیه‌کا: طریقَهٌ کالبد قبهٌ چوبیی - و آن 
چهپا بآهی بچي کرده نا مناره ببيي جانبم خم نخود - اینچنیس 
منار زرییی هموار ایستاد» کرده بودند چذافچه تیر باشد هموار 
( ۲ ن ) صرچند گلا » ( ۳ ن ) جای ه 


[ ۳۱۲ ] 
ر راست - ذر میل خم نه - و آن سنگک چپار گشي برقت 
ایسناده کرد مفاره داشته - فی الجمله جو مناره ایسناده شد 
بلاي منارد هم در دور سر آن منارد چند دور ازسنگب سیا: و سپید 
وصل کرده - ر بلاي آن سنگت سیاه و سپید قبة مسیی با ملمع زر 
داشته که آنرا ببندري گلس گویند - و ارنفام مناره سی ردو گز 
است - هشت گز درون عمارت است - وبیست و چپار کز بلاي 
عمارت است - معلوم نشف که در زمیی موضع نویه ارستاده 
رده بر ۰ و کدام کس داشته برد - چند سطور مشپور بخط هندري 
در پایان مناره نقره کرده بودند - ساطان فیررزشاه بسیار زنار دازای 
و سپوزگان طلبید - هیم کس خواندن نئوانست - بعضی کفتند 
که بعض مردم کافر آن هندري خواندند - درا نبشته بودند - که 
اییی ماره را ازیی مقام همچکس با فوت بمس نئواند جنبانید - ه از 
سلاطین اهل اسلام رو نه از رایای خود کام - مگر در زمان آخرین 
پادشاهي صاحبت دستاهي پیدا آید که او را سلطان فیروز نام باشد 
او قصد نماید - و ای مذارن ازیی معل تفروی آردج چون ایفهمه 
ترنیق بعنابت الله تبرک ر نعالی است هر چیز که سلطا فیرون 
اندبشید اله تباک و تعالی بدا مراد ار رسانید - چنانچه 
نیکبخر نبشت * ۱ » رباعي » 
از لطف تو هیم بنده نومید نشد ۰ مقبول تو جز مقبل جاوید نشد 


( م ن ) از ۰ ( ۴ ن ) توبرة ه (عان ) آورد * ۱ 


۲] ۳۱۳ [ 
۳ (, 


لطفت بکدام ذره پیرسته دمي * کان ذر: به ارهزار خورشین نشف 
افسانة مذار؟ درم که درون کوشکس شکار داشنه اند - مذار؟ مذکور درمیان 
درآب حواليي قصبة میرثبه بر - مذاره کرشک شکار از منار؟ زریی 
چبزي خر است - مفارة مذکور نیز آن شهربار مشپور هم بدیی 
حکمنباي گوناکون و ۰ مشقنهاي زر آفزون آوزده درون کوشک. شکار 
بالاي کوه داشته - المقصون سلطان ثیروزشاه برگزید1 حضرت ولو 
مذار؟ درم را بالي کوشک شکار ایسناد: گردلنید: - و درلن روز ا 
مراحم شا فیررز جشی عام براي خواص و عوام بود - جمله عالم در 
مقامات بيغمي جولنگري میفمود - خمهاي شربت ه عذ رب ید" 
در کوشک شکار پرکرده ۰ هریک اشخاص از زمر؟ آینده و فرقغ ررندة 
آزای خمپا شربت مبخوردند - هره براي تماشا دید آمدي شربت 
حوردي - بعده بازگشز - - *#چکسر را از کس و خص منم نبود 
چیی مذاره ایسناد: شد رو کوشک مرنمب کشت شپر بزگ 
دراي متام آبادای شد - جمله خانان درکاه و ملک بارگاه آن بادفاه 
هريژي براي خویش خانباي با تکلف برآودند- آري عجب کارء 
برد که سلطیی فیررزشاد دنجال ايي‌مفارهاي سنگه. چندیمعفنی 


(۷) 


و مشمی. دیده بقصد فرارار و کرشش -ب‌پایان دریی مقامپا نیاد 


( ۲ ن ) عونت بکدام ذره پیوست گبي ه (۳ن ) ناهید م (ع ن) خاس 
و عام و ( ۵ی ) ممانعئي » ( ون ) که برچه بود که سلطا, ن الب ۵ 
( ۷ ۵ ) کشید 

] ۴ ۶ [ 


[ ۳۱۴ ] 
تا بعد از میی دربن جپان یادگار ماند و کس بررح مي فالعه خواند » 

» بیت ۰ 

آنچه درر هست چوبیند کس * یاد کند از مس مسکیی بس 

معپذا هریک ناجدار مستثنیی البنه در عبد درلی خویش بفراست 
ر کیلست بیش چیزی بادگار چون جهانداران بلد تبار در جهای 
گذاشته اند - چنانچه سلطای شمس‌الدین اللمش منار؟ بزگ دررن 
مسچن چمعةٌ دهلي برآررد: - که از حالت و مقالت آن معلوم و روش 
است - هریک جپاندار براندازاً خود بسیار چيزي یادکار گذاشنه 
ای در مذارةً مجیب که سلطا فیررزشاه بالپام حضرت اله آورد یه از 
عجاقیات دررای ست - بلکه اندران ایام که امیر تیموز ماحسجه فران 
اهل عظام از خراسان در مملکت هفدوستان بسلطنت درآمد 
خائق دهلي را بعکم نقدیر ازلي بعضرت درست سانید چند 
ررز در شبر دهلي مانده بادگار هریک تاجدار باهتمام تمام ر بقصد 
چند گام دیده: چوی عنان سمند عظت جانسج اییی در منارة 
گردانیده: همان زمان بر زبار مبارک گذرائید: که دریی جپان 
بعکت حضمرت رحمان زمر سلاطییی و خسروان بازیک بیی یادکارب 
از هر کردارب گذاشنه اند - و البنه آی یادکار بعد مرررایام رفنه نا پدید 


شده نام آن بر زبار كسي نرفته - چذانچه امیرخسرر میفرماید » 


( ۲و ) که ۰ (۳ن ) چيزي چيزي ۰ (۶ ن ) دهلهي قدیم » ( ه ن ) 
آوردة ه ( ٩‏ ن ) حضریی «عان » 


۰.۳/۳۹ ۳ الموج 
ای ای 7 


۲] ۳۱ 1 

» بیت ۰ 
بسا بسا تاجور کامن و بار خفت » که نامش‌نداننه چون کس نگفت 
معیذ| امیر نیمور دریی معل کفنه - »ایس در مفار سنگیی که 

سلطان فیروزشاه طالسیب دی را میسر آمد هر در نا تيامت بانیست 
آمیرمذکور بمشپور گفته ر گوهر *جیب سفئه - که می چندیی مکها 
کشته ام و ممالکپا گرفته ام درهيي مقام بعکست حضرت عام ایفچنیی 
یادکار با تکلغات بسیار ندیدهام - آري این‌جمله چیزها از احوال ای 
منارها از ابنداي حال نا اي مقال حضرت خسرر خوش خصال 
در پایلی مفارهاي مذکور ۳۹ کنانید: - چوی یک دور در دور بگذرد 
بيفي آدمیان دریی چپان بیا ر ای منارها به بینند بگویند 
که ایین فعل اندازٌ سس ایسی . * مصرع » 
ما را بدل نیک همه نیک درآید ه 


مقدمةٌ دهم در بیان ی فان 


ملميي ابواب سرا میکشود - چون از سبب ۳ ار سواريي مهمها 
عذان سمند درلت بار بمچید بعده در دل گذرانید - که در سواريي 


ساطیی و امامان دی آرام خائق زري زمیی است - ر سلاطیی 
بنیر مصلعت ملمي که آن ن رگن املي‌ست سواري کرد مصالعت 
مصص مس سس سس سر سار 


( ۲ث ) که هودو » ( ۳ ن) نقره کنانیدةه (۳ن) اسرار چون بناء میکشود ء 


[ ۴۱۷ ] 
ندیده - و سمت مفسدان گریزپای سواري کرد مغ فرموده از 
شناعت جاه - فررراً آئین باختن شکار و درضمی آن تاختفی 
سوي حربیای خولخوار وفع کرده - و سلطا فیروزشا: هوس باختن 
شکار ازايام صغار بسیارداشت - هرآئینه نعل شکار در دور آمی جهاندار 
یکی از ارکاني ملمي قرار افته و بسیار باخته - المقصود بارها درین 
کردازها ساطان معند بیی سلطان تغلق شاه گفة - ملک نائسب امیر 
حاخضب مردی دانا و در کفاییی مستثفیی است - اما انسوس 
که هس باختی شکار بسیار دارد - بسوي شکر بیکار کرشش بیش 
ُمارن - و دنبال کلچهشک ملک بباد دهن - القصه. سلطان معمد 
چفدیی پند دامي اما نمیدائست که الله نبرک و تعالی بقدرت اعلوی 
فیررزشاه را ختم تاجداران دارالملک دهلي خواهه گردانيد - و چندی 
کسان را از زمر؟ مسلمانلی نفع از شکار ار خواهد شف - زیراچه چون 
سلطان فیروزشاه در مقام شکارگاه شکار كردي و قصد براي پر کرلن 
بسیار نمودي ‏ چون پره کردي بغایت خرش گشتي - درار معل 
هرچه کس النماس خود باز نمودي اب بعز اجابت مترون شدي 
المقصود چوی شپربار برگزید] حضرت غفار را در کارشکار اهقمام افتاد 
(۲ن ) شذاخت » ( من ) بزهاشته » ( عون ) قارافت و بسارباخت 
مصرع » یکی خوب دستي دگرراسفي خود را - المقصود ال ۰ ( ه ن ) 
مي‌گمارند و ( ون ) تبعان‌الله سلطان ه ( ۷ ی ) نمیگذاشت ه 
(۸ ی ) برده ۰ (۱ ی ) الغرض ۰ ۱ 


[ ۳۱۷ ] 
ذرعپد دولمت خید شکرها بانواع باخسک - و دریی کار کرشش بیش 
کشت - در هر تسي شکار بیشمار کرده - در هر یک قمم جانیزلی 
رده پیدا آرد: - ار یک جنس برزر پلنگسه چفدلی جبح کرد که دز 
عده نیاید - و از جنس سیا؛گوش چندانکه در تعریر نگنجد - و از 
جنس سک چندانعه از قیاس گذشنه - باه سلطا فیروزشاه بالهام 
حضرت اله در عپد خود چندای شیر شكاري حاسل کرد بود و از 
تسم باز ر عري ر ترمني ر شاهیی ر سیمتن , مانند آن چندان 
موجود شد که در وهم ر فهم انسان نئواند آورد - و اییی تمام جانوزان 
درنده و گیرنده تسلیم بندگلن بیدند - دنبال هریک چانور .دوان 
و سکلی نفر بنده براي غمخوارگي بودند - و اييي تمام ناهپانان 
جانورلن درنده اسپ سور میرنئند - چوی سلطا فیررزشا: در 
حواريي شکر بیرون آسد_ مرائسب شکر چپل و پنم نشانه برابر رکاب 
رفتي - ر از قسم نراشخانه یکت دهلیز ر یک بارگاه ر یک خرابگه 
ر یکس گنبن سفید بززگ که آی نیز وفع خاص آی شپریار نیکوکار 
بود برلبر رقاب زوان میگردید - چون ساطان فیررزشاه در رله رز پیشتر 
از مراتب شده فوج کشید: جمیح خانان ر ملرک برابر آن فوچ 
و شاهزادگای تمام برابر وج آن جپاندار نیکنام میرفنند - و دو نیر؟ 
پر طاس که آی خصوص رضح سلطا تغلق بود در میمنه و میسرة 


( ۶ ن ) از هر ( ن ) در رکاب » ( عن ) میکردند » ( د ی ) براي » 
٩ (‏ ن ) امدبر و. ۱ 


[ ۳۱۸ ] 
فوج خام شپنشاه رفة - و فررد آی در نیزد جانسب میمفه همه 
چار پایکان درنده میرفنند - و در میسره همه پرندگان گیرند:- ر سلطان 
نیررزشاه اسپان بسیار ر بیشمار داشت - آن تمام اسپان در پفیم پایکه 
مي‌بستند که آنرا پفم حل میگویند - انشاء الله تعالیی و بعونه 
بیان هر یک پایه در ذکر ارخانهاي آر شبنشاه شرح داده آید 
معپذا از جمل اي پنم بایاه یک پایه شکره خانه بود - و یکپزار 
و دویست اسب فرود شکره میرفت - دران ایام ملک دیلان امیر 
شکار بود - ر ملک خضربهرام نائب امیرشکار بود - بازیدهان 
ر فوجداران آی شعره خانه علبعده بودند - هریک از اصعاب 
شکره خانه امراي کبار برد - در پررش شکرد هريهي جد میفمرة 
چون سلطا فیرزشاه را دریی قسم هوس_ بسیار بو درس باب 
جد کشاه - نا باقي عمر همدریی مشغولي گذشت - دریی کار 
بکوشش بیشمار درست کردن پرها در تشکر در هنکام شکار باختن 
بیشتر بون - آري عجب اسراري - چور سلطا فیروزشاه در شکارگاه پره 
ردي ایفچنیی پره شدي که ارزمر؟ ساطین پیشین. کنر کی کرد 
است - اگر پادشا ظ صاحست دستاهي کاه از کش از جملة سلاطییی 
پیشیی را هوس پره شدي در زمان راحد پره میکردنه - بعده 
همان زمای پر مي‌شکستند - و سلطایی فیروزشاه هفنکان ررز و هشنکان 
شرم دادهآید ه ( ۵ ن ) ازاچمله پم پایگاه ه ( ٩‏ ی ) باریدارلی ۰ 


۲] ۳۱۹ [ 


ررز دوز پره مسنفيم میداشت- ر هر روز درون دور پره شکار میباخت *» 
» بیت ۰ 
بر صید چو کرد شه سواري * بر نام نماند یک شکاري 
اعامل چون آن شپرپار کامل دریی کار شکار پرهاي انواع جفس 
ارد: این مورخ شعیف شمس‌سراجعفیف بیای هر یک پر علبحده 
نبشفت - تا پندب باشد مر خرد‌مندان را - انسانة پرة گورخر 
ر گورخر در زمین جنگل میباشد - و ایلچنیی مقام بعکدت حضرت 
عم میان دیبالپور ر سرستي است - دران زمین بيشتري بي آبي‌ست 
میلی چند کروه هر جانب خرابه - و اگر صد گز زمییی بکاوند بعده 
رري آب به بینند - ر اگر مسافري و یا راه گذري در هواي تا بستان 
ره غلط کند از غایت + آبي ر نپایت افطراري جان بجاند: دهد 
زیرلچه آب بغیر مفزل جا دیگر نیست - و خصال گورخر ست که 
در مقام هآبي باشد - در معلي آرام گیرد که در حریم آن بقعه و 
نواح آن رقعه هشتاد کررن آب نب - و خرابه باشد - و قانود است 
که تن کورخرار تشنه میشوند هشناه کرر: زمیی قطع کنفد - و در 
معل آب ررند - و آب #خوزند - و باز در مقام آرام بیایند - ر شکار گورخو 
کرد: نشود مگر در هواي نا بستان - زیراچه در تابستان گورخران یک 
مقام میگیرند - ر در هواي زمستان و برشکل البنه متفرق میشوند 


( ۲ ی ) هرچنه چو دور شه مواري ۰ ( ۳ ن) که گور ران ار جائي که 
مي‌نشینند هشتاد کردة ۰ 3 


[ ۳۳۰ ] 
لمقصمن چین شپنشاه طالسب رضاي حضرت ردرد خواست تا شکاز 
گورخر کند بنگاه را میان خطهٌ سوهفي و ابیهر داشت - و خود بدرلت 
و سعادت براي شکار گورخر کوشش گماشت - سلطای نیروزشاه از بنه 
سوار شد - درین معل آن شپرپار اکمل : رمایی فرمود تا سواز سپ 
جید بیاید - و سوار سپ ضعیف هم در بنگاه بماند - دیگر جپاذف ار 
فرمان فرصود - تا خلائق لشکر که برابر شبریار افسر خواهلد بود بای که 
باهتمام تمام آبپاي حه ررزد ذخیر: برگیرند هم براسه خونش و هم 
براب مراکب خود - چنانچه لثرخانلی و ملرک آب بوشترای برگوفتنه 
و بعضی در گرد کپارلن و پشت ستورل آب ذخیره برداشتفه 
سلطان فیروزشاه بوقت نماز مصر از بنکله سست شکارگه کرچ کوده 
و بدانجانسب رخ آورده بسرعت تمام و بشتاب کام ررای شده قمام 
شب رانده - چوی روز شده نا وقت نمازز ظبر در مقام آرام گورخور 
رسید: دران مقام پره کشیده میا پانرد: کررد درز پرد شد: - بعدده 
آهسته آهسته از غایت جنبیدن دوز پرد میان چپار کرر: داشمت 
گرخر بسیار ر -به شمار درون پرد درآمد - درا شب همالجا فرود آمد 
چوی روز شده در روز درم شپنشاه شکر گورخر باخنه سمند عزت 
بموي ایشان تاخته - از بامداد ناشبانگاه شاه شکار گورخر کرد: بوتت 
نماز شام پرد گیرخر شکسته شپذشاه جانب بذکه بازگشنه - هم بدا 
طریق با اصحاب فریق خود تمام شب رانده - و در پاس روز نیز 


( م ی ) در (ن) تمامت ۰ 


[ ۴۲۱ ] 
رانده ر هو پاس روز سیوم روز رانده در بنگه رسیده - حاصل ازین 
انست که آن شپرپار بعفایبت کردگر هفتاد کره رنته شکر گورخر 
باخنه باز در بناه پیرست ه » ابیات » 
نیرب که ز شست خویش بکشاد » زر شیر بمرد ر گر انتاد 
هرسو که بصیه رخش رانده » بر نام شکار یک نم‌انده 
افسانة پر شکار شكاري از آهو و گوز و نیل‌کار و جزآن - آر ایفچنین 
شارب بيشتري در حوالیي بداژی ر آثوله میباشد - براچه این 
اجفاس هقیاس جانور در *حلي باشد که درا مسعلی ‏ هم خرابه بود 
رهم درلن معل آب رکاء باشد - اینچفیی خرابه در مماکت دهلي 
بعکست ازلي دران ایام در هیم مقام نبود - بدان سبب که سلطان 
فیروزشاه بکرم حضرت له پادشاهي با جاهي صاحب دستاهي بود 
بعماريي مملکت و رعیت پررزيي ای بسیار کوشش داشت 
ر کرشش بربگماشت تا اینچفییی خرابه در حواليي بد‌اژن مدام خراب 
باشد مخصوس برلي‌شار شاري - و اگرنه درار مقام یز آباداني 
شد از غایرت توجه آن جهاندار پرگار - العامل هر سال آن خسرر 
خرشخصال از شب نیرز آباد بسوي شک سواري کردي . و مخصوص 
کرده دران خرابه رفتي - شکار بیشمار باخن - البنه این مورخ ضعیف 


(۲ ن ) و دو پاس روز در بنگاو رسید ۶ ( ۳ ن ) پروردگار ۰ ( ۴ ن ) 
وله و ( هن ) همه ۰ ( وی ) بس ه ( ۷ ی ) استمالت ه 


(۸ ین ) صمت » 


] ۴ ۱ [ 


[ ۳۲۲ ] 
شس‌سراج عفیف برابر بودي - چون سلطای فیرزشاد بکوچ مقواتر 
بارزري تمام بشتاب گام درا صجرا میرسید ر خواسمت که پوز 
شکار کند پیش ازای یک روز بر حکم فرمای شاه نیریز فرمایش 
مهکردند - ر خلانق لشعر را درای شب بطویله فرود مي آوردند 
هرا شمبت دهل پاس نمیزدنه - و دریی مقام نمي‌تواخننف - سلطان 
ایووز شاه درا روز از فرود اه کوچ میکرد - و تمام لشکر از سوار و پیاده 
ر بند کي جوار برابر میپودند - و بناه نیز برابر شاه میشد - و دراري روز 
خود بدولت ر سعافت بااي بلندي استاده ميشد ۰ فررد آه 
بلندي سواراي لشکر در پره رها مي‌شدند و دو نشانة شکار «جکم 
فرصان چپاند از مي آوردند - یک نشانه را در طرفب راستا می فرستاه‌ند 
و نشانٌ دوم را طرف چپا - یک جانب ماک نائب باریک 
ایستاد: سوارانی را در پرد رها میکرد - و دز پرة م ي‌گذ اشت - و جانپ 
دوم ملک عماه الملک دنبال آن نشانهاي شکار - هر یک سوار 
بدم ریز مي‌رنت - هر یک خیل عایجد: علیعد: میگذشت - جرب 
یارای خیل در پرة مي‌رنتند ارل نیزه آی خیل رها میکردند - بعد؛ 
دنبال آی نیزه تمام سوارای خیل‌دار مي‌رفننه - بعضی اخاص از 
تاثیر حسد بیقیاس که در جسد آدمي تعبیه است دریی مححل 


پیش آی شبرپار اکدل مي‌گفتند - که مرشبار عرض لشکر همیر‌ست 


سسمصحت.. سس تسه 


رم ن ) بداثرة ٩‏ (۴ن) روز شده بپیر مقام نمي نواختند ۴ (ع ه ) 
میگذرشت ۰ 


[ ۴۴۳ ] 
زیراچه سوار هریکس خولدار بدم ریز میرود - آی شهرپار را گفتار 
ایشان برمزاج نيفتادي - ان گفتار اعراض كردي - الفرض چون هر 
در نشانه موز دهای کریه ‏ رنتنه سوار دم ریز برایر نشانهاي 
مذکور میرفنند - چون سوار بتمام رها شدت. بعده طاثف بندگای خاص 
درپره رها مي شدندي -ر مین بندگان نیز درهریک صده یکی بیرق 
برسي - ایشا نیز بنمام مي‌رنننه - بعده اسپان پایاه شکره خانه 
مي‌گذشنند - ر خلق کار خانپا نیز درپره رها شدند - بعده 
پیان در پره رها میشدن - ر اگر دور پره بزگ بودي پیش از 
پلی سوارای باه رها مي‌شدند - بعده پیلی - القصه چون این هردو 
نشانه درمقام میعاد یکجا میشدند دراعل آنش میآفروختنن 
نا دود برآید - و معلیم شود که پرد پییسی - ر آی مقدار سواز که 
بدم ریز مي لزشت متابل پکدیگر عنانپاي خون مي گرد انید نف 
ناري موارلن درون پره مي‌آمدنه - فرمان از زبان خسروٍ جپان 
مي‌رسانیدند - نا سوارای مذکور آهسنه آهسنه در داثرة حلق پن 
درآیند - و فرمان دیثر مي‌رسانید‌ند - تا نباید که هیم طرفی شکاره 


بیررن آید - معپذا چون سواران دررمي‌آمدند فرمان از زبال . 


( آن ) ازین * ( ۳ ن ) براي ه ( عن ) میفرستادند * ( ه ن ) رهانيدي ه 
٩ (‏ ی ) ايشان لبز در پره صده رها شدندي چون بندگان نیز بئمام میرفنند 
پایگاه و شکره خانه * ( ۷ ن ) بعده سوان در برد رها میشدند ء ( ۸ ی ) 


آهسته آهسته پیلمال کنان در داثرد * 


] ۳۳ ۴ [ 

خسرر جهان مي‌رمانيدند - تا سوارار مذکور آهسته آهسته پیلمال 
کنان در دائر؟ حاةة پره درآیند - و فرمان دیگر میرسانیدند تانباید 
که هیم طرف شکارب بیرری آید ۰ هرچند که دور پر کرد میشد 
سار پره ازیک نو در تو مي‌شدند - ر از در نوسه تو مي‌کشنند 
ایخچنیی شدي که سوارای حلثٌ پره مقابل یکدیگر دیده شدنب 
ازلی روز درر پره میا سه چپار کرر: میداشنند - چوی ررز با خرمي 
رید دران رقت فرمان میشد - هر آنکس که در *علي در حلفةً 
پرد ایسناده است آن شخص همدران معل فرود آید - و در ایام 
پرها معل و غیرمعل نبود - هرکه درمعل ایستاد: است همالجا 
فرود میآمد - ر همچنییی سرابچةٌ خیلدارای بانصال یکدیگر برمیآرردند 
تا ایفچنین شدي که در جمله دور پره یک دور سرامچه بودي - زیراچه 
سرام ای خیلدار با سرایچة آی خیلدار انصال يافني - و سرابچة 

آن خیلدار با سراعچة خیلدار دیگر - بدی طریق دور پره که 

میا چپار پنم کرر؟ بودي گرد پرد بکس دور سرایچه مي نمودي 
ر پیش دور سرایچپا کنگپره مي بسنند - درگردا گرد پره یک درز 
کنگهره بودي - و عقمبت سرایچپا بناه خیلدارار فرود میآمدنه - و اهل 

بازار نیز متصل خيلباي خویش فررد میآمدند - چون برس 

طریق دور پره سکم يانتي دزی پرهتفحص مي‌کردند - آگرشيري 

ایخ * ( ۳ ن ) دران * 


٩ 1‏ ۳۲ ] 
رياببري ر یا گرگي بودي فیروزشا: ارل آن را زذب - بعده دنبال 
شا شكاري شد - و در ایام پره دهلیز برنیامد - بارگه و خوابه 
و گنبن سفید برآمد -ر بر هریک خیلداران فرمان شپریار بود - که 
با بارلن خويش در النعپاي خود هشیار باشند - آمدی ایشان در 
سراي حاجت نیست - تمام خیلداران با یارار در النکپاي خود 
ترکشها پیش کرد! هوشیار ربیدار میبودند - یک دور پره از ترکشپا بود 
چوی دور پرد با یفچنیی مععبی اسنعکام یانت رشکرار از هریک 
جنس دورن پنه عبرس گشت چنالچه ازهزارها گدشت معپذا 
سلطا فیروزشا: هر ررز آزپره سواري کردي- و موازنة پانصد ر ششصد 
سوار از زمرة شاهزاد‌گان ر خانان ر ملوف برابر سور میشدند - سلطان 
فیروزشاه دررر پره درآمدي و شکار باختي - دنبال شکار خود تیر 
انداختي - و پیش النک هر خيلداري که شکار زدي همه بدان 
خیلدارانعام شدي - بدییی طریق موه هفت هشت روز شاهفیروز 
شکار باخني - سمند عزت دنبال شکار تاختي - چوی خواسني که پر 
بشنند و شکار باني مانده را بگیرند برحکم فرملی شپنشا: رري 
زمیی یک تیر آتشیی درمیان پرد میگذ‌اشنند - ر دهلها با شپناها 
مینواختنه - جمیع خلائق در مي آمدند - شکارب. که درون پره 
مانده بود غارت میکردند - هریک از طائفة کپار و كواني که در . 


( جن) خویگاه لعل ه (ن ) بدین تعكمي « (۴ ی ) سواري 
کردنهه‌ي » ( ه ن ) دادي * 


[ ۳۲۰۷ ] 
تغعر سلطاني بود براي گرفتن شکرای قصد مینمود - هر یکت تفف 
هر یک صيدي ر برش گرنته مي آورد - در ایام پرد چفدان 
کرشت شکاران شد» که از غایست بسياري گنذگي برآمدي - و 
بعنض (شخاص ازطائفه زیره با گوشت شکار قدید کرده تا شبر دهلي 
مي آوردند - ر اگر سلطان فیروزشاه شکار کارمهشان جنگلي کردي 
و ایشان بسیار بودنهي بر حئم فرمان براي ایشای نیز پر شدي 
اما هم نما راحد پر کارمیشان شدي - چون شهریار شکر باخق 
همان زماي پرة مي‌شكستندي . زیرلچه کارمیضای از تاثیر قوت 
بي پایان درون پرة دير نماننه - المقصود سلطا فیروزشاه برگزید1 
حضرت آله هرسال در هرسواري ابلچنیی مه چباز پره کرده 
اناد فیروزشاه با بفگه سمت شپردهلي بارکشني - آري عجب کازي 
ايین همه نمودارها ر کنابنها در نوازیخ براي عبرت سته مر 
خودمندان را * ۰ رباعي ۰ 
آرند يکي و ديگري بربایند ۰ بر همچهس ايی راز همي نکشایند 
مارا زتضا جزایی میی ننمایند * پیمانه ‏ نوئي _باز بنوپیمایند 
افسانة شکار شیر رماهي - حضرت فیروزشا: ماحسب دستگاه گاه و بیکاه 
ارهر یک جنس شکار میباخت - ر بکوشش نمام و قصد مدام علی 


رع۳۴) 
الدوام مرکسب عزت بسوي شکار مي‌ناخمت - همه وقنت خود را 


( من ) گرش گرفته * ( ی ) ما هوا المقصود » (عرن ) همه وقت 
بپرانیدن * ۱ ۱ 


[ ۷ ۳۲ ] 
بهپانیبی شکره رگوفتی مید مشغول داشت - چی. آي شهریار در 
"جلي نشستني پیش ار شکره را بارلي میداند - و اگر سوار در رله 
رثني هم شکره بسوي مید پراني‌ي - و اگر از جفس چهپارپایان 
پیش ار چيزي خاستي بوز ر یا سیه‌گوش بجانب آن رها کردندي 
بلعه درازد* هزار نفر بندگار باهلي در رگاب رایات اعلوی میرفتند 
و طاثقة باهلي کسا بودند که دامپاي آهوان بالي پشت سنوزان 
بار کرده برایر میرفتند - چوی آهوای در محلي مقام گیر میشدند آی 
دامدران دران مقام دام فراز میکودند - آهو دران دام افنادی - و بعش 
بغد کان باهليي بر نرکارمیشان سوار مانند گردان جرار و کند آوزان 
نامدار و پيکي زرپهی از آهی و پواد بر دست ایشان - چون در 
جنگلي ر با کيلي شیر حصاري شدب بندکان طاثف باهلي از جزري 
ركلي نرکارمیشان را کج مي کردند ۰ ر خود بر پشت ایشای ایستاده 
مهشدند - لرارمیشان بدیدی شیر شاخباي یکدیکر متصل یکدیگر 
میکردند - و همه همچنان نزغه کرده بر شیر در مي آمدند - و آن 
بندکار باهلي از بالا به ژرپیی میدرختنند - البنه شیر کشته شد- 
و گاه کلنا بودي که ساطان نیررزشاه فرمودي تا دامپاي بزفگ بالاي 
شیر انازنه - و هر چهار جانب آی دام پيشن قید کرد» پیلمال کذای 
بااي دام شده مي آمدند ۰ آن شیر را زیر دام میگرفنند - و گه گاد 
بودي که حضرت فیررزشا: فرمودي تا پهلی را بر شیر ژیان در آرند 
( ۲ ن ) مشفولي * 


[ ۳۲۸ ] 
چوی پیلن بر شیر زور میآوردند شیر بر پیل حمله آوردي - دران حالت 
شپنشاه با جادت بر شیر خود تيرزدي - نا بجاژ رسید ر مرنبة 
ایس کردار #معلي رسید که چند شیر از جنس تلریز پیش درا 
حضرت جپاندار مي‌بستند نیم در راستاي دربار ر نيمة در چپاه 
» رباعي » 
از گرک و گوزن و گور تخچیر * جر شیر نزد بديگري تهر 
در کشت شیر کم شود سیر ۰ نگذاشته در جهانش یک شیر 
رهمچنیی اگر درتلي ر دهندي ماهي بردي شپنشا: فرمودي که آن 
دامپاي گرا که بااي ماده پیلن بار کرده »یبردند آن دامپا دران 
تلي و دهند اندازند - بر حکم فرمای شاه آی دامپا را میآند‌اختند - و 
بنمام ماهي میگرفتند - آري ساطان فیررزشاه مقبول دراه حضرت 
آله این چذین شکارها باختي که از ساطیی پیشیی کم کسي باخت 
مگر فیروزشاه دربن کار کوشش بیش گماشت - و همچنیی شپنشا: 
دین در دیک دول آهفیری برک راست کنانید: بود - الیفچفیی 
بزرف که در هریک دهتان نک بخته‌شدي - شکاري دیگر معلم 
است که چند بخته شود - و دو دیکدان آهنیی با دهکار پایه براي 
ایین در دیکدرله مرتب کنانید: - آن هر در دیکدوله با هر در دیکدان 


مد و بیست نفر کپار در سواريپاي جپاندار برابر راب میبردند - چین 


تم یط 


( ۲ ن ) دهگان گرگ #خته شدي دریک دیک دوله ده گرگ پخنه گرده 
شكاري دیگرالن * 


۲] ۳۳٩ [ 


(۳ 


بمفزلي نزرلي شدي ر گوشت از شکار شكاري بسیار جمع شدي دران 
دیکذرله مي پخنند - و بخلق الله مین ادند - و چندان پخته میشد 
که بیشتر خلق خوردي - همچنیی آن شپریار زري زمیی در عبد درلت 
خریش بفراست و کیاست بیش هررفی که کرد هریک چیز اجرب 
روزکار بوه - آري برالحجمب اسراري که ایشان همه رنتند ۰ ر آنچه 
دریی جهان کردند با خود بردند - از ایشار نامي بیش نماند - اي 
همه نمودارها ر شر ح کردارها عبرت خردمندانست ۰ » ابیات * 
اییی سم جپان بیوفائیست * مغررر شدن بدر خطائیست 
هر کس که بزاد ار بمیسرد * جاوید جپان کس نگیسرد 
مندمةٌ يازدهم در صمارنهاي گوناگون که سلطان 
فیروز شاه کرده 
نقل است شاه فیروز با نصرت و بهریز را براي آوردن عمارنباي 
جد بسیار و جپد بیشمار برد - دریی کار بکرخش هزار قصد نمود 
هریک پادشاهي دين‌پذاهي صاحسب دستاهي که بر تخت مملکت 
و اورنگت سلطنت دارالملک دهاي نشست ر ملباي دیگر بقهر و غلبه 
گرفت براي عمارت اییی قدر کرشش نکرد - هوس فرارای ر کرشش 
پایان دریی کار سلطا فیروز داشت - بانواع نمونه در کار عمارت از 


( ۲ ن ) درمنزل ه (ن ) بلق خدا ۰ (۴ن ) چندان طاهري: ه 
(ه ن ) هزار باره ( ٩‏ ن ) درگاة عمارت ه 


۴ ۲ [ 


۲] ۳۳۰ [ 


تالهر کنر رفومت آراست - از تسم شبزها و حصارها ر کرشکها ر پقهرها 
و مساجه‌ها و مقابرها بسیار و بیشمار بفا فرمود - چنانچه شبر 
حصار فیروزه ر نتم آباد که از جالت ر مقالت آی اي مرخ ضعیف 
مس _سراج‌عفیف در مقدمات سابق مشرح شرح داد - و همچنیی 
هپر نهررزآباه و نیرزآباد هارني کهیره ار ثغلق پر کاسنه و نعلق پر 
ملک مکوت ر شپر جنپوز ر جز آی - در هر معل ر مقام يراي 
قراز و آرام حصارها مصعم ر مستصعم برآررده - ر باسفععگام بسیاز 
مستععم_گردانیده - و از تسم كوشعهلي با تعلفب چنانچه کرشک 
فیروزآباد ر کرشک نزول ر کوشکه مندواري ر کوشکب شپر حصارفیررزة 
و کوشک فنی آباد و کوشک جونپور ر کوشک شکار و کوشک بند 
فنم‌خان و کوشک سالوره ر مقامات دیگر - و از تسم بندها چنانچه 
بنه فتم‌خان و بند مالجه ( که درار مقام پادشاه نیک نام آب زمزم 
انداخته بود ) ر بند مپپالپو ر بند شکرخان ر بند سالوه و بند سپپنه 
و بفد وزپرآباه و ماننه آی ایلچنیی بندهاي معکم در هرمل 
مستعیم کذانین: - ر خانقاها و رباطیا براي صادرر وارد بنا کرد» - ر 
چنيي ررایت کرده‌اند راریان شریف بررایات لطیفب که صاطان 
فیررنشا: بالهام حضرت اله در شبر دهلي ر نیررزآباد صد ر بیست 
خانقلا براي آسایش بندگان اله برآررد: بديي نیت که چوی 


( م ن ) و کوشک و بندها » ( ۳ ن ) و نفلق بور سپدم و تغلق پور کلسه 
و تغلق پور و هولکوت و شهر جونبور م ( ۴ ی ) در هر سل بادانیده ه 


[ ۳۳۰۸ ] 
محافرلی از اطرافی و اکنافت چهای دربن مکی بیلیند در هوخانقاه کسلن 
سه روز مپمای شوند - در صد و بیسمی خانقا: سه صد ر شصت روز 
سال تما مپمان باشفد - زهم نیست نیک فیروزشاه - ر در هر خانقاه 
سلظای فیروزشاه متولیلن سني و عپذه دازان سني تعیی کرده - و 
خرچ خانقاها نقد از خزانه دهانیده - الفرش درهرعلي و 
مقامي که عمارت کرده همه از ربخته برآررده - و جنس چوبینه 
براي نام هم نز مگرهمیی تخنهاي در - و درال ليام ملکس فازي شحنه 
میر عمارت بو - درکار عمارت جد بلیخ مینمود ۰ چوب نر از جپانداز 
افمر داشت - و عبدالعق عرفس جاه رسوندهار گرز نریی داشسع 
شبقشا: درهریک طائفة کاریگران صارنی شحنکان چلاکت تس 
فرمید - چنانچه طائف سنکفراش و چوب نرلش و آهنگرو درودگر و 
آره کش و چونه پز و راج و امثال آی در هر قومي یکلی شعنه نصب 
شده - ايیی چذیی عمارت خانه که در عپد دولت آی شپنشاه مظت 
کرفست در عبد هیي پادشامظ صاحب دستاهي نبو - زیراچه در 
عمارتغانه لکپرک خرج ميآمد ۰ بلهه امبال بي پایلی غاردت میشد 
چذانچه شیم سعدي علیه الرحمة و النفران فرموده  »‏ » اپییات ه 
هرکه آمد عمارته نو ساخت * رت مفزل بديگري پرداخت 
ر آن دیگرپضت همچنیی هوته * ویس عبارت بسر نهرد کجم 
افسانةٌ زوشیی کردانیدن سلطا فیروزشاه مقابر سلاطیی طالبان دی ر 


( ۶ ن ) *هنان ۰ 


[ ۴۳۲ ] 
مفور کرد حظاثر مشائع اهل یقیی براي رضاي حضرت رب العالمی 
معپذ! سلطان فیروزشاه مقابر سلطیی ماضیه ارالله برهانهم را زسر 
مرمت کذانید: و تاه گردانیده - زیراچه زمر ناجدارلن و فرقة شپرپاران 
را از غایت عظمت ,ر نپایت معنت از حال ساطی ماضیه کجا 
یاه مي آید - نا نفعصس ر تجسس مثابر ایشان شود - بدی سبب 
بیشتر مقابر سلاطی پیشییی خراب و پست شد: بود - اصحاب و ارپاب 
آن مقامات انواع افطرار رخ مینمودند - و البنه رسی ست در قسم 
ملعيي ر آئيني ست در ررش جبانداري هریک شاه که در عپد 
خود بر تخنا: نشست چیزت اماک از قسم قریات برا (معاب 
و ارباب با برکات باسم ملک احيائي احبا کنند - و حاصلات آن قریات 
داخل مقابر خویش گردانند براب اصحاب و ارپاب - تا بعد از 
کوچ رحلت ایشان در مقابر ر مدابس اینها خیر جار باشد . 
آن جمله دیپپا خراب گشنه و برباد شد؛ اصعاب ر ارپاب آی مقامات 
معررم ماند؛ - هريعي از ناثیر عسرت بعم آیت نااميدي خواند؛ 
بدین سبسبت جملهٌ حظاثر تاریک گشنه - سلطا فیروزشاه بعفایت 
حضرت له ر بالهام الله در عهد دولت خویش بفراست و کیاست 
بیش دریی کار اهنمام بسیار کرده و کوشش بیشمار برد: مقابر جمبع 
سلاطی مرمت کنانید: از سر تازوتر گردانید: - و آی مقدار قریات که 
پیش ازین داخل هر یک مقبره بود و بسي خرابيي رري مین 
( م ن ) گشته بود ه ( ۳ ن ) چیزب ۰ 


[ ۳۳۳ ] 
هریک رعیت مستپلک شدهبود آی نمام دیپپا را آبادار کنانید: 
امجاب رازاب آس مثابر که متفرق شده بودند بلکه هر يکي سر در 
چپان گرفنه میرفنند سلطان فیروزشاه بالپام اله هر همه را جمع کنانید؛ 
مقابر سلاطیی و امامان دیی تازة و معمور گردانید: - و همچفیی آن 
شیربار روم ر چیی فیروزشاه طالسب حضرت رب العالءین حظاثر مشائغ 
طریقت ر علماي شریعت قدس الله اسرار هم را نیز از سر مرمت 
کنانید» - بلکه در حظاثر سلاطیی رو مشائع دی تعنهاي چوب صندلیی 
در گنبن ایشان داشنه هریک مقبره را از سر آراسته - آري برالعجب 
اسراري - در عهد درلت فیروزشاه ر دور معنت آی شپذشاه هم نفع 
بزند‌گانن عام و هم نفع بمردگان مقابر عظام رسید: * * پیت » 
ييي کر چون نا دسترس است * کی عالم یادگر بسیا کس است 
اما اییی بنگر که هیم رقني و با هی ساعتي کار عمارت از آثار اسرار 
مپارت بیکار نکنانید: - چوی در محلي عمارت آغازشدي ارل دیوان 
زا برآورد مایعقاح. تهار ساختق -و مال بتمام از خزانه شهریا عظام 
تسلیم کارکنان و عهده دارای عمارت میشد - بعده عمارت آغاز میکردند 


بدیی نوع مدت چپل سال در عپد دولت فیروزشاه عمارنپاي گوناگون 


۱ ر۳) 
از هر جدس مرنمب میشد » « بیت ه 


۱ 
چو دولت هر کرا دادة بخود راه » نبشنه برسرش نصر مي الله 


( من ) لختهاي درهاي گنبذ ایشان از چوب صندل داشئه » ( ۳۳ن ) 
شده ء (عی ) نبشته آیت نصر من الله » 


[ ۳۴۴ ] 
مدمه دوازدهم مرح باد کردن ساطان فیروزشاه 
طائفة بیکاران را 


نقل است هر بار که آن شپرپار جهاندار از سواريي شکار در شهر 
دهلي آمدي بر ملک نیک آمدي - کوتوال ممالک که ار كوتوالي 
با میابت و جادت بود. درمیان خائق شهر عدل ر انصاف مینمق 
مدام بلعه عليالدوام در قسم وظائف کوتوالي ابراب هوشياري 
و بهداري میکشوه - فرمای فیروزشاه بر کونوال صذکور شد هر کچا که 
بيکاري پركاري برهنجاري در شپر ست ابنچنیی طائفه را پیش 
نخنگا: آره - کونوال مف‌کور مشپور «ر یلگ معله‌دار شهررا پیش خود 
طلبید_ه - و از احوال هر یک استفساز کردت - آیي مقدار بيکاراي از 
جنس معارف که در شپر میبودند از غایت مسرت ر بای حیرت 
رري خود بکس نمي‌نموذند ايفچنيی معارنای ر بزرگب زادکای زا 
مبعله دارلن بیش کوتوال مي آرردند . ملک نیعنام کنوال آساميي 
ایشان با کیفیت و ماهیت مینویسانید - ر ایشای را در معل صالم 
پیش تخت بردي - سلطان فیروزشا: بالبام حضرت له البته هریک 
را بممرفت بزرگان آی شخص شناخة - و بکار و مصلسعت مشخول 
گردانيدي - سبحتان الله زش صافي ذهمی سلطان فیروزشا: ‏ داشت 
هرکرا که پیش ار میبردنه اکرچه رقئي ندیده بود و ندانسته از 

» ن ) فرمان فیررزشاه شدي هر کچا ه ( جت ) کفیت و هپابت‎  ( 


] ۳۳۶ [ 


نقانيي بزرکیی لر را غناخت - المقصود چون بیکزان را پیش ساطان 
میبردنو هريکي ر بكاري و کره‌اري مشغول گردانیه > - و اگر 
پم ار اهل تلم بردي ار را داخل کارخانه میعره - و اگر کلرکی معني 
بچهی تسلیم خانجپان شدي - ر اگر یک التماس کردی که بفده 
تسلیم فلان اصرا شوك سلطان فیررزشاه حضور خود بدان امرا سپارش 
کردي - و اگر شخصی بازنبودي که بنده را تسلیم فلا امرا کنند 
که ار صاحسب اقطاع اس فرمای بجانب آن اقطاع دار مادر شدي 
آی شجص درلی اقطاع رفتق - البته کمترکسي بودي که بیکار 
مان‌ی - و هرکجا که ازیی زمر بیکاران تسلیم کسي میکردند دران 
معلبا استقامت ایشان نیکر میشدی - سجحای الله چندیی کسای را 
بدییی سیب روزگار ساخت - و بجاق رسیدند - بارها دریی کردارها 
سلطان فیروزشاه فرمودي که مودمان کارکی معفي چوی بیکار میشوند 
بادهاي اندره بسیار میخررند - از غاینت خمار فقر سربرآرردس 
نمینوانند - هرروز چوی نوروز پیش دربار مي‌نشینند - میا خویش 
ار نهایت لنچ بیش در نجسس ر تعحص میباشند - که امررز کدام 
کس از شغل معزرل شد - و بر کدام کس سلطان فیروزشا: تفني کرد 
امررز کرا بفد کردند - و کدام شخص را جدا گرد‌انیدند - بیکارار بدچاره از 
جچارگي بدیی انتظار برقمت فرض بامدادان از خانه بیررن مي آیند 
نا اگر کس از سیب جنایت بسي معزول گردد و دیکری دراب شذلٍ 


( ۲ ن ) بارها ه ( ان ) ازین چارو بدین انتظار ۰ 


[ ۳۳۹ ] 
اصیب شود ماکه بيکاريم بر کس درآمد کنیم - چون این مسکیفان 
فقیران 4 نوایان از سبسیت اچارگي ر بيكاري چندیی تعلق و قلق 
دارند بدیی تما نز اميدي از دل برمیدارند - دریی مححل سلطان 
فیررزشاه فرمودي ای نعاق ماايعني از پیش دل بیکران درر 
گردانیدم - هر کجا که بيكاري پركاري بود در *عل تسلیم ميشدي 
آري احسی کرداري زه نينهاي خالص که فیروزشاه داشت ۰ هر 
نيني که کرد همه نیک بود - هر قولي و فعلي که اندیشید تمام 
براي طلب آخرت بود - کما تال النبي ملی الله علیه و سلم نم 
الا عمال بالنیات - چنانچه مناسب این حال حضرت خواجةٌ 
نظامي مورخ تواریغ شاهان علیه الرحمة ر الغقرای میفرماید * 

* ابیات » 
جپان چیست بگذر ز نیرنگ او » رمائي بچنگت آور از چنگت ار 
درخ ست شش پپلور چاربیج * تفي چند را کرده در چار میع 
یکایک ورقپاي ما زین درخت * بزیر اونند چوی وزد باد سخت 
مقيمي نه‌بيني دربن جاي کس ۰ تماشا کنان هر یکی یک نفس 
درر هردم از نو بري میرس « يکي مبررد ديگري میرسن 
جپان کام ر ناکام خواهي سپرد * ؛خود مايگي بی چه باید نشرد 
دریی چار سو هي هفام نیست * که کیسه بر مرد خود کم نیست 


بدام جپان هستی از رام ار » بد وام او رسني از دام او 


( من ) آة ازنا اميدي ه 


۱ ( . 
نقل است ساطای فهررزشا: صاحسب نصرت و بپررز مانند 


ناجدارای مشعلگٌ کيني افروز سي ر شش کارخانه داشت - براي 
جمع کرد اسباب کارخانپا کوشش بیش گماشت - هریک کارخانه 
بانراع مناع ر اجناس نفیس آراست - در هریک کارخانه چندان 
اسباب جمع شده که نئوار شمرد - جمیع اسباب از جنس زرینه و 
سیمیذه یا مرمح و یا مکلل بوه - هرسال در هر یک کارخانه خرچ 
بسیار آمدی - چنانچه از جملة سي و شش کارخانه بعض کارخانه 
اتبي بود ر بعض یر رانبي - آنکه راتبي بودند ( چنانچه پیلا 
و پایه و مطبی و شرابخانه ر شمع خانه و شذرخانه و سگت‌خانه 
و ابدارخانه و مانند آن ) اییی چند کارخانپاي رانبي در هرررز در 
عبد دولت شاه فیررز دریی كارخانهاي رانبي خرج بسیار آمدي 
خرج کارخانهاي راتبي در هر ماش یک اک ر شست هزار ننکه 
رانب اي کارخانها بود خارج رخت آی ارخانهاي مذکور و خارج 
مشاهر؟ حاشیه ر اصعاب دیگر - مبلخ یک لک و شست هزار تنعةٌ 


( ۲ ی ) فهروزه ( ۳ ) پشمینه م ( ۴ ) خبلغانه م ( هن ) و نفريعني 
شفران و شکر و ابدار خانه و طشقدار خانه و مانند آن این‌کارخانپا رتبي بود 
هر روز در عپد دولت ۶۱ ۰ 

۲] ۴۳ [ 


[ ۳۳۸ ] 
سیمییی خرج رائمبت بود - و خرج ارخانهاي غير رانبي چنانچه 
جامدار خانه ر عملخانه ر فراشخانه ر رکابخانه و مانند آن دریی 
کارخانپا هرسال فرمایش اسبابپا شدی - در هرسال اسبابپاي نو 
راست کرد ندي - در جامدارخانه هرسال در ایام زمستان شش لک 
تلکه را فرمایش زمستاني شدی "۷ فرمایش بپاري در 
ناب ستاني در علمخیازم هرسال ۳ ننکه را فرمایش براي 
اسباب مراب شدي خارج سرمائيي حاشیه و وجه اصعاب علمتانه 
و در فراشتخانه موازنة در لک تفکه را فرمایش فراشینه شدي - در 
عپد دولت آن شاه و مکذت آن شپنشا: ابلچنیی فرمایشها میکردند 
ر هر یک کارخانه عبد؟ خانان کبار ر ملک نامدار بوه - چنالچه 
جامدار خانه عبد؛ ملک علي و ملک اسمعیل بود - که ایشان 
عهد؛ داريي‌مر جانداريي میمنه نیز داشتند - ر باخانبا در عپد؟ ملک 
شاهیی سلطاني ر شکره خانه عپد؛ ملک خضربپرام و علمخانه و پایکاه 
خاص ورکابخانه عبد؛ ملک "عىد حاجي و زراد‌خانه و سلاح‌خانه 
عپد؛ ملک مبارک کبیر سلاحد ارخاص ر وکیل در بود - طشندار خانه 
عپد! ملک بال‌خان ر جواهر خانه عبد؛ سلطان الشرق اعني 
خواجهٌ جهان سررر سلطاني بود - ایلچفیی خانار معظم ر ملک اعظم 
عیده دارای کارخانا بودند - و از زمر اهل تصرف هر یک کارخانپار 
متصرفای شاه جهان از پیش خویش نعیس کرد" بود - چنانچه ملک 


1 ) 
کمال الدیی تبرتٍخان تصرف جاندارخانه داشت که صاحب بند سپید ۰ 
بین - همچنیی در هریک کارخانه همه امرا و معارف تصرف داشنند 
درای ایام تصرف علمخانه ر رکابخانه و پیلخان میسره از پیش لنخت 
عهد؟ پدر و اودر این مورخ بود - ر از جپت ایشان دریی کارخانپا این 
مورخ کار کردی - 1۳ بارها دریی کردارها سلطا فیررزشا: فرمودي 
که درمملکت دنياري همین در گوهر لطیف با در جوهر شریف است 
یک گوهر قسم اقطاعات و پرگنات و معاملات - و گوهر دوم قسم 
کرخانپا - چنانچه للپرکه محصول اقطاعات ست همچنان لمپرکه در 
کارخاذیا جمع میشرد - بریی رجو: تصرف یک کارخانة ميي کمثر از 
تصرف شیر ملنار نیست - در سي ر شش کارخانه منصرف از 
پیش خویش تعین کرده بود - و خواجه ابوالتحس تصرف مجمرع 
ارخانها داشت ۰ آنچه فرمایش ميشد اول بر خواجه ابراحسن 
فرمان رسیدی - او بر هریک متصرفان کارخانیا فرمایش کردي 
و در زمان واحد باتمام رسانید‌ي - و دران ایام دیوای *جموع کارخانها 
علیعن: بوي - محاسبات کارخانپا دران دیوان شدي - اگرچه در 
دیوان وزارت نیز متصرفان کارخانها حساب کرده مید‌ادند - چنانچه 
اصعاب دیوان معاسبم اقطاعات میکردند همچنار حساب کرد کارخانها 
نیز شد - و در هر کارخانه حاشیه بیعدد بود - چنانسه فراشخانه 
و بیلخعانه و علمخانه و پایگاه دریی کارخانها حاشیه بسیار بود - و 


( ۴ ن ) توریت خان ه (۳ن ) #عحاسبه ۰ 


[ ۳۴۰ ] 
۰ سرماهي منوانر مي بانتند - اما پایه ساطای فیررزشاد در پنم محل 
مي بسنند - پایگا؛ بزرگ در سپرران و سلطلی پور و پایگه دوم در 
تبله سیم درون دربار شپریار مي‌بستند - ر آن را پایگاه معل خاص 
میگفنند - معل چپارم اه شکرخانة خاص - و معل پفجم پایاه 
بارگیرداران بفدگای خاص - و خار چ این پفي پایکاه چندیی هزار اسپ 
در حواليي دهلي *دچرید که آنرا سه پنم میگفتند - ر کار خانپاي 
نفر اعني شتر علیعد: بود - عهدء داريي اي کارخانه ملک دلشاد 
داشت که دران ایام او را دشاه شجنه نفر میگفتند - داشاد 
مذکوز را سلطان ابوبکر شاه دز دور پادشاهيي خود خطاب صفدرخلن 
کرد» بود - و چنر لعل داده بود - و در کارخانة نفر شنران بسیار- بهشتر 
آن شترا در ديپاي مبچریدند حواليي شق ر بللهی - ر آی قریات 
همه در وجه ساربانان گرفته بودند - چيزي شفر در شهر میبود - چون 
هنکام سواريي شبرياري شدي جمله شتر درشهر ميآوردند - هرسال 
شنرای زیادت میشدنه - زیرلچه چنانچه جمیع مقطعار اقطاعات 
هر سال خدمتیات ازهرچنس ر صفف میگذرانیدند شنرای نیز 
میاًوردند سبعان الله زش ایام با برکت ور نعمت که دور ملک 
فیروزشاه بود - البنه محاسبه هیچ کارخانه درمدت چرل سال بر اسلوب 
معاسبان نشد - چون محاسبان مملکت معایفه کرده بودند که سلطان 


( من ) سیوم ه (عن ) پایگاه بار که دران بندگان خاص ه ( ۴ ی ) 


بپشنران شُذر » 


[ ۱ ۳۴ ] 
نیررزشاه بالهام حضرت ال بر جمیع خلائق در لطلف و اجسان کشاد: 
کال‌سنگ ۳ بدست ایشان داده از گذاه کییر؟ خلائق مملکتت بوفور 
ساطفت بازآمده - چوي کارکنان درگاه و محاسبان اعمال عمال شپنشا: 
بنچنیی معاینه کرده هرآینه ایشان نیز با خلق سپولت گرفتند - که 
نان علوي دی ملوکهم ۰ » بیت ۰ 
* چوي همه کس خدمت سلطان کنند ۰ 
ه هرچه که سلطان بکنه آن کنند ه 
معپذ| در عپد درلت آن شپنشاه اگر معامبهٌ اقطاعي شدي بمجرد 
آنکه مقطع اقطاع اراقطاع خویش در حضرت آمدي و پایبیس شا 
کردي آن مقطع را در دیوای وزارت حاضر میآرردند - موازنة حساب کرد 
ار میدیدند - و پیش لخت فیروزشاه میبردند و میگذرانیدند - باني 
بیرون میآوردند ۰ بعد از سوال و جواب فی الحال مقطع را روان 
میکردند - و چون سال انصرام شدي *حرران کارخانپا را در دیوان 
وزارت حاضر میآوردند - از ایشای -جملات مي‌سندند - ر باقي از قسم 
نقد و جنس بیررن میآرردند - بپمه حال دریی مدت چپل‌سال 
جاسپات بر اسلوب *عاسبان نشد: - و اییی نیست که ساطان فیروز 
زینها -ه علم برد - بلکه نیعو میدانست - دیده چشم مي بست 
بپمه حال از جپت معاسبهٌ اعمال عمال دیده نا دیده میکرد 
( ۲ن ) از لطف در اجسان م ( سن ) البار » ( عبن ) از ايشان همه حال ه 


( هون ) دیده پسندیدة ۰ 


] ۳۶۷۲ [ 


آري زه خوشي ر خرمي که عمال آن دور داشتند - امین میدارم 
چوی سلطا فیررزشا: بالبام حضرت آله با اهل عمال درگله ایفچفیی 
معامله ورزیده طرف گذاه صغاتر و کباثر ایشان ندیده حضرت الله 
تباک ر تعالوي کریم ر رحیم ست بقدرت اعلوي در وقت سوال و 
چواب عمل میلکت و کردارهاي امور سلطنت ار را بکرم بخشید: 
باشد - زیراچه چنانچه زمر ناجدارلی ر فرقة شهرپارلی در دار دنیا 
سرقوم خلائق آمدند همچنان «عکست حضرت سبعان با پادشاه 
حساب کرد آخرت بسیار و بیشمار ست - چو حضرت مپتر پوسف 
علیه السلام ازین جپان بدان جبان پیوست ر از سراي فاني در 
گلذار جارداني رنت ( البته مدفی اثر انبیا ملوات الله علیهم 
اجمعیی درون بیت المقدس است ) چون جناز مپنر یوسف علیه 
السلام در بیت المقدس بردند خواستند دررن ببرند ر دفی کنند 
از درون بیت المقدس آاز برآمد - که یوسف علیه السلام را بیرون 
بیت المقدس در خاک سپارند - که ار پادشاه مصر بود - اگرچه 
با خلائق انواع عدل نمود- با ار حاسبه بسیار ست - همچنان کردند 
6 مپنر یوسف علیه السلام را بیرون بیت المقدس داشتند - بیشتر 
انبياي اهل صفا درون بیت اله‌قدس آسوده اند - مگر حضرت مپتر 
پرسف علیه السلام را پیش در بیت المقدس داشنه - معلوم است 
( ۴ ۵ ) عمدار ه ( ۳ن ) طرف گناه صغار و کبار بر ايشان ندید « (۴ ن ) 


باقي ه ( ه ن ) سازنه و ( و ن ) اما * 


] ۳۴۳ [ 

که مپثر یوسف علیه السللم چگونه پادشا_ش برد - هفت سال که قعط 
کمال در شپر مصر رري نمود و خلائق آن مان بنقدیر حضرت سعان 
ابراب اضطرار کش ر هی تف بر بستر راحت براحت نیاسود 
دری مدت مپثر یوسف علیه السلام طعام متیر قرو 9 بسوي 
لقده دست تمنا نبر - گفتنه اي یوسف علیه السلام خرمنهاي 
غله بر دست داري - سب اجه درا مق افطراري - طعام سیر چرا 
نميخوري - مپتر یوه‌ف علیه السلام جواب چوی اهل مثاب دادي 
و ابواب اسرار بازکشادي ر فرمودي - اگر سیر خورم کرسفگان را فراموش 
گردانم ۰ دلپاي ایشا برنجانم - معپذ! اگرچه مپتر یرنف پیفامیر 
علیه السلام صاحست صفا در وفا کامل بود اپ چنینها در دل خود 
میگذرانید با ای همه حال در حدیت پیفامبر ما محمد رسول الله 
صلی الله علیه ر آله ر سلم آمده است - که مپتر یوسف علیه السلام 
بعد از رفتی جمیع انبیا در جفت ششم ماه در ببشت رود - بسا 
آنکه در مقام حساب ایستاده باشد - چون از کرم حضرت اله سلطان 
فیرزشاه در دار دنیا حساب آخرت ابفچنیی دید همچوی برک بید 
رزید- با بندگلن خداي تبارک ر نعالیی آساني گزید * » بیت * 

» از گناه خویش سوزانيي همي‌نرسي ولیک * 
* با کريمي کار داری غم مخور مردانه باش * 
( ی ) تخوروند ه ( طن ) وقت لقمة دست نمنا نبردند ه (عرن ) اچة سبب 
( ه ن ) تابا بندگان ه ( و ن ) گرداند ه ( ۷ ن ) همي پرسي * 


۱ ۳۴۴ ] 
مقدمگٌ چپاردهم شر ح بیان احوال سک 


رین 

نقل است سلطا فیررز شاه در طور عظمت و دور معنت خویش 
چون ساطیی اهل کیش سكه‌هاي مپر بچندین نوع پدید آورد 
چنانچه تنعة زر و تذکه نقره و سک چبل ر هشتاني ر مپر بیست 
و پلچاني ر بیست ر چپارگاني و دراده‌اني و ده اني و 
هشتاني رشفاني ر مبریک جینل - چوی نیرزشاد بچندیس 
اجذاس بیقاس مپر رفع گردانید: بعد» در دل مبازک بالهام حضرت 
حق تعالی و تبارک گذرانید:- که اگر بچاره نقیران از اهل بازار چیزه 
خرید کنند ر ار جملةٌ مال ار نیم جینل ر یا دانگي باقي ماند آن 
دوکاندار دانگت خرده ندارد - و اگر این راه گذر» آن باني بر ار 
بگذارد ضائع رود - اگر ازان دوکاندار طلسب کفند چون این مپر نیست 
از کجا دهد - تا از باقعي ار رهد - بربی رجوه میا بائع و مشتري 
منت ابر تتالرض بتطویل کشد - سلطان فیروزشاه فرما فرمود که 
مپر نیم جیذل که آن را اد: گویند و مپر دانک جیئل که آذرا بیکه 
خوانند وفع کنند - نا غرض فقرا و مساکیی حاصل شود - المقصود در 
جلوس سلطا نیرزشا: داالضرب مپرشضكاني مبد؟ کچرشه بر 


( ۲ ن ) چون صلطان ۰ (۳ن ) بچندین انوام ٍ قیاس مر وضع گردانید » 


( ۴ ن ) آن ۰( ۵ ن) گویند * 


[ ۳۴۵ ] 
عبده دار مذکور درین عمل مشهو کوشش بیش مینمود - چند هه 
ننگه را مپر ش‌گاني در عهد درلت سلطاني بعپده داريي کجرشا: 
مپرزده برد - ماا که در نفرگوبندگن چلاک پیش تخت شاهي 
ر اررنگت کز کاهي برآئین قانوی پادشاهي گويندگي کردند - و بربن 
جمله بازنمودند - که در مپرش شاني عمال حضرت جپانباني یک 
حبةٌ نقره نقصان انداخته اند - اگر امنعار کنند راستيي حال و 
مدق این مقال فی‌العال پیش تخت معلوم شود - و بران کارکنان 
و عپده دازاني زود آنچه ررد - سلطان فیروزشاه بالپام حضرت له آن 
کیفیت را تدلیم دستور مشپور بمستور . کرده - دران ایام خانجپان 
مقبول نیکنام در حیات بود - نقل خانجپان مقبول در سفه ۷۷۲ 
آننیی و سبعیری و سيعماية زو تسین اعامل دری‌محل رزیر کامل 
لفاظ اکمل بازنمود - و ابواب اسرار ملکي کشود - که مپر سلاطیی 
درمیان ممالک رري زمییی بدخنک بکر ماند - اگر مبادا دختک 
بکر براست ر یا بدررخ در محل منهم گردد و بدنام شود بعده 
آن دخنگ را با رجود جمال و کمال بسي کسي خواهد - همچنیی 
آکرمپر ساطیی طالبای دییی معاذ الله براست یا بدررن کسي ا ال 
گفتار طمع بسي سیب نقصان مپر کیفیت دهد گوئي فی العال 
مپر پادشاهي بدنام میشود - در اقالیم جپان ر ممالک دوران آرازا 
تبیج بصریم میررد - بدیر صورت مر بد نام میشود - هيي‌کس بردست 


( ۲ ی ) چندانکه ۰ ( ۳ ن ) بود * (عان ) از آزار آثار گفتارء 


۲] ۴ [ 


] ۴۵۷ [ 

نمیلیرد - بشنیدی ایی‌کلام شپربار عظام فرمود - که براي تعقیق یی 
گفتار و تصدیق ایی کودار کدام راه پیش شاه گیرند - دسئور مشهور 
رمرز ممئور از غور کنوز بیرون دادد ابواب امرار مليي کشاد؛ - که در 
اهمال انداخن این‌کار معض غلط و امنبعان کردن عیی خطا - دریین 
عل شرنشاه اکمل فرموك که رموز اي راز بازمیباید کرد - تا رشقة 
شبه ما از پیش عقل برخیزد - دستور مذکور الفاط مسئور بشهریار 
مشپور گفت - و جوهر گوهر معانيي ملكي سغمت - که گویفد کلن را 
بقید بند میباید کرد - ربراي احنیاط ايی کار ر تعقیق ایس 
کردار در مصل خلوت میباید بست - بعده در امفعان ای کار 
او (تی: فی العامل آن گویفدگلن را که دو ففر بودند 
هر دو را بفف کردند - و در بفدبخانة دیوان وزارت داشتفد - میعاد 
احقیاط بر روز دوم انداختند - چون خانجپان بازگشی حضرت شاه 
در خلوت رذیی - دستور مذکور بمستور طلسب کجرشاه کرد - چون 
ار عاضر آمی شالجان آغاز کرد - الفاظ (سوار از زبان برآورد - که 
عاقبت کار از زمر؟ عمال کم کردار طمع اموال در دل بحیار باشد 
بدیی سبسب مر عاقبني تراشد - و قانون است در جپان که 

( ۶ ن ) بقید مقید مي‌بايد ء (۳ن ) وبرلي بحتباط این کار درباید- 

نشست في عال آن گویندگان را بتسثیق اين ردار در معل خلوت چون 

#عاب خلوت میباید بست بعده در امنعان این کار باید پیوست چذانچه 
آت گویندگان را که دو نفر بودند اه » 


] ۳۴۷ [ 

همیشه فرقة ارکنان در افراط -ه نهایت کوشند - و ای نيستب که 
اییی کار از ذات نو آمده باشد - بر از ارکنار خود تجقهق بکی - اگر 
«مپنیی باشد که آی گوینده مي‌نراشد می تدبيري سازم که دربن 
مهد اری شبطرني بازي با فرزي بند بازم - نا راستيي حبرشش‌اني 
بکرم رباني درمیان جپان ور جپانیان ر بالم ر عالمیان ظاهر گردد 
معپذا چون کجرشاه اهل خطا از پیش دسنور مستثنی بازکشت 
بر کارکنان خود رفت - براي راستيي ایی‌کردار در نشستي - بعد از 
کفبت و شفود نهفت از زمرة کارکنان تجقیق کشت - که یک جبةٌ 
نقره در مپر ششاني نقصار است - کجرشاه بیش دستور شهنها: 
راسنيي حال و صدق مفال باز گفت - دریی»حل دستور مسطور مپر؟ 
سر سفت- و گفت که در معل خلونگه براي احتیاط ایر‌افواه طاذة 
رکرای را خواهفد آورد - برر با ایشان یار شو- کچرشاه چوی ایی‌فوا: 
از زبایی دستور درگاه شفید که وزیر پرندبیر مسنظیر گردانپد سمت 
ترگرای درید - چون ایشان را دید آنچه از زرا دستو شنید بکوش 
ایشا رسانید - که شما را دریی‌کار چیز در دل مي باید گذرانید 
نا راستيي حال از آثار درستیي مقال ظاهر گردد - ایشان بر کچرشا: 
گفتفد - و گوهر مدق بصدق سفتند - که درایمصل بحضرت شهنشا: 
المل مارا برهنه کرد: ای فوطه ر یک تو جامه خواهند بقدااید 

( ی ) توفیرات بب نبسایات ۰ ( من ) ما ازیی پند م ( ۴ات ) 


این چنین ۰ 


[ ۳۴۸ ] 
ربراي املعان خواهند برد - اگرينويي چند حب نقره درار حل 
برما برسد مادرون بونه توانیم انداخت- کجرشاه با انشت فررشان 
نیز یارگشت - آثار اسرار پیش ايشان گفت - ایشان دریی‌کار سعي 
نموده یک انکشت از میا خالي کذانیده ر چند حبهٌ نقره درمیان 
آن انداخت - و ده انکشت با موم مپر کرده - چون ررز دوم شده 
حضرت شاه باد‌ستور درگاه در معل خلوت نشسته - دران‌محل حضرت 
شبریار اکمل بااي پلنگت نشسته - ر خالجپان دستور بر جامه خانه 
آرام گرفته کچرشاه را با گوپند گلن آورده - و زرگران را برهنه گردانید: 
فوطه در ته ایشا بندانیده - و انشت فررش انکشتان آورده پیش 
زرگران انبار کرده - زرگران مذکور چند شش‌کاني بر عکم فرمان برآورد؛ 
مشپور معپود در بوته انداختند - بلاي آتش در نشاندند - آتش 
میدمیدند - ور حضرت فیروزشاه با رزیر هواخواه در محل خلرت 
در حکایت مشغول کشت - میار شاه و وزیر اکثر اسرار ملکي میرفنت 
طائفهٌ زرگرای درعییی دمیدي آنش آن چند حبة نقره که درون انکشت 
بو با نیر گرننند - و سیک میان بوته انداخنند - چوی بونه از آتش 
فررد آرردند و سرد کردند پیش اخمی وزن کردند - چنالچه برآورد 
قدیم بود مپر ششاني هم بدان براسقي آسود - ضدق مقال جمال 
نمود - گویندگان دزوغگویان شدند - سلطان فیروزشاه کجرشاه را جامه 
داد - و ابواب مرهست ر عاطفعت کشاد - دری محل وزیر اکمل 


( ۴ ی) و هروه رای مات بعاطع ه 


] ۳۴٩ [ 


باز نمود - چو مپر حضرت شهریار ر سکة مکذت خسرر گيني مدار 
از آثار گفتاز ای گویندان امار در امقعان راست بیررن آمن 
حضرت شاه فرمان دهد - تا کجرشاه را بر پشت پیل سوار کئند 
نا جپانیار بد‌انند که مپرششکانيي حضرت جپاني سره است - و 
درر هیم نقصاني نیست - و كدورتي نه - همچنان کردند که کجرشاه را 
بر حکم فرمان شاه بر پیل سوار کرده درمیان شهر گردانيدند - و آن 
گویندگان دررغی شدة - حضرت شاه ایشان را در حلي بر سبیل 
جلا روای کرده - اما بعد از چندگله دستور هواخواه کجرشاه را از 
ار معزرل کنانیده - اما به بهانگ دگر - آري اگر همچنیی وزاري عاقل 
نباشند کار ملئي ر کردار جهانداري بدشوارب کشد - هریک خواص ر 
و 


عوام کلمات احسی صفات از زبای کشا « ۰ پیت *» 


وزيري چنیی شهرياري چنان * جبان چون نگیرد قراري چنان 


مقدمةٌ پانژدهم در بیان بنلي دیوان خبرات 
و شفا خانه با ببکات 
نقل است حضرت شاه ابوالیرکات بمثایعت سلاطییی شش‌جپات 
و مومنان مسکیی که فقیرانند و دخذران دارند و آن دخنران بحد بلوغ 


(۱ ۲ ن ) امدها است وه ( ن ) این چنین ه ( عان ) ملکا هم 
(ه ن ) عظام ه ۱ ۱ ْ 


[ ۳۵۰ ] 
رمیده اند ر پدران ایشا امباب کار خیر ندارند بدپ سبمت داتم 
دلهاي ایشان پریشان - بلعه در اوقت متبرکات دلهاي ایشای خرآب 
و مدام در مقام امطراب و در درياي النپاب غرقاب ۰ ایری*چارکین را 
نه‌درشب خواب نه در روز قرار- زش عجز ر خبي اطرار. درییجل 
حضرت جپاندار چوی جهانداران والا ثبار ر شهریارای کامکار فرمان فرمود 
هر آنکس که دختربم داد بالغه باید که آن شخص در دیواری خیرات 
اخپار رسانه - ر شر ح اجوال خویش و بیان درد دل پر ریش 
پیش مپده داران دیوای خیرات بازنمایه - و از جمله عپد:دازاری 
خیرات يکي سید امپر میران بود - که درای ایام بفعل امانت و 
دیانمب مي‌نمود - همچنين اماب دیکر المقصود شپذشاه مقبول 
جضرت ودود فرمود که تا عپد: داران دیوان خیرات ازهالت مقالت 
اصعاب ابرالینات تعقیق کنند - بدلائل عقلي ر براهین نتلي 
حاري شوند - بر ادا حال هر کیی وچه نعیی کنند ۰ جنس اول 
پنجا: ننکه جنس درم سی تنکه جذس سیم بیست ر پفم تنکا 
نقره بسبمب کار خیر دختران بدهنه - الغرزض چوی ایفچنین چیز 
تام کشت هرپک مد دزلی خیرات براي اتاست ايي ک 
درنشست - مسلمانان فقیر و عورات بیوا حقیر از اشخاص صنغیر, 
کبیر از هر چپار سوي مملکت در شپر بازآمدند - و اسامیی دخنران 
( ۵ ن ) بسبب کار خیر دهند چپت د ختران ۰ 


] ۴٩۱ [ 


)۳( 


در دیوان نویسانیذند - و مالباي گنیر براي خرید اسبابهاي بي‌نظیر 
برداشتند - از مراحم شاه و عواطفب شپفشا: چندیی هزار دخثر 
خوش اختررا ارخیرشد: ۰ بدیی سبب چندیی کسای را روزار 
ساخته - ما قال الفبي علیه الصلوة ر اسلام ابوالبنات مرزرق 
یم پدر دخفران الفقه دریی جپان مرزوق باشند + آري عجب اري 
و بوالعجب اسراری - عجسب قرمي اند دخترا چنالچه حضرت 
لله تبارک و تعالیی بقدرت اعلوي از حالت مقالت دخترای در 
فوقان بر سررر متعبانی فرمود - کما قال الل تعالی الم و البنون 
زينة اعيوة الدنیا و الباثبات الصالحات خبر یمف اي 
تعمد ملی‌الله علیه رسلم مال رپسران اي هر در چیز درین‌جهان 
زینت دنیا اند و باقيي چهست - عمل الم که بچقفر ست - و اتفاق 
مفسریی برپيي ست که آن عمل صالمم چیست ۰ احضان در عق 
دخثران ۰ و ايرر نیز در حدیمت ست ۰ که پیغامبر ملی الله علیه 
و سلم فرمود - احساي کفید در حق دخنران اگرچه پرکالةٌ خرما 
باشد - ر ايیي نیز درو حدییرتی ست هر که در کار خیر دختر کس 
ار آثار يكانگيي بسيي بیک نفسي پیش سمدهیان در روز کار خیر 
کوزة آب در دست کرده ایستاد: شود الله تبارک و تعالیی او را مواب 
جزیل ررزي کفد - زیرلچه طاثفة دختران بغاییت ضعیفت و دالم 
تا - و اگر ۵خنر آسوفه مادر ر پدر او 


۳ مت . اه 


( ۲ ي ) لا نظیر ه (۳ ی ) تنزیل فرقان م (۴د) نو م 


۳٩۲ [‏ ] 
بخواب بيغبي نفوده - و گر مبادا دختر در خانگ شوهر در عذاب 
اجرم مادز و پدر او مدام در غرقاب التپاب - سبحان الله با امن 
همه احوال در اقوال پیفامبر صلی الله علیه رسام است - که اگر مرا 
دامادي از علي به بودي چه خوب بودي - یازار پرسیدند یا ثبي 
الله از عاي بپنر کیست - پینامبر ملی الله علیه و سلم فرمود - بهنر 
از علي گورست - چذالچه خراجة نظامي علبه الرحمة و الغفران 
فرماید « » بییی ۰ 
» چه خوش گفت جمشید باراي نب > 
» که يا خانه يا کور به جاي زي * 
خ+چنیی عزيزي فرماید » 9 
نو درخثر چونام دارد » شرمذسده پدر مدام دارد 
گر نیک زن ست برده اسباب * ور به باشد بکسرد به آب 
نا زاد: نکر بخسانه دخنسر * چوي زاد بلا بم‌سره بپنسر 
ور زنده بماند در جپسسان او » در خانة خصم خویش نیکو 
در خانة هرکه دخنتری زاد ه جزگور دکر میاه داماد 
با آنکه بپو نیک اختسر» نا زاده نیکوترست دخنسر 
زی ناقص عقسل آفریدند » بر نام زنای ورقی دریدند 
القصة بطوبا و عز تبولها چنانچه ساطای نیراد بلهام حضره 
الله تبارت و تعاليي و عونه دیول خیرات براي تسکیري ابو البنات 


( ۲ ن ) دخفر در خطره ه ( ۳ ن ) عفن ۰ 


[ ۳۱۴ ] 
بناگرت همچفان داز الشفا بردي هریک بیانه و آشنا شپري ر غریسب 
نزدیک ر دوز جولن و پیر اهل دولت و نقیر بنا گردانید - انسانه 
بنلي شفاخانه که آی را صصت‌خانه نیز گوینه - کما تال‌االه 
نبارک و تعالن یس ع«لی الاعمیل حر ج ولا علی 
المررض حرج ۰ » بیت ه 
زدررینش خفی نا مفحم ررم * کس از درياي فضلش نیست رم 
حضرت الله تبازگ ر نعالي بقدرت اعلی در بفیاد نپاه جسد 
آدمي زاد؟ هاده هزار علت. فپاد - و اسرار عفا و آثار بل در تس آدمي 
بدیه آررد - آزین جمله شش هزار علت آنست که اطباي حاذق 
ر حکملي صافق نه نام آن علنهپا بدافنه و نه نام دارر - و شش هرار 
۱۳ که اطبا نام آن علنها بداننه - اما براي دنع علت 
دارر ندانند - بربی رجوا حضرت قادر کریم ر خصمي لیل ر نهار 
یی و یی و کال تویی ۲امییی 
گداشته - و تخم این بلا ر عنا در زمین گلستان ابدا آدمییی بین 
قدرت و کمال حکست کاشته - چوی انواج و امراج علل حصار لی ر 
لگپر؟ بدن را عصر گرداند مریض مسکیی با دل اندرهگیی رسينة 
غمگیین چوی جذربان غمگییی درواز؟ راد اکل و مشرب شرب را بسته داره 


۱( ۱ ۱ ۱ 
شاید طبیب عقل درآویز کردر پرهیز فرماید - مریض مسکیی با وجود 


( ۲ ی ) دو از ده هزارعلت نهاد ۰ ( ۳ ن ) بدن آدمي ۰( ن ) علت ه 
( ه ن ) هزونان ء ( ٩‏ ن ) نشاید » 


۲ ۴۰ [ 


۲ ۳۰۴ [ 


یقیی میار در بلا درآید - يکي علت بيماري - درم کثرت فقر و افظراري 
آثار اي در زخم بر دل مریض خچاره هموازه ناري . (جرم مریض 
مسکیی در ایام مرض که نلرسي رجه معاش ر پشيزي براي اننعاش 
بدست ار نماند: ار غایت ب قوني ر ضعف جبلني جانب كوي 
نا اميدي راند: - و آیت نامرادي خوانده - موکلات قضاي زمانه براي 
قوت عیال‌خانه برسبیل عادت زمانه زمان زمان زبای ملامت کشاده 
مریض بیچاره از آثار ببچارگيي بسیار دل برمردس نهاده - از غایت 
افطراب و دیده در انسکاب مریض در تلب درياي علت افناده - آثار 
ارادت رباني و اسراز حکمت حضرت سبعاني اکثر ابواب بای پرءنا 
بر چشمهاي ظاهري ر باطني مریض کشاد: - مریض مسکیر بادل غمگین 
میان بلاهاي گونا گون و علنهای روز افزون که درصعصت درتکاپو بود در 
ایام مرض ار تک فرو مانده دردل گذرانید: - که ازین ۳ الم 
و هلاکت عظیم جان دررنم -ک برو کارم مگر یکسو شود - المقصود چوی بار 
ای در اندره مانند کود با شکوه یکی علمت زرحمت دوم کثرت اضطرار قوت 
محعت بر تی بیمار بفاچار زور آورد: حضرت سررز عالمیان ر شفیع 
مجرمان براي معالجت بیماران و تداريي مریضان فرمود؛ - کما قال 
النبي صلی الله علیه و آله و سلم العلم علمان علم البدان و علم الدیان 
صدق با رسول الله صلی الله و سلم » » بیت ه 


( ۲ د ) كاري ۰ (۳ د) رحلت در دیگر هل » ( ان ) تاکید بر ناکین 
فرمودة قال النبي صلي الاء علیة و سلم » 


] ۳۰ ۰ [ 

» هر درد را که بينسي درمان و جارة ف 

ه درمان درد سع-دیی با دوست سازواری ۰ 
تجرم هميشه تاجداران نفقد حال بیماران باهتمام تمام و کوشش ذرام 
مد(م کرد: - هر يکي در عهد دولت خویش بفراست ر دیاست 
بیش بر دل پرریش رش اثر میول داشته تفقد ممچري ر 
مجبوري بعمال کرشش در دم شفقت خود بنداشنه ۷ انعال 
سنیه و خصال مرضیه را بسر برده - هر یک شهپریار در ادوار و اطوار 
مهد خود صحت خانه از ناثیر شغفت بطانه برآورده - ابواب کرم و 
اسپاب نعم برآشنا و بیکانه کشاده - شربت خوشگوار بر کف معلولان 
نهاده - معجونپای مخنار از داررخانة اخنیار بمغمومان داده - در 
کلیات بقراط و علامات سقرات است که مدام سلاطیی خوش نام 
تربیت بیماران و نفقد مریضان کرده - شاه جمشید با عظست خورشید 
سوال ایی مقال بدیی منوال از وزراي خوش خصال خود کرده - که 
سلاطین را در آئین تین و قانوی شپریاری از گفنار و کردار کدام . 
ثار بپتر ست - باجأع گفتند - و جوهر گوهر اي شبه شبیه متفق 
سفتند - که دوز گردانیدن خار بناچار از صدر بیمار که هميشه ببچارة 
بیمار در علت مرض گرفتارست - در اقامت ایی فعل راب بسیار 
است - از شجرا مراد ثمر؟ بیشمارست - در اقامت عمل ای امل 


( ۲ ن ) گشت » ( ۳ ن ) بر درویش کوشش بسیار ۰ (۴ ن) "تمرري ه 
( 4 بن ) این اقعال مفید و خصال مر حیر ه ( ٩‏ ن ) نا جماعة ه 


۳۵٩٩ [‏ ] 
کرشش ناجدازلی بسیارست - چنانچه مفاسب ايی قول امیر خسرر 
فرمود: * + بیت ه 
در عمل خهر توتف مکی * چون بکفي هيي تلسف مکی 
[لفرض سلطانی نهروزشاه با عون عناینت حضرت اه نفقد بهماراین و 
تربیبت زمر؟ گرفنارلی از سر شفقت بطانه مجذرل داشته کارخانة 
شفاخانه و آستانة عحت خانه از آثار تربیت خسررانه براي آشنا 
ر بیانه بنا فرموده بر معلوالن فعیف و مغمومان تعیفی در دولست 
سعادت کشوده طبییان حافق و حئیمان صادق بمهده داربي آی داشثه 
تم امید در کشت زار بیمار -ه نیمار کلشقه - ادربة و یجه اطبا تعیی 
فرمود: - و بریی جمله بازنمیده - چوی مریض مسکیی از تثثبر *جوريي 
ونامت و مخموريي سقامت بر ایشای پریشای دل آید ر از لحوال مقال 
خویش و اقوال درد دل پرریش بدذیشان بازنمایه باید که طیهیان 
دانا و حکیمان توانا نبض مریض بگیرند ۰ و دلیل او را بدلائل عقلي 
و رموز فیمی به بهنفد - بر حسمب مراج بیمار علچ از سر تیمار کنفد 
برلی علل *ختلف نداري منفق سازند - معچونها ملی‌النساري 
ایثار نمایند - تا مزاج بیمار به تیدار معندل ایشای در اعندال آید 
وقت صعت تن ر سامتيي بس درآید * » بیت ۰ 
نیست سر آفاز تر از آدمي * نیک سرانجام تر از مردمي 


( م ی ) امیر حسرو ترک الله طالب دیی علیة الرحية و الغفولن فرمرد ۰ 
ر حن ) قرار داشفة » ( ۴ن ) مال ادویه ه ( هن ) علل البسلوي پرنارند » 


] ۳۵۷ [ 

معپذ| چون سلطا نیروزشاه بچندیی تقد بمژ کار ناکید بناکید کرد: 
آستانة شفاخانه و صمحت‌خانه براي عام مریضای بنا فرمد 
اطبلي حاذق ر حكماي صائق و خدماي مصدق ر جرلحان و کحالن 
درلی مقام یی گردانیده - و ادریه و اطععه ر اشربه براي مریضای از 
خزانه مقور کرد - باب کرم عام به‌هفقت تمام بر خلائق خاص و عام 
کشاده - چازاش درگاد ندا هل می سائل درداده - قلجرم بیمازلن 
کرفتار و معلولی هه تیمار برخاستند - و لفکان و افتان و خیزان هر کامی 
ده جا اننادنه - و بپرقدمي صد جا نشستند - چوی يکي بدستش پا 
هست کش غیره به پیش آستانةّ شفاخانه شناننند بمجرد منظوري 
نظر ر دید اماب شفاخانه | بصبر بیماران ء بچاره چوی اهلاضطرار 
دست سوال بانگشت مقال برداشتند - خادهان مملکت که نصبت 
گردانید! شپذشا: بودند بتاب شناب بسري اهل تپ ر تاب شتانننه 
ام بشاره مت در حی چم گلزار امید حیات ایشا کاشته 
باعزاز عام ر مرحياي تمام بابشارت سلامني و سلام علی الدرام چرن 
ا4عاب یکانه جانب آستانة شفاخانه لشارت به بشارت داده - کقوله 
تالیی سلام علیکم طبتم فاد خله‌ها خالدین  .*‏ #بیت ۰ 

* چوی تو شدی سایة یزدار پاک ۰ 

» سایه نشاي باش بربی مشت خاک » 


( ی ) نصب گردانیده ۰ ( ۳ن ) دببار کرم ۰ (عن ) ندا به ماگل 
درداده ۰ ( ه ن ) بسوري اهل شتلب بناپ شناقتنه , 


[ ۳۸ ] 
معپذ! اطباي حاذق و حعماي صادق که زير قبه آستانق ارخانة 
شفاخانه تیه زده بانتظار بیماري مننظر نشسته بمجرد آنکه بيماري 
مخمور» و مریضی "بجوري بر ایشان رننه ر از حالت مقالت زحمت 
خوه شرح داده طبیبان مذکوز و حکیمان مشپور بمعالجت معلولن و 
تربیت خموران مشغول شدند - جذس حواس خمسة خود را بر بیماز 
نیمار مبذرل کردنه - چپار طبع مریض را بنائیر سه هوا بدر ادلاة 
عقلي و نقلي در روز واحد دریانتنه - و بر حسب مزاج بسري 
علاج شناننند - از غایت اشعاق و مپرباني بلکه از مبرجاني دارري 
تلز از داروخانة شفاخانه چوی کاب در کام بیماربکام و ناکام چانیدند 
و محجونپاي تداريي حیات رکب یافته بآب حیات در حلق بیمار 
_پ نیمار چو جلاب چشانیدند - بمجرد معالجت مریض چاه از 
علت مرض خاص یاننه چوی شیر ژبار سری ای جپان دران دران 
روان شده - آر آن مریض افتاد» ایستادی - و ایسناد: را بنیادی 
پسوی تدبیرها از شاد‌عي بخت کشادي - ممل امل را پیش نهادي 
درنعست بدست دولت کشادي - گوش را بگوش گوشه گرشي جشم 
را بچشک زدني کوش نبان را زمان زمان تمنا بپر نوشي و نفس زر 
آرزري بپرتوشي بخت را در عالم اقبال جوشي خررشي " جرد 
مریض از درد الیم و محفت عظیم رهائي یانت دسنش بسري 
كبرياني شتانت - ر پاي مریض در میدان ررائي !چرگان حت 


( ع ی ) مپان زمان واحد ه ( ۳ن ) آهوي جان دوان و روان شدة ۰ 


۳۰٩ [‏ ] 
گوي غفلت باخت - زبای با ترجمه بیان لساری در عالم شکرني شکر 
شنافنت - تا غایت بیمار مه تیمار را قصد صلوات بتائیر کنرت بلیات 
و تفبات با تیمم بود - جرد مصعت نی شفاي بدر براي لطانت 
نظافت بشارت اشارت بسوي وضو کرد - مریض مذکور بعد از انمام 
طهارات بد وکانة تجیات مشغول گشت - بعد از فراغ نمار و اتمم ناژ 
بدماي مزید درلت داریی حضرت فیررزشاه طالب کونیی مشفول 
گشت - مناسب ای حال ر موانق ای مقال حضرت پیخمر ما 
معمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از غایت صفا ازلی حال بدین 
منول فرمود - کما قال القبي صلی الله علبه ر سلم ادخال السرور . 
فی قلوب اموسنیر صد ء » بیت ه 
دور بتو خانم دورلی نبشت * باه بخاك توسلیمار نبشت 
آري عجب اسراري - در دیوای خیرات و شفاخانة بابرکات شپذشا: 
شش جهات از آثار شفقت بطانه براي آشنا ر بیانه ديهپاي معمور 
و مزروع داخل کرده - نا حاصلات آن قریات در دیوار خیرات و 
شناخانه خرج شود - چنالچه حضرت جپاندار ای چفیی خیرات 
قاست کرد» همچنان براي اهل علم و حفاظ و علما ادرارها تعین کرد 
و ایشان را وجهها داده - راویای شریف بروایت لطیف برپی مورخ 
ضعیف شمس‌سرج‌عفیف گفته - که مبلغ سي ر شش لک تذکه 


( ۴ ن ) حیات ه ( ۳ن ) رازه (عان ) فرمودة ( ه ن ) تنکة ایمة بداد 


] ۳۷۰ [ 

از بلد ممالک بوجه ادرار تعیی داشتند - بلکه چپار هزار ر دویست نفر 
که صدام دل ریش بودند از دیران استععقاق مشاهره میبردند - و 
عپد:دار سآعقای درعپد درلت آن شاه جهای علبعد: بود.- از صدقهٌ 
سلطا فیررزشاه بکرم (: هرهمه را بخوشي و خرمي گذشت 
هرچند که اییی ضعیف میخواهد که ذکر سلطا فیروزشاه باً خر رساند 
ار غلیت ه نهایت الطاف و اشغاق که آن شهریار را با خلق افناد 
بآخر نبیر - چنانچه متاسب این حال لمیر خصرر علیه اترحدة 
میفرماید ه » بیت ه 

ه انتسي ار کشت ازل خوشة ه 

تا کنر از مهو جغدا اه 

* گرچه جپانداری ر شاهیت هست * 

# سوي خدابیی و مشو خود پوست * 

در حق ار گشت بخود داشنی ۰ 

» دیر خصوست شور و زرد آشنتسي ۰ 

مدمه شازدهم ش ح حشنها 

نقل است حضرت شپذشاه سلطان فیررزشاه بر قوانهی آئبی 
ساطین اهل گه در مواسمات روز اعیاد و شب برات و روز نوروز 
جشنباي عام کردي - درین کارکوشش چون خسرران اهل تبار نمرد» 


( من ) با دل ریش ه ( ان ) بکرم الله تبارک و تعالیی ( ابی ) امیر خسرو 
تری الله ‏ ( ه ن ) ابد ۰ 


[ ۲۱۱ ] 
چون روز عیل نزدیک رمبي پیش زان ساخقليي جشی شدي - و 
۵ر شب عید حضرت فیروزشاه بسیار شب بیدار بو‌ي - بلله بارها 
دویی کرذارها حضرت شاه رخ بسوي ملک نائب باربکه آوردي 
و فرمودي - ابراهیم تر چهزي نژ ۰ اگر نو درین کار شرع کنيي می 
چندین شون تخورم - ر اگرنه در عپد خدایان منفور مرحم ساطان 
معمد شاه بی تخلق شاه انار الله برهافپم چون شب عید شدي 
ملطان عند بر صي همیی قدر کقن له ناب امیر حاجسیم فردا 
عید مت - بمجرد آنکه انر زباي صلطای مصید اپنن مقدار لفظ بیرری 
آسهي می همان زمان ثمام استخداد جشی روز عید موجود میکنانهدم 
تو آلچفان نگ که اسبابباي جهی مرتسب. تاني کنانید - مي بدین 
میسیب تمام شبی: براي استعداد پرز عید نهسته میهاشم - المقصود 
شپفشاه مسعود برگزید! حضرت ودرد معبود شود اهنمام میکرد 
فسانة چهن بوز عید - چور روز عید مهشد در هرهفت صع کرک 
شپر معظم فیررزآباد برکسا درخنان, نفزک که آذرا در عرف پنيي گویند 
در تماسی عصنپا فواز میکردند - و در علهاي شیمپ که آنرا صصس 
ميانعي گویند بر حکم فرسای شاه باراد جهانپناد نصب مینگردانهدند 
که آی معل را معل بارجاي بارعام نیز گویند - و درای عل پادشاه 
اکمل یک کوشک براي عام فرمایش کرده بود - چوي حضرت جهاندار 
خواسني که بار عام بر خلائق خواص و عوام دهد درانمعل نشس - و 
( ان ) کود ه ( ی ) هشت » (عين ) معل پا شیب م ( هن ) میکروند ۰ 


] 6 ۷ [ 


[ ۲ ۳۹ ]۲ 
در هردو بغلک آن کوشک در پا شیسب از چوب مي‌بسنند - و نهالها 
ار هر جنس میداشتند - ب‌ضي نهال از ابریشم ر بعضي از نرمینه 
و بعضي از جفس کمان زرو نقرة و بعضه نالپا از جام# سپید و بعضی 
از موم و بعضی از گل و بعض از اصل نپال به عدد و ٍ شمار دران 
معل میداشنند - ر تمام ديوارهاي صعی ميانکي جامة نرمینه 
میکرفتند - و جاه‌خانهاي لشكري در تمام صحیی بارجا فراز میکردند 
و از جلس میراً ترر خشک دران میزدند - چوی چاشت میشد 
حضرت فیروزشاه مي آمن - در محل کوشک مي‌نست - ملک 
نائسبت باربک بیرری مي آمد - اول بندگان نیغدار رها میشدند - بعده 
بیست ر یک چنر در میمنه و میسره میگذ‌اشتند - ده چنر راستاي 
سلطان ر ده چتر درچپا- و یک چنر بر سر سلطا میداشنند - و تمام 
چنر بانواع رنگ,ا بودهي - بعض چنر لعل ر بعضی سبز و بعض برنگ 
گل لعل و بعض در رنگ و بعض کفم و بعضه نسم و بعضی سیاه و 
نی سپید ر بعضی مشبع برنگ لمل که آنرا میکهد نیز میگریند 
و در برشکال پادشاه برسر میذاشت - چون چترهای مذکور در 
معلباي خود ایستادند بع؛ نشانهاي مرائسب درون میبردنه - و 


( جن ) از جامة رنگین ازجامهٌ مپید ه (حن ) لنگري ه ( عبی ) مپلبک ه (هن ) 
میگفند » ر و ن ) هواي بشگال ه ( ۷ ن ) میگذاشت ه ( من ) بعده نشانهاي 
مكساني و كلني و مکلل پیش آخت میبردنه و نان پیاده دران روز دراه *حعل 
بردن فرمان نبود و نشانة مكساني موازنٌ مد و شعت و پانصد و هفتاد بود » 


[ ۳۳ ] 
در جشنهاي ایام اعیاد نمام نشانپاي معساني معلف ر معلل 
پیش لخت مي‌بردند - و نشانة رساله دران ررز دران معل بردن 
فرمای نجود - و نشانپاي معساني موز صد و شست يا صد وهفتاد 
بردي - ر بغایت زپبا نمودي - المقصود اصعاب علمان برابر 
مراب در معل دررن میرفنند - بعده اسپان پایگاه خاص با 
زينهاي مغرق *حل دررن میبردند - بعده بعضی پیللی اراسته بکمال 
لباس با لته زربی و زيفهاي نفرگین و جلهاي در رنگین در *جل 
درون میرفتفد - و پیش لخت فلک رفعت دام رفعنها سر برزمین 
مي آوردند - و سلام میکردند - و بزبای خود دعا میکردند - و در میمنه 
ر میسره در علپاي خود وله موی - بعده اصعاب شکرهخانه 
با اکثر شکرهه‌اران درون میرفتند -بعده طائف مطربان ر اهل طرب را 
میبردند - تمام مطربان جامه های معصفر در بر ر دستارهاي لعل بر 
مر- و طف اهل طرب با پيراياي مرمع و معلل و لباسپاي 
بیش بپا هریک نفر چیل‌کلی هزارتفکه را پیرایهپرشید»- هر يي 
نادوشید: - جنانعه تست ۳ حال عزي بازدید: » » بیت * 

همه نار پستان ببالا چوتیر * ز پسنای هریک شکرخورد؛ شیر 
مناسب این حال و لاثق اي مفال عزيزي دیکر نیز فرماید » 
» ابیات » 


ر جن ) کمال فپم و لباس ه رن ) و با کسوثهاي بیش با هر یک چپارگان 
هزار ننکه ه ( ۳ ن ) این خصال عزيزي حال بازیده , 


] ۳٩۴ [ 

در سرو قدش دو نار پید! » در سور که دید باز پچدا 

سر یز در نار بودء چون تهر * نوشهد: ز هر در نیشکر شیر 
لقصه چون ایی‌چنیی معل مرنسب کشت طالفا قوال ساز برگرفتند 
اهل‌طرب برقض مشغول شدند - بعده تمام خلق از زمرا خانان کهار و 
ملکب نامدار و معارف پرکار ر علماي کاسکاز و مشائع زوزکار در معل 
سلام رها میشدند - پمده تام خلق میرفت - ر اصعاب دیوایی رفلح 
رسالت دام رفیعا با طائفةٌ خریش ر اجاب دپوای نضلي ممالکب 
یام تعظیمیم و ماب دیوان مذ‌کور ر اصعاب دیوا عاليي وزارت دام 
عالیا برابر دستور با مپارت م اصجاب دیران " میالک دام حماهم 
هر يکي در مقام خویش نشسته ر ایستاده ۰ معپذ! چوی روز بقهاس 
یک پاس کم ربیش برآمدي حضرات فیررزشاه بر نماز مهد سور 
شدي - و ايیي‌جملغٌ خانان ر ملک رتمام اهل سلکب ازچلس جشی 
بهرری آمدندي - و سلطان فیروزشا: بالپام حضوت له بمتابمت 
تاجدارای ماجمی کل: گهگاهي در پیل سوار شدي - و #هكاهي بر 
اسپ - و با در چثر بیرون آمدي . یک چنر بر سر سلطان - دوم چنر 
بر سر تغلق شاه میبود » ر نغلق شاه با چنر مقداري پیش شده" 
ميرنتي - ر باتي چیزها همه در محل جضی میداشتند - سلطاه 
فیروزشاه برگزید! درگه حضرت اه نمار عید در سواد کوشک نزبل 


( ۴ د ) مشائخ روزکار و ايناي مببل ٍ شمار - در دیگرب - و ابناء مقبل 
شمار ه ( ۳ ن ) چنرها ه (ع ی ) سلطان فبروز بالپام حضربت اله ه 


۲] ۳۰ ۵ [ 

میگذارد ۰ ر چون از نمار فارغ مي‌شد در کرفکب همایوی بازگشته 
در بارچا مي نشمست - دران وقسب خدمنیاب میگزشت - اگر بر 
هواي زمسان عید شدي سلطایي فیریزشاه خصرص زستاني همه در 
روز عچد پوشیدب> - و اگرنه در ررز عید بعضي خانان ر ملوفب 
جامه مییانتند - معپذا چرن بانگب پای آمدي غیر معل شدي 
نرنیب آرایش جشی بازگشتي - نمام اه قوال ر اهل طرب دران 
ررز انعام مییافنند « * ابپات ۰ 

دردا صدا بعيش ر شادي ه زب طبل برسم کيقهادي 

شامانه بکرد ميب زباني ه شد شیر همه بشادماني 
انسانق باختی بازيباي شب براب ‏ چوي ماد شعهان در میآمد لر 
پپش آخت ملکب رنعت نرمایش بازيپاي شپ برات میشد - در 
پانزدهم شپ ماه شعبان خسررجهان درون کوشک فیروزآباد هراتيباي 
گلریز عذبر پیز میباخي - درييي کار چون ناجدارای اه تبار کوشش 
میلماشت - چوی شب برات نزدیک رسیدء شب سیزدهم ر چپازدهم 
ر پانزدهم بازيياي بسبار موچود مپگردانیدنه ۰ ر در کوشک نورل 
فیروزآباد براي رها کردن بازيي شب برات چپارالنکب تعیی میشد 
یک النک خاص - درم از آن ماک نائب باربک - النک سیوم از 


( ۴ ن ) سمت کوشک همایو باز میگشی باز در بارجا مي‌نشست « ( طن ) 
چوی شاه #مهي عز معل بشدي فرتیب آرایش جشن بازگشتي تمام طائفٌ 
قوال و اهل‌طرب از نذر انعام مي‌باننند « ( عان ) در داد صلأ بعیش کاري ه 


[ ۳۷۷ ] 
آر ملک علي - چهارم از آر ملک یعقوب پسر ملک محمد حاجي 
درین هر چپار النک سی کی خررار طبل ر دمامه تعییی مي‌شد 
و درکوشک نزرل دریی هرسه شب چندان مشعل ر چراغ میداشنند 
که تمام میدای گرد بر گرد کوشک نزرل طریقةٌ روز ررشی نمودي - و 
هرچپار النک کشتیپا میبستند - درار کشتیها مشعلها برمیداشنند 
و دریی هر سه شب در هر چپار النگت طبل مینواخنند - بازیپا 
گوناگون میکذ اند و فرود کوشک نزرل دریی هر چپار النگه دهل 
و بپیر و شپنا مینواختنه - خلائق از اطراف و اکناف دارالملک 
دهلي ر خلق شبر دهلي مخصوص کرد: دریی شبپا در نیروزآباد از 
عوام ر خواص مسلم و هنود صغیر و کبیر حأمر شده تماشا میدیدند 
القصه تا سه شبت ابفچنیی بازيهاي بوالحجب میگذاشنند - و حضرت 
ِ نیررز صاحس فتم و بهروز درین شهها خود کمثر آمدي مر بنادر 
۴ - و از زمر شاهزادگان و فرقة خانان و ملک هر همه در کوشک 
7 
و اعاب نفر شت رگلیی - ای تمام چیزها در شب برات پیش حضرت 
خسرر ُش‌جپات ميآوردند - و شپنشاه بتوفیق آله هريعي ر 


( ۴ ن ) سي گار ه رن ) میداشتند ۰ (۴ن ) جبود ه (ه هد ) حضر 
میشدند و تماشاه ( و ن ) فیروز با نصرت و بپروز ه ( ۷ ی ) (عاب 
پیلغانه پیل گلین راست میکردنه و اب پایگاه حضرت شپذشاه مادیان 
و "معا نفر الم » 


[ ۳۰۷ ]۲ 
انعام دجانید» و بازگردانید - متصود ازیی چیست - در عپد درلت 
آن شپذشاه بکرم ال ببر بهانه خلائق را فرحت ر ببجت بود - زره 
دور با سعادت رو مکنت بود ۰ * بیت 
* نه چندان آرزومندم که ومفش در بیان آید » 
* اگر مد نامه بفویسم حکایت بیش زان آید » 
مدمه هفدهم در بیان احوال طلب کردن مطربان 
بعداز نماز جمعه عضرت سلطان فیروز 
نقل است چوی روز جمعه میشد بعد از نمار چمهه حضرت شاه 
میفرمود - که طائنگ مطربان هر چیار شپر و طثفة پپلرانای ایس هر 
چپار مقام و طافة ادوتیان را هر روز جمعه بعد اداي نماز دروی در 
سرا حاضر آرند - چو حضرت شاه فیروز از نمار جمعه بازگشق 
در محل چبچه چوبیی بار داد - ایی هر سه طائفه موازنة در سه 
هزار آدمي را جمع میکردند - ایشا را #حضرت ساطان فیروزشا: 
میبردند ۰ حضرت سلطان یکزمان با طائفة مطربان و شنیدن سررد 
ایشا مشغول میگشت - چون بعد از زمان از ایشا فارغ میشد بعده 
طائفة پپلوانان رس بان چون یلار كشتي میگرفتند - چوی بعد از . 
زماه از ایشا نیز فارغ میشد بشنیدن قصبا و انسانپابت ادوتیان . 


( ۲ ن ) فرموده برد » ( ن ) سليماني ه ( ۴ ن ) گروة ملازمان ه ( هن ) 
مبگشت ه 


[ ۳۹۸ ] 
مهنول هیشد - نا زسان نما دیگر با لین طالغه مشفول برهه - وبا 
ایشان از جهمی اطمینان خاطر ایشان با هریگ طائغه رمایی 
مفپایت نمودي - دران *عحل شپذشاه امل ایفچنیی با ایهای غلر 
میکرد که البقه درلن معحل هی کيفیة نگذاشتي - ر هلچکسی از تاثیر 
تربت بسي چيزي گفشس نقوانستي - القصه چور غیر معل شدي 
ای جمل طوائف انعام یانة - ايشای هر همه آ قدر انعام از درگه 
خسرر نیکنام مییافتند که هریک را چندکلن ننکه میرسید - تا کار و بار 
مطربان دهلي بجاگ رسید که فرزندان خرد سال برابر خود کرده از 
شبر دهاي در شپر فیررزآباد میآمدند ۰ بلعه هر کرا پسري چپار سال 
یا پم ساله بودمي برابر خرد کرده در ذیروزآباد ميآوردند - زیراچه 
انعام که از پیش #پذشاه عظام مییانتند در هر نفري یک اندر قسمع 
میشه - رلت کرکذان درگاه و عمال بارگ. خواستند تا میای ایس ما 
فرق پید! کلند - آثار ان احرار در سح جهاندار رمهد. بسوي کارکنان 
بنظر تیر دید - و اي لفظ از زبان مبارک کشید - بهچارگلی نقیرای 
در مرض فقر حیران مذت هفت ررز مفتظر ر امیدرار میجاشند 
تاكي رز جمحه بیابد تا چيزي بیابیم - بدین آميدراري فرزندای 
خرد سال خود را پني کرو از دهلي, در نیررزآباد مي‌آرند ۰ افر 
میا ایشان نرق پیدا أُ حالسث ایشا چگونه باشد - دریر هبل 


۰" 


(۲ ی ) میگشت ه (۴ن ) شروع بود ۰ ( ۴ ) رغبت * (ه ن ) دوان 


زمان « ( ٩‏ ن) مهآوردند » ( ۷ ن ) آرند و ( ۸ ن ) میداراد هم 


٩ [‏ ۷ ۳ ]۲ 
حضرت شپنشاه اکمل غرمان فرمود که انعام در نفري یک آندر دهند 
فرق کرلی حاجت نیست - سبعاي الله حضرت خیررزشلا را هر 
کرشش که بود برا مذاتع خلائق رري مینمود- چذافچه امیر خسرر 
علیه الرحمة و الغفران فرماید « » بیت ۰ 
نیت خیریست که امروز هست ۰ رعذ! نرداش مکی کار خطلست 
مقدهکٌ هژدهم در بیان نمونه هي حددد 

نقل است حضرت شاه فیررز صاحسب نصرت و بپروز در عپد 

درلت خویش بفراست ر کیاست بیش نمونپاي *خثلف وضع کرد 
يکي ازانبا طاس گپویاله که بیان آن درقسم سیوم مشرح آمده است 
و در دیک دوله آهفیی که شمه آن در مقدمگ شکار نیشنه شد- و 
یکگنبذ سپید بزرگ با یک فریضه که آی خصوص رفح فيروزشاهي 
بوه - چون فراشان درگه و کارکفان حضرت شپنشاه شش جات 
فراشخانة پاشاهي نصب میکردند دهلیز و باراد و خواباه برمیآرودند 
درای وقت گنبذ سپید متصل بازگاه حضرت شاه: برمي آوردند - و 
بیشتر ارقات حضرت فیروزشاه در معل گنبذ سپید میبود - درای مقام 
باهنمام تمام انواع رعذاني مینمود - مچنیی حضرت فیررزشاه طالب 
دییی دو عدد نشان اژدر پیل از یک می ودر لک آن نشانه از آهی 
سي‌سيري وضع کرد - و در اژدر بیل یک براي میمنه و بک براي میسره 
مرتب کردند - چوی حضرت شاه فیررز در سواريي شکر بیروی آمدي 

ز 6۷ ] 


[ ۳۷۰ ] 
هر دو نشانة اژدر بااي پیل در میمنة و میسره میرفنند - و دوگان 
نفر نشاندار درون صندرق پیل مي نشستند - و آن نشانپا میگرفتفده 
با طفابپا با مندرق پشت پیل مي بسنند - چو حضرت شاه قیررز 
(ز دور نموداري کرد از مسافنت دو سه کرو آن در نشانها فموده 
میشد - ایضا چنانچه حضرت فیروزشاه ايی در نشانه وضع کرد 
همچنیی در دهل بزگ نیز وضع گرد‌انید - ر آن در دهل از دهلپاي 
تانزي یه دست در طول و عرض بیش بود - و ای هردر دهل بالاي 
صندرق پیلن مي بسئند - و میان آن صندرق در نفر دهولي را 
مي نشاند‌ند - دنبال آن نشانپاي دهلپا هم میرفت - آري بر الجب 
اسراري - این هردو نمون جدید روضح حضرت فيروزشاهي بو - يکي 
آنعه در نشانه اژدر پیل و در دهل بزگ و اسطرلاب نام نشانه منصل 
مناره زریی آوبخته بودند - و اسطراب نصفي دائم پیش پادشاه بودي 
ايی بو شرح تسم چپارم که درکتابت آمده - ایدوی آغاز کرده آید و 


,۳ ۱ ۱ 
همیدون مرح داده آید از مقامات قسم چم نا آخر عپد سلطان 
(۲۶) 


فیروزشاه که بعد او جعازر مملکث بجنیش آمل؛ - و بنقدیر الله تیارکف 
و تعالوی در دهلي چپا رننه ۰ * ابیات ۰ 


هر نفس از عمر غنیمت شمره یاد کی از تاجسوران دیگر 
کاول شا چرخ ببالا کشید » آخر شار خاک ؛خارا کشید 


قص فحاک و چم ایدون بخوان * نام جمشید و فریدون اخوان 


رم ن ) نمودار میشد ه ( ی ) مقدمات ه (عرن ) خش - خشش ه 


] ۳۷۱ [ 

نسم بجم شرح ملوقي ملطان فیروزشاه و 
بیان نقل شاهایةٌ فنم خن وبیان عظمت 
بعفی خانان و ملوک و شرح آخر 
عهد او هرده معدمد 


مقدمهٌ اول در بیان علوفي ساطان فیروزشا: 
طاب نراد 


نقل است سلطان فیروزشاه بعایت حضرت اله ارات بر 
خدمت شیو ااسلام شیخ علاءالدییی نبیسهٌ خدمت شین اسلا شیخ 
فرید الدییی اجودهني قدس الله سرهم العزیز داشت - آن قدر ایام که 
حضرت شپنشاه عظام در ملک بو بىتابعت اولیا اتبام نمود - در 
آخر عمر علوق نیز شد - همه وقت اعتقاد با مشائخ داشت - براي 
عبت ایشار سعي بیش میگماشت - مدت چپل سال کمال باتباع 
شریعت لخت درلت آراست - هربار که خواست جائ سواري کند 
تمام مشائج شبر دهلي را زیارت میکرد - چنالچه بیان آن اي مورخ 
ضعیف شس‌سرجعفیف در مقدمات باا مشرح نبشته است ۰ 

* بیت ه 


( ۲ ن ) متامای ۰ 


[ ۳۷۷ ] 
مرازنده پندار چوی خویشتیی * م آیم بجان گر نو أْي به نی 
لمقصود سلطان فیروزشاه در ( سنه ۷۷۷ ست و سبعیی و سبعماية ) 
ست بهرایم سواري کرده - چوی در بهرايم رسیده زیارت بندگيي 
سپه ساار مسعود غازي رحمة الله علیه بجا آررد: - ر درای مقام چند 
مقام کرد - انفاقا شب از شبپا خدمت سپه سالار مسعود خود را 
بسلطا فیروزشاه در خواب نمود - و بدیدن سلطان فیروز دست بر 
معاسی خود فرود آورد - یعف ای اشارت بدیی آوزدة که ایام پيري 
غلبه آورده استعداد آخرت میباید کرد - خود را یاه میباید آررد 
۳۷ شپسوار خاور از مشرق رر برآورد سلطا فیروزشا: معلوق شد 
دران ررز از غایت معبت شاه فیروز بیشتر خانان مسلکت ر ملک 
ساطنت معلرق گشنند ۰ آري ءجمب اسراری ‌ست در قضبة عبت 
و مودت - دران ایام که حضرت پیغامبر ما حمد رسول الله ملی‌الله 
علیه ر آله ر سلم در آخر حعلوق شدند (دران هنگام کة فرمان حضرت 
سبیعای جل جاله و عم نراله آمده کم تال الله نبازک و تعالیی 
معلفین ووسکم و مقصرین لا تضافون دران روز پیغامبر ما 
ملی له علیه ر سلم علوق گشت) جمیع اماب کرام رضوای له علیم 
اجمعییی موی سر فررد آوزدند از نایت معیت و نبایت مودت 
پیغامبر علیه الصلوً و السلام - سلطای نیروزشلد نیز چوی مشائم اهل تمیز 
در آخر عمر عزیز معلوق شده بیشتر» خانان ر اکثر ملوکف موي سر 


( ۴ ن ) شپسوار حور از مشرق خارر بر آورد ه ( ۳ ن ) قوله تعالی و 


[ ۳۷۳ ]۲ 
موز کردند - سبحای الله چوري سلظا فیروزشاه در دار دنیا محبت اولیا 
یکمال رسانید الله تبارک و تحاليي بقدرت اعليي آثاراسرار انوا ولیست 
ارلیا در جبیی ار آشکرا گردانید - همیشه رري سلطلی فیروزشاه از افوار 
اولیا تابان بود - چور معلیق شد یک شهخي صاحسب سجاد: مپنمود 
اییی‌همه چه بود از برکت محبت علما و مشائ صلی - کقوله علیه 
السام ( یشقین جلیسپم ۰ * رباعي » 
بیراسطة واسط ار رلا رري » ار راه يانني بسوي چاه رري 
ور پیرریش كفي ریس قدمي » در یکدر زمای عالم شه را؟ زري 

فی الحال حضرت شپفشاه کامل بعد از معلرق شدس ر موي سر 
فررد آوردن آنچه در مملکت و ررشهاب سلطفت نا مشروعات بود 
و خلق را مسننکر میفمود بتمام دور کنانید - تا آلجا که فذهی او 
رسید آلچه در محصوپاب بلاد ممالک نا مشررع دید جمله دور 
کنانید - و بر زمر؟ عمال اعمال و فرقة کارکنان اهل اغفال تاکید بر 

تاکید گردید - تا وجوهات ناجائز نستانند * 

مقدمةٌ دوم دور کردن مشرو ت 
نقل است ‏ که ساطای فیررزشا: بعنایت له و حمایت الله آنچه 
در بل ممالک نا مشررعات بود و برخلاف شرع رري مي‌نمود بتمام 
از محصول بلاد مملکت دور کانید - و آي مقدار روشپا که در قسم 
( ۲ ی ) اهل اعتقاد م ( ۳ن ) فا مشوومات حضرت شهپار شش جهات و 
( عم ن ) نقل است آنچه نا مشررمات بر خلائق روی مي‌نمود بتمام ه 


[ ۳۷۴ ] 
مللي رضع بود ر آن زرشپا مخالف شرع مي نمرد همه را منح 
گردانید - يعي ازان نقاشي مصور در معل خلوتاه ساطین - و آن 
آئین تاجداران بریی است - که البته در مقام آراماه ایشان نار 
خانهاي مصور راست کنند - نا سلاطین بوقت خلوت نظر بدان نصوبر 
کنند - سلطان فیروزشاه از غایتب خرف حضرت اله فرمان فرمود 
تا تصویر درپی کارخانها نکنند - زیراکه مخالف شرع است - بجاي 
صورنگري نقش بانواع بوستان بر رفن درستان نارند براي تماشا 
و نا مشروع دیگر آن بود که در عپد سلاطیی ماضیه از ررئین و مسیی 
و نربن ر نقرگین صورنگري بودي - و آن برخاف شرع نمودي 
سلطان فیروزشاه بنوفیق حضرت له آن جمله دور کنانید - و همچنیی 
بيشتري ساطیی ماشیه ارانيي زریی و سیمگییی استعمال مینمودنه 
و طعام و آب هم بدان اوندها میخوردند - سلطا فیروزشاه از بسیاری 
خرف حضرت له استعمال در آرندهاي سنگین و گلین کرد - و 
همچنین در علمپا ر نشانهاي مرانسب همبشه صورت تصویر میکردند 
سلطا نیروزشاه آی جمله چیزها دور کنانید: - آر چوی هميشه زمر 
علما ر فرقة صلعا پپلوي آن حضرت علیا میبودند آفچه ایشان از 
محصول باه مالک نا مشررع مینمودند ساطان فیروزشاه آن چنان 
( ۲ ن ) ردي مي‌نمود * ( ن ) مشدار - مفتداي ۰ ( ۴ن ) استعداد ‏ 
( هن ) حضرت ال تبارک و تعالیی استعداد در آة » ( ون ) نشانباي 


مرئب و در سر نشانهاي مرانپ ه 


[ ۳۷۶ ] 
معصول ستدن نداذا - ومفع کرد - و ازجمع نقصان کنانید» 
وق پیش تخت فيروزشاهي علماي درگاة شپنشاهي از آثار خوف 
حضرت البي جل جاله و عم نواله چند چیز از قسم نا مشروعات 
پیش حضرت شپنشاه شش‌جهات بازنمودند که در عپد سلاطین ماضیه 
وضع کردة ی ازانپا از حال دانکانه گفنثه - و دانگانه چه بود 
آن مقدار قماش که در سرا عدل زکواً شود ازقسم نصاب و غیر نصاب 
بعد از فار غ شدن و سندن مال زکوة آن تمام اتماش درخزینه مي آوردند 
و از سر وزن میکردند - و در تفکه یکد‌انک میستدند - ازی چفیی وجه 
مبلغي مال جمع میشد - اما در خزین دانگانه اهل تجارت از آشنا و 
بیکانه حپران میشدند - زیراچه براي ستدن آن دانک و احنیاط کردن 
کارکنان بر طاْفة ناجرای سختي میکردند - و اکثر احوال در اهمال 
مي اند اخنند - بدیی سبب اهل تجارت در افطرار میبودند - مد- 2 
در خزینة دانگانه میماندند - دیگر در شهر دهلي مستغل نا مشرر ع 
بید - و مستغل چه‌باشد کرا زمیی خانبا و درکانبا - و این آئیی 
برمصد‌اق فرمان سلاطیی ماضیه برد - مبلغ یک لک و پفجاه هزار تنکه 
جیع ميشد که آنرا کرا زمی گفتندي - دیگر نا مشررع وجه جزاري 
بوذ برمصداق فرمان شپریارار ماضیه - و جزاري چه باشد - چون قصابه 
ماد اري ذبع کذد در هر سرء درازده جینل بدهد - ازیی وجه نیز 
مبلق مال در بیت المال میرسید - و همچنین فرماپش دوري میشد 
( ۳ ن ) يكي ازان حال دانگانه بود ه ( ۳ د ) ضریبه ۰ (۴ ی ) روزي ه 


٩ [‏ ۴۷ ۲ 
و دوري آن بود که دران ایام سوداگرای از طاثفگ خواص و عوام غله و 
نیک و قفده وشكرتري و قماش دیگر بکوشش تمام سئوزار بارکرد؛ 
در شهر مي آوردند - آن ستوزلی ايشان را کسان دیول بزور میگرفتند 
و در دهلي قدیم میبردند - و در دهلي قدیم هفت حصار برآورد؟ 
هفت تاجدار نامدار ست - و آن بنمام کپفه گشنه است - و دران 
مقام از گردش لیام خشتباي 4 پایای از حصارهاي مذکور افتاد: 
و شکسته و دوری کشته - دران محل کسان دیولن طائفة سوداگران 
را با سنوران بپم میبردند - و یک دفعه خشت دوري در سئوزان 
بار کرده در شپر فیررزآباد براي کهور میرسانیدند - بدیی طریق هر 
سوداگري که از اطراف و اکذاف در دهلي میآمد لو را نمیگز‌شتند 
تا آنکه یک دفعه خشت ار دهلي قدیم در شپر فیروزآباد نرسانيدي 
چون اي چنیی عديی آغار شد طائفة سوداگران از اطراف چهان 
در شپر دهلي آمدی بعلي احتراز کردند - بدیی سبب در شهر 
دهلي عقله ر نیک گرای شدن گرنت - از احوال اي حال و شرح 
تفیل اي مقال بتمام و کمال پیش حضرت خسرر خوش خصال 
رسانیدند - و ازهر یک چیز مشرح بازنمودند - بلله پیش نخت 
حضرت شاه و بارگلا شپنشاه بدیی حد گفنند - که سوداگر» سه می 
پنبه آورد: بود - عهده دازان خزین دانانه آن شخص را دررن 
خزينگ دانانه بردند - و در اهمال انداختند - نه ازای سوداگر بفچار 


( ۲ ی ) از تاثیر گزدش اعوام ه ( ۳ن ) نمي‌رسانید ه (۴ن ) ضیبه , 


[ ۳۷۷ ]۲ 
سه‌دانگی میستانند رنه اورا میگذارند - چون مد آی #شخص 
دای حالت ماند درای سه ممی پفبه آنش زد و سوخت ر برنسی 
اعني عجز تجار بدیی حد است - و از سبسبب دوري نیز چون بر 
طائْفة سوداگرای تعدي شد هرآینه سوداگر در شپر آمدی ماند 
هرآئینه گرانيي غله و نک ر بعضی ماش دیگر پیش آمد - و همچنیی 
مستغل يعفي کرا زمین چوی از طاثفة عورات بیوة و فقرا و مساکبن 
نوا طلب شد و ایشا را درماندگي بقوت روز بود این طائفه 
را نیز عجز پیش آمد - القصة بطولها و عز قبولها چون اعوان 
درکلد ر انصار باراد پیش تخت حضرت پادشاه چون دوستداران 
هوا خواه اییی آثار کردار و اسرار گفتار مشرح بازنمودند و ابواب راز 
باز کشودند سلطای فیررزشاه باهام حضرت له ايين همه افواد ناصحان 
دولت خواه شفیده و بتمام از آغاز و افجام استمام نمرده جمیع علما 
ر مشائم بلاد و ممالک و شپر را طلبید؛ فرمان فرمود: - اگرچه بعضه 
چیزها در جمع عصول مملکت و حاصلات امرال سلطنت سلاطیی 
پیشین سبب مصلعز وفع کرده و با درگوش ایشان از قباحت این 
چیزها نرسانید: این زمان اي احنیاط در درر ما کردن شایه - تا 
جپانیان را جمال شود - و در آئبن جمال کمال نماید - اگر از روي 


شر ع ستدن اي چیزها باشد بستانفد - و اگرنه مانع شوند - و از 


(۳ن ) چون مد آن شخص درون ضریبةٌ د انگانه *جبوس مان بعه آن 
2ص دران سة من ۰ ( ۳ ن ) ساطان فیروزشاو طاب ثراه بالپام ۰ 


] ۴۸ [ 


[ ۳۷۸ ] 
چمع حصول دور کنند - الغرض جمله علملي با صفا و تمام مشالغ 
مستثفیی ر صاحبان دیران قضا #حضرت شاه طلب شده - و از ایشان 
لستفنا طلبید: - جمیع علما ر مشائر منفق اللفظ ر المعني فتوي 
دادند - و از کلب ممنهر ررایات راجم بیرری آوردند - که سقلس 
اییی رجوهات در علم شریحت . يکي از نا مشرعات است ه ۳ 
علماي شربعبت ر مشائغ طریقت ننري جقیقت تعتیق داد 
بریی معل حضرت شپذشاه اکمل فرمان فرمود تا یی جمیع چیزها 
در گردانند - و بااي پیل پیش دربار جهاندار یک نصل با تفصیل 
خوانفد - برجکم فرمان شاه قاضي نصرالله که قضاي لشکر شپنشاه 
داشمتي بالي پیل‌سوار شده آن فصل بر دست گرفته از زپان حضرت 
شاه جپان در نیا خواند: - اگرچه سلاطییی پیشیی ( که بر رري زمین 
بودند و در اشغال مملکت ر افعال سلطفت ابواب هوشياري 
به بپداري مینمودند ) از سبسب صاح اي چنیی خراجپا گرنتند 
ر پا پیش ایشای دسنور مشپور بمستور باز نه نمودند چویی از زري 
شرع گرفتیي ايیي چنیی چیرها جائز نبرد می در عبد درلت خویش 
ر آثار خرف بیش ای جمیع چیزها در گردانیدم - آري عجب 
ابرارت در وقمتب خواندن آن ندا این مورخ متابع مورخان اهل مفا 
دران روز درلی عفل جافر بود - و بدای خواندنهها نانظر بود - معپذا 
وجوهات ه ( عرن ) از آثار خوف و الوار خشیت بیش این ۰ 


] ۳ ۷٩ [ 

برلي استماع اییی نداي مستثفیی کل خلائق بلاد مدالک از اغلیی 
نا ادنی (شخاص هقیاس حاشر آمد؛ - چندای آدمي بررري زمین 
جمع شده که انز گفنار و شمار گد‌شنه - چورن تاضي نصرالله دران جایکاه 
در عیی خواندن فصل در بیان الفاظ دانکانه رسید الفاظ تکرار تقریر 
بر زیای گردانیه - و بکوش جپانیای زسانید - دلنانه که آن را دهذانه 
گریند زسش روش فيروزشاهي در قبم پادشاهيي که حامل حصولی 
ای چیزها حضرت شهریار عظام بتمام ازرتم باد ممالک دور گردآفهده 
زاربای صادق بررایت مصدق بریس مرخ گفته و جوهر گوهر اهسی, 
سغنة مبلغ سي لک تنکه از جمع بل مالک دور گرد‌انید: - و ای 
نمام چیزها که دور شد" در سثه ۷۷۷ سبع و سبعیی. ر سبعماية بود 
چفانچه عزیز مفاسب ایی حال باز نمود » » مثوي » 

دز عدل چنان بکرد. بنیاد * کان شیر بپای. میش افناد 

مردم ز مذار ذلق افتد * بپتر که زبان خلق اناد 

مقدهٌ سیوم سوختن زاردار پیش دربار 
حضرت شمهریار 

نقل است در عپد درات فيروزشاهي ر درر مکفشت حضربت 
پادشاهي آی شپنشاه برگزید! دراد حضرت آلبي جمیع آثار اخبار 


ملکي بدرکه از آکامي بود - *خيري صادق بدان درگه با چاه عالمپذاه 


( ۴ن ) کدانیدة * ر ۳ن ) بروایات ۰ ( ان ) شده بود ه 


[ ۳۸۰ ] 
سلطان فیروزشاه بازنمود که درون دهليي قدیم زنارداري ب هنچاري 
پید| کشته که براي بت پرستي با شکر در نهسته - در خانة آن 
بت پرست بت پرسني میشود - و نمام خلانق شپر از طائفة مسلم 
و هنود براي پرسنیدس بت در خانة ار میررئد - و آن زناردار و افر 
بد کردار یک مپرگيي چیین راست کرده - درون و بیردن آن صورت 
دیوا بانواع نقاشي منقش گردانید: - و اهل کفر در روز معیی در 
خانة آر زناردار جمع آمده اساس بت پرستي بنیاد نپاده - چنالهه 
هیم عهد: داري پرکار ازیی حال خبر ندارد - دریس معل پیش 
حضرت شپنشاه اکمل بئکرار رسانید: که عورته مسلمه را آن نناردار 
مرنده کرده - و در دیی کفر درآورده: - چوی چندگاه حکاينهاي آن 
زناردار از آثار گفتار مخبران نیعو کار مذتشر شده و اعوا درگاه و انصاز 
بارگاه بحضرت شپذشا منواتر گفنه فرمان از پیش خسررجپان شده 
تا آی زناردار را بآ مپرگي بهم در شپر فیروزآباد بیارند - چون آن 
ناردار بافطرارتمام در فیرزآباد آمد. از حضرت فیروزشاه فرمای شد 
تا تمام علماي عظام و مشائغ اهل اکرام و مفنیار خوش کلام را در 
حضرت بطلبند - و از ایشان فتويي طلبند - ر درا فنویي ای تمام 
واقعه بیان کنند - چوي علما و مشائع صلعا و مفنیان اهل صفا حاشر 
شدند و بر ایشان از حال آن زناردار بازنمودنه اهل علم فنوی داده 
ر من ) یبود ه ( ان ) میرفنند ه ( مان ) مسیوع و ( هن ) آوردئد ه 
( ون ) آن طوائف ۰ 


[ ۳۸۱ ] 
ابراب شریعمت بحفیقت کشاده - که رخصت شرع بدیی است تا 
ای زثاردار و کافر بد‌کردار مسلمان شود - و اگر از ایمان آوزدن 
ابا آرد او را زنده بسوزند - المقصود بران زثاردار مردره هرچند ایمان 
غرض کردند و راه راست نمودند قیول نکرد - و کلمات انکار از زان 
برآورد: سر در اسلام نیاورد - الغزش آن زناردار را #عکم فرمان شهرپار 
ر اشارت جپاندار پیش دربار آرردند - و هیزم انبار کردند - دست و 
پاي آن زناردار معکم بستند - و درمیان آن همیه انداختند - و آن 
مبرگي را بالي انبار هیزم نهادئد - ر فرود انبارهیزم آتش زدند 
اییی موخ ضعیف شمس‌سراج‌ععف دران ررز پیش دربار حضرت 
شاه فیروز حاضر بود - و بدا حالت ناظر - بوقت نماز دیگر در مهرگي 
آ زذاردار از در جانسب آتش زده - ب*جانمیب طرف سر آن زناردار و 
درم جانسب طرف پایان او - چوی هیزم خشک بود اول آنش بدان 
زناردار از طرف پاپان رسید - زفاردار از آثار امطرار آه از سینه کشید 
همدران حالت و هم بدان مقالت آنش از جانب سر آن نیز دوبد 
ناردار مذکور در زمان واحد سوخنه شد ۰ زه صابت شریمت که 
شپفشاه طالسج اسرار طریقت ذر؛ از شرع تجارز نکرد * * بیت « 
* هم بتلن را سوخنه هم بت پرستاران را بسوخت * 
* هم بکشت آتش پرستان آتش شان هم بکشت » 


( ۲ ی ) انداختند و بنبار هیزم را آتش زدئد ۰ ( ۳ن) درین *عل زناردار 
بسپار نالید زناردار مذکو ر در زمان واجد سوخت » 


] ۳۸ ۲ 


سه (۳) 
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پادشاهي و معنت طور شاهفذشاهيي خود در قسم جپانداري و امور 
شهریاری مدام علی الدرام بر حکم شرع #حمدي ر ررش حضرت 
احمدي علیه الصلوةً و السلام ملک راندي - همچنیی هم برررش ایس 
یی از طانْفه زناردارای جزبه سنده - و در عبد سلاطیی پیشیی البنه 
از طائفةٌ زنارداران جزیه نسنده جزية ایشان معاف کرد: بودند - هی 
وقد ای طائده بکس جزیه نداده - سلطان فیروزشاه بنوفیق حضرت 
اله جمیع علماي دینداز ر مشائع نامدار را بدرگاه خود جمع کنانید: 
و بکوش ایشان رسانیده - که اییی غلط عام افناده که از طائْفة زناردار 
جزیه نسنده - و سلاطیی گذشته که دریی‌کار کوشش بسیار نکرد؟ از 
سبب آنکه کرکنان و غلامان آن زمانه چوي هوا خواهان. یگانه 
غعلت ررزید: بر ایشان آکلهي نداده - چوي طانفةٌ زنازد ار کلید حچر؟ 
کفر اند و کافران بر ایشان معنقد اند اول از ایشا جزیه. بستالند 
ر معاف ندارند - جمیع اصعاب شریعت ر ارباب طریقت بحقیقتت 
فنویی داده که از طائفة زنارداران و برهمان جزیه ؛خواری بسنانند 
و جزیه بر ایشان معاف ندارند - تمام زنارداران هر چپار شپر جمع 
شدند - و در کوشک شکار رفتند - و سلطان فیروزشاه در کوشک شکار 


( ۲ نس ( از دولت دور پادشاهي ۰ 


[ ۳۸۳ ] 
بعمارت مشخول بود - ایشا عضرت شپربار کامگار اللماس کردند 
که هي رقاي از آبا و اجداد در عبد درلت هیم پادشاهيي ماحب 
دستاهي طایْمه زنارداران جزیه نداده اند - ما چگونه دهیم - ای 
سیاه ررني کچا بریم - اکفون ما آمدایم تا فرود کوشک شکار هیزم 
جمح کذیم - ر خود را زنده بسوزیم جزیه ندهیم - چوی کلمات پرذقمات 
ایشان بسمع خسررجپان رسید بسوي کیفیت گویندگان بنظر تیز 
دی + و اي لفط از زبان مبارگ کشیده - فرمان فرمود بر ایشان 
بدیی سا بگویند تا خود را همیی زمان بسوزند - و هلاک کنذد 
جزی شما هیم کس ننواند گداشت - از خاطرهاي خود اي خیال 
درر مي‌باید کرد - زار دارای مذکور چفد روز در کوک شکار از تاثیر 
اضطرار ناته کردند - و خود را در معرض هلاکت آوردنه - چون 
ایشای را به تعقیق معلوم گشت که خضرت شاه از سر ما نخواهد 
گذشت دریی محل کل هندران شرر حمع آمدند - ر متفق 
کشتند - و بر طالْفة زناردارار گفننه - که از سیب جزیه خود را 
در هاکت انداختنی مصلعت نیست - جمیع هندرای جزیه 
زناردارآی در دم خریش فبول کردند - چوی در دهلي جزیه 
سه قسم بود جنس ارل چپل تنکه جنس دوم بیست تفکه جنس 
سیوم ده تنکه جمله زنارداران از حال محجز رو دشواريي خود پیش 


( ۲ ی) الفاظ ه (۳) جزیاٌ شما هی کس آخواهند گذاست دربن کار چوت 
سللاطلین پیشین نقوانند گذاشت از سرخود اين خیال دور میباید کرد » 


] ۳۸۲ [ 

تخت باز نمود: - که بمرحمت عام و الطاف نمام رقم جزبه در نفر 
چیز» یک کم معیی شود - حضرت شاه فیررز ماحب نتم و بهووز 
فرمان فرمود که در نفري دهگان تنع پنجاءگاني بستانند - براي 

تحصیل زناردازا از پیش خسرر جیای عپد؛ دازای نعیی شده * 

۱ ابیات » 

زانگونه بکرد عدل عم * کز مرخ بماند باز پر کم 

کافر ‏ ز مپابت شپنشاه » نگرنته گیب بملک شه رلا 

متدهک بمجم از احوال دو مرد دراز قد و یکمرد 

کونان بالا و دو صورت با ریش 

نقل است در عید دولت سلطای فیروزشا: بحکمت خضرت ه 
جل جلاله بعض آدم‌یان نادر پید! شدند - بعض بقد دراز ر بعض بقد 
کوناد و بعضی عورات باریش و بعضی حیوانات جیب - بیان «ر يکي 
علبعن: نبشته شده - تا ند باشد مر خوانندگان را - افسانگ آدمي 
بقد کوناه - چوی سلطا فیررزشاه از سواريي میم هه بازکشت چنانچه 
بیان آن ای مورخ در قسم سیوم مشر ح نبشته است - معیذا چوی 
حضرت شپریار نامدار از هه سست شبر دهلي مراجعت کرد یک 
آدمی از جنس مرد قد کوناه آوردند - ابفچفیی قد او کتاه بید که 
موازنه یک کز بالاي ار مینمود - ر درازيي دستپا و پايپاي ار همه 


( ۲ ن ) بلگ نذر ه 


[ ۳۸۶ ] 
بفیاس قد داشث - و سر ار بقیاس سرآدمي بزرکب. همیری قد کوتاا 
را بود - و دست وپا هم بقیاس قد مینمود - چندگاه بعکم فرما شاه 
در شبر دهلي ر در شپر فیروزآباد. داشته بودند - خلائق هر چپار 
شبر و اطراف "و اکناف بلاه ممالک براي نماشا مي آمد‌ند . تا 
یی مورخ هم ار را دیده بود - آري بوالجسب اسراري . چیست که 
در قدرت الله تبارک ر تعاليي نیست - افسانة در مرد بقد بر 
و بغایت دراز - در عپد درلت حضرت شهریار و طور منت آی 
جهافدار از زمیی جالپپار در مرد بقد دراز آوردند - هر دو برنک 
سیاه بوند - قدهاي هردو ایفچنیی دراز بوه هرکه از آدمیلن زمانةٌ ما 
ند دراز داشت آنکس نا کمرگاهای ایشان میرسین - ایس مورج 
فعیف شمس‌سرج‌عفیف ایشا را دیده بود - ایشان هر دو را 
منسکه میگفناه - بر حکم فرمان سلطا ایشا هر در را چندگاه در 
شهر داشنند - تا خائق نظر بغهرکننه - رصنع آلهي و قدرت ۳ 
نامتناهي به‌بینند - معپذا چوی ایشان در راه میرفتند گوئي 
مناد ایست که جنبید: میآیی - افسان در عوردت بارزش - در عپن 
حضرت نیروزشاه ماحب لخنکاه با جاد در عورت با ریش آوزدند - و 
آن هردر عورت بقد میانه بودند - ر هر دو کافر میفمودند - هم پستان 
داشنند وهم ریش - و هر دو برنگت سپا؛ بودند - هر دو را ریشها گرد؛ بود 
هر در نفرشوهران داشنذد ۳ و هردو را از زمچن هفدرستان آرزده بودند 


( ۴ ن ) نظریت بقکریت ه ( ۳ ن ) دو عورت با ربش بقد میانه بودند » 


] ٩ 


۲] ۳۸ ۱ [ 


اییی مورخ ایشای را دیده بود - و آیی علامات يکي از جائیات است * 
ابیات ۰ 

نمي‌داني که از بر چه تقدیر» ترا بر لوح هسني کرد تصویر 

زبپر آنکه در خدصت شقابي » بیک احظه سراز خدصت ننابي 
اکنون شر ح داده آید از حیراناات جیسب - ار قدرت حضرت ال جل 
جلله گرسپند با سه پا در عپد دولت سلطان فیروزشاه آرردند - ایس 
مورخ آن گرسپند را دیده بود - رنگ ابلق داشت - آن گوسپند را 
دو دسبی بود و یک پاي - و #جاي پاي دوم بقیاس پستان ماد! ار 
یک پستای شکل دید؛ میشد - و آن گومپند ایس چنیی برد که 
با سه پا در راد بمراد خود میترانست رفت ۰ علف و آب 
بمراه خود میخورد - چندگاه آن گوسپند پیش دربار شپنشاه 
بسته بودند - بلعه درمیای کشک فیررزآباد میداشتنه - نا خائق 
ه بینند - و تماماي قدره حق جاله کنند - افسانگ زاغ سیاه بانیل 
ر پاياي لعل - در هید دولت ساطای فیررزشا: یک زاغي سیل ‏ 
آوردند - که تمام وجود ار سیاه برد مکر نول و پایپا لعل داشت 
ای چفیی زاغ اجوبگ جپان و نادر؟ دوزان باشد - زیراچه زاغا زماناة 
ما تمام سپاه اند بر طريقة دردرنگی - و نولبا و پایپایت ایشان نیز سیاه 


( ی ) گوسپند باسه پا آوردند- این مورخ « ( ی ) در راة خود صیفوان 
رفت ه ( ۴ ن ) درون ه ( هن ) مباش » ( و ن ) سبلا و کشن ه ( ۷ د ) 
دو درنگ ه 


[ ۳۸۷ ] 
میباشد - اما آن زاغ با نول رپايهاي لعل بود- چند6ه آی زاغ را پیش 
دربار شپنشاه داشته‌بیدند - ایی مورخ آن زاغ را دید بود - افسانة 
طوطیي‌سپید با ول و پايهاي سیا: رشرح سر ماهيي دریا ‏ معپذا چون 
در عهد ساطای فیروزشاد طوطيي سپید آوردند حضرت شاه فرصان 
فرمود تا اي طوطي را در کرشک نزرل بدارند - تا خلائق نظاره کنند 
رمل آنبي به‌بینند - و عبرت گیرند - ایضا یک سر ماهيي دریا آوزدند 
و پیش دربار داشنند - آن سرماهي بغایت بزگ بود - در بزرگي 
بقیلس سر پیل بزگ که با خرطوم باشد آن مقدار مهنمود - آر» 
جسبب اسرار - از انسانپاي مار و داستانها ماهي در بزرگي 
ر درژزي هرچه گویفد بیشتر باشد - آر سر ماهي نیز چندگ: پیش 
دربار بود - افسانة کاو با پني پاي - در عپد دولت آن شاه جهان و 
شپنشاه زمیی و زمان فیروزشاه سلطا انار الله برهانه یک گاري را - 
آرزدند که آن کار پنم پا داشت - ايری مورخ او را دیده بود - آ کاو 
برنگ سپید بود - چپار پا بر قانور چپار پایار داشت - و پاي پنجم 
از کردن او بیرون آمده بود - و آن پا پفچم که از گردن بیررن آمد: 
بود نا شانه آریزان بود - اما آی کار هيم حرکنم بدای پاس پفچم. 


( #ن ) وک ه ( ان ) و خلاثق ء( عبن ) وضع ه ( هن ) السلظان ه ( ان ) 
آن گاو پنی پا داشت وپاي نجمي ازگردن ار ببرون آمذه بود - و آد پاي 
پاجچم که از گرین او ببرون آمده بود هیأت آن با ریق هپأی دستهاي 
گاران مینمود از گردن که ببرون آمده پود نا شاذه آویزان بود « 


[ ۳۸۸ ] 
کودن نمي نوانست - آ پاي طريقة انگشت ششم که بر دست 
آدمي باشد همچنار مي نمن - چندگا: پیش دربار بسته بودند * 
» مثنوي ۰ 
ششم انگشت بر رن باشد ه نه ازري زیب بعر رفم باشد 
افسانة ار که سم او بطريقة سم اسپ غير چاک بود - اي مورخ آنرا 
دیده برد - سمهلي دو دست او طريق سم اسپ - و سمهاسه دو پا 
او طریقة شمپاب وان با چاک - و آن گار برنکت سپید میم 
آب زرق جانیات قدرت حضرت اه جل جلالة و عم نواله * 
» پیت *« 
گر پای پیل‌ست ور گر پر مور : ببریک تو دادي ضعيفي و زرد 
ایدون و همیدون آغاز کرده شود بیان عظمت 


بعضیي خانان درگاة و بعضي ماوک! بارگاه 
حصرت فیروز شاه بمتایعت موّرخان 


مقدمهٌ ششم بیان عظمت خان اعظم انارخان 
نقل ست خان اعظم و خاتای معظم فلخت تفت و ال 
برگزید ! حضرت سجعان جل جلاله و بر کشید؟ خسور جپان خان 
اعظم تاتارخای علیه الرحمة ر الغفران - معلوم کسان و مفپوم جهانیان 


( م ی ) هزاررنم * ( ۳ ن ) حضریت ذوالچلال ۰ (۴ ن ) والعلم ه 


۳۸٩ [‏ ] 
فان که تآتارخان مرحوم از امل تک بود - راوی معقق بروایت 
مصدق بازنمود - که در ایام خالیه و قرون ماضیه پادشاهي با جا 2 
صاحب دستگاهي مالک تخنگاهي ار پادشاهانی خراسان در عپد 
درلت ساطان فیاث الدیی تغلق غازي در وایت + نهایت زمین 
ملنان و دیبالپور تاخت - و براي نیب و اراج کوش بیش 
گماشت - آن پاد‌شاه زني صاحب جمال داشت که +4 ار یکزمان 
قرار نداشت - انفاقا آن پادشاه آن زن را نیز برابر خویش از آثار 
اسوار انوار عبت بیش آورده بود - ر آن زن باردار بود - چون آن 
پادشاه در حدود ولایت ملنان ر دیبالپور رسید ی الله تعاليي 
آن ززی بچه آررده - قضا را تن ۳ بر لشکر آن 
پادشاه براي شجخوی افناد ‏ و ابواب قنال فثال کشاد - و درمیان 
لشکر هزیمت افناه - هر يکي رخ بسم ناد - در عین دویدن و 
پوئیدن ر گرتخنی ايی بچه را در گپوارة گذاشتند - و هريعي روي 
بنقدیر نهادند - چو لشکر سلطان نغلق شاه درالجا رسید هر چپارجانب 
بطریق تجسس ر تفعص دوید - خلق اشکر سلطای تغلق ای بچه را 
در گپواره پافنند - پیش سلطا آوردند ۰ چون سلطان تغلق این بچه را 
دید بغایت پسندید - و بجاي پسر پرورد - و تانارملک نام کرد 
تاتارملک در عپد سلطان تغلق خرد سال بود - در عپد ساطان محمد 
( ۲ ن ) سابقه ه (۳ن) گوش کوشش بیش ۰  ۴(‏ ) بتقدیر للة تبارک 


و تعالیی ( هن ) چوی قنطال ه ( دن ) هر همة ۰ ( ۷آن ) دید ۰ 


[ ۳۹۰ ) 
بززگ شد - در جلادت و شجاعت آیق خاست - و در دلوري ر 
گند آرري اءجربةٌ دهر گشت - در عبد سلطا عم در لشکرکشیپا ر 
صفدریپا نشانة دهر شه - چنانچه از غایت توت رنهایت فتوت مقامات 
قلب گرفت - راریا شریف بریی مورخ ضعیف شمس‌سراجعنیف 
برراییت لطیف گفنه جوهر کوهر احس سفئه - که رقتي ساطان*حمد 
از تانارماک به سببي دل گرای کرد - از زبای خود الفاظ عمذف 
برآود - تانارملک را در محلي جدا گردانید - نانازملکه چوی دزای 
مقام رفت چند بيني از احوال خود براي سلطای‌معمد نبشت 
بیات مذکور دریی سطور برییی جمله است * » غزل ۰ 
وه ندانم از کچ رنجیدا * هسب از دوستسان بب‌ری 
بانگعهني‌خوش ميزند جانان می * السة ببچس‌ارکلی ‏ نشنیسدا 
در تو باري هرگز ايیي عادت نبود « از طریق خود مکسسر گردیدا 
گر گناهی کرده ام ما را بخش » زانعه تو چنديیي گنه بخشیدا 
از تنار خسسته بالله العظیم * نیست جرمي 4 سیب رنجیدا 
المقصود چون ساطان محمد اي ابیات پر از آیات بخواند کلم احسی بر 
زبان راند - تاتارملک را ازای معل آورانید - و مراحم فرلوان و عواطف 
پایای در باب ار مبذول گردانید - معیذا تاتارملک اهل صفا را 
در عبد درلت حضرت فیروزشاه مستثنیی تانارخای خطاب شد 


( ۲ ن ) کزدند ‏ (۳ن ) درین سظور برین جیلة است ییات اين ست ه 


(۴ آن ) #خوش ه ( ۵ ن ) بیارند ‏ 


۳٩۱ [‏ ] 
چثر قطیفه ینت - عظت دیگ رآنکه بالي چنر تاتارخان بجاي هماي 
زربن طارس زرییی داشت - ر ايی طازس زریی خصوص بالاي چثر 
سلاطیی میباشد - زنش عظت و مکذت تانارخان - چون حضرت 
فیروزشاه در *حل صعی کلین بار دادي ر در معل بارجا نشسق 
جانب راستاي سلطان فبررز که آن دام معل ونرا ست تاتارخان 
مي نشست - و جانب چپاي سلطان فیررز خااجپان مقبول 
مي نشت - اگر چه خانجهار وزیر ‏ نظیر بود در معل بارجا 
منصل نخت آن شاه اهل صفا جانب راسنا تانارخان نشست 
چوی بتقدیر الله نبرک ر ثعالی تاتارخان نیعنام در مرور ایام 
بحضرت علام پیرست بعده خالجپان طرف راستا در معل رززا 
نهست - حضرت فیررزشا: را بر تنارخای درلتخوله اعتمد کلي برد 
در امور ملعي بیشتر احوال حضرت خسرر خوشخصال مشورت 
با تانارخان کرد‌ي - و البنه حضرت فیرزشاه با اوج جاه بر را 
تاتارخان نیکخواه کارهاي مملکت و کردارهاي سلطنت بپرداخت 
رساني‌ي - خان مذکور چون دوسندارار مشپور خلص و هواخواه 
حضرت فیررزشاه بود - صلاحیت بسیار داشت - حضرت الله 
تباک و تعالوی جل جلاله ذات او را بانواع آرسنگي آراست - تاتارخان 
بعفایت سبعان ر توفیق حضرت رحمای سمت خانةً کعبه رفت - و 
حمم گذ ازد: بارگشت - مدام و علی الدرام در صعبت نانارخان 


( ۲ن ) طاس ه 


۳۹٩۲ [‏ ] 
امل عظام علماي کرام و مشانخ خوش نام مي‌بودند - نفسير تانارخاني 
که در جپان مشپورست آن نفسیر جمع کرد تانارخان بود - چنیی 
گویند راریان ررایات و حاکیان حکایات که تاتارخان خواست که نفسيري 
مفصل مرتسب کند - تمام تفاسیر را جیع کنانیده جماعة علما ر 
حاشر گردانیده - در هر آيتي و کلم آ قدر مفسرای گذشته که 
اختاف نوشته بودند تاتارخان آن جمیع اختلاف در تفسیر خویش 
نرشنه بود - براي نالیف نفسیر بدل و جان در نشست - و در 
هریک اخذاف حواله بدان صاحب نفسیر کرده - گوئي جملة 
تفاسیر در یک تفسیر جمع گردانید: - چون آن نفسیر مرنب گشنه 
تانارخان آن تفسیر را نفسیر تانارخاني نام داشته - و همچنیی 
خان اعظم طالمب دیی یک فناویی راست کذانید: - #7 نوع 
بود که جمله نسخ فناري شهر دهلي بر خویش جمع کرد - در هر 
مسئله و در هر کلمه که اختاف هر یک مفتي ست در نتاري 
خود نرشته - و آنرا نناوي تانارخانی نام داشته - ر اختاف هریک 
مفني حواله بصاحب آن فتاوري کرده - اینچنیی فناریی موانة 
سي جلد مرتب شده - آرء احسی کرداري - تاتارخان. در علم 
شریعثت علو بسیار داش - بقوت شریعت در دراه طریقت احقیفت 


آراست - براي ادراک نکات کمال ای هرسه مقامات کوش بیش 


( ۴ن ) خوش کنام * (صن ) فعول علما ه ( عبن ) بودند * ( هن ) و آن 
چة نوم بود جبله فسغ ه ( ون ) یافت ه 


۳٩۳ [‏ ] 
کماشت - از نغایث طلسب فرال. ار جد.ه پایان تنارخا پاي بر 
ی اتید رازن ود موی 
اعلوي_ ابراب و دز دل ار کشاد - چنافچه خان مذکور خبر داه ه 
» بیت ه 
» گفتي که ننارخان دیریثه غام تست * 
» افماز چنان کردي گوئي که نميداني ه 
سبعای الله دیربارست که نیک بختي اي مصرام گفته ر دز 
احسس سفئه ه * مصر م * 
» سخری کز دل بررن آید نشیند لا جرم بردل ه 
نيکيختي دیگر مناسب ای حال بيني نوشته ۰ * بیت » 
۱ * هرکه سشین را بسقی نم کند ۰ 
ه قطر؛ٌ از خود چگر کم کند » 
لس 8 
القصه در دل خان اعظم و خاقان معظم عالم دی حاجي ر غاري 
تاتارخان چندان خوف امور شرع بو که چون خان اعظم مذکو 
در تشکر مثصور رران شدي ( البنه زسم خانان و ملرک ست که 
دی کیک ارجنس بترم بر خود اکن )ترا 
کفیزگای خود را اسپ سوار نبردي - گردرنیا راست کنانید: بود 
که آنرا بزیلی هذهي بهرکر گید - خای مذکور براي سقو آنرا 
( ۲ن ) شرف » ( ن ) آخر ه ( ان ) فی القصة ه ( هدن ) خان معظم ه 
( ان ) تسری ه (۷ ن ) بهرکه و 
[ ۵۰ ] 


[ ۴۹۴ ] 
تخت پوگل کنانید:ه بوه - و مانله حجر؟ ساخته کنیزگان را درره 
گردرنها قفل میکردند - تا نظر نا معرم بر ایشای نه افقد - ز.ظ احقیاط 
که تانارخان اهل برکات داشت - همه انعال پسندید: و خصال سنوده 
در ذات تاتارخان مرکب بی - بنقدیر الله تباگ ر تعالی خان 
مذکور بعد چند سال معدود از جلوس نیک نفوس شپفشاه 
سلیمای جاه نیروزشا: خای هرا خوا: بحضرت اله پییست * بیت * 
» مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست ۰ 
۶ کمر بخدمت سلطان به بئد ر صوفي باش » 
مقدمگ هعنم بیان مظمت خانجپان 
نقل است خان جپان دستور خسرر جپان مقبول نام داشت 
حضرت الله تبارک رن ۲۳0 ببمه چیز آرست - در 
عالم جاهلیت او را کف میگفتند - ال" 1 از تلنگ بود - میان 


طائف خویش از همه اعلیی مینمود در عالم جاهلیت به رای تلنگت 


رن ) و ماننه حچرّ ساخته رايببقر پرد اخنه کنب زکان را درون آن‌گرودنب) 
تخت پوش مي زشاندند و درهايي آن گردونا ففل میکررند زا نظر نا عرم 
بر ایشای نیافته ه رعی ) کنوز - کثوه ( ۴ ن ) اهل او - اصلا آن ه 
( ه ن) در ایام جاهلیت برای ثلنگ اختصاس بسیار و بیشمارداشت ۰ آمدن 
خانچهانن از قلنگ در مذاقب سلطا حمد بن سلطا تغلق مشرم فوشته شد 
چون راي نلاگ را سلطان *عمد ازتلنگ برابر خود جانب شهردهلي 
روان کروٍ در انناي راة راي بد‌خواه بدوزخ پپوست ه 


۳٩۶ [‏ ] 
اختصاص بیشمار ر بسیار داشت - چوی راي تلنگحه را سلطان*ععمد 
جانب شیر دهلي رران کرد در آئثاي راه راي بدخواه بدرزخ 
پیرست - خالجپان چون مطیعان پیش ساطان معمد ایمان آورد 
و کلم طیبةٌ طاهی: از زبای کشا - کما تال الله تبارک ر تعالی 
ان تانق یذهبن السیشات - بدرستي رراستي نيعي 
برند؟ بدي ست ۰ ۱ ۰ بیت ۰ 
۰ حاصمل دنیا پر يکي ساعت است ۰ 
» طاعل کن کز همه به طاعني است » 
معپذا چن خانجپان اهل صفا بشرف اسام مشرف گشت 
سلطان معمد اررا مقبول نام داشت - و در حق او مراحم فراوان 
و عاطفت + پایان گماشت - چون سلطان معبد در ذات 
خان اعظم خالجپان همه صفات اهل کیاست و فراست دید 
خانجپان را نیابت رزارت شپردهلي داد - و ابواب مراحم کشاد 
و چون خالجپان در پررابا نشان کردي ر امضاي خود نبشة 
درا امضا همچنیی بازديدي که ( مقبول بند؛ معمد تخلق ) معفذا 
آگرچه وزیر مستئفی خواندن و نوشتی نمیدانست اما اعقل الناس 
برد - درک فراوا و خرد ب پایلل داشت - بقوت عقل درگه 
لختگاه دارالملک آراست - هم در عپد ساطان*عمد در ابته‌اي حال 
و آغار مقال قوام الملک خطاب شد - اقطاع ملنان یافت - بعده 


( ۲ ن) ظاهر ه ( ۳ ی ) در درگلا ه 


۴٩۹۷ [‏ ] 
نائسب وزیر شك - و دزان ایام خواجهٌ جپان اهنل اکرام وزیر ساطلصمف 
بود ۰ الغرزض خانجپا نائب زیر قابف و شابط خاست - امور 
دیوان وزارت بکمال حال آراست - و مقطعای اقطاعات و معاملات ر 
چندای خرف از خواجهٌ جهان نبر‌ي ۰ از قوام الملکمه بغاییت 
ه نبایت مینرسیدنه - چون خواجهٌ جبان خواستي که صاحب 
اقطام را نپدید کند بر توامالملک سپردي - قوام السلکت برلي |شعاسص 
بمعاملت + قباس سبختیی بسیاركردي - «مچنيي چون خواجه جهان 
طالب دی از دیوان خاسني قوام‌لملک دیوان داري کردي 
بر مقطعای بسعني بر آمدي - مالهاي فراران و اسبابباي + پایلن 
در خزائی سلطا جیع کنانيدي - خواجةٌ جپانرا نام بیش نبواي 
کارهاي دیوای وزارت ر علمپاي آي از آثار مپازت قولم الملک 
ماب فراست بپرداخت سانيدي - خالجپان هم در عید 
سلطان تمد عظمت گرننه بود - چون دور پادشاهي و طور مکنت 
شهنشاهيي سلطا فیروزشاه بکرم حضرت له رسید خواجه جهان 
با یی عثل و کیلست ه پایان رخ از خسررجپان گردانید - پسر 
سلطای معمد زا بپادشاهي اخنیار کرد - سمت ساطاي فیررز دستعا 
بقنال بررآورد - چنذانچه بیان آی حال و شرح آن مقال ای مورخ 
دیرینه سال اعفي شمس‌سراج‌عفیف دریی تازیز ساطهی شریف 
(ع ن ) شاب ضابطه خوست » ( سی ) فرمقايي و (۳ ن ) وآن باشفلی 
معاملت ٍ قیاس ه ( هن ) کقایت . کنایت ه ( ٩‏ ن ) توایخ * . 


] ۳٩۲۷ [ 
(۳ 


در صدر اييي شرح تموده - معپف| خواجة جهان اهل صفا و فوام الملک 
مستثنیی در دهلي بودند - چون خافجپای شنید که ساطلی فیررزشاه 
نزدیکه رسهد خالجپای چیی گردلی ر گفدآورای از آثار ترجه 
سبه پایای و دليوي فرلولی دیر روز ررشیی از فرری شپردهلي بیررن آمد 
ر حضرت نهررزشا: پهوشت - پیوسش خانجپان حضرث فیروزشاه را 
فقم دهلي دست داد -ایدیی چيزه‌اي که حضرت فیررزشاه را با وزیر 
هواخواه بوه و دسئور را نیز با حضرت شپنشا: زري نمود ایس مور خ 
دریی سطور مسطور گردافین * افسانه نشستین خانجبان در مسند 
خالجپان بر آئبن وزیرلی و قوانیی دستورای هر روز در مسئد نشمتي 
و #حعاسيةٌ مقطعان اقطاعات ر حساب مهده: دارای معاملات بئاکیل 
و احثیاط تما کردي - اموال باتي حصةٌ بیت المال بنعصیل 
رسانيدي - هرروز روزنامة خزانه پیش ار گذشتي - درب معل دستور 
اکمل اکید بر تاکید کردي - که بي یاس مال روزیفه در خزانه 
میرسد - اگر روزي مال در خزان حضرت خصرر خرشخصال انه‌يي 
رامل شدي دران زوز دستور سلطان فیروز بر چبیع کرکنان و 
کارگداران ثفتي بر نفني کردي - بلکه درا ررز از غایت اندیشه 
و نپایت نکر طعام نخوردي- ر دربی معل فرمودي - قوام مماسف 
و نظام سلطفت از مال است - اگر مال در خزانه اندک شود 


( 6 ن ) در صدر مشورح و عونمم باز دیده ۰ ( ۳ و ) اه 
مدار مملکت و سلطفت از مال است ۰ 


[ ۳۹۸ ]۲ 
پا در یر عل ضالئع رود بنیاد مملکت و بیغ سلطفت رري بنقصاني 
آرد - و اگر مباد! و عیاذا بالله منبا خزاتی ساطیی ر کنجینة اموال 
جپانداران دررنخي بسببي تبي گشت قوام آر مملکت و آرام آن 
سلطنت بغایت دشوار ست - بدیی سبسب دستور مذ‌کوز : شسبب و زوز 
دندال جمع کردن امرال مشفول بودي - چنالچه مناسب ایی حال 
خواجةُ نظاميي خوش خصال علیه الرحمة و الغفرای مي‌نرماید ه 
۱ #ببت ه ۱ 
* سکندار بدستسوريي رهلمون ۰ 
زمقدذرنی»ه برد راییت بررن * 
افسانٌ سواريي خانجهان - چوی ساطار فیررزشاد بعنایت حضرت له 
ر حمایت الله در مهم و پا براي شکار از شپر دهلي سواري کرد 
خالجپان وزیر ممالک را در شپر بجاي نائب غیبت گذاشتی - دسئور 
مدکور چون نانبا مشپوز بعد دوم - سیوم ررز در جوار شهر دهلي 
سواري کردي - رعمب خرد ؛خلق نمودي - زهي سواريي وزیر - حشم 
بیشمار پیلن دنیال بسیار پیادکان که همه بندکان ار بودنه بي حد ر 
بي عد - جمله پسران ر نواسکان زر دامادان و غلامان در اسپان تازي 
ر درياني و ترکبای هیکل بیش بپا سوار - و هر همه را بد سپید درکمر 
و کلا: بیش بهپا بررسر- با این ادوات و آلات از فیروزآباد دز شپر دهلي 
آمدي - خلق را آرام بودي - و نظام مقام رری نمزدی : بلکه خدصت 


ی 


( ۲ ن ) دوم ر سیوم , 


] ۳٩۹٩ [ 

رلدیی اي موزخ بری موخ گفنه و جوهر گوهر صدق بصدق سفته که 
حضرت فیرزشا چون ساطهی اهل ۸۴ با ار جاه در آغاز جلیس نیک 
نفیس خود هفت سال‌کمال سیزده روز دز شپر بود - هر بارکه بعد ازدوسال 
ر سه سال در شپر آمدي چفد ررز معدوه دز شهر ماندي باز بطرفي 
سراري اري کردي- خانجیان مقبول چون دسئوران عقول جملةٌ مملکت و 
ام خلائق سلطفت را بر قرار داشتي - زیراچه بر خانجهای سپاه بسیار 
رحشم ار بیشمار - پسران ر دامادان ر نواستان بي پایای - و غامانی دانا 
و توانا - و خانجپان خود بذات خویش وزیر هو خواه و درلت خواة 
چوی حضرت سلطا بر اعنماد خانجپای چند سال مپمات تواتر کرد 
دست عذف بر مخالفان بر آورد - هریلگ سري که دعريي سکهي 
میکرد هریکی را زیر امر خود آررد - بعد از نقل خالجپان مقبول 
سلطا فیررزشاه تبول از سواريي مهمها بکلي بازماند - اگر سواري کردي 
هم در چوار گشتي - چنالچه عزيزي بنرشت * « بیت » 

» ما این رطن از بپر بنان ساخنه بودیم » 

» ایشان. چو نسازند بسوزيم وطي را ه 
آفسانه پسران و دامادان خانجهان - خانجپان را پسرار بسیار بودند 
زیرلچه خانجپان رفبت بعرم بسیاز داش - براي جمع کردن حرم 


( ۲ ی ) مانفي باز «طرفي سواري کودي ه ( ی ) حشم داخل او پیشماره ‏ 
(۴ ن ) وزیو سیرت هواخواه و دوللخواه حضرت فیروزشاه بر اعقمان 
خانچپان حضریی سلطان چنه سال او ه ( هی ) بکلة » ٩(‏ ب ) ماند ه 


ای ۳ 

کوشش بیشمار کباشت - کنيزکش صلحب جمال باممال درحرم خوه جمع 
کذانود چفیی گربند گویتد ری باریک بهی که در هزار کذیزگ لز زمهی درم 
و چیس در حرم خرد داشت- هریک لفي خود را به پيرابهاي مرمع 
و مکلل مي آراست - خالجپان با آن اشغال ملكيي بي‌پایش بیشفر 
ارقای ر ايامپاي متبرکات در حوم مشغول بودي - خانجیان را ولد 
بمیار شد - چون از احوال ای حال و تیل این مقال بگوش خسرر 
خوشعال رسبد بمرحمت فان عاطفت از زبای مبارک کشيد - هر پسري 
که در خان خافجبان توك ی بمجرد لولد شدی مبلخ بازده هزار نک 
نا کلند - و کمربند سپید بدهفد - و هر دختري که ازان خافنجهای کار 
خیر شود مبلخ پانره هزار ثنکه نلی آن داماد کنفد - و کمربند 
سپید بدهند - تملم پسران ر دامادای خافجپان با کله و کمر بودند 
نا عظمت خالجهلی «جائي رسید و مرب ار بمتبك کشید. که بر 
حضرت فیروزشاه با آن جله فرمودي - بادشاا دهلي اعظم همایوی 
خانجپانی ست » ۱ ۰ بیت » 

۰ دادسست ز مام ملسک او را » . 

* بسپرده تمام ملک او را » 
انسانٌ خلاص دادن خانجهان کارکفای را از سلطلی غهرویشاه- اگر زمر 
کارکنان و ره عامال از وجود کسي ازآثار طمع بسي جفايقي برمبیل 


فیرووشاه ( هن ) زنام ه 


] ۴۰۲۱ 1 

خيانتي مي‌آمد آن سای را بدلی سنب پیش تخت ناگ 
رفس میهردند ۰ خانجپان که ال جهلی ب در فضاياي مللي 
ومالي ابواب چد میکشود - و بپفدسة نپدیب. کفایبک و زمزمة درایمی 
ار پیش اخبت باز خريدي - و غضب شاه فیروز ننماندي - راویان صلدق 
بررایمت صدق بری هررخ ممیفب شمس‌سراجمفیف گفنه و آثار اسوار 
بیشمار سفته - مانا که در فراشخانه آي خسرر خسروان و سرور سروران 
حضربت نیروزشاه سلطلای یک عبد موز! زریی مرمع و معلل با چواهر 
منیی تسایم مپد:دارلی کارخالة منکور بود که بباي آن مزا مرح 
و مبلل هشتاه هزار تذعه بود - اتفاقا کارکنان میا خویش از تاثیر 
عمل کارکليي پیش جمع شدند - آیی موزة را دره‌هان بادگار لکهنوتي 
ارسال داشند - و میا خود قسست کردند و بردند - ناه بعد چند گه 
حضرت ینهآ مزا رکه - زر ال هنن ان 
باز نمودند که میز؟ مذکور برابر یادگار مشپور در لکهنوتي زران کردند 
سلطان فیروزشا؛ ( که پادشاهي با درایسب و کفایبی بود ) در دل خود 
ابراب فکر کشود - که این کارکنای آی موزو را تلف کرده‌اند - عذر 
ایشای نه پسندید خواست تا برلی کارکذان ر غامای هدید خسروي 
چون خسرران کند - درین مجل دستی, اکمل : حاشر بود - و بدان 

۱ ( ۲ ه) بومي ه ( ۳ ن ) بپندسهٌ گفت کفایت ه (ن) لعلطان . 
۱ (هه) مههع دان کاردارای کارخلنه مذکور بود ۰ (ون) انفعال و 

( ۷ ) باند و - 
[ ۱ ۶ ] 


] 6۰۲ [ 

مکلت ناظر - چون عذف شاء دید در دل اندیشید که این تما 
حضرت شاه ر شپنشاه زمیی ر زمان اي کارکنان را هعت ره 
خواهد گردانیه - نی الحال دستور خوش خصال چون دستورای حال 
و استقبال پیش حضرت خسرر خوب مقال ایستاده شد - و آستينهاي 
آی عپده: دارای بعثف گرفنه از پیش حضرت فیروزشاه با تندي 
تمام بیررن آررن - چوی از نظر شپنشاه در حجاب رسید بران عمال 
اهل اففال گفته - که اي خون گرفتان شما را از جای خلاص دهانیدم 
بباي موزه مبلغ هشناه هزار تنکه در خزانه میباید زسانید - چون روز 
دیگر شد حضرت شاه از دستور هواخواة پرسید - و این لفظ بر زبان 
گردانید که کارکنان آی موو ر چ4 کردنث - دستور مذکور گفت که 
بباي مزه مبلغ هشناه هزار تنکه در خزرانة شپنشاه رسید اگرچه 
موز؟ یادگار در لعپنوني رنت يا نرنت - زهي عقل کامل خانجهان 
رخبي درایت حضرت شپذشاه دوران * ابیات » 

ه با شاه چنان بکشته يکي » 

» کاندر دل شان نماند شي ۰ 
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* ستسور ش-د: بکردانی ه 
انسانه چواب صریم دادن خانجپان بر رري خسرر جهان - نفل است 

رن ) شپنشاه ه ( ۳ ) که فرمان حضریی شاه ه ( عن ) جمال ه (هد) 
گردانیم » ( + ) آن کارکنان » ( ۷ ي ) دسئور مذکور بمستور گفت ه 


[ 6۰۳ ] 
چو حضرت شا فیروز صاحسب فتم و فبررز از سوارييي مهم ثهنه 
بازگشت براي عمارت کوشک سالوزه در نشست - بیشنر اوقات در 
مشغوليي آن گذشت - دران ایام حضرت شپنشاه نیکنام در سالوزه 
میبود - درکار عمارت چوي سلاطین اهل مپارت کوشش بایغ مینمود 
ر خانجهای وزیر بي نظیر در شهر فیرزآباد میبود - در کرها 
و کردارهاي دیوان وزارت از تاثیر مپارت ابواب جد و جید میکشود 
هرررز در مسند مي نشست - ر محاسبة اعمال عمال میگرفت - و ۵ر 
هر شنبه در سالوره میرفت - و تمام کیعیت كلي ر جزري حضرت 
شپذشاه میگذرانید - چوی حضرت شاه را هراخواهي خانجیار معقق 
گشت در خاطر حضرت شپنشاه گذشت که خالجهان را از مرنبهٌ وزارت 
مرتبهٌ بلند عطا کند - یکروز حضرت شاه فیررز در ملک معنبر را از 
سالوره در فیروز آباد بر خانجپان فرستاد - یکی ملک ساهی درم ملک 
سید اتعچاب - ر گلدستگ بشارت بدست شان داد - و این کلام از زبان 
کشاد - تا ایشان از زبان سلطان بر خانجهان بگویفه - چه می و 
چه تور - چو ترا با ما معبت از بطانه چون مخلصان بگانه افناد ه 


است ما مخواهيم مرنبهٌ تر زیادت گردانيم - مسند چه اثق نست 


( من ) لا نظیره (ن ) پیش مبگرف ه ( ع۴ان ) و در هر شبانة » ( هن ) 
هوا خواهي خانجپان .مسق گشت که کلي و جزوي بعضریه شهنشار 
میگذ رانید در خاطر حضرت گذشت » ( ی ) مضلصانهٌ بكانه افتاده لخت 


در وقت بارجای‌ص نون یلیخت بنشین و مسنه ازجپت خود بطفرخایي بدا * 


] ۴۰۴ [ 

تو لپالچف زردوزي متصل تخت انداز - ر در رت بارنجاي سی 
نزدیک تضت بنهیی - و مسند از جهت خزد بظفر خان بده 
زیراچه مرتج فالية زردرزي منصل لت ازمرتبه مسلد زیادث 
و برثرست - چون ايی هردر نفر يعني ملگ هاهنی ز ملکد 
میك الخچاب در فیررز آباد بر خالجپان آمدند رموزات کلماص 
حضرت شپلشا: شش جپات بر او کشادند - آنخه از حضرت پادشاه 
شنید: بود‌ند بآمام و کمال باز نمودند ۰ دسنو هذکور از غور رسوز 
مسئور معلرم کرد - و جواب گفت - مگر حضرث جهاندار ر معشت 
شپریار بدیی بپانه مجشواهد که مسند ازمی بستاله - و از وزارت 
معزرل گرذاند و در کیوان وزات ظفرخان را بنشاند ۰ درییحعل 
دستور اکمل گفت جوهر گرهر اطاعت چون مطیعان سفت - که 
مسند هم عظاي خداونه عالم ست - ر نهالعة زردرزي نیز عطاي آن 
حضرت ست - اما آن زرزیکه سس بند؟ فرکاه ر کمن ای بارکاه 
در حد نمرستي عضرت شاه پایبیس کردم آن روز خداوند عالم 
بقام توئیغ مسند وزارت بغام بند! خود نبشته - بلکه بران نه بسئده 
قسم هم رانده - که تا می‌باشم و راد می باشد مسفد و شخل وزارت 

ازتو و از فرزندان تو بیرون نيارم - و ایس نوقیع بر بند8 درگ 
موجود ست - دستور مذکور آن کاغذ توقهع بر دست ملک ساهی 
داد » و اززدای هید - ای لفط کشاد - که شما را النماس میباید کرد 


ر چی ) گنه ه ( جن ) بسند نله قسم هم ۰ ( ی ) و آی  »‏ 


۰ 


[ ۴۰۰ ] 
که حضرت شاه و معنمث شهنشاه که نوشن خی را چنانچه بقلم 
ماب ریش در کتابمت آررده همپنان اي نت خود را 
پدسشت میاک خوش پاره کند - و مسند بظفرخان دهد - چون 
ملک ساهی و ملک سید ااحجاب بصحضرت شپنشا: اه ماب 
آم‌ند و التملس دستور مستور بعضرت شاه مشپور بازنمودند 
دربی معل آن جپاندار اکمل فرمان فرمود - و برییی جمله بازنموه 
مباد| و عیاذا بالله مفپا که خانچهپان را از مسفد معزول کنم - ما 
مي خراستيم که مرتبل خانجهای زیادت کودد - و در رنب بلاتر شود 
چوی ار را خوش نمي‌آید هم در مسند خود بنشیند - روز دیگر 
چون خانجهان براي گذرانیدن كيفيتياي دیون وزارت با تمام 
اماب با مپارت از فیررزآباد در سالوه آمد حضرت فیررزشا: 
چوی ساطین صاحب کل: با ارچ جا: آغاز کرد - خانجپان مطلرب 
ما ای بود نا مرتب شما زیادهت کرده -ر در خاطر شما چيزي دیکر 
گذشت - درین عل خالجپان چون عاقار پیش نخت آغاز کرد 
و الفاظ خچستة فنه برآرد - که می موتبة زیادت ر پای رتبت 
سب نبایت نمي‌خواهم - مي بند؛ درگه را چه کار آيد آن زمان 
که م بنده نهالچة زردرزي منصل نخت باندازم و بنشینم - اگرچه 
این همه مراحم در حق بندة میشود آما بازاریان شهر دهلي مي 
بنده را درای معل کجا بینند - ر چه گریند که حضرت فیروزشاه 


] ۰۹ [ 

خانجپان بند؟ دراد خود را از مسند معزرل کرد - چوی می بنده بر 
مسند خویش در چوکپندي پیس دربار حضرت جهاندار بنشینم 
دران معل جملة خائق دهلي برا دیدن بیایند - چه گویند که 
-خالچپان بر مسند نشسته است - بریی وجود می بنده مرتیگ مسند 
میخراهم - و نپألسة زردوزي بپر که فرمای شود بدهفد - ازیی سخی 
سلطا فیررز تبسم کرد » ۰ بیت ه 

)۳( 

* می نفررشم کلیم مي نقررشم » 

* کر بفررشم برهنه ماند درشم ۰ 
افسانه مغررلیی عییالملک - مفقرلست عییالماک را عيري ماهر 
گفتندي - حضررت فیروزشاه بر آئیی قوانیی لخناه در عید درل 
خویش از آنار اسرار ملکيي بیش تنعل جارس اشراف ممالک 
و دیوان وزارت اجللس کرد - تا کارهاي مملکت ر عملهاي سلطنت 
بپرداخت ساند - و عیی‌الملک مردي دانشمنه کامل ر نافمل 
در خرد اکمل و در کفایت و درایت اشمل - بلعه در کمالیت عقل 
و فپم اينچنین که راویان شریف بررایت لطیف بریس مورخ ضعیف 
شمش‌سراج‌عفیف گفنه - و چوهر گوهر صدق بصدق سفته - اندران 
یام که در عپن سلطای محمد ببی تغلق‌شاه از ذات برادران عیی‌البلک 


( ۳ ن ) و تبالچهٌ زردوزي فرمان شود بطفرخان بدهند ء ( ۴ ن ) نفروشم 
س زکلة من نفروشم » (عبی) گفقند ه ( هن ) ممالاگ » ( ون ) سلظانمعمد 


شاه بن تغلق شاو و 


۴ 
فعلي ناشایمنه ر عملي نا بایسته در وجود موجود شد بدیی‌سبب 
سلطان ند عیی‌الباک را ار سبب مصلحت ملي ندید 
معئوي کرد: - بعده بعد از چند روز سلطان محمد بار عام چون 
خسرران عظام داد: - و یک زیلوچه متصل لخت سلطان محمد 
انداخته - و دران روز سلطایمحمد جملاٌ قضات و علماي (حسی 
صفات و مشائغ بابرکات و زمر خانای مسلعسی ذات ر فرت ملک 
اهل درجات ر معارف خرش حکایات و جمیع خلائق از خواص و 
عرام هر یک جپات طريقة معضر طلبید ۰ اعوان درگه و انصار 
بارگاه در زمان راحد جع گردانید - چوی (شخاص مذکور و اصعاب 
مشپور حضرت سلطان"حمد حاضر آمدند زمیی عبودیت ؛جبهه 
سودند - هريکي در محل و مرتب خویش از آثار رسب بیش 
بایستادند - درین»عل سلطایحمد فرمان فرمود - که هیة اشخاص 
اهل اختصاص را پیش بیارند چون ایشا هر همه پیشتر شدند 
سلطا عمد رخ بدیشان آورد ۰ و فرمود که ما آزشما سوالی میکنیم 
گر نزد مردي گوهري بیش بپا و جوهر قيمني باشد ر آن گوهر 
ان مرد گم شید بعد چندگه بنقدیر حضرت اله ناگاه آی مرد آن 
گوهر را درمیان نجاست بیاید بستاند یا نه - دریی معل این 
همه اشخاص ائمل از جملٌ استانة! مملکت و ارکان سلطنت 


( ۲ ن ) بر عین الملک ۰ (۳ ند ) و آن روز » (۴ ن ) اعواتان ه ( ه ن ) 
که این هرهبة اشخاص » ( ون ) برمودي ه 


] 6۰۸ [ 

بازنمودند ۰ ابواب راز بازکشودند که میپاید سند - گذاشتی حصاحری 
نیس - چوي آثار این کلم ر انوار اين پیام بگرش سلطا جمد 
(نتاد کلمات صریم و نغمات فصیم از زبای کشاد - و بربیی جمله آكلهي 
داد - و اشارت بسوي عیي‌المک کرد - و ایب لفظ از زبای بر آورد 
که آن گوهر خواجه عیی‌الملک ما ست که میان برادران نجاستب 
مفت افتاده بود - ما گوهر خویش بيافتيم - دراي ررز فرملی شد تا 
عییي الماک را درای زیلوچه بنشانند - المقصود عین‌الماک در کفاینی 
و درایت ابفچذیی شخص‌بید- رقعم فضل او را غايتي نبرد - چنانچه 
چندیی کتب فضل در عید درلت معمد شاه ر فیروزشا: تصنیف 
کرد؟ اوست - يکي ازان ترسل عیی الملکي ست که درجهان بپریکب 
زبان معروف و مشپوزر سمت - القصه بطولپا و عز قبولبا با زآمد شود 
برسرسخی - چون عین الملک در عهد فیررزشاه اشراف ممالک 
مملکت دارالمالگ دهلي یانب در دراه وظائف اشراف. آراسمي 
براي نفان مور اشرافب کوشش بیش گماشت - در دپولی وزارت 
بنشست - اما بتقدیر حضرت آله و حکست الله عیي‌الملک را با 
خانجهان_وزیر زمان ما گفتگو بوي - هريکي مياي خویش از تاثیر 
مرني مر بیش الفاظ کنایبي بازنمودي - از غایمب گفنار بسیار 

( ۲ ی ) صغن خویش » ( ن ) در دیوان وزارت نشست و کارها و کودارهانی 

اشراف پیش گرفت براي معاسبهٌ مقطعان در نشست اما بتقدیر ه ( ع بی ) 


هر زمان ۰ ۱ و وه 


] 8۰٩ [ 

و نقار بیشمار هردو بزرگوار در درسرا نهسته" مالست بسیار 
و معاندت بیشمار و مچادلت پهفجار از حد بیرری گفنی گرننند 
رهريکي ازحدود خویش الفاظ به اندیش زیادت کردند - یک روز 
دستور حضرع شاه غیررز بر عی‌الماک گفت - ر جوهر گوهر وظيفة 
لشراف سغت - که مشرف را با کاغذ خرج مفصل چه کار - که از 
مقطعاب خرج مفصل بطلبد - زیراچه مشرفب صاحب اسنقامست 
جمع ست - رظیغةً تعفیق خرج ضصوص رفیفة مسفوني ست 
دریی‌محصل عی‌الملک اکمل گفبی که مستوفی را با کاغذ جمع 
مفصل چه نسبت - معپذا هردر بزف مستثنی مت کنارن و 
کلمات اشطاط گریای بحضرت خسرر جهان رفنند - ر آرحال رظائنت 
عمل مشرف و مستوني پیش نضت بازگفنند - دران روز حضرت 
فیروزشاه فرمود که مقطحای اقطاعات ر کارکذای مجاملات را بر رله کنند 

تا در دیوان اشراف جح مفصل دهند - و خرچ منتخب ۰ و در 
دیران اسفهفا خرج مخصل دهند ر جمح مذلعمپ - و در دیون 
وزارت جمع رو خر ج مفصل دهند - آرت بوالحجب کاري ر اسراري 
ازلی روز باز که از زبای -+زیان حضرت خسور جپان این لفظ بهررن 
آمد تا غایمت روز در دیوا وزارت همای سفه ماند - و اگر نه پیش 
ازیی در طور جمیع سلاطین اهل‌دین درین هرسه دراريیي_ زمر کارکنانن 


( ۴ن ) عین‌الملاك را ۵ (ن ) و جمع مثلضب و ( عبی ) بپمان بسته ماند ۱ 
همان پسند ماند » 


] ٩۲ ( 


[ 6۲۰ ] 
باریک بین کاغذ مفصل ر متعیف میرسانیدند - الغرضش کار 
مکلمت ر اسرار معاندت هردو فریق بجائي کشيد و بمرنية رسید 
که بارها در عیی گفتارها خانجپان بر رري عین‌الملک سخنان سخت 
بیررن انداخنه گفتي - ر عین الملک نیز الفاظ پریشار بر رري 
خانجپان بیرری داي - هيي پرد: نگاه نداشتي - درس محل 
راریان ررایات ر حاکیار حکایات بربیمورخ‌ضعیف شمس‌سراج‌عفیف 
گفته - ر گوهر صدق بصدق سفته - وقل حضرت فیررزشاه چون ناجدازا 
اهل کاد براي سواريي شکار از شبر دهلي بیررن آمد - خانجیان 
مقبول و عبی‌الملک بوالفضول برابر بودند - ناکاد حضرت شهنشاه در 
منز ل نزول کرد؛ بود - عیی‌الملک بوقت میانه روز یکایک از وثاق 
خود سوار شد - و پیش در سرانچپاي خانجهای آمد - و دران معل 
عیی‌الملک از اسپ فررد آمد - و درون سرايچپاي خانجپان رفت 
اهل اختصاص خانجپان بر خان مذکور از حال آمدن عیی‌المک 
گفته - نا آن زمان که خانجپان آزمعل خود بیرون‌آید ر با عیی‌الملک 
توافع نماید همدریی میای شخصر از نزدیگای عیالملک برملک مذکور 
گفت - که یی سرانچپاي خالجپان ست - درب یل عیی‌الملک 
اکمل بر کسای خود تفت شد - و گفت که اي غیبانان چوی مي 
پیش در سرانچپاي زیر فرردآمدم همان زمان چرا نگفني - پس 
عیی‌الملک از درو سراعچياي خانجپای بفیر ملاقات او بازگشته 


(جن ) في الغرض ۰ (ن ) درین ۰ (۴آن) از نزییکان بر ملک ملوک گفت ۰ 


[ ۱ 6۱ ] 
در در سراي بر سلطان رفته - چون خانجپان شنید که عی‌الملک 
بازگشت و دردر سراي سلطان رنت خالجپان نیز سوار شد: بر 
سلطان رفت - و از حالت و مقالت آمدن و بازگشتن عیی‌الملک 
شام بیان حصرت شیتهاه عطام عمت ۶ عصرت شاه تیرز صاحتب 
فقم و بهروز عین‌الملک را طلبید - و به تبسم خندید - و بر زهان 
مبارك راند - که خواجةٌ عین الدین در آمدن_ دررن سراعچپاي 
خالجپار سیب چه بود - و بعیر ملتات بازگشتن سبب چه - باري 
ماقات میبایست کرد - دریی معل عیی‌الملک کلامي از اسرار 
ملعي برآررده ر گفنه - که می بنده در واق خالجپان نرفته بودم 
مخصوص در در سراي مي آمدم - چوی میا دائرژ وزیر و داثرا 
پادشاه هیم فرق نیست که سراچة لعل هم از آن پادشاه و هم از آن 
وزیر - و دهلیز و بارگلد و خوابکاه هم از آن پادشاه و هم از آن وزیر 
و پیلن هم پیش در پادشاه و هم پیش در وزیر - چوی می بنده 
در هیچ چیز فرفي نيافتم همچنیی تصور کردم مکر یر سرانچاي 
خاص ست - بدیی گمای پیش در خانجپان فررد آمدم - معپذا 
چون عیی‌الماک پرهوا ایفچنین کلمات پیش حضرت شپذشاه علیا 
کت ر جیهرکرهراسار مامي منقاب سفت درل خانجبل 
گفت که ماندن می بفده دری مملکت گدشته - می بنده بسوي 
خانه کعبه خواهم رفت - زیراچه تا غایت ررز میا ما کفنارها 


( ۴ ن ) عین‌الملک ۰ ( ۳ ن ) چة بوذ » 


] ۱۲ [ 

و کزدارهاي ماليي نود - بهزنوع که هستت مي‌آسد - ايی زمان 
عیی‌الماک فتای می بدا درگه را با حضرت شپفشاه در انداخت 
از ال این مرچ حم مامت جان برنفاست - این زهان 
می پنده را زاد و راحلهٌ خانة کعجه برمیباید داشت - بشفیدن 
این کم و استمام اییی پیام حضرت شپلشاه عظام از مصل خواسته 
در مدل خلوت رفته از سیب مخالفت فریقییی چوی مناملس 
نشسته » لخرض میلي هرذو فریق کر گفتار از حه گذشت که شرح 
آن نقوانست کرد - بتقدیر اللا تبرک ر تعالیی جل جلاه چون میلی 
وزیم بي نظیر ر مشرف پرتدبیر چفد کل« بربی نوع گدشت پگروز هردو 
نفر در دپوان نشسته بودند - هر در با یکدیگر مراي بیمر مینمودند 
همدریی میای ناگا: رزیر بررويي مرف گفت که اي حرام خوار 
بد کردار - عیی‌الملکه نوز بر روي رزیر جواب تبهم بصریم داد ابواب 
بي حرمني کشاده - دران وقت حضوت شپذشاه با معنت درل 
خلوت ببود - درا حل رعذائي مینمود » دستور مشپور همدران *عل 
بر شهفشاه رفمت - حضرت فیروزشاه دستوز هواخواه را بغایت پریشان 
خاطر دید از زبای مباراث بالپام حضرت الله تبازک ر تعالیی ای لفظ 
کشید - که خالجپان خیر هست - یعنی بدین رقت در غیر معل 

رسيدي - بشنیدس اي کام دستور نیعنام علي الفور آغاز کرد - که ايمی 
( ۴ ن ) مواج ۰( ۳ ن ) فی الفرفی ۰ (۶ ی ) شروح آن نتوار نهشت ۰ 
( ۵ ن ) بي ندییر ۰ 


[ ۶۱۳ ] 
عهی‌ائملکت حرام خنوار در دیرلن لشمنه بر رري بئد؟. خداوند عالم 
قاط بي‌طریق کفنه ۰ چون حضوض شبرپار و معنست جهاندار بندو - 
خود را برگزید؛ ر برکشید: بعلصب زاره رمانیده ذر مسند اعتبار 
بمقام وزارت نشانیده گر درا مععل کسي از تاثیر حسه بسي 
اهانت کنه بند را بهه وتار ماند - چوي وقار از برکشید کل 
حضرت شبرپار برره هیا خلق اعتبار نمانه - بحرست فرمای شود 
که مسئك بعیی‌اللکه دهفه - چوی حضرص فیروزشاه افواة دسئور 
شفیف سر سوور خود را در کریبای تأمل کشید - ر بر زبار مبازف 
گذرانیند - ر بفوش فستور رمانیه ۰ ر گفت خانجپان دیول وزارت 
بتو دادءام - اصعاب منامب لیوان وزارت در لمم تو ان - هر کر 
تو به‌اري او مستقیم - و هر کرا نو درز کني ار معزول - اگر 
عیالدلک بفظر اهانت هی بیند او را از اشرافت موز کی ۰ اشراض 
منک بفيري بده ۰ دریی مصل خانجپان از سلظان کسوت خاص 
یاات - با خوشي ظلهرر خرمي باطی بسوي خانه شئانت 
چون خانجپان بفرست فواوار ز #4جمت بی‌پایان بمکل بازگشت 
نفرح العال و فارخ البال نهستی - و شهنه دیوان وزارت را 
بر میی‌الملکف» فرسناد - و گلد‌سنگ فرمان بدستش داد - که بوو بر 


ی 


) ۳ رلفاظ بي‌طریقگفنه مهر] نا حفاظي سفئه ۰ (۳ی) در مسند نشائده 
و مسفد لام وژراءه است اگر درلیی مصل » (عبن ) غر گرا آودور كفي او را 
معزول کن اشرای ممالاگ بغيري بده ه ( دن ) باراني کسوبی خاس ه 


[ ۴۱۴ ] 
عی‌الملک. فرمان برسان که تو از اشراف ممالک معزول شدي 
آري عجب کاري ر احس کرداري - اي همه دادني چیست 
عظمت خانجپان ر حرمت ر معنت ار - بلعه بارها دریی کردارها 
هربار که حضرت شاه از سواريي شکر مراجعت کردي و عذان 
سمند درلت بسوي شپر گردانيد‌ي چون اول ارل خالجپان 
در پاي سلطا اننادي حضرت شا: با آی معنت جاه از مرکب 
فرودآمدي - ر خانجهان را کنار گرفني - ر پرسش فراوای كردي 
تا آنکه خالجپان مقبول در حیات بود میار شاه و وزیر هواخواه 
غیریست نبود - المقصو. بازآمده شود بر سر سضی - چون عیی‌الماک 
را فرمان عزيي رسانیدنه ر از شغل اشراف معزرل گردانیدند 
میی‌الملک سه روز در در سراي نیام - بعد از سیوم روز پیش 
حضرت شاه فیروز در محل سلام سلام کرد - دریی"حل حضرت 
شاهنشاه اکمل عیی‌الملک را فزدیک خود طلبید - و ای الفاظ 
از زبان خود کشید - فرمان فرمود خواجه عیی‌آلدییی بشفو که 
در مالفا اقالیب خراب شود - خلائق آن مکلن از پیر تا جوان 
در کوي نا اميدي دید - چوی بنقدیر حضرت "عان جل جلله 
میان تو و خانجپای مقالت ست اتطام ملنان و اقطاعات بپکو 
و سیوستان بر تو مفوض گردانید: شد - در اقطاع بر - و در کارها 
و کردارهاي آن مقام مشغول باش - چون عیی‌الملک یی فرمان شنید 


( من ) گلیچید , ۰ (۴ ن ) دران ۰ ( ۴ ن ) اقطاعا ۰ 


[ ۴۱۰ ] 
بعضرت شاهنشاه زبار راستي بدرستي کشود - چون می بند؛ 
در اقطام عمل کنم ر کارهاي آنجا بپرداخت رسانم در دیوان 
وزارت حساب دادن نئوانم - پیش خدمت خواهم کرد - دریی 
محل حضرت شاهنشا: اکمل فرمود خواجه عین‌الدیی اقظام ملتان 
از دیوان وزارت خارج گردانیدم - هرچه شما را در اتطاع ملنان عمل 
افند همان مسموع باشد - کنبهٌ شما کافیست - بدیی شرط عیی‌الملک 
اقطاع ملنای تبول کرد - سبعای ال حکليتي عجیب و انسانة 
غریب ازای عین الملک در سح ای مورخ رسید - که این چنیی 
داسنا بر قانوی پاستای اثّق آنست که در تواریز نویسند 
چوی عیی‌الملک را از سبب خانجپان از اشراف ممالک عزل شد 
بندکای اخص خواص و اهل اختصاص حضرت فیررزشا: میان 
خوبش از تاثیر نبر بیش بیک خانه جبع گشتند - و با یکدیگر 
گفنند که ایس نیکو نشد - که عی الملگ معزرل شده - امروز ازسبسی 
رزیر او را عزل کردند فردا با ديگري هم از سبب وزیر اییی‌حال 
خواهد شد - ایشان هر همه دل سلطا فیروز را از خانجپان گرد‌انیدند 
ر خواستفد تا خالجپان را در پایٌ اهانت آرند - حضرت فیروزشاه 
چون خسرر کول ماحب چاه پادشاهي با فراست و کیاست 
و درایت بود - دربي حل فرمود - اگر خراجه عبری آلدین یج 
۳ ۲ با ار مشورت کرد: شدي - و عیری‌الملک در اقطاع 
( جن ) یبلک جاي ه  (‏ ) کچکله , ( عبن ) مین‌لملای 6 


[ ۴ ۴۱ ] 
ملفان ررای شد: بود - تا بیست ر چپار کرو: از دهلي رسیده بود - از 
حضرت شاه فرمان بر می‌الملک رقمت - که رخت و ایا همانجا 
بگارد - مصلعتي بخیرست - زرد بیاید بشنوه و بازکرده - چوی 
فرمان خصرر جپای بر عیی‌الملک رسید بسرعت تمام و بشتاب گام 
در دهلي رمید - حضرت شاه با آن بندکان درک: و عین‌لملک 
هراخوا: در مصل خلرناه نشست - هر یک بند؟ مخلص 
اسزار نباني از آثار به داني گفت. - رهريعي جهر نصیعری 
چوی ناصعای سفت - که وزیر را بدین حد مرئبه دادی مصلری 
کدام مت - در کار و کردار ار انديشه مي‌باید کرد - از اسضماع 
اییی کلم حضرتت شبرپار نیک نام رخ جانب عیی‌الملک آورد 
تا ار چه خواهد کفت - و کدلم کوهر خواهد سفت - از استماع 
یی علمات و نینس ایی رموزاص عی‌الملک چون ناصعان ملک 
بازنموده ابواب ملعي کشوده - ر گفنه که در اي چفی چیزها 
اندیشیدن ر خیالات قبیم بصریم در دل گورانیدن در بنیاد 
میاکت ر بیغ سلطنت خثل ازه - رهر آن کس که در چفجن 
چیزها کیشش کمازد آنعنس هواخراه نباشد - زیراکه خالچهای 
وزيري کانا و دستزري مسئثگی ست - جفبانیدس ار تا چه نوع افقد 


ا س صص وت تست نوی تا یط مینست 7۳۳ 


( من ) تا سماطله بیمت و چپار کروه از دعلي ه ( ۳ ن ) اسجاب ه ( عن ) 
اسرار بنالي از آثار به داني به نباني گفت ه ( ه ن) مصلصی گذشت » 
٩ (‏ ن ) اين کلام (۷ ی ) نماید * 


[ ۷ 6۱ ۲ 
مملعت بر ترار ماند ر یا جپار سلطنت در جنبش آید جهاني را 
انلس رري نماید ۰ ۱ #بیت » 
* بر گرد مرد نیک خواهي » 
۶ ممعیر تن ببزر تاهی: * 

معپذ! الفاظ عیی‌الملک مستثفی حضرت شاهنشاه اهل‌صفا را بغایبی 
پسندید: انناه - بعده حضزت فیررزشاه با عیی‌الملک درلت خراه 
مشورت کرد - و اپیی لفظ از زبان برآورد - که ايیی زمان چه باید کرد 
دریی معل عی(لملک اکمل بازنمود - و ابواب اسرار ملكي کشود - که 
يیی هرگز نبید که از حالت ايین مقالت در گوش دستور مسطور 
نرسید: باشد ۰ ار را میباید طلبید - ر بکوش ار میباید رسانید 
نا هر خوفي ر هراسي که دردل وزیرست بررد - ر با ار بينمي 
بخچدید نیز میباید کرد - تا وزیر پر تدبیر و دستور بي‌نظیر بیغم شده 
دنیال کارهاي مللي نواند شد - ر اگرنه چون در دل ار رموزات 
خطرات انتاد بدین سبب او جان خود را بر کف دست نهاد: 
کارهاي بسته مللي ننواند کشود - در مرور ایام مبناد! تمام کارهاي 
ممللت و شغال سلطنت معطل ماند - بعضی اشخاص که درینن 
قضیه‌ها بودند . بریی‌موخ‌ضعیف شس‌سرج‌عفیف کفنه - گرهر 
احسی سفته - همان زمان خسررجپان گفنه تا خالجپان را همدران 
مبعل بیارند - .چوی اهل اختصاص شاه خان مذکور را حاضر 


( م ن ) بمسئور ه ( ۳ ن ) ناد ه (عن ) کشا » ۱ 
[ ۳ 


[ ۸ ۴۱ ۲ 
آوردنف آثار اسراز اپی گفتار آن مجلس بقمام مشرح بر ار 
. گفنند - دریی معل خالجپان از شنیدن این سخنان بغایت 
متعیر گشنه - ر چون مغمومان پرغم نشسته - چوی سلطا فیروزشاه 
هستور هواخواه ,۱ در درياي اندرد غرقاب دیده حضرت شاهنشاه 
همدرای معلی با دستور مسطیر بیعت کرد - و خلعت خاصة خود 
پرشانید - و باعزاز و اکرام بازگردانید - چون دستور مدکور با خوشي 
ر خرمي ظاهر و باطی ازان مقام چون دعئوران عظام بازگشنه 
عيي‌الملک را کنار گرفنت - ر اي لفظ گفت که می نمیدانستم که 
لته ترا با می اي مقدار معبت ست - می برغلط بودم که با 
تو ابراب مراي مر مي‌کشودم ۰ درسمصل عی‌الملک کشفت 
ر مپرا راستي مقال بصهق سفت - که اي کملی از خاطر خرد 
دور مي‌باید کرد که من ايي‌زاي احسی ر کلم مصتعصي از سیب 
تو گفنه ام - میای مي ر تو عدلرت و مخاقشه همای که برد هست 
می ايي‌همه که گفثه ام از برلي مدار مملکت پادشله ر قرار سلطفت 
شاهفشاه - هرچند که خانجهان خراست تا عبی‌الملک را در خانا 
خود برد عیی‌الملاک در خانة خانجپای نرنت - آرب جب 
امرازي‌ست در لوح مللي نرشنه - چوی ازین حالی حضرت 
سلطای شنید گفت » » بیت ۰ 
مشرح برو گفته ه ( ۳ ن ) من ید بودم ۰ 


6۱٩ [‏ )] 
» دشمی دانا که پي جان بید ۰ 
* بپثر آزان درست که نادان بود » 

افسانقً اماب منامت که برابر وزیر براي پرداخت امور ملبي 
تعی شده بردند - چوی خانجپاي در صمند وزارت نشستي نظام‌الملک 
امیر حسیی امیر امهرار ناب رزیر جانب چپا منصل مسفد 
نشسقي - و فررد تر نائب وزیر مشرف مماللك نشستي - و فررد تر 
مشرفت بفرجه برید سبالک نشسني ۰ , جانب راستاي وزیر 
مسترنی نهستي - چفین گفتلد راریان شریف بررایت اطلیف 
برييي مور خضعیف شمس‌سراجعقیف که مقام مسئني هميشه فررد 
مرف ست - اندران ایام که دختر زاد؟ سلطان‌حمد خوش کنام 
( که معمد نام او بود و ایشان در برادر بودند - يکي را مسمد میگفتند 
و ديگري را مودرد ) در عپد درلمت حضرت فیررزشاه شغل اسنهفا 
یات ر عزیزلملک خطاب ار تعی شد کت" حضرت شهریار 
اکمل فرمود: که عزیزالماک دخنر نادة خدلیگان مخفوز است فرید تر 
مشرف چگونه نشیند - و آگربالاي مشرف خولهم نشانه ررش 

ساطین با کین ر قرانیی امامال دییی خواهد برگشت - سلطا 
فیروزشاه بالپام حضرت اله جل جلاله فرمود - که چوی جمله اصعاب 
مناصب دیوان وزارت جانب چپلي خانجپان نشیند عزیزاناگ 
طرف راستا نشیند - ر آن زماي که سل بار حضرت شیرپار شدي 

( من ) گفنندي ه 


[ ۴۲۰ ] 
مسئوفي با تر مشرف ایستاده شدي - اما ناظرو رقوف با کل نواب 
پس پشت نائب وزیر اپسناده میشدند - درییصل روایان اکمل 
ررایست کرده - و بری نعط بازنموده که شغل رقزني در دستورهاي 
سلف نپست - چوي سلطان جلل‌الدین خلجي در تخنگاه دارالملکگ 
دهلي بپادشاهي نشست انواع مصداقپا پیش گرفت - و سلطان 
جلل‌الدین را ريبي بود که با سلطان جال‌الدین ابراب ملکي 
میعشود ۰ سلطان جلل‌الدین خواست نا آی قریسب را میار اصعاب 
ی زا شلي بدهد یلصم کرند. در دی زر هي 
شغلي نبود - وزیر پر تدبیر بازنمون اگر فرمان شهرپار شود يکي را 
از شغل معزرل کذند - شغل بدییشخص دهند - درینمعل سلطان 
جلال‌آلدین فرمود - يکي را بغیر جذایت معزرل کرد مسلعسی 
نباشد - چوی رزیر دریامت که البنه مج جالي بر ست که 
آر قرب را شغلي میا اصحاب شود آن وزیر شغل رقوفي پیدا 
آررد - اعني رظيفة ناظر چیست که در جسیع ممت که عتال 
سلطنت در دیوان اشراف مالک بدهند ناظر دران جمع نظري 
کند - ر وقوف در خرجهاي ممکت راقف گرده - قریب سلطا 
جلال‌الدییی شغل رقوفي یافت - براي وظائف آن کار کرشش بیش 
گماشت - المقصود ازای روز بار وقوف و نائب وقوف میا اصعاب 
دیوان عاليي رزارت تعییی شدند - اگر وظائف اصعاب دیوان نوشفه 


(ع ن ) قربني ۰ ( ان ) جیع ه 


[ ۲۱ ] 
شود كنابي جداگانه بابد - آري زهيي رزبر حضرت جالي با کیاست 
فراوان ر درایت هپایای که بعقل کامل ر دک شامل چه شنل 
پدید آورده - حضوت فیررزشاه نیز ابلچنیی وزیر پرندبیر داشت » 
۶ اییادی * 
۰ اما چو براي بود تندبیسر ها 

* در کار نکرد هس تقصیسر ه 

یت بان سخت انگزن » 

» هر فثنه که خاست پست انگند » 
افسانگ فوت حانجهان - چوی خانجهان مرد معمر گشته عمر او از 
هشناد گذشته نمام اعضاي ار ننور پذیرنته - چون اجل او برسر 
رسید زحمت بسیار کشید - دران شب که خانجپا نثل خواهد کرد 
درای روز حضوت شا:‌فیروز بعد ازنمار جمعه یکایک سواري کر۵ه گذاراي 
لسب آب چون رفنه هشت کررهي منزل کرد: - ر دران حال این 
مورخ دبرینه سال درمیان آن اخاص خوش خصال حاصر بود 
و بدان اجوال ناظر - معپذا منجمان دانا و کاهنان باریک بینان 
پیش حضرت شپنشاه علیا ار حال اخنران زیبا باز نمودند - که در علم 
نچوم همیی معلوم میشود که ايی ساعت بعضي ستارکان سعد و 
بعضي لعس بیک جا هجوم کرده اند - تابش لحوست ایشان 

( ۴ ن ) پیرممر » (۳ن ) بلب آب چوی رفته ه (ن ) همچنین 

معلوم میشرد ۰ 


] 6۷ ۴ ( 


۱۳ ( 


بر خير ست - چون دران ایام دستور انام اهل کرام در زهست بود 
بدین سبسب حضرت شاه سواري یکایک کرد - و همدران آخرشین 
جعحه دستو مذکور پرنیر +عضرت عفور شکر پییست » انا لله و 
انا الیه راج‌ون - سبیعان الله فوت خانجپان مقبول در سال سنه 
۷۷۰ سبعیی ر سهعمائة بود بعد از جلوس نیک نفرس حضرت 
نیررزشاه هزدهم ۱۸ سال - المقصود چون خافجبار مقبرل نقل 
کرد تمام خلق دهلي را ماتم پیش آمد - هریک تفي که 
رفن جوم وا تایب اد 1317 
خانجپان مقبول رزیر پرندبهر برد - لرس خدا بسیار و بیشماژ 
داشت - مدام در درگاه و حشم و خدم بکرشش تمام آراستي - همه 
وقت بسوي رعیت کوشهدي - نرا قلم بر کس ررا ند‌اشني - در 
آسودگيي ایشا کرشش بیش گماشتي ۰ اگر مقطعي در رایت 
ظلم کرد_> ر مال آرردي خالجپان تویراص ار را نه پسفدید 
و همه وتت رعایا را پروربي - مدام طائفة کرکنان را در حمایمی 
خود داشني - از دل و جان پرده پیشبی ایشان کردي - و اگر 
جنايني بر سبیل خيانتي از رجود ماحب عمل مادر شدي 
با حضرت شاهفشاه اعل بصارت بازآرردي - گرچه سلطای فیررزشاه را 
,۳۴ 


از خیانمی آن عامل ررشی شد: بردي هم اهصس کنایت لو را 


( من ) بر هن‌ها ست - بر چیژها ست » ( ن ) زبراچه خانچبان وزيري 
پر تدیبری لانظيري بود » ( ۴ ن ) جانب ه 


۲] ۴.۲۳ [ 


) ۳ ( 


ار پیش نت خاس دهانيدي - در نفل خالجپلن مقبول 
جملة خائقن شبر دهليي ر بله ممالک را مانم پیش آمد - آري 
یی هه اثر امش ار بیه - زیواچه خانجبان مرید حضرت شب 
نصیرالدین همود علیه اثرحمة و الفقرای بود - آن ررز که خانجهان 
مشعلةٌ جپان و جپانیان ر شمع جمبع عالم و عالمیار پیرند با خدمت 
شیم کرد از زبای خدمت شیم از آثار انوار پیش و اعتقاد 
بیش از طاعات ر عبادات التماس کرد - دربی‌معل خدمت شیخ 
کمل فرمرد - که شما وزيري - شما را همای بیفر که کوشش نواوان 
و جد ب پایای فر کارها و کودارهاي حاجنمندان شود - و آب مراد. 
در جوي*عناجان زید - خالجبان چو مریدالی صادق الحاح بسیار 
و اجاج بیشمار کرد - الفان تکرار بفکرار برآورد - خدمت شیغ فرمود 
و هم بریین جمله بازنمود - آگر مدام شمارا با وضو مانده شود بپتر بین 
خالجهان امر شیع جپان بدل و جان قبول کرد - ازان زمان باز 
خانچپان ماحب زار دائّم با وضو بودي - درب باب کوثش بیش 
فعودي - اگر رتتي بالي مهفد نهستي ر حاجت رضو انتادي 
ني‌العال ار مسند خاستي و رضر ساختي - و بار در مسند نشستي 
بلعه خالچپای را درب کار کرشش !حدت بود - و چون بربالي پلنگت 
بر بصثر حریر + نظیر در خواب رنتي متصل پلنگ ار طشت 


( ۴ ی ) كثائيهي ه ( ۳ ن ) مذکور ه (ع۴ن ) خدمت ۰ ( ۵ ن) بالاي 
مسند نشسته حاجت وضو افنادي ۰ 


] 6۲ ۴ [ 

ر آنتابه میداشتند - بمجرد آنکه خالجبان پپلو گردانيه‌ي همان 
زمانن اربلاي پلنگت فررد آمدي و بكآن طشت و آفتابه وضو کودي 
با در خراب شدي - هیچکس را بیدار نكردي - آخرالمر در پیل 
خدمت شیخ السلام قطمب اانام شین نظاماععق و الشرع و الدیی 
قدس الله سر لعزیز جاي یانت * ابیات » 

« برد ست بملک خویش با کام * 

۵« ناگاه اجت‌ل بدا پیام ۰ 

* کو بود پیلک سال خورده » . 

۰ پیریش شعیفب و سست کردة * 

* آي سر که بمل لگ بود. پرباد » 

« در پاش بمرضص زار افة - اد 

* این جرج برر وف نک سود: * 

۰ در ماسک خودش رها نکرد: » 
معپذا چون حضرت شهنشا: مسئئنیی ازحال نقل خانجهان هل م 
خبر یانت آب در چشم مباک خویش گردانیل - که بعد انیس 9 
مپمهاي بزگ سواري نکنم - ر ار جپت خالجپای مقبول سلطا 
تبول بسیار بسیار گریست - ابی بده عظمت خاجپان مقبرل 
علیه الرحمة و الغفران که شمه آن در کثابت آمد: ه « بیت ‏ 

ه رفتند زیر خاک کز ایشان نشان نماند » . 


( ۲ ن ) ازین ایام 6 


[ * ۴۲ ]۲ 
» شاهان شپسوار و عررسان مه جبیسی ۰ 
افسان مظست خانجپان بی خان جپان * راریان شریف بروایات 
طیف بربی موزخ ضعیف شمس‌سراج عفیف ررایت کرد" و بریی 
جمله باز نموه - دران هنگام که خانجپان بي خانجپان اهل ارام 
تولد شد درا ایام خانجهای مقبول اقطاع ملنای داشت - در 
کارها ر کردارهاي آنجا کوشش بیش میکماشت - و دران ایام 
سلطایی مد شاه بیی سلطان تغلق شاه طاب الله نراهما در دارالملک 
دهلي امور سلطنت مي آراست - خالچپان مقبول از حال رلادت 
پسر بر سلطا کعمد شاه نوشت - از دهاي فرمان بخانجپان رنت که 
ايی پسک را جونأنشه نام کنند - خانجپان بی خانجپای را که جرنانشه 
میگفتنه هم ازینجا بود - المقصود راریای مصدق ابی نیز گفنه ر 
گوهر راستي و درستي سفنه - که بعد از تولد خالجپان مقبول 
خانجپان را پیش خدمت شیم رکر الحق والدیی نبیسة خدمت 
شیع بهاءااعق ر الشرع رالدین ذکریا رحمة الله علیپم بردنه - چوی 
خدمت شیز رکی‌الدییی خانجپای جرنانشه را دیده بر زبار خود 
گذرانید: - ر گفته که قوامالملک ای پسرک نیکر خواهد شد - نرا 
زپیی خواهند شناخت - و دران زمای خانجهان مقبول را قوامالملک 
خطاب بود - المقصود چون خانجبان مقبول نقل کرد بعد از شرائط 
( ۴ن ) سلطان ه (عن ) بر خالععپان ه ( ان ) جوفاشه » (ه ت) 
گفتند همین بود » ( + ی ) ایام » ( ۷ ي ) شوط ه 
ز ۴ ] 


٩ [‏ ۴۲ ] 
فرا خباخانژ خانجپان بر سلطان رفنت - حضرت شاه فیررز بسیار 
تاسف کرد - و یک یک چیز از حلالخواري ر نيكوخواهي خالجهان 
مقبول بازنمن - و ابواب مراحم پادشاهي در باب خدلخانة وزیر کشود 
و خیلخانة وزیر را جمال بکمال افزرده - جونانشه مذکور را خلت 
وزارت داد - ر خطاب خالجپان بی خانجپان تعیی کرده - معپذا 
اي خالجپان نیز مردي دانا ر کافي ر عاقل ر مدرگ بود - در 
فراست ور کیاست نظیر نداشت - چوی فرمان سلطا جانب 
ای خانجپان آمدي حضرت سلطا فیروز این خالجهان را فزندم 
کرده نبشتي - بعد از نقل خالجپان مقبول ايی خالجپان مدت 
بیست سال کمال با حضرت خسرر خوشخصال در امور مللي 
ر قتضاياي مالي مشیر بود - هر رائی که زدي موافق مزاچ 
حضرت شاه افنادي - البنه حضرت شاهنشا: برراي دستور هواخواه 
کار کردي ۰ چوي این خانجهان پیش خسرر جیان بودي حضرت 
شاهنشاه را رخ بسوي کلم غیرب نبودي - چون حضبت شاه 
ر معذت شاهذشاه از سواري بازگشة ر بسوي شهر دارالملک دهلي 
مراجعت فرمودي آن زمان که در حریم شپر رسيدي و خالچپان 
براي پاییس رنني چنانکه در ارل ماقات با خالجپان مقبرل 
از اسپ فرردآمد‌ي کنار گرنتي همچنان با ان خانجپار نیز در 
اول ملاقات حضرت شاهنشاه با برکامت از خنگت درلت فرر دآمدي 


( ۲ ی ) رجعت ۰ ( ۳ د ) انگة * ۴۱ ن ) ابو البرکات ه 


[ ۴۶۲۷ ] 
ر کذار گرفني - ر شفقت ر مرحمت ر نیت و پرشش فراوان 
فرمن - و خانجهان مقبول البنه خدمني از مقطعات ميكرنتي 
و از حال آن پیش نخت علم میداد - ر ازای رجه خدمني براي 
گذرانیدن پپش لخت مرنب مییذانید - ر در ارخانپاي خاص 
میرسانید - ر ايی خانجپان یک دانگته و درم از مقطعات و از 
«چکمي نخواسنه - ر هر سال چون دسئوزان خوش خصال مبلخ 
چپار اک تنکه را خدمتي پیش لخت میگذرانید - سلطان فیروزشا: 
بالپام حضرت له جل جلله جمیع امور سلطنت ر زمام مملت 
میی کل الوجود حواله خالجهان ب خالجپای کرده بود - اما بنقدیر 
الله تبارث و تعالیی در آخر عپد سلطان فیررزشاه بفرمان حضرت له 
جل جلله ( چون «مچنیی قلم رننه بید ر اهل حساه پرباد درمیان 
درآمدند - ر در بنیاد مملکت ر بیز سلطفت نقبي زدند ) میا 
شاهزاه جمد خان ( که بعده سلطانعمد شده: بود ) و میان خالجپان 
عداوت بیفایت ر غباري ب نبایت انداختنه - جوهر گرهر ملمي را 
منقلسب سفتند - بدان سبسب جملاٌ مملکت دارالماک دهلي بعکست 
زلي زیر و زبر گشت - خلئق هریک مکلن از فرقك پیر نا زمر؟ جوان 
هفت راه گشنند - کار افطرار آی مسینان از گفتار گذشت - شرح 
اینچنیی داستانپا و شرح ابلچنیی افسانپا کس نگفت - تا کار 


ر من ) نمي ستد » ( ن ) خوش مفال » ( عان ) عنادي ه 
هن ) گشت ه 


[ ۸ ۲ ] 
اپ دیاز از صغار ر کبار به نیب مغلول پیوست - چفالچه بیان آن 
مخالفیت ر شر ح آي مجادلت ( که میان شاهراد] پر تدبیر ر دسئور 
نظیر شده ) این مورخ در ذکر سلطا مد بی فیررز نهشنه ست * 
و بیت ۰ 
* جپان گرچه نیرگ سازي نموه ۰ 
* بدای خسرران بيي چه بازي نمود * 
مد هگ ی در بیان عطت ماک ناب باررک 
نقل است که ملک الشرق ملک ناب باربک برادر شپنشاه 
ابوالیرکات بود اما ار مادري دیگر - و ابراهیم نام داشیی ۰ در 
هراخواهي ر دوستداریي حضرت شاه کوشش بیش کماشت - و حضرت 
فیروزشاه برادر دوللخواه خود را درست بسیار داشني - فرزندان 
نائب باریک را فرزندان خود پنداشني - درای ایام خیل او را 
9 ۱ ی ی 
سپا؟ میگفنند - و برهمه خیلا بالا تر مي‌نوشندد - حضرت فیروزشاه 
جاني ار تاثیر مپربانيي تعین کرده برد - چنانچه يني ار ایشای 
۰ (۳ ۰ ۳۹ ۰ ۰ 
خیلخان ر درم نصرت خان ر سیوم عمر خان بودنده - و *«مچنیی 


( من ) مي‌نشمتند ۰ ز عن ) خلیغانان و دوم نصرت خانان و موم 


عبر خانان ه 


] ۲٩ [ 

ملک نائب باریک را بوجه باركيري داده برد - چون ملک 
نات باربک در در سرا حق شاه آمدي پیلان مذکور پیش ملک 
مشپور شده مي آمدند - مان سلطان فیررزشاه ر ملک نائب باریک 
هواخواه النچنیی مسهنت بود که ملک نائب باربک طعام انگاه 
خوردي که سلطا نیریز طعام خوردي - ر ار وقني حضرت فیروزشا: 
توت نفل كرذيي ماک نائب باربک نیز از غایت درستبي شاه 
ور دوستداريي شاهنشاه نیت رز نفل کردي - تا کار عبت 
ملک مزکور ؛جائي رسید ر بمعلی آرامید تا آنکه سلطان فیروز 
برف نخوردي ملک نائب باربک نیز بر در دهي نه انداختة 
چون حضرت شاه: برگ در دهی مبارلك کردي آبداران خاص که 
امل اختصاص بودند آار ایی اخبار بر ملک نائب بارک 
میرسانیدنه - که خداوند عالم اي زمان بر خورده اند - انگاه 
ملک مذکور بگ خوردي - ر اگر گه کاق در اندام مبارك 
حضرت شاه زحمني ر ياگرانيي پدید آمدي ۳ ناقه کردهي 
آن روز ملک باریک نیز ناقه کردي » *بیت ه 

* برادر با پسرادر بشنسو آن ست ۰ 

» که گرمي خون شان پیوند جان ست ۰ 


( ۴ ن ) شبریار * ( ۳ ) *تعبت‌بود و موزوني روي‌نمود که مللگنائب باربک ه 
( ۴ن ) همچنین آرامیده ء ( ه ن ) شرا بداران خاص ه ( ٩‏ ن ) و بهان 


سیب فرمون] اطیا وافه کود> ۰ 


] ۴۳۰ [ 

سبعای الله زره معبت - اینچنین آثار محبت ر اسرار مودت کمقر 
میان کسی باشد - انگاه بوالحجب اسراریست در لذت عبت 
زمر؟ مریدان و نرتة پیوند کنندکان با پیران - راجب ست که با پیر 
خود ایلچنین معبت کنند - زیراچه چوی ملک نائب باربلگ 
با سلطا فیروزشاه ایفچنیی »بت کرد میان هردر نفر درانگي 
برخاست - يانگي حامل آمد - اگر مرید با پیر در لقمه و کسوت 
اینچنیی عبت ر مودت اربطانه چون اهل یکنه کند الله تباگ 
ر تعالوی جل جلله ر عم نواله بنقدیر اعلي عبت مرید در دل 
پیرالقا کند » کها قال النبی علیه الصاوو و لسلام التلوب 
معالقلوب تنشاهد * 
این زمان نوشته آبد ازاسان! و داستانهاي ۳۹۳ 

مذکور بعنایت حضرت غفور شکور جل جلالة 

و عم نواله - اسان نبخواهي و نیک 
خلفی ملک ناب باارک 
منقول است در آخرعبد چوی سلطا فیروزشاه با اوج جاه 


بر آئیی ساطیی اهل گاه در سواريي شکر سوار شدي اینه 
ملک ناس باررک در شپر ماندي .. درون کوشک حضرت شاهنشا: 


( ۴ ن ) فرق ۰ 


] ۴۶۳۱ [ 

ببف - اگرچه خانجپان مدام ر علی لدرام ناب غیبت مي برد 
و در امور ملکي ر مالي جد بلیخ مینمود - با ايیی هم حضرت شاهنشاه 
معظم چون ناجداران متقدم ملک نائب باربک اهل اعظم را نیز 
در شبر داي . دستور مشپور و ملک مذکور هردو در شهر میبودند 
و میان خیش ار تثیر حرمت بیش ابراب اخللص میکشودند 
چوی خانجپار در در سراي آمدي تا در چوكپندذي وزارت نشیند 
ارل درمتعل درون کوشک برملک ناب باریک آمدي - و سام كردي 
و دران ایام ملک نیک نام در میا ميانگيي کوشک شپربار عظام نشسق 
معپذا چون خانجپای بر ملک نائب باریک آمدي ملک مذکور 
تواضع تمام نمودي - چند گام باهنمام تمام استقبال کردي - میان 
یکدبگر تواضع ر فررتني بسیار رنني - بعده خانجپان ازای مکلی 
بعد زماني برخاسني - و بارگشتي - و اروت آمدي در مسئد 
نشستي - ر ملک نائب باربک هم در میان »ع ميانگي نشسني 
درای محل پیش ملک مذکور هر روز نیخدارار پیش ار مف زده 
ایستاده میشدند - ملک مذکور همه را فرمودي بنشینید - تا دیر 
ایستاده شدس ندادي - هرجا که صف‌ده ایستاده بودند همانجا 
می نشستند - و هر روز برقت شا بر حکم اثارت ملک نیکنام 
دوکان قرص ر یکان پرکاله 7خني - و تمام نوبنیان مي‌پافنند - ایی‌همه 


( من ) گذاشتی ه ( ۳ن ) حرمت داشت پیش ۰ ( ۲ د ) 
نماز شام ه 


۲ 6۳۷ [ 


(۳۱ 


با مفا ملک مستثنی مذکور ایسناده شدي ۵-6 پیش محل چبيةٌ 
چوبین شدي - ر پیش در اپسناده شدي - با آی عظمت و مکفت 
5 داشت رشغل که اورا بود هیچعس را به تندي نخواندي - چنالچه 
شیز سعدي علیه الرحمة ر الغفران فرموده ۰ ه تطعه ۰ 

۶ شنیتدم که م-وداي راه خدا ۰ 

۰ دل دشمنسای هم نکردند تنگ ۰ 

* ترا کي میس ر شود اي متام * 

« که با درسانت خافست ر جنگ ه 
افسانة محاسبه که با کازکنار خویش میکرد - مفقول ست 
ملک نائب باریک را حضرت جپاندار اهل‌صفا اقطاعات ر معاملات بسیار 
داده بون - ملک مذکور مشپور درا اقطاعات و پرکفات مقطعاي ازجیت 
خویش تعین کرد: ر نصمب کردانید: - چوی مقطعي از اقطاعات 
آمدی ملک مدکور فرمودي ر برعبد دازان خیای‌ازم خود بازنمودي 
نا معاسبة ار کنند ۰ چوی معاسبه ار میکردند ار مبلغي مال بران 
کارکنان حال باقي بیررر مي آرردند پیش مالگ مذکور میگذرانیدند 
دریی معل ملک ناب باربکف گفني که تا پگت از سر اییی مردک 
بستانند اگرچه باقي مال بسیار بودي - اگر بیست هزار پا سي‌هزار . 


( ۲ ن ) شپنشاه مصفیی , ( عن ) فرماید ه ( ۴ ن ) اقطاعي » ( ه ن ) 
رخت خانهٌ خود ۰ ( ٩‏ ن ) کردن‌ي » 


] ۳۳ [ 

تنکه ميبودي بلعه اگر یف لک ننکه بودي همچنیی لفظ فرمودي 
که پگ از سر ایین مردک فررد‌آرند - دران ایام میان خلائق تمام 
اییی سض بریی جمله شد‌بود که چنانچه کودکان منیر بوتت 
باختی بازيي کودکانه در عرف گویند که پگ از سر نو بستانم مگرماک 
مذکور بدان طریق گفني.- ر اس *چنیی نیست - ملک نائب بابک 

فرمودي چوی پگت از سر مرد فرود آرردند گوئي س رآن کس بریدند 
رقار مرد به پگ است - ملک مذکور بستور لفظ اهانت گفق 
ر کارکی خود را از سبب مال پگ فرستادي - ر بديي‌طریق اهانت 
کردي - معپذا چوی پگ ازسرمقطع از سبب باقي مال فرید 
مي آرردند بعد ازان هربار که آن مقطع پیش ماک نائب باربکی 
میرنت بغیر پگت رنتي - چور ملک نائب باریک اورا بغیر پگ 
دید بدیدن ار چشم خود پوشيد‌ي - رو فرمودي ز2 مردکگ 
سپ شرم - چوی پگت از سر مرد فررد آوردند _ چه حرمت ماند 
چون آن مقطع چند کرت سربرهنه پیش ملگ مذکور رنته ملک 
مشپوز بر کارکنار خود اشارت کرد‌ي - ر گفني که پگ ار بدهند 
ر آن باتي مال هرچه ار حاصل شدي مي‌سندند - ر آنچه دیگر 
مي‌ماندي باقي بنمام معر شدي - ابی‌همه از اخلق پائیزا ماک 
مفکور بود - چنأنچه شیع سعدي شيرازي فرمود؛ ۰ * بیت » 

( من ) مذکور بمستور ه ( ۳ن ) فرود آوردي ه ( ۴ ن ) چنانچه 

تاه ات مت ۶ ۱ 

] ۰۰ [ 


] ۳۴ [ 


* ی آن مورم که در پایم بمالند » 
* نه ززیت ورم که از نهشم بنس‌الند » 
۳۱ ۱ 
+ کچا خود شکر این نعست گذازم » 
* که زور سِ آزاري نسدارم » 
او‌انه آي:+ی و تن منم دی ملک ثاب ایک 
مفقول ست 7ب ای بیش بپا پیش مك نائست 
از زبان برآورد که ای جامه را پیراهی براي می کنند - چوی خیاط 
ماحب احثیاط برآررد کرد دید که ازان حامه پیراهی نشود ازدک بود 
اهل اختصاص پیش ملک مذ‌کور بازنمودند که زیر جامه پیراهی نمي آید 
دربیمعل ملک نائب باربک گفته که اگر پیرلهی نمی آید یکنا بدرزند 
( ۲۶ 
آره ای لفظ را لنظ سب بدي گویند - نمید‌انند که در یکنا جامه . از 
پیراهی زیاده خرج میشود - چوی پیراهی نشد یکنا چگونه درزفف 
سبعای الله در شان چنین طالفه حضرت بسالت پفاه صلی الله علیه 
و سلم بشارت فرموده - قال الذبی علیه الصلرة ر ااسلم اکثر اهل الجفة 
بله - صدق رسول الله صلی اللء علیه ر سام - بعنی بیشتر از امل 
طاگفه بود - دیگر مناقسب ملک مذکور آنکه دز وجه باربلگ بدانگ 


( ۴ ن ) چگرنه شکر ه (۳ ن ) تأثبر موم دلي ه ( ی ) الفاظ ۰ 


[ ۳۵ ] 
مالك منکور چیزب ازرخاصلً خود دهانیفت - آري انچنیی پاکان 
رپاک دیفان درعپد درلست و طور مکفت سلطان فیروزشاه بعفایت 
حضرت الله تباک و نعالوی جل جلاله بودند - نه‌همیی یک ملک 
نائب باربک این چنین عظت ر رتبت داشت - بلله هريعي 
از ارکان درات ر اعوان سلطنت آن حضرت يعي ازيکي نائق تر 
بون - در كارهاي محعتاجان و كردارهاي حاجتمندان کرش بیش 
مي نمودند - مالگ نائب بارپلك پیش ازفوت سلطان‌فیروز آزین‌جهان 
امن - و در مقام في مقعد صدق آرامین - تا آنکه زنده بود در 
هواخواهي ر دوستداري حضرت شهنشاه جهد بایغ مینمود - هرگز گلاً 
کسی از تانیر جنایت بسي بيلگ نفسس پیش حضرت شپذشا: نکرده 
رهرگز هی‌کسی را آرخسي ر کسي نیارده - ربچیز» آزار نرسانید؛ 
زهی عهد با برکت رطور با منت ر خبي اصعاب درلت با عزت و 
حشمت - چنالچه شیخ سعدي شيرازي علیه الرحمة و الغفران فرمود اه 
» ابیات » ۱ 

* اگر کشسور كشائي کامرانست » 

* وگر درریش حاجنمد-د نانست » 

» دران‌حالت که خواهد این و آن مرد * 

+ نخواهد زیی‌جهای بیش از کفن برد * 

( ۶ ن) بودسه ه (حن) مگیی و (ع ی ) ایذا نسانیهی - آنرا نترمانیده م 
( ۵ ن ) فرماید ۰ 


] ۶۳٩ [ 

مقدماٌ هم بیان مظمت ملک ملوک الشرق 
نقل ست ملک عماد الماك را بشیر نام بو - مدام با حضرت 
شپنشاه نیکنام ابواب هواخواهي چوی هواخواهای میکشود - دری"عل 
هر یک راري بنوعي دیگر بازنمود - بعضی گفتند عماد الماک را 
والد! سلطان‌فیررز در جپیز ازپدر خود یافنه بود ۰ چوی رالد حضرت 
شاه را باسپپسالار رجب کار خیر کردند پدر والد؟ شاد عماد الملک را 
در چپیز داده - و بعضی گویند درا ایام که سپپسالار زجب با والد؟ 
سلطا فیروزشاه کار خیر کرد والد؟ حضرت شاه از پدر خود پیرایه 
بسیار یانمی - بعد چند ررز سپپساار رجب چیز» ازان پیرایه 
فروخته عماد المالگ را به‌بپا خرید - ر بعض گوینن که حضرت 
شپنشاه بعد ازجلیس نيكك نفوس خویش ( دختري که از آن سلطان 
تطب الدیی بود ر ار جمال با کمال داشت - و حضرت الله تبافگ 
و تعالوی جل جلاله و عم نواله او را بانواع آراستگي آراست ) سلطا 
فیررزشاه آن دخنر سلطا قطب الدیی را خواست - و درنکاج خود 
آورد - المقصود عماد الماک غلام او بود - و آن دخترک عماه الماكک را 
بسلطان‌فیروز #خشید ۰ حامل ارین آنست که بیمه حال عماد الملک 


۲ ۱ ًِ ۲ (۲6) 
پسند‌ید: خصال غلام خاص حضرت خسرو خوش خصال پول - اعني 


( ۴ ن ) گفتند ه ( رن ) خاصةً حضرت » ( ۴ ن ) افعال و 


[ ۴.۳۷ ] 
ار جملة بندگان اموال بیت المال نبود - الغرض بعضرت شاه فیررز 
عماد الملکگ بر طریق ارث رسید: - ملک حضرت شاه بود - بئد ؟ قدیم 
و خد‌منکار دیرینه و کسي که در ملک سلطان فیروزشاه درآمد 
عماد الملک بو - بعد از نشستی حضرت شاه در پادشاهي و اورنگ 
شپنشاهي اول کمم که شغل یانت عماه الملک بود - چنانچه از 
حالت آی مقالت ای مورخ ضعیف شس‌سراج‌عفیف در مقدمة 
اجللس فيررزشاهي مشرح نبشته - معپذا عماه الماک غامي دانا ر 
عاقل و حنثنیی بو - ابواب اخلاص ر اختصاص با حضرت شاه میکشود. 
البته حضرت شاه با بفدة دولنخواه عماد الملک ابواب اسرار ملي 
درمعل خلوت از دل ر جای کشاي - ار نیز درای جواب با صواب 
دادي - چذاچه حضرت شاه را موانق ماج افنادي - ر همچذییی بر 
متابعت ای آئین عماد الملک بعضرت شاه البنه در معل و غیر 
معل رفلي - ر هرچه خواستي گفذ - هر کرا مبخواست که از 
حضرت شاه اقطاعي يا پرگنة بدهاند بمجرد آنمه ذکر آی شخص 
پیش اخت فلک رنعت کردي حضرت شهنشاه بفیر تأمل و تفر آن 
کس را اقطاع دادي - رهرکرا عماد الماک خواستي که از شغل معزول. 
کثاند ؛مچرد آننه کف حضرت شپنشاه آر شخص را معزرل کردي 
پفي‌هزار سوار جرار و پپلوانان نامدار در سپاه عماد الملک نيعي کار 
داخل بودند - چندیی خانان کبار ر ملولك نامدار داخل سپاه بر 


۳۳4 


( ۲ ن ) اول اول ۰ ( ۴ ن ) اول اول ه 


[ ۶۳۸ ] 
حلم فرمل. حضرت شپذشا: خدست میکردنه  -‏ چفدیی اتطاعات 
و پرگناته در رجه یارآ ور بدل انعام خود از حضر شپنشاه تعیی 
دالشمت - سر لشکر جیرل حضرت فیرزشاه بود - براي مخوارگي زمرا 
حشم رفرق خدم کوش بسیار مینمود - درمدت چپل سال ( که دوز 
ملک خهرر خوش خصال بود ) بر هیچ ياري فرة ظلم نکرده - رهم 
رقق شکایت حشم بصریم ر کنایت پیش نخت نکنته - هميشه 
تشر را تازه دنه - سجحان الله ر بحنده چه عبد بود عهد سرت 
فپررزشاه - جمیع خافان درگ ر ملیف بارگا: آی بادیما: هر همه با آن 
وجاهت جاه و دستگه صاحبان امانت ر دیانث بودند - مدام 
صلی ائدرام ابواب نيعنامي ونيلك خلقم میکشودند - و ایی‌تمام امانی 
و دیانت از آثار انوار خوش خوئي و خوش بوليي حضرت فیروزشاه 
بود - و اگر نه در عبدي که پادشاه آن درر هر روش که میان خلق 
مملکت پدید آزد ر بپر حضال: که تاجدار آی کشور کوش بایغ فماید 
هر آئینه توابع آن پادشاه نیز چرن اهل‌تمیز مهل هم بدا چیز 
کنفد - چون حضرت شاه فیررز صاحب نصرت ر بپرررز خصال حلم 
و افعال نعم بعمال رسانیده هرآئیذه در عبد درا ار ر درز معنت 
ار جمله ارکان دولمت. و اعوان ملت سلطتت بصفت حلم ۳ 
مرصوی بودفد و ۱ ه بت ۰« 


ر من ) شاه » ( ۳ن ) پاد‌شاهي ه (عان ) خدصني ه 


[ ۳۹ ] 
» هرچه که سلطان بکند آی کنند ۰ ۱ 

اکنوی نبشته آید از انسانپاي ررش مللگ عماد الملک بشیر 

افسانة شر ح مال عماد الملک - منقول سمت عماد الملک مال فراوای 
و زرهاي + پایار داشت - مال ار ازکرررات گدشته بود - چفین گویفد 
راریای شریف بربر‌مورخ ضعیف شمس‌سراج‌عفیف که رقن بدرا نت 
بری مال ملک عماد الملک حاجت شد: مبلغ در هزار و پانصد 
تنکه را همیی نت براي بدرها خرید کردند - ر بهاي بدرا ات 
چپار چینل میباشد - حاصل ازیی آنست که ايی‌مقدار مال کثیر بر 
عماد الملک بشیر موجود شد که مبلخغ دو هزار و پانصد تئنه را 
بدرا لت خرید کردند - معپذا چون کارکفان ملک مذکور مشپور 
روزنام رخت خانه پیش عماد الملک گنرانیدند دران معل پیش 
خواندند بپاي بدره ثت مبلغ در هزار و پانصد تنکه ۰ چو روز نامه 
پیش ار گزشت دریی لفظ گفت - چون مال از قیاس بدره کردن 
بکذره آنچذان مال را در بدره کرس مصلعت نیست - درس مبدل 
ملک عماد الملک کارکنان خود را بر راه کرد - و اي لفظ از زبان بر آوزد 
نا چاهپا بکرائلد - و آنرا گم کذانند - ايیی جمیع مال را بطریق غله 
درای چاهپا اندازند - آزای باز همچنان کردنف - در گاجینهٌ حضرت شاه 
ز خزائی و دفائی آن شپنشاه مال مقدازي بو - زان سب که سلطان 
فیروزشاه بالپام حضرت آله حامل مىللت خود را بر جمیع خلائق 


ی وت مه توت ار مه 


( م ن ) بکاوند » ( ۳ ی ) یف ه (۴ رب ) بدای ۰ 


] ۴۴۰ [ 

تست کرده داده بو مال در خرای بیت المال مقداری رسید 
اموال فراوان ودفائی به‌پاپای ملک عماد الملک داشت - و مدام براي 
جمع کردن اموال کوشش میکماشت - این همه شورها و فتنها در عهد 
سلطا معمد شاه بر فیروزثاه بتقدیر حضرت اله که طائْفةُ بندگان آ 
درگاه کردند براي همان مال بود - انشاء الله تعالی و بعون اله بیای آن 
شرها و فطنها در ذکر ساطان مصدشاه نبشته آید ۰ المقصود 
عماد الملک بشیر صاحب اموال کثیر برد - همچفیی در عپد درلت 
شاه طالمب دی اثر خانان درگاه و بیشتر ماوک بارکه مالدار بودند 
شا ماو یاک سستار وتخظا بو برهییم کم مالداري ایس 
مقدار رري ننمود - بلکه در هیم عبدي بر هی خاني ر هی ملکي 
اي مقدار مال نبود * « ابیات » 

* هر بندا شه چجو شاه دیگر » 

» با پیل رسپاه ر چذر بر سر ه 

شب ر ررز بخدمتي گرایند » 

ء چندان به حساب در نیایند * 
(سانه ستدن شاه آسمان‌جاه سلطا فیررزشاه نه گرور مال عماد الماک 
منقول ست ماگ عماد لماک سیزده کرور مال جمع کرده بود - و 


1 
برايي_ دیگر ازدیاد مال جد فرارای و جید -ب پاای مینمود - 


رم ن) فطرنها ه (د ) داشت ه (ان ) غفی ۰ ( هن ) و 6و 
سلطان فیروز شاه » ( و ن ) و برای آن دیگر اژدیاد * 


[ ۱ ۴۴ ] 
ملک عمادالمنک _اقطام راپري داشت بر استنلات آن کرش 
پیش میلنلشی - البته از خوفب عماد البلک دیول ارب در 
علسبة اتظافات و معاملات مللگ مذکور اممال کردي - کارکنان او را 
همم کیم در دیوان نطلبيدي - چون بعد از چند سال سب اتطاع 
رابري شدي مبلغي مال باقي بیررنآمدت - از حال آن مقال پیش 
خسرو خوشخصال گذرانیدنه - دران بای شپربار جهاندار فرمان فرمود 
چه مالمی و چه مال بشهر- چون عماد الملک شنید که جضرت شپنفاه 
پیئبی کنشتن کیفیت باني اتطاع رابری از تسم ره امی چذهس 
مرمست فرمود عماد الماک مال خرد را تذکره کنائیده پیش هی 
گنرانید - ر اللماس _خود بکوش شا:فیروز رسانین « کة بند1 دراد ايي‌قدر 
مال دارد- درین مجل شپنشاه اکملي آن تذکن خواند - ز هییم چيزي 
بر زبان نراند - و آی قذکره باز بدسي عماد الملگ داد - ررز دیگر چون 
خسور خاور از منزلاه خوه رخ به باختر نهاد و یکسوار؟ چرخ عنان 
مسافرت بسوي منرب کشاد حضرت خسرر خسرای: و سررر سررران 
در معل بارجا بارداد - ماد آلملک مبلغ یک کررر مال بدرها کرد؛ 
بدره با چاه عالم پا حضرت نیررزشاه برد: - فرمای شد بشیرا 
ليي چیست - عملد الماک . ماس کر که بند؟ در چهزي علرنه 


۱ ( «ي ) اقطام را بيي ۰ ( عی ): معاسبط اقطاح را برزی شدی » 
( ان ) خیرات چنین ۰ ( هی ) کرده * ( ان ) را ۰ 
( ۷ ن ) روز دیگر عماد الملک ه ( ۸ ی ) گردانیده ء 

] ۵۱ [ 


[ ۴۴۲ ] 
براي بندگلن حضرت آررد: است - هرچند که حضرت شاه چوی 
سلاطیی اهل گاه انکار آورن و فرمود نخواهم ستد عمادالملک بالعاح 
و اجاج پیش آمد - دریی معل حضرت شپریار اکمل فرمود که بشیر 
ملک خاص منست - آنچه در ملک بشیر ست آن از آن منست 
ای یک کررر مال تسلیم در خزائس بیت المال ندارند - زیراچه خزانه 
گنجینة بیت المال ست - ایس یک کررر مال تسلیم مقبول عطردار 
کنند - همچنانی کردند - و هروقت که خالجپان را در سواريي حضرت 
شهربار «جپت استعداه اسباب براي چیزت حاجت شدي پیش 
نخت علم دادي - ر زا یلگ کرور مال که تسایم مقیول مطردار 
بو بوچه قرض سندي - و استعداد کارخانپا موجود کنانيد‌ي - بعذه 
چون از اقطاعات و معاملات مال آمدي ( بر ملک مقبول عطردار 
قرض ادا شدي - نا آنکه سلطل فیررزشاه بر تخنگا: در صدر حیات 
بود ازان یک کررر مال چيزي خرچ نشدی * ۶ شعر » 
شاهت چوشا: پادشاهان » بد شاه غلام پادشاهان 


افسانة حالت ماک مذکور با خانجپان دستور 


۱ مفقول‌ست جوز آخر دوز و اننباي طور ملک حضرت چپاندار 


( من ) بشیرا خاصةٌ ملک من است ی ( ۴ ی ) ازللجا دوکتاب يعني کناب 
نمبر م۷ و کتاب نمبرع9ه ) *عیم البیاش تا "خرست از دو کتاب دیگر ( بعني 
کتاپ نمبر ۰۰ و کتاب نمبر ۰۰۲: يبي ) لصسعيم کرد شد * 


ی 


۲] ۴۴۳ [ 

زسید و ملک عماد المک» پیر معمر گشت جمیع اعضاي او فثور 
پذیرنت - چون سلطای فیررزشا: براي شکرگه سواري کردب. ملکب 
عماد الماک زا در شپرگاشتي - ملک مذکور بعضي ارتات_ درون 
کوشلگ شیر فیرو زآباد ماندي - و بیشتر اوفات در خانةٌ خود بودي 
چون ماک عمادالملک طالع شدي خانجپان اگرچه در مسند نشسته 
بردي فی‌العال ایستاده شدي - و از مقام خوبش پيشترشدي 
و خدمت کردي ۰ و توافع بسیار نمودي - و شناب کام بسوي ملک 
عمادالماک دريدي - ملک عمادالملک نیز توافع كردي - و بردست 
خانجهان تیه کردي - هر در میا خویش از تانیر عبت بیش 
با یکدیگر حکایت میکردند - خانگ خالجپان و خانة عمادالملک 
در فیروزآباد منصل بود - مدام گذر خانجپان پیش در عمادالملک 
اننادي - ر خانجپان بآداب وزارت چون دسنوران خسرران با برکات 
سوار ميشد - چون پیش در عماد الملک میرسید خانجهان پیش آزان 
اصعاب خود را بر راد میگردانید - که چوی پیش در عماد الملک برسفد 
دهول و شهناها را نواختی بدارند - سب آنکه نباید که ملک عمادالملک 
تنگی آید - و او را مستنیر نماید - و درایام اعیاد در غیبت شپریار 
چون خانجپان از خانة خود تراری فزفاش پیش در ملگ عماد الملک 
ایسناده شدي - چوي عماد الملكگ از خانه خود بیرون آمدي آنگه 
هر دو بزرگوار حکایت کنان و کلمات مسنعسگوپان در مصلاي نمازگاه 

0 


رم ن ) پپشبن شدي و (۳ د ) سوار شذي م 


[ 8۴۴ ] 
میرفنند. - و دزان بل دستور اکملی از جپمتا حرسی عادالملک 
چثر خود را از مرخود دنور میکرد - و با آنله (سعاب حشم و 
ارپاب خدم برابر خانجهای بودندس اما خافجیلی مقبیل اللفات از 
عباله (لملک) بصوب غیره نداست » » بیگ * 
» از بدا ترسم و ار غیر ناسدرسم دا » 
* که نه می بند؟ فیرم نه خد‌ای ۵گرست ۰ 
انسانگ آزاد کردن بندگان 
منقول ست چون عماد الملک پیر گشت سستي باسآخوان ار 
پیوست - اول خود را از سلطا فیروز آزاد کنانید - و خط آزادي 
نویسانید - بعدا موازئة چهار هزار بند؟ بنه دار مال خری؟ مود را 
آزان گردانید - و ایشان هر جماز خط آزادي داث - ر هریک بنه دار ر 
بر اندازٌ او مایه فرمود - تا ایشا را از جپت قوت در ماندگي نشود 
فرش بعد از چندگاد ملک عماد الماک این جهان سوي آنن جهان 
خرامید - سبعاالله ر #حمده چانچه جمیع خانان ر ملک هواخواهان 
ساطای معمد شا بیی سلطان تغلق شاه پیش از نقل ز یی حجبان 
خرآمیدند ور بدان چپان رسیدند شمچنان بنقدیر حنمرت سجعان 
جل جاله خانان و ملک که دولتهواهان و راي زان سلطان فیررزشا: 


۱ ۳ (۳) ۱ 
بودند هم در خیات ار خرامیدند - بعد ۳ 5 فیروز لیز 


( ۲ ن ) عضوت حق (عانة , ( ی ) بعد از ايشان سا ینز خی 
ملگ عما‌الیلک نیز از بیش سلظان حرامید معپذدا م 


[ ۴۴۰۵ ] 
خرامید - معپذا چون عماد الملکه نقل کرد سلطان فیررزشاه غرمرد 
مال بشیر مال حی ست - درازده کررر مال بود ۰ نف کرور سلطا فیروز 
سند - و سه کررر ملک اسعاق و دامادای و مارم و پسر خواند گلن 
و غلاما ار را داه - و ملک اسعاق عمادالملک نیز مال خاص خود 
بسیار داشت - معتاج مال بدر نبون - خارج مال مذکور و 
اجفاس دیگر چپار هزار قباي ززدوزي ر در هزار بند سپید و 
بند زر کر - سبحای الله ایفچنی مالپا که وجه نا وجه جمع کردند 
ر گذاشتند حساب دادني ست - آی کسان که گرد دنیا نگشتند اگر 
بضرورت میل میعردند آخرلامر بدیکران ایثرکردند * 
* مثنوي ه 
» کسان ره ذره بیکج نپند * 
* کسان توده تود؛ بپر سو دهند * ۱ 
بعد از نقل ماک عمادالمللگ ماک اسیعاق پسر او عماد الملکي 
یات - ای بود کیفیت ایشای - رائله اعلم * 


مقدمهٌ دهم بیان نديمي ملک سیدالعجاب 
نقل ست ملک میداعجاب معررف نام داشت - ار و پدر او 
شواجه وحید قريشي از مریدار خدمت شیم السلام شیغ نظام العق 
و الشرع والدیی قدس الله سره العزیز بودند - آن ررز که ملک 
سیف العیراب اهلی مثاب ترلد شد رلویان شریف بر مور خ ضعیف 
شمس‌سراج‌عفیف بررایات لطیف گفنه چوهر گوهر مدق بصدق سفته 


[ ۴۰۷ ] 
که خواجه وحید "ملک سید العجاب را در نظر خدمت شیم 
ببده بخدمت شیم گذرانید - و دران رقت خدمت شدخ بنعرید وضو 
مي‌ساخنند - بمچرد آنکه ملک سید العجاب زا در نظر خدمت شیم 
گذرانید دربی‌معل خدمت شییع‌فرمودند - خواچه وحید این معررف 
دوجپان و مشپور عالم و عالفیان را پیشتر بیار - چو پیشتر آوردند 
خدمت شیج قدر آب رفو خریش از آثار شفقت بیش در دهن 
ملک سید السیاب ان‌اختند - ر نیت خواجه وهید همین بود که 
در نظر شین ببرم تا نام تعیی کنند - چون از زبان -ب زیان خدمت 
شین لفظ معررف بیررآمد خواجه معروف نام شد - المقصود ملک 
مذکور مرد صالم و منقي ر مندی خاست - راه خانه کعبه مبارت 
برابر حاجیان پیمن - مدام و علی الدرام ابراب درک چوی ع؟ 
مي کشود - در درياي فضل و کعایت نیتال بعمال داشت 
همیشه در درگه سلاطیی چون عقلاي باریک‌بیر مي آراست - در عپد 
سلطان معمد تغلق پيشراي عمادالملک سریربود - و در عبد فیروزشاه 
ملک سید العجاب خطاب شد - و بغایت معظم گشت - پیش 
حضرت سلطان فیررز ندیم بون - و سلطا فیروزشاه با آن عقل 
کمال: و آئیس ملکي که اکمل العال بود با آن هم در کارهاي ملکي 
با ملک سیدالعجاب مشوره میکرد - اگر سلطای فیروزبه سببي از 


ملک سیدالعجاب رنجيدي ر چند رز پیش خوپش آمد ندادي 


رج ن) یقین کنده * 


] ۶۴۷ [ 

ملک مذکور هردر رقت پیش در سلطان -ه ناه حامزشدي 
بمچرد آنکه در سه روز مللگ سيدال‌ياي پیش نخت: نيامدي ‏ 
حضرت خسرر خوش خصال ني‌العال یاه کرد - و در عییی کلام 
اييي لفظ فرمودي - که کلم ما و شر ح رموزات پیام ما بجز معررف 
فيري نداند - و فیم نلند - و همان مان طلسب شدي - سبعان الل 
ر اعیده ملک سید السچاب برگزید4 حضرت رهاب جل جاله 
چفدین کسان اهل گناه: ار حضرت فیررزشاه در حال تفتي 
ر هنم زنتي خلاص دهائین - و چندیی اشخاص را بیندسهةٌ 
فراست و زمزمةً کیاست استقامنها کنانید - چوی حضرت جهاندار 
و مکفشت شبریار بر کس نفت شدي و برري الفاظ زنت گفتي 
آلبته ماگ سیدااعیاب مذکور تا وسع امکلن او بوددي در باب آن 
#خص سضی نیک گفتي "و اگر بکفایت کفایت معلوم کردي 
که حضرت شاه با آی شخص بازآورن خواهد کرد چو «خی نیک 
گفتیی نوانستی لفظ تبیم نگفتي - و درار هنم باهتمام تمام ساکست 
شده ماندي - عموم خلائق را از ملک سیدالعچاي اهل مثاب 
منفعت برد - «مچنین چری ملک مذکور خواستي ذکر کمي پیش 
تخت کند به بپانه در کسيي کردي - -- چذانعه غرض آن مسکیی 
لیر حامل شدي - چنیی گوپند راریان باریک بیین و مخبران 

خوثه چین کلسنان قرب ساطهی که ررزي فقيري حقيري + روزيي 
( ۲ ) دهاليدي و ( ی ) نبودستي م 


] ۴۴۸ [ 


بر ملگ سید ا"هچاب آمد - و از جال زار رل نزار خویش و آاز 
دره دل پر ریش بازنمود - و ابواب راز کشود - که می بنده فقیرم 
و بنایمف حقیرم ۰ با ای همه حال ر شرح ای مقال ابوالبنانم - هیچ 
اسنطاعت بسبب کار خیر ندارم - براي رهاي خداي تباک 
و تعالیی جل جلله و عم نواله و ش#فاعت حضرت مصطفیی سمل 
رسیل الاه سلی الله علیه و سلم دستگيري کی - ملک سید الاب 
گفت که فقیر -4تدبیر برو- و پفي سیر گفدم پاک بکیی- و در دستارچه 
کی - فردا چوی حضردی شپفشاه اهل صفا جابه سواري کنه مقابل 
سلطا ایستاده شو - تا در باب تو حئم الله تباک و ی جل جلاله 
چیست - آن فقیر همچنان کرد - برقت سواريي حضرت شبرباري 
گندم بدست گرنته ایستاده شد - چوی نظر ملک مذکور برر افناد 
مرکسب خود را بسرءت تمام و به شناب کام بسوي او رانده و برسر او 
رسیده آن گندم از دست آن سئده پیش حضرت شاه برده گذرانین: 
برش شپنشاه رسانیه - که این فقیر میکوید که دربی گندم برهر یک 
دانه یکبار براي حضرت شپرپار سور! اخلاص خراند:ام - چوی ملک 
سید العچاب پیش حضرت شاه این لفظ گفت حضرت جپاندار چون 
شپزپاران با تهاز و بخنیاران نامدار بدان اعتقادي که در حق فقرا و 
مساکین بینرا داشت ر همیشه خد را در پنا: ایشان مي انملخت 


( ی ) آزار ء ( ۳د ) ۱۳۹ مل له ید وسلم و ِ 
( يب ) جام م 


٩ [‏ ۴۴ ] 
آن گندم از دسبی سید العجاب بدست خود گرفت - ور بر چشم 
خویش داشت - درب"حل حضرت شپنشاه اکمل فرمید که ایس 
گفدم را در مطبغ برسانند - تا براي خوردن می باریک نان پهد 
حضرت شپفشاه فرمود - معررف ایی‌فقیر چه حاجت دارد - درب‌عل 
ملک مذکور بازنمود - که ایری مرد» ابوالبفاا ست - هی استقامتي 
ندارد که بدان, روزکار بگذ‌راند - فرمان از خسرر جپان شد رب یک 
تنعه بوجه معاش براي ای فقیر از عشور و زئواة شبر بدهند - آري 
ملک سید العجاب ايی چنیی لستقامتها کنانيدي - تا کار اييي کردار 
و گفتار ای اسرار «جای رسیده برد که ملک مذکور بعضي را از 
سلطان فیررز اتطاع میدهانید - ر بعضي را نار مي‌کذانید - این‌چاهن 
معل و مرتبه که ملک سید العچاب داشت این‌مرتبه ندیم نباشد 
ملک مزکوز بمسئور در درياي دل شپذشاه مشپور در آمده بود - هرچه 
گفت پر مزاج شاه انقادی - سبجای الله عجب خصال و بوالعجب 
افعال ملک سید العچاب داشت - چوی کس از تاثیر حاجت بمه 
بیلك نفس بر ملک مذکیر توجه کردي البنه کار آن‌کس بر حسب 
مطلرب او برآمدي - و البنه از خلق بعد انمام کار و الجام کردار بوجه 
شکرانه چیز سندي- و این جمله حضرت با رنعت و معفت با رتبی 
جپاندار رسيدي - و هدچ چیر نگفني - چوی ملک سیدالعچاب از ز در 
سراي شپرپار بازگشتی و در خانه آمدي بیشتر ارقات منبرکات مشئول 


مت ی ۳ 


( ۲ ن ) مشغول بقران و تفاسیر و الفان حضییت رحین جل جلاله ِ 
[ ۷ ۵ ] 


[ ۴۵۰ ] 
بقراءت نفاسیر الفاظ حضرت رحمان جل جلله ر عم نواله جپد 
بلیخ نمودی - و همیشه در لقمه و کسوت احنیاط بسیار ر هشد‌اشت 
بیشمار داشت - شب ر ررز کوشش دریی کار اعد مي‌کماشت 
گرچه گفته اند لقمة حال در جیان اندک ست - اما علماي 
شریعت ور مشائغ طریقت بحقیشت گفنه - و در اسرار بیشمار سعنه 
که لقمه حلل رجه قرض حسنه است - ملک سید العچاب مدام 
و عل ی الدرام از وجه قرض خورد‌ي - و در لباس نیز احنیاط هقیاس 
کردي - آنچه مشروع بودي پرشيدي - و هرچه نا مشررع بودي گرد 
آی نگشت - در ذات خود ملکت سیدالچاب جمله صفات اخلق 
احسی ر خصال مستعسی داشت - و البله با خانان درگه و ملرلك 
بارگاد حضرت شپنشاه طیبت کرد - و الفاظ فعک باززمود‌ي - و 
حضرت شاه ر معثت شپفشاه را کلمات طیبت ار بغایث خوش 
آمدي - چندیی اهل نفتي را که حضرت شاه مبخواست زفني کند 
ملک سیدالعجاب در هنگام طیبت بازخرید‌ي - مدت چپل سال 
کمال که درز آن خسر خول خصال برد پیش لخت شاهي رو 
بارجاي شپنشاهي ر جلس نامتناهي ملک سیدالعجاب که اهل 
( م ن ) عقیقت گفته در اسواربآثار بیشمار م ( ۳ ن ) نمودي ۰ ( ۴ ) 
و البته با خانان درگلا و ملوگ بارگاه حضرت شپنشاه طیبت کرد» - و 
بر نسبی حال و اقوال و خصال هريكي نامي داش - پیش حضرت جهاندار 

با هریک طیبت کرهي الفاظ مگ باز نمودي ۰ 


[ ۶۱ ] 
مثاب بود در مقام نديمي جوانگري نمودي - ر پیش از سلطای فیروز 
ازیی چپان خرامین » تن 
* دنینات که مذسزل عذابست ۰ 
» پندار که نسرد تو خرابست ه 
* برنام و نشان کس نشان نیست ه 


» وز مرف ببيم کس امان نیست ه 
مقدمةٌ بازدهم شرح احوال ملک شمس‌الدین 


ابورجا که در عهد سلطان فبروز مسنوفی؛ 
ممالک شدة لبود 

نقل‌ست ملک شمسآلدیی ابوزجا برادر زاد؟ ملک مجیر ابورجا 
بوه - پیش اخت سلطلی »عمد تغلق انواع رموزات حرکات 
و سکنات خود مینمود - اییی ملک مجیر مذکور را ملک کبیر مشپور 
در غیبت سلطا عم امرزید؟ حضرت غفور پیش داخول در پرکاله 
کذانید: بو - راریان شریف بررایات لطیف بربن مورخ ضعیف 
شمس‌سراج عفیف گفته و گرهر صدق بصدق سفنه - مانا که 
ملکمچیر دز عپد دولت سلطانمعمد جپانگیر در مملکت دارالملک 
دهلي اقطاعي داشت - اندران ایام که سلطامعمد اهل عظام دنبال 
طغي بدنام در ثبته رننه چنالچه از حالت آن مقالت ايی مور خ 
در مذاتسي سلطای معمد مشرح نبشته است - الغرض سلطاي معمد 


[ ۶۰۲ ] 
از ثهله طلبب ملک مجیر فرستاه - ملک مجهر از اقطاع خویش 
با سوار و پیاد؟ بیش سمت سلطا معمد رخ نهاه - اندرای ایام 
در شهر دهلي ملک کبیر نالب فیبت بود - چوی ملک *چیر 
در جوار دهلي رسیده ار سب ملک کبیر از تاثیر تکیر و تجبر 
ار دهلي منعرفب گشته کذاراي لب آب جوی رفته با ملک کبیر 
ملاقات نکرده - چوي ملک مجیر درمیای درآب فرود آمد: بعضه 
اشخاص از زمر اهل اختصاص بر ملک کبیر بمستور گنه - که 
ملک مچير چيزي هوا در سر دارد - که از بسياريي غرور بسیار و پندار 
ناشمار بغیر دیدن بندگيي ملکي درمیان دوآب نزرل کرده - و از 
شپر دهلی عمدا منعرف گشته - ملک کبیر ( که در شپر دهلي از 
جپت سلطان معمد در امور غیبت امر مطلق داشت ) کوشش 
بریی گماشت تا ملک جیر را بطلبد - بعد انفاق بسیار و مشورت 
بیشمار ملک کبیر نامدار درمیان درآب طلب ملک مچجیر فرستاد 
ملک مچیر کام و ناکام بشتاب گام در دهلي آمد - و حشم خود ر 
هم درمیای درآب گذاشت - چوی ملک *جیر بر ملک کبیر آمد 
دران وقت ملک کبیر در مسفد حکومت نشسته بود - ملک چیر 
پایا در مقام حجاب خدمت نکرد - هرچفد که جپد کردند و 
کرشش نمودند ملک *جیر کم تدبیر در معل پایلی سر فررد نیاررد 
سربانکار بر آورد - چوی ملک مجیررا پیشتر بردنه در مقام دوم 
003صِصِ۳۲7 


۲] ۴٩۳ [ 

هم سلام نترک - چوی ملک #جهر نزدیک ملک کبیر رفت بزبان 
خود لفظ سلام گفت که السلام علیکم - دریی محل ملک کبیر در 
روي ملک مجیر بنظر نیز دید - و این کلام بر زبای گردانید - که از 
جپت سلطای معمد در مقام حکومت باشم - نیابتب غیبت امر 
مطلق می دارم - ترا کدام هوا بر سر افناد - که بغیر ملاقات می 
خصوص از دهلي منعرفب شده رري از مس بگرداني - و سوي لشکر 
رخ آري - مگر تر چيزي هوا در سر داري - دربیحل ملک #چیر 
بر رري ملک کبیر لفظي گسناخ وار گفت - که هریک شیر را 
مرفزاريي هست - هرگزهيي يکي با ديكري نه پییست - قانوی 
جهای بیی رفت - چی, ملک مچیرکم ندیر اينچنین اف پیش 
ملک کبیر گفت غضب ملک کبیر زیاده گشت - دری محل 
ملک کبیر گفت ۰ تا اي حرامخوار بدکردار را پیش دربار حضرت ‏ 
جپاندار چون دزدان اهل اضطرار دره زنای خونخوار در پرکاله کفند 
درییی معل چوی اعوانان عذیف ر سرهنکان مپیب دریدند و : 
آستینهای ملک »جیر چوی جرمان گرفتند و جانسب سیاسنگه 
رای کردند دریی محل ملکب مجیر عقل گم کرده سپید گونه گشت 
و انگشتان هر در دست در ده انداخت - و پیش ملک کبیر 
زبانی عجز چوین عاجزای کشاد - عاقبت کار ملک مجیر بی‌هنچار را 
پیش داخول سلطا عمد گردن زذند - چوی ملک مذکور مانند 
مجرمان مشپور بسیاست پیوست همان زمان ملک کبیر از حال 


] 6 ٩۴ [ 

ايیی قضیه بنمام و کمال از آغاز نا اتجام بر سلطای حمد نوشت - از 
سلطان متعمد فرمان طغرا بر ملک کبیر صادر شد - ر دران فرمان. 
سلطان معمد_ باز دیده که اعظم همایوی ملک کبیر پسفدید؟ کردة 

که آن چنان خود راني و خود نمائي را سیاست کرد: * 

0 منفوي ‌ 
* خطرها ست در کار شاهان بسي » 
ه که با شا خويشي ندارد كسي » 

القصه ملک شمس‌الدیی ابورجا برادر زاد؟ ملک مچیر ابو رجا بود 
ابررجا ازان گوپند که ابورجایای طثفة اند ار ملک باا - ملک 
شمس‌الدیی ابورجا مردي دانا ر کاني و شاعر بود - که در ستخی باریک 
بعمال رسيدي - ارل حال و در آوار مقال ملک شمس‌آلدیی ابو رجا 
در عپد دولت حضرت شپنشاه مستثنی و طور معنت ساطای فیروزشاه 
اهل صفا میان باریدهان دیران وزارت تعیری شده بود - چند؟ه میان 
بارید‌هان بود - بعده نائب اقظام سامانه شد - و دران ایام و بدان 
هنم مقطع اقطاع سامانه ملک قبیل قرآن خوای امیر مجلس برد 
چون ملک شمس‌الدیی ابورجا در اتطاع سامانه رفث در کارها و 
کردارهاي عمل اقظاع هریکلی مصداق پیش گرفت - ار نیت کنایت 
و کفایت ر درایت و فراست ملک قبول را کرد کار سامانه گشتی 
نداد - در هر مصدافم چیزهاء بسیار بنیاد نهاد - که در رهم و فهم 


وچ صح بت 


( ۴ ن ) در ملكگ بالا ه ( ۳ن ) فراتغان » 


[ ۴۰6 | 
فيري نفد - ملک تبول را با جملٌ اهل اختصاص حضرت فیروزشاه 
محرمیت بو - هريکي مختص در کار ملک شمس‌الدیس کرشش 
نموه - ملک شمس‌آلدیی را از نیابمت اقطاع سامانه معزرل کنانیدند 
بعده ملک شمس الدی نیابت اقطاع گجرات یانت - بسوي اقطاع 
گجرات شتافت - دران ایام از پیش نخت شپریار عظام اقطاع گجرات 
ظفر خان بین ظفر خان يعني دریاخان علیه الرحمة و الخفران داشت 
المقصود ملک شمس‌آلدی چوی در اقطاع گچرات رفت در گچرات 
نیز چيزهاي بسیار بنیاد ناد - و ابواب عملهاي باریک کشاد - چنانکه 
مقطع را با وجود نصب حالت عزل پیشیی آمد . بعد از چندگاه 
ملک شمس‌الدین از اقطاع گجرات نیز معزول شد - و خلق گجرات 
خلاص یات - و ملک شمس‌الدیی از گجرات در شهر دهلي درآمد 
اعامل در آخر عید فیررزشاه چوی ساطیی اهل که با ارج جاه در 
سواريي شکار کاب طرفت زميی اقطاع بدازن و انواله ر خ آررد: بود 
و در باخشیی شکار و تاخفی کناز تا بکار کرشش بیشمار و بسیار مي‌نمود 
درای سواريي حضرت جهاندار ملک شمس‌الدین مذکور از پیش 
شپنشاه مشپور شغل استيفاي ممالک یافت - حضرت شاه ضیاءالملکگ 


خطاب کرد - چنانچه ظاهر و باطیی او بپاراست - ملک شمس‌الدیی 


(۲ ن) نمي گنچد ه ( ۳ ن ) بدین ( ان ) فی العاصل در آخر عید 
فیروزشاه در سال سنه ثلث و ژمانین و سبعماة ثاریخ قمري حضرت فیروزشاه 


چون صلاطین اهل گاه بااوج جاه در سواري شکار لا طرف زمین اقطام بدون » 


۴۶٩ [‏ ] 
را در دیوای رزارع اجاس شد - آري عجب کاري و بوالحچسب 
اسراري - بنقدیر الله تبارک ور تعالی جل جلاله سلطا فیروزشاه را 
اییی‌گمان در دل افناد: و ابراب مفقلمب در قلب آن‌شبریار کشاد مگر 
کار کنان دیوان وزارت در کارهاي مملکت و کردارهاي امور سلطفت 
تقصیر میکفند - و دل از هواخواهي برداشته اند - اگر شمس‌الدیی 
ابورجا را ( که در فراست و درایت مستئنیی ست ) در دیون 
وزارت تعیی کنم جمیع کارها و کل کردارها را سرانجام کند - ام این 
ندانست که از ذات ار همه صفات بلاها خواهد زاد - که جمیع مملکست 
زير و زبر خواهد نهاه - زیرا که ملک حضرت آن شهریار ر ملک 
و مملکت آن جهاندار بفیض مفل کردکار و عذایت ه غایت 
حضرت پروردگار جل جلله مدت چپل سال کمال آرامیده بود 
جمله خلائق بعلانق در مقام تی آسانی بودند - چوی ملک 
شس‌الدین ابورجا که بتقدیر خدا شغل استيفاي مالک یانت 
براي پرداخت لرامر و نواهيي آن کرشش گماشت - مصداقبا 
در مسکت پیدا آورد - که در چپل سال نبود - کریا که بنیاد شور 
و اماس نننه در مملست دهلي بععت الم يزلي انر بو * 

» مثنيي ۰ 

* تقدیر خدا| کس ندانن » 


* فردا که زود کدام ماند * 


( م ن ) فضل ۰ 


[ ۶۶۷ ] 
اون هریک افسانه از اسانهای دلتنگی 
و داستانهاي فتگی او شرح داده آبد ۷ 
افسانهةٌ حالت ملک مس الدیری ابور جا 
با حضرت شینشاه مصنا 
معیذا چون در دل سلطان فیروز ماحسب فتم و بپروز بر اصعاب 
منامب دیوان وزارت خطراً به گماني افتاه بدار سبب زمام 
امور اموال بیت المال بدست ملک شس‌الدیی داه ۰ ملک 
شمس‌الدین را مقرب حضرت خویش گردانیه -ملک مشپور این 
چنیی قرب یانت که دربوستان دل و گلستان قلب اشخاص اعلیی و ادنیی 
(شچار عدارت کاشت - در هر؛علي که حضرت فیررزشاه برودي ملک 
شمس الدیی در محل و غیرمعل رفتي - بلمه #عدي منزلت تقرب 
یافت که ملک مذکور از آثار قرب رسئم را زال پنداشت - چوی 
ماک شس الدیی در خلونبا بحضرت شاه مستثنی میرنت 
چوی خارت میشد حضرت شاه بکیاست کفایت معلوم مي‌نن 
که شمس آلدیی ابورجا ابته چیز از کیفیت دیوای وزارت 
خواهد گفت - و جوهر گوهر *جیب خواهد سفت - حضرت شا: جمله 
خوامای خود را ازلر معل دور میکنانید - هرچه ملک مذکور را 


( ۴ ن ) عدالت ه (۳ ن) ملک هذکور تسار و (۴ ن ) قربت ه 
( ه ن ) میرود » ( و ن ) مي شود ۰ (۷ آن ) مي کند ۰ 


] ۰۸ [ 


[ ۸ ۴9 ۲ 
در دل میبره میگفت ر باز میکشت - تا کار اییی‌کردار به حلي 
رسید و آثار اسرار اییی گفتار بمرتبهٌ کشید که چوی ملک شمس الدین 
در محل خلونبا رننيی جمله خواصان حضرت شپنشاه بغیر گفت 
شاه ازان جایاه بیررر ميآمدند - ملک شس آدیی را هرچه 
در دل بودي بحضرت شاه گفتي ر بارگشت - تا کار اي کردار «عدي 
رسید که اگر ملک شمس الدیی خواستي که الفاظ نهاني به پنباني 
بحضرت شاه سليماني بار نماید و حضرت شاه در معل بارجاي 
بار داد: باشد ملک شمس الدین همدرانمعل نزدیک لخت درلت 
رنتي - ر آستین خویش بردهیی خود داشتی - و در کرش ساطان 
گفتي - حامل از ایراد نکات مف‌کور دریی سطور آنست که ملک 
شس الدین این چنیی قرب بافته بن - بلمه از غایت بسیاري 
دلننگي و نبایت بيشماريي نننگي ملک مذکور بمسئور حضرت 
شاه را چنان از ره برده بید که حضرت فیروزشاه با آر جله تمام 
روز شمس شمس گفتي - نا ایذعه زبار خشک مي‌شد - تمام کارها 
و کردارهاي دیوان وزارت ملک شمس الدییی ابورجا کردي - و 
وظیغة مستوفي چیست - ا درخرچهاي ممسی که درحق خلائق 
سلطنت مي شود احنیاط کند - و با قسم جمع و باقي کاري ند‌اره 
(ما ملک شمس الديي ابورجا از بسياریيی قرب حضرت شاه کار 
وزیر و ناب رزیر ر مشرف ر مستوفي و *جموعدار و برید و ناظرو 


( ۴ ن ) دیوان وزارت فیررزشاه و ( ۴ ن ) خراجهای ه 


۲] ۴٩ [ 

وقرف رظائف هرهمه فرو گرفته بود - جمله امصعاب دست از کاز 
باز داشته - آرب ملک شس دی از بسياريي جاه دنياري از 
جمیع امعاب سلطنت پذاهي برگشت - چوی نقرب حضرت پاد‌شاه 
با رنعت یانت از غایت قرب حضرت شپنشاه دانا جمله مملکت 
در انداخت - و دربوستار دل جمیع اهل اختصاص حضرت تخم عد اوت 
کاشت - و کوشش براي سند رشوت گماشت - و دست براي رشوت 
دراز کرده - و هم سلطا فیریز را برجمیع مملکت بدگمان گردانیده 
و هم جمله خانان و ملولك را بر خود مدعي کرد: - و هم دعای بد 
خلق در کر ار شده - و هم تمام سرا و سررزای از سلطان فیروز 
هراسان گشته - عاقبت کار و انتباي کردار ملک شمس الدیی ابو رجا 
هنچار خود را تلف کنانید: » مثنوی » 

» نمانه ستکاره بد ررزگار » 

6 بماند برو لعنست کردار » 


افسانةٌ بشسن ملک شمس‌الدین ابو رجا 
در دیوان وزارت 


چوی خانجپای همپون دسئوار خسررای در مسئد وزارت 
نشسق و براي پرداخت کارها و کردارها کرششي گماشتي جمله ‏ 


( ۲ ن ) برهمة ه (ن) ملک شمس الدین (دانست و از بسياري جاه 
دنياوي از جمیع سعاب ثقا مي گشت ه 


] ۴۱۰ [ 

امعاب منامسبت در مصلی خویش مي نشمنند_» - کرای ایام 
غواجه حسا الدیی جنيدي نیک نام »جموعدار دیولی عايي 
وزارت در مدر حیانی بود - و در اشغالپلی امور مملکت جد بلیخ 
مي نسد ۰ المقصوه مک شس الدیی ابورجا طرض رامتاي 
خانجپای درمعل مستففیلی قدیم نشسة - چون کیفیت هاي مملت 
و شرح کارهاي و کودارهاي سنلطنمی از محاسبه و مکلنبه ار طلسیه 
مال از قسم زیادت و نقصای در جمع ر خرچ حجت و فیر حجت 
رقسم باقی یم و صقیم خویصند کان و معرزان فولوبیی بر قافویی و أْهن 
ساطیی_پیشین با مقطعان اقطاعاه و عمال معاملات مي‌کردند و 
پیش مسند مي بردند و مي گذاردند بمهرد خراندن اغذ ملک 
همس‌الدیین_ابورجا مستوفيي ممالکنه ۵رهر کلیات و جزریات هر 
پيوستي - و یکان نقرب باریک در قسم تعریر پید| کردي که مجموعة 
دیوان ابکم ماندي - و کسم را مجال نطق نبردي که سوال اررا جواب 
با صواب تواند گفت - ر ماک شیاء الماک مرسي معلم و نادل 
و معرر ومقرر و مدبر و متکبر بو - پیش خود جزذات با صفات 
حضرت جپاندار خسرر نامدار سلیمای با وقار شپنشاه کامکار شاه عالم 
مدار مالک باوقار سلطای فیروز شهریار دیگر کسم را ادرنظر نياوردي 
ر آدمي نداشقي - چنانچه چند دیوای ابیات از تصنیفی خوزش 
نوشته ر پیش اخت گذرانیده بوه - و با خدمت شیم المشائغ 
۴ ن ) مي‌ندستي ۰ (۳ن) متعلم » 


[ ۷۱ ]۲ 
۰ شیم سعدي شيراني علیه الرحمة و الغفران اف زده بید - در قسم 
ضل کار ایلچا رسانیده بوه که وزیر و مشرف و مجموعه دار و 
فاظرو برید و وقضف و نائب مشرف وناب مستوفي در مسند 
ذشسته مي بردنه آنچه ملک فیاء الدیی مسترنيي ممالک 
سضیی مرتب کردي خااجپان هم هببران سخ مواقق ار حکم 
عرمي - و ملک یار الماک پاهبه بان بدي کردي - و هني 
ندیشه عاتبمت نكردي - و یک کوچه براي کشت نگذاشت - ملک 
شس آلدیی لبررجا در رطیفة هریک عاب شررم در گفتار 
بدار کردار كردي که قانچپای وزیر + نظیر و ملک الشرق 
فظام الملکت نائپ وزیر پر تدبیر و مشرف سالک وغیر آی هرهمه 
درین معل سلکت مي‌بردند - ر هرهمه دم میکشیداند ۰ و ملک 
مذکور ارة نپا بود - طبیعست پرربیای داشت - در گفتار خر 
یسیار پمداشت داشت - تا ٩حاب‏ دیگر بفکر و اندیشه جواب گویند 
ملک شس الدین چون کازکفان پیشیی در زمان واحد بر بدلهت 
حبواب گفقي - و سخم باریکت گرفتي - و یا زمط ممحررلن و قرتة 
نویسندگان در+عسف شرع کردي - دربن معل این مورخ ضعیف 
شمس‌سراج عفیف که خوشه‌چین حوزخان باریک بیی ست از 
ازمراتب طبام انسای بتوفیق حضرت سبعار جل جاله چند سخذ 
نوشنه - تا فائده باشد مر خردمندان را - گفتة بزرگان ست که طبائع 


( ۲ ن ) توجه ( ۳ ن ) رسان ه (۶ ن ) جواب داد ۰ 


[ ۲ ۷ ] 
برسه نوغ‌ست - یگ طبیعت را حانظ گریند - يعني آچه در 
سبع صاحب طبیعت رسد البته یاه ماند - و طبیعت دوم را 
طبیعت مدرک گوبند - و مدرک آن باشد يعني آلچه دریابد یاد ماند 
وطبیعت سیوم را طبیعت متصرفه گوپند - اعني آنچه در یابد 
ور معل قابل تصرف کند - اي همه تصفیف مصنفان ر لجنهاد 
مجنیدان از آثار اسرار انوار ای طباع مثلثه است - چنالچه مناسب 
ای نیک بختي نوشته ه ۰ بیت ه 
* ني هرکه گر ر چشم و دهی دارد آدمي‌ست * 
بس دیو را که صوت فرزند آدم ست » 
فی القصه ماک شس‌الدیی ابورجا البنه خالي آزیس هرسه 
طبیعت نبود - ازتاثیر یی طبائع ثلثه بود که ایلچنیی پادشاهي با جاهي 
ماحب آختگاهي را ملک شس الدیی ابر رجا از ره برده - و برکل 
مملکت بدگمان گردانید: - ایلچنیی امعاب منامب دیون عاليي 
وزارت دام عالیا با آن کثرت مپارت ور فراست در تملشاي گفناز و 
کردار ملک شمس الدیی ابکم ماندند » وبیت ۰ 
» هرچه شاه آی کند که او گوید » 
» حیف باشد که جز نو گوید * 


اسان گله کرد ملک شمس‌الدین ابو رجا 
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حضرت شرنشاه امل بصارت 
چوی ملک شمس‌الدین در مملکت ر امور سلطفت قابف و 
شابط گشت ,ر در کارها و کردارها در نشست یک روز در معل 
خلوت پیش شپنشاه رنت - در محل حضرت شاه فرمود شمش 
یی یوت لتاق هی یمسا 
و حضرت شاه را بزبار احسي سترد - و ای لفظ فرمود که دز دیوان 
بودم - اي مقدار ملک شمس‌الدین گفت ر ساکت کشت - ار 
حضرت شاه و بارگل شپنشاه بتکرار فرمار شد - شمس کارها نیک 
مي شود - دربن معل ملک شمس‌الدی سر فررد افنگند - و چيزي 
تلفت - حضرت شاه سوم کرت گوهر اسرار سفت - که شمس مس از تو 
مي پرسم جراب سیب چه نميدهي - ملک مذکور #حضرت شهریار 
مشپور گفت که بچاره شس چچه کند - هرهمه يكي گشته مین 
چند روز می بند؟ درگاه را تلف خواهند کنانید » بیت ۰ 

* مسزن فال بد که آورد حال بد » 

» مبسادا کس کو زند فال بد ه 
ملک شمس‌الدین مذکور براي خود فال بد از زبان کشید همان دید 
ازیس کلم حضرت شپذشاه عظام فرمان فرمود سیب چه‌هرهمه متفق 
شوند - ملک شمس‌الدین آزیی باز نمود چوی هرهمه متفق شوند 
عاقبت کار و انثباي کفنار ررزي باشد که چيزي پیش بندگیي نخت 

( ۲ ن) ميكشودي ه (۳ن) شده 
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با نمایند - و می بنده را تلف کنانند - چوي جملهٌ اسعاب يکي 
شوند کفتةٌ می بیچاره که بجاي مي آرد - بشفیدن این کام 
حضرت جهاندار نیعنام فرمای فرمود - که اي شمس می هرگز كفتة 
کم بیب نفیم درحق تو نشلوم - تو بخاطر فراغ دنبال کارها 
و پرداخت کردارهاي دیرار باش - انشا الله تعالعی جل جلله و 
عم نواله فردا بر اصعاب دیوای چه میکنم - چوي روز درم شد حضرت 
شاه بر قانین و آئین تاجدارار ماحب خنگاه در معل با جاه بار 
داد - و بر خانجهان فرصای شد - نا جمله اصعاب مفاصب دپران عالیي 
وزارت دام عالها با نویسندگان ایشان و یازان دیوان و نقیبان هرهمه را 
پیش لخت سازد - خانجپان در همان زمای هر ههه را پیش برد 
درس محل چوی شپنشاه اکمل ایشان را دید پیشتر طلبید - و 
رخ مباک بسوي خالجپان آود - و فرمود خالجبان ایی کیستس 
پعه شمس‌الدین ابورجا - دریی حل دستور مسطور باز نمود 
مستوفيي مالک - باز از حضرت شاه فرمای شد مستوني چه باشد 
خالجپان گفت خرچپاي مملکت محعیم کذد - درایمعل ملک 
نظام لملک نائب رزیر مالک حاضربود و بدا ناظر - علي الفور 
چوی هور باز نمود - که ملک ضیاء الملک مسئوفيي ممالک و کار گذاز 


(۲ ن ) شدنه » (ن) گفت من چاره که مي آرد شنید ه 
(ع ن ) ازینجا بسبب نا تمام بودن دیگر كتاباي قلمي ازیک کتاب قلمي 


تصعیم کرده شد و 
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دیران عاليي وزارت - چوی نظام الملک نائب رزیر مالک اپ چنین 
گفت لفظ مذکور بر مزاج حضرت شپفشاه مشپور موافق افتك - و 
اییی کلام از در چ دهی کشاد - و بریی نوم اعلام داد - فرما فرمود 
آري چنیی ست چنالچه میگوینه - شمس کار گذار دیوان وزارت 
دریی حل حضرت چهاندار اکدل تکرار کرد که خااجپا ازشمس 
چيزي کار دیوای نو برمي‌آید - خانجپان گفت تا آنکه ملگ 
شیاءالملک در دیوان وزارت معییی شده است از کارها و کردارهاي 
ملعي بعلي بیخم شده ایم - حضرت شاه فیررز ماحب فثم و بپروز 
فرمود - که خانجپای کس که در کارها ر کردارها حاوي باشد جمیح 
سکان گلستان مملکت و کل متوطنان بوستان سلطنت با او دشمفي 
کنند - اگر کسي از تاتیر عدارت بمي پیش تو بگوید که ضیاءالملک 
در غیبت تو ترا بديپاي قبیم بزبای فصیم بصریم میگوید تو سخی 
ماجب غرض در گوش كفي - و عقدا نقار در دل اندازري ایی نوع 
چگونه باشد - با شمس بنیاد عدارت نبي دریی عدارت خرابيي 
کار ما میشود این چگونه باشد - خانجپان گفت. ملک فیاءالملک 
هرگز به نگوید - و می بنده گفت کسي در حق ماک ضیاء الملک 
استوار ند ارم - درييمعل دستور اکمل قسم عظیم بر زبا راند - بهده 
حضرت شاه و معنت شهنشاه رخ جانسب محرزای دولویس آررد 
و اپ لفظ از نپلی بر آورد - که اي خواجکان شما معررای مملکت 
و نویسند‌کان سلطنت هستیه - هر يکي از شما بعضي نویسفد؟ 
[ ۵9 ) 
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مشرنست - و بعضي نویسند؛ مستوفي - ربعضي نویسفد! وزیر 
ر بعضي نویسند! برید - چون شمس در دیولی باشد و اصحاب شم 
از سبب موانعي در خانة خوه مانده بائند و شس را بدیدس 
کاغذت پا رجوم دفتري ضرورث افند درای هنکام شما را سواي این 
گفتی چارا نیست که اصعاب خود را خبر کم بعده بدهم بدیی 
صورت کار ما در حیز تعطیل افند - چوی حضرت شاه و مکت شپنشاه 
یی لفظ فرمود جمله متعررای و کل نویسندکای سر بر زمیی آوزدند 
و دعاي شا: ر نناي پادشاه از زبان بر آوردند - و حضرت شپنشاه چون 
دوللخواهان بازنمودند و هرهمه متفق گفنند - که چون ماک فیاءالمک 
کاغفي و رجوم دفتر از ما بطلبد هرگز حواله بر اصحاب خید نعنیم 
فی‌العال بدهیم - دربن معل خالجپان چون دستوران دانا و وزیران 
مستثفی گفت - و جوهر گوهر بر مزاج حضرت شاه سفت - هر آن 
مسرریکه در امر ملک فیاء الملک یک لحظه و پا یک لمعه تقصیر کند 
و یا توقف نماید سزاي او کنم - بشنیدن اييي‌کلام حضرت جپاند ار عظام 
بغایبت و + نهایت خورم شد - حضرت شاه براي بزرگي ر عظمت 
ملک مس الدین ابو رجا را بارانيي خاص از اندام مبارک کشید: در 
برش پوشانید: - و تمام اصسعاب دیوان را یار او گردانید: - ازار روز باز 
دیوان وزارت بکلي دست از کارها و کردارهاي مملعت باز داشنه 
چنالچه مناسب این‌حال آن شیزصاحب تال در گلستان مقال خود 


براي تنب دوسنان نوشنه » > پیت ٩‏ 


[ ۴۷۷ ] 
* حذر کی ز دود دررنياي ریش ۰ 
* که زيش درون عاتبست سر کشد ۰ 
*بپسم بر مکی _ تا تواني دلي » 
که آهي جپساني بپم بر کشسن ه 
اسان سخرن سضت گفنسن ملک شمس الدین 


ابو رجا بر زوي خواحه حسام الدین 
جنیدی بر گزیدة حضرت خداي 
تبااک و نعللی جل جلاله 
و عم نواله 
چوی ملک شس الدین ابورجا را محرزان دیوای رزارت 
و نویسفد‌کان اهل بصارت و مقطعا مملکت بعقد؟ ضبط شدند و 
در زیر امر ار مامور گشتند مللگ مذکور در وقتت در دیوان 
مي‌نشمت - ر كيفينباي جزري ر كلي پیش ار مي‌گذشت - و 
خانجپان بر آئین دسئورار یک رقث در مسند نشستي - و یکپاس 
ررز مرتمبی نشسته بودي - از ارها حرف شده معدر خاطر بودبي 
بعده ملک شمس الدیی ابورجا تا در و نیم پاس با جمیع |شخاس 
دز دیوان برددي - ر رسب خویش از اسرار کفایت بیش باهل عمال 
نمودي - و آخروتت نیز در نمازپیشیی تا یکپاس شمه در دیوان 
مي‌نشست - و محاسبة مقطعان اقطاعات پیش میگرفت - چین 


] ۴٩ [ 

ملک مذکور از تائهر غررر و پفدار مشپور از در سراي باز میکشت 
چندای هجوم از اشخاس خاص و عام بتمام برابر ار بیرری ميآمدند 
که سینه بسینه سائید: شدي - ر ماک شمس الدینن میان نویسند کان 
دواریی قرار داده بوه بلعه خط کرده بود که هرکه ازایشان 
پیش از آمدن می در دیوان نیاید و بعد ازربازگشتی می باز نگرده 
ار را ندرک لیم کنم - و استقامت او باز آرم - و در بوستان آمید او 
خار تبیم بصریم بکارم - مسکین نوبسند‌کان و بچاره *حرران ( که مدت 
چپل سال کمال در عهد دولت خسرر خوشخ‌صال راحنها گرفته ر 
مدام ر علی‌الدرام بربستر راحت بفرحت خفنه و هميشه گوهر تنعي 
به بيفمي سفنه و یکایک درب مشقت افناده ) حالت ایي بهچاران 
و مقالت این در ماندکان بتقدیر حضرت سبعان ر الله رحمی جل 
جاله و عم نواله بدشواری کشید - ر در مقاماص اشمطراری رسید - انعاقا 
شبي ازهبپا ملک شمس الدیی ابررجا ر خواجه حسا الدییی جنيدي 
در دیوای نشسته بودنه - و نویسند‌گلی دوارمی برآئیی پیشهی کیذیی 
کارخانه با متصرف آن کارخانه پیش دیوان برده بودند - و هر یک 
چیزها پیفتر میگذرانيدند - ملک شس دی از هریک چیز با 
اسعاب تمییز سوال و جواب میکرد - و در اععست عنف بر مي آررد 
نگاه درمیی گفتار و بران کردار مانا که خرچي دران کارخانه در سنین 
گذشنه فیر پسند رننه بود - درا ی صل ملک شدس الدی در بعست 
شروع کرد ۰ و برمفصف آن کارخانه گفت - که اي فلن این چنین 
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خرچ غیر پمندید» بکو که کرده - آن متصرف بازنموده که دیوای خر چ 
کفانید: ۰ دریی معل ملک شمس‌للدیی رخ بخواجه جنيدي آوزد 
و ای کلم باهتمام از تاثیررعونمت نمام بر آررد - و گفت که اي خواجه 
ای گند‌گیپا ر نا رسیدنیپا کار شماست - در کارها ر کردارها که میی نشسته 
راست مي آرم اگر شما را در کارها و کردارها احنیاط شود می 
چندیی خوی خورم - و ای مقدار مهلت نه‌بینم - ملک 
شمس الدیی ابورجا هی مقداز لفظ گفت - ر مپر؟ عذف سفت 
و بالي چامشان دیرای ایستاده گشت - بندگیی خولجه جنيسي را 
هم بالي جامغانه گذاشت - و خود راه برداشت - درا وت 
این مورخ ضعیف بدا جلس حافضر بود ۰ و دریی گفتار ناظر 
معپذ! چون ملک شمس دی ابورجا زان جا رفته و خواجه را 
همانجا گذاشته دربی مجلس خراجه جنيدي مستقبل تبله ایستاد 
و بدست راست ازسبسب بحرمني پیش سا خود گرنته و 
چشم پرآب کرده رر بسوي آسمای آورده - و ایب کلام باهنمام تمام از 
زبان بر آورده - و گفنه البي نو برهمه پادشاهی - بکرم عام ر شفقت 
نمام می بنده را باز درین جامخانه نياري - تا بوقت پیران سال و 
درايام فعف کمال ازدست اين‌مشني هنجارانی -بباکار نضدعری 
نموم - وبا آب رري ازین جبان روم - بندگيي خواجه جنید این 
سعی گفت -ر ازبالاي جامعانه سمت خانه باز کشت - سبحعان ال 


و بعمده همدران شب خواجهٌ بزرگوار را تسب گرفست- بعد ازشتم روز 


[ ۴۷۰ ] 
ازیی دنیا بسوي عقبیي خرامید - آري عجمب اري ر برالجج 
اسراري که هریک بنده را دردرگاه حضرت هنیاز الرهیت صمدیت 
جلت قدرنه ر علت کلمته ءجزي ر رازي و نيازي دیگر ست 
و کاری و باری و سازی بیشترست ۰ » بیت ۰ 
« مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست * 
* کمر #خدمت سلطان به بند صوفي با * 
ره بزركيي خواجه جنيدي - خراجة مذکور مري صالم ر منقي و 
مندیی و امیی و راسنکار و خوش گفتار و نيگ رفتار و (حسی کرداز 
و ثمام وقار بود - ر مرید خدمت شیم المشائ شیخ رک الق و 
الشرع والدیی ابوالفتم قدس اله سره العزیز بود - یلگ کرامت 
هبیی بود که جرد مناجات حاجات حضرت قامی الحاجات له 
جبات اجابت انتاد - ر #حضرت الرهیت مجیبب الذعوات جل 
جلله وعم نواله قرب یافنت - و سربر آستانهٌ دا البقا ناد - نا معلوم 
جپان و چپانیان و عالم ر عالمیان گردد که در عپد دولت فیروز شاه 
نیت حضرت 7 ایی چنیی اهل تم مچیبپ الدعرات برد و 
رها حاجنمندان و كردارهاي مستمندان بائمام مي سانیدند 
اکنوی بعنایت بچرن و حمایت ببچگونه جل جلاله و عم فواله باز 
آمده شود بر سر سخی - يعني ملک مذکور از آثار روز و اسرار 
فچور بر خواجه جنید مشپور مواخذه کرد - و بر آئینه جمال پاک او 
کلف عیسبت پدید آورد - و مه باکوار کلام ار زبای برآورث - و در 


] ۴۲۱ [ 

واقعه حال اي معفي نبرد که جنيدي در کارها و عملپا نرسیدب 
و یا از قسم فیم ارکني اصر بو - و یا سند كارهاي ملعي 
ندانسن - همه میدانست - آرب رسمیست قدیم و آئینیست مستقیم 
چنانچه راليي ملکت باشد و هرمپر؟ که از قبم رش خویش 
مي نراشد جمله توابع او بر مزاج آن پرداخت رسانند - و بر مزاج آن 
کوشش بیش کمارند . اگر در عبدي پادشاهي دست بظم دراز کند 
هرآئینه خائق دیگر که تبغ ار اند مانند شیر باندک قیل رقال و 
مقال بد حال بر خلائق ظلم کنند - و در هر عصري ر نوبتي و دهري 
چوی پادشاهي با جاق دیس پناهي ماحب دستگاهي دانا رآگهي 
در شپري عدل و فضل و بذل کند متعلقان او نیز را عدل و فضل 
و بذل گیرند - و انصافت پیش گیرند و متابعت راليي خود کذند 
که الناس علوي دی ملوکپم * » بیت ‏ 

‌ پادشساهيي کو ررا دارد سم بر زیردست ه 

» دوستدارش ررز سخني دشمی زر آور ست ه 

* با رعیت صلم کی رزجنگت خصم ایس نشین » 

» زانکه شاهنشاه عادل را رعیت تشر ست ۰ 
فی العامل همچنیی سلطای فیررزشاه بر گزید؟ حضرت له جل جلاله 
و عم نواله در دور عظمث و طور معنت خویش ازتاثیر خرف 
قهاري ر هراس جباريي حضرت پررردگار غفار ستار آمرزکار کامگر 
جپاندار جل جلاله و عم نواله برجمیع خلائق کبار رصغار اجسان وززید؛ 


[ ۲ ۴۷ ] 
و حکم شرع کرده - وبعلم فواولن عمر بسر برد: - خیانت هي 
از تسم ملکي و ماليي بخشید: - و در مدت چپل سال کمال هدع 
کارکني را سپاست نکرد؛ - و در عپد سلاطیی مافیه ازسبست اند 
خیانت ,ر طلسب ماليي قلیل اهل عمال پراغفال پریشا حال را 
سیاستهای گونا کون و شدنهاي روز افزری شدي - در عهد دولتث و 
دور معنت فيروزشاهي هیم كارکني را و کار دار را سیاست نشد 
مکر قافي مدرالماک مقطع خط مپوه را - و آی چگونه بو - مانا که 
بر تادي صدر الماک موزنة پنجا؛ اک سکه باغ معاملني فررد آمن 
آن باتي را بنمام ار تلف کرد - راریار شریف برپي مورخ ضعیف 
هس سراج‌عفیف گفته که پسر قافي مدرالبلک یک پاتررا بر 
خود داشنه بود - با ار انواع نمتعاتب مینمود - او را هرررز پفي سیر 
مررارید را چونه براي خوردن مي بایست - مردمان پسر تامي 
مدرالملک ای قدر مررارید را چونه آن پاتر را *جخورانهد‌ند - المقصود 
چون بر قافي صدر آلبلک مقطع خط مپوبه اي قدر باقيي ديواني 
بیرون آمد با آن هم سلطان فیروز شاه صاحسب فئم و جاه او را 
نبي‌گشت ۰ ر میگفت که خوی همچو نوئي که ربزد او سر خوی 
خود میدارد - ار خود التملس کرد ر اي لفظ از زبان خود 
بر آورد که می از سرخون خویش باز آمدم - درییی محصل راوياي 
روایت کرد؛ اند - و برپی جمله باز نموده که قاضي مدر الملک را 
زممتي شده که از تاثیر آن زجست دلیل هسنيي خود دشواز 


[ ۶۷۳ ۲ 
مي دانست - و بدار سبب قامي مدرالملكگ در مپوبه خود را 
در چندیی جنلگا انداخت - چوی تقدیر ار نبرن سلامت مي‌ماند 
چون باتي مال اقطاع بر ار فررد آمد او خود النماس کرد که 
می بفده از سر خو خود بازآمدم - بعده او را پیش دربار 
حضرت جپاندار سیاست شد - الغرض چو درر پادشاهي و طور 
شاهنشاهيي فيررزشاهي این‌چنین بود هرأئینه جملة معرران و جمیع 
نویسندگان آن عپد بر زمر عمال رفرقه کارکفان پراغفال همه حال 
و بپمه احوال عفو میفرمودند - ر در حجنپا ناکید بسیار نبود - رگر نه 
معاذ الله که از ذات شایسته صفات خواجه جنيدي ر خراجه شرف 
مالود ذرا خیانت آید - و پا شمه آثار مداهفنت رري نماید - و یا بغیر 
تبلیغ رفرمار طغرا خرچي غیر پسند شود - اما ایشار باندک حجت 
بسند کرده بودند - آرب بوالکچت اسراب - بارها دریی گفتار ها آن 
شپنشاه با جاه سلطا فبررزشا: فرمو‌ي که می دست چپ خود را 
استوار ندرم - و خواجه شرف مالوه را استوار بدازم - حاصل ازیی آنست 
که هر يکي دران عپد ان چذییی اشخاص بودند - و هرهمه قنامت 
داشتند - ر مردمان مصلم بودند - معیذا چون ملک شمس الدیی 
اهل هوا در دیوان وزارت نشست مصداقباي ساطیی ماضیه پیش 
گرفت - بدان سیب بر اهل دیانت و امالت لفظ عیسب گفت 
و ايیی جمله از آثار ناداني و رعونت نفساني ر ناثیر حرس انساني 
و اشکال وسوسگ شيطاني ست - در انامت ای چیزها مرجب 
[ ۶ ] 


[ ۷۴ ۴ ] 
فدافت و شمالتست - زس؟ اهل عقل ر فرقة ازباب فضل 
از سیب مصلعتي عارني مردمای معتبر زا در معرش ملاسگ و 
اهانت نیارند - زیراچه جب قومي اند زمر) کارکذان و فرق عابف‌لن 
هريمي گازهاي تحریر و کردارهاي تقدیر از تلیل یا کثیر نیس 
بدانند ۰ اما چوی رش سلطا فیررزهنا: بالهام حضرت اه همه 
رفتك سوي علم و احسان ر ایثار برهي ر براي مذافج خلق کرفش 
ميفمودي بدان سیب جمیع کارگذاران عید دولست او در *صاسیة 
افمال عمال سپرلت میگرفنند - و منابعت ملک خود مي کردنه ۰ 
هو شعر » 
» زور مقدي مکن بر اهل زميسیي « 
ها دعایت بر آسسان رود » 
افسانهٌ عیب کردن ملک شمس الدین ابو رجا . 
بر اععاب مناصب دپوان علوع 


وارت دام علیا 
چوی ملک مذ‌کور از آثار قرب شپنشاه سشپور در دیوان وزاره 
چوی هرا خواهای قابط گشت جبمله احعاب در ررزکار پسني‌نشسنفد 
ملک شسن الدین بر اسعاب دیوان الفاظ عیب گفت - و جوهر گوهر 
نا حفاظي سضع - بعفی را گفت مشني *خلولیان ۰ يعفي رای 
ایشباي در دپوی وزارس کازي و شغليی داشتند - . چوي نقل کودند 


[ ۴۷۶ ] 
جضره شا: دزباب پمران ایشای مرحست کرد + و شغل پدران به پسران 
داد - و لیشان از رها ر كردارهاي دیوان رزارت ر عملماي آی قاصرند 
و انز آثار ادرا ک ملیوس و غافل - ایشا مشق 9 مخلولیان اند 
و بعضی را لنگر جاه‌خانه نام کرده بود - پعني چنانچه لذگر نجاخامه 
دروتت فولش, جاتهانه درکوانتگ آن میدازند نا جاهشانه از آسیری 
باد سرد جنید هم «مچنی ملک شمس‌الدیی فرمود بعضي امعاب 
شیولن رزارت از عقل و کفایت خالي ور عاري اند - و برقت نشستی 
وزیر ایشا پیش مسند مي‌آیند ۰ ر طرقه لذگر جامخانه بالاي 
چاهخانه مي‌نشینند - و از کازها ر عملپای‌مملکت هیی نمیدانفه 
گی! که سنکپا اند - هم همپنین ملک شمس الدیی بارها با محرمأی 
خود كفني ور مبرا حبت سفني - که خافجهان را در کران چاه 
رسافید:ام - همین یک زینه مانده اسف - بعضي از حال غفلری 
و سپر جبلت ار در کازهاي ديرني پیش حضرت سلهداني چنان 
بازنمود» ام که سلطا فیروزشا برین شده است تا خافجپانرا از دیوان 
ونادت معزرل کند * * بیت » 
* بزرگش اخوانفد اهل خرد ۰ . 
* که نام بزرگان بزشاسي برد » 
آري عچب کاري ربرالعجب کوذاري - آن روز که ملک شمس شین 
ایو رجا را بند کردند و جلاوط گردانیدند مردي نودیک ار ونسی 
رگوهر امرار سفت ۰ ر گفت اي نیاء المالگ تر خود را کاني ر 


٩ [(‏ ۴۷ ] 
ماتل ر نامل ر کامل بكوياني - از آثار عقل نباشد که خود را 
درییی معرض آري - ملک شمس الدین برای شخص گفت چئفم 
مرا با وزيري کم ذات ر دسئوزي نادار صعبت افتاه که او مدام 
ابواب + فپمیي کشاد - چنانچه ررزي از وزها کیفیت شخصي 
پیش رزیر آوردند - مانا که آی شخص چيزي خیانت کرد؛ بود 
روي را خیانت ابت شده - می برار شخص حجت بر آمدم 
و برر الفاظ معاملت گفتم - دران معل خانجپان آغاز کرد ملک 
شیاء الماک بربندگلی اله تباک ار نع بسیار نپلچند - اگر 
خدا بر بندگان عدل کند آثار وچود ایشان نمانه - دریی باب 
چنانسه حدیت پینامبر ما صلی‌الله علية رسلم ست - کما ال النبيي 
ملی الله علیه ر سلم هل جزاء الاحسان اا الحسان - خانجپان ای 
آی کلام الله را حدیست ساخت - درانمحل می گفنم که خرند خان 
ای آیةٌ نص کلم الله است - که الله تباک ر تعاليي فرموده 
حدیی نیست - خانجپان معلرم کرد که یه قرآن را لفظ حدیت 
گفتم - خالجپان کفت خواهي اي حدیت باشد خولهي نص 
باري بپمه حال احسان نیکر چیزیست - اکنور وزيري که میار نص 
و حدیث فرق ندانه ار چه وزارت تواند کرد - القصه بطولها و عی 
تبلپا ماک شمس الدیی ابورجا بر کل اصصاب ايی چنین عیب 
آغاز کرد - الفاظ تکبر و کلمات تچبر از زبان بر آوزد - بلکه در کل دیوانها 
دست انداخت - چنانچه دیون عرض ر دیوای رسالت ر دیوای 


[ 6۶۷۷ ] 
بندگان زپر حعومت او شدند - و کار مقطعان بجائ رسید: ر بمرتب 
کشید: که چوی مقطعان از اقطاعات در حضرت مي‌آمدند اول 
در خان ملک شمس الدیی ابورجا میرننند - و اورا مي دیدند 
بعده پایپرس سلطا فیررز میکردند - ر مسکین منصرفان کارخانهپا 
هميشه در زير پاي او مي‌بردند ۰ ر خانجهان نیز چو اصعاب تمییز 
همان حکم کرد که دران مطلوب ملک شمس‌الدین بود - چون 
ملک شمس‌الدیی دید که حضرت شاه فیررز وابسنة کمیی می گشت 
و وزیر معناج کلام می شد ر جمله مقطعای اقطاعات ر عمال معاملات 
مطبع ر منقاد می گشنند اد طبع ملک شمس‌الدین ( که براي آن 
تعبیه کرده بود ) پیش گرفت - و درب کار از دل و جان در نشست 
و دست بررشوت درازرکرد - هم بر خلق سخني کرد - ر هم از 
خلق رشوت سند - درم روز سیی ررز خالي نبود که حضرت شاه 
سلیمان جا: بارانيي کسوت خاص از وجود خویش از آثار شفقت 
بیش داد - آرت بوالکجب اسراب - هرانکس که بر سلاطیی 
امامان دیین هواخواهي کند ( تا رضاي پادشاه ر پيشواي ایشان 
پیش گیرد براي آی نا ازی چپار گوهر آبدار یک گوهر نامدار 
بدست آید ) چپار طائفة اند - یک طائفه براي آن هواخواهي 
کنند تا پادشاهي را "خلص باشند - ر همه رقت گوهر حال خواري 
تراشنه - و برا قوام مملکت و نظام سلطفت مدام و علی الدرام 
در هواخواهي کوشفد - ر ذر؟ طع در دلياي ایشان نباشد - زره 


[ ۸ ۴۷ ] 
این طائفگ حلال خوار ودرستدار - و طائفگ دوم براي مفکشر شدن نام 
و آرازا خویش از تاثیر نخوت بیش هرا خواه پادشاه بنشند - و براي 
زیادت شدن جاه ر منزلت دنياري اخلاص نمایند - توفیرات ما يعني 
پیش پادشاه نمایلد - و احداث جدید کنند - بدلر سبب خلق خد! 
مستهاک گردد - چنانچه خواجه شرف الدپن قاسي هر عبد ساطان 
ملاء الدین_ کرد - برای توفیراص لايعفي مملکت را مستهلک گردانید 
چنانچه از حالمت آن ای موخ شعیف شمس سراج عقیف درذکر 
منائب عائي بترفیق حضرت کبرپائي مشرح بازدیده- اگرچه ای طائغه 
مخلی باشند بیک وجه مضرب باشند در حقیقت - زیراچه از 
توفیرات بسیار و کاریدی -بشمار مملکت رري ؛خرابي آرد » 
۱ ۰ تن ۱ 
» طیح را نا فواني درز میداز ه 
»بسا ضر زیی طبع برباه زفنست * 
طالفه سیوم هرا خواهیی سلاطی برپا. ر نفلق کنند برلي خاص 
بچای خوپش- اما زمر ساطییی ‏ نرق اماسلل دی جب قومي اظ 
در کلیله زیمذه نوشته است عچمیت گوهري سفنه است - که ایشان 
مانفد نجمال امرد و جوافيي عورت اند - ر طافغة چپارم هواخواهي 
پراي طح خوه کنند - چنافیه ملک شمس‌الدیی ابورجا کرد - لز 
غایت هواخواهي سلطای فیررزشاه را بر تعام معاکمت و کل سلطفشي 
به گمان گردانود - و خی دست در طمع دراز کرده از همه عقطعان 


[ ؟ ۷ ۴ ] 
اقطاعات و عمال پرکفاعه و متصرفان کارخانها رشودی ستد - انگا: در باب او 
سيضي مسفعسی گفت - تا کار زشوت «جاش کشید. ر بمرئبه آرامید که 
ملک شم الدین بر اهل عمال ه غایث و + نهایت #«چيدگي 
میکرد - چنالچه آر بنچاره بهچاره شدي - ر در عالم تعیر افتادي 
چون آزر رشوت ستدي بعد ازای ازسر لو باز آمدي - در اول حال و 
ابفداي مقال چوی ملک شس الدین خواستي که بركسي پلچد 
و نی کند ار را پیش وزیر کردي - چوی زر رشوت سندي بازپیش 
خانجپای چنان ذکر ار کردي که ار را خلاصي دهانيدي: ر خانجپای 
نیعو دانضتي که ملک مذکور بنستور سجسب رشوت چنیی میکند 
خانجپان بر تائید قرل ملک شمسن الدیی" حکم کردي - براي آن 
تا نابکار ابورجاي بهفچار از آزار وزیر بازآید - و حضرت شاه و 
مکفت شپنشا: را معلوم گردد که مخلص درگاه کیست و منافق درکاه 
کیست- و هنانکس که ملک شمس آلدیی رآ رشوت دادي همان زصان 
پیش خالچپان آمدي - و ازار حال بتمام و کمال باز نمودي که 
می بنده همیی اعظه چندیی رشوت داده ام - درینمحل خانجیان 
فرمردي اي نادار راي هرچه ابورجا میطلبد باید داد - تا حکم 
خداي عزر جل چیست - سبحعار الله و بعنده وقتي کاري از 
ارهاي ملک سید الاب بر شمس الدیی اناد - دران ایام بتقدیر 
حضرت علم جل جلله و عم نواله ملک سید العچاب نیعنام برابر 
رکاب صلطان نیررزشاه در سواري بود - کسان ملک سید العبهاي هرروز 


[ 6۸۰ ] 
در خاناً ملک شمس الدیی آمد ر شد میکردند - و براي اتمام 
ار خود مزاحم میشدند - چون اهمال ر اغفال ار بسیار دیدند 
ار حال آن مقال و قیل و قال احوال کار بنمام ر کمال در لشکر بر 
ملک سید العاب نبشتنه - ر بر جمله باز نمودند - که لبقه 
ملک فیاء الملک در کارهاي بندگيي ملمي اهمال میکند - براي 
ار نوشنه بفسنند - ملک سید العجاب معنبي براي ملک 
شمس الدیی نبشت - ر انواع |شجار عبت درگلزار مردت کشت 
و در پایان قرطاس ایری بیت نوشت » # بیت » 
* چفد ررزي دزد اگر قصد من‌اعي کرد * 
۰ خانه هم خالیست خصم خانه هم بیدار نیست * 
هم بدییی طریق ثمام خانار درگاه و ملک بارکاه حضرت فیررزشاه 
دشمی او شدند - و در پوی او افنادند - دران ایام و بدا هنگام 
مللگ زاده فیررز پسر ملک تاج الدین تک ( که در عبد سلطان 
فتلغسه در ممالک شده‌بود و خطاب خالچپان یانته بیذ ) در ضدر 
عزت جوانگري مینمود - ررزي از روزها ملگ زاده فیروز و ملک 
شمس الدیی یکجا نشسته بودند - دران وقت پیش ملک شمس‌الدیی 
معاسبة اقطام میگذشت - در هر یک لفظ ملک مذکور الفاظ بچش 
میگفت - چنانچه آن کار کی را پاي ازته میرفت - دریی *حل 
ملک زاده فیروز جوهر گوهر احسن سفت - و کام مستعس گفمت 
ملک فیاء الملک ای در چیز هرگز دست تخواهد داد - هم زبان 


[ ۴.۸۱ ] 
درار و هم دست دراز - اگر زبان دراز ميكني دست را کوئاه 
باید گردانید - دریی‌معل ماک زاد؟ مذکوز بمسطور گفت ملک 
ضیاء الملک می شنیده ام که شما را در دیون عرض هم شروعي 
شده است - تا سلسلة پاريي یارای در جنب شآید - مللگ شمس الدین 
گفی - چه میعئم مشق دزدان مانند رهزنای جیع آمده اند 
و دزدیپا میکذند - از استماع اي کلام ر شنیدی اي پیام ملک 
زاد8 نیکنام فرمود که مللگ ضیاء الملک نیز شد: است که هر همه 
يعي شون ر منفق گردند - صاحب تاب‌آور گردند نباید که برتو 
روز را بسر آرند »* » بیت » 
* پندم دهندم بشنوم خواهم که مبرب هم کنم ۰ 
» چوننو بخاطر بگذري دل باز خسرر را همان * 
اسان حلا وطن کردن سلطان فیرور ملک 
شمس ‌الدبن را در مرقات میان فهالستنا 
معپذا خالجپان را کار ملک شس الدیی ممم را از اهم 
پیش آمد - و از اصعاب دیوان وزارت از جمل منقدمان اهل بصارت 
و مپارت کسي آن چنان نبید که با ملک شمس آدین بیان ملی 
و زبان نصیم تصریم مقالست معامني تواند کرد - زبراچه بندگيي 
ملک الشرق و ملگب نظام نائب وزیر مالک و خواجه حسام الدین 
جنيدي پرتدبیر ر خواجه شرف مالوه صاحب تعریر ر تفریر این 
[ ۱۱ ] 
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چنیی بزرگوار کبار که اهل ايی کار بردنده هر همه ازیی سراي 
فاني سوي سراي باني خرامیدند - اگرچه خواجه رکی لدین 
پسر خواجه جفيد‌ي و خواجه یمیی الدین پسر خواجه شرف لین 
مالوه کار پدرای خود یافته بودند بر دفاتر خود مي‌نشسنند 
از غایت قربت ملک شس الدیی دم زلی نمی توانسنقد 
دریی معل خاجپان براي پرداخت کارها ر کردازهاي دیوان 
وزارت نائسبه اشراف ممالک ملک خطرالدین را مرفي کفيي 
و صالم ر عافل و دانا ر فراهم در امو ملي و مالي با مپارت 
یانته - در غور عمل عمال رسید: - در بحمت نکات تعریر و گفتار 
نقربر نپابت_دریانته - خانجبای اسر نباني به پنباني برملک 
مذکیر بمستور کشاده - و از حالت مقالت ملک شمس الدیی 
آکاهی داده - که چذار میباید کرشید که اي خار قبیم ازیی 
گلزار فسیم بصریم باید کشید - چون از زبان خانجپای شنیدند 
جمله اصعاب دراریی یکجا شدند - و ملک فضل اه علي بلخي 
اگرچه نانسب مستوفي بود محرر میماند - آلمقصود بعکست حضرت 
ردود جل جلله ر عم نواله جملء اصعاب دیوان در علمپاي ملک 
شمس الدیی شررع کرده نظر بر جمال اوراق عمل ابورچا انداخنه 
دفاتر اقطام سامانه ر گچرات سمت پیش داشته - در هریک 
رموزات عملیات براي تحفیق نکات ذهن گماشنه - پس نميمنهاي 
ابورجا بر دست آررده پیش دستور مسنور باز نمود* - چرن 
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مزاج حضرت شله بر ار بغایت و بي نپایی صالم بود 
خالجپان براي گذرانیدن معست مینمود - همدزین میان بتقدپر 
حضوت سبعلن جل جلله و عم فواله کار ملک عبد آله کارکن 
پیش ملک شس لدیی انناه - چنانهه ملک عبد له مذکور 
پیش حضرت چپاندار مشپور بصریم کلمات قبیم ابورجا بزباب 
ملیم بیررن داد - و ابواب راستي بدزسني ر درشتي کشاد ۰ زار یاس 
ررایت کرد؛ اند - و برییی جمله باز نموده اند که ملک عید له 
کاری از آل پادشاهان خراسان بد - بحضرت فپررزشاه خدمت 
میکرن - مانا که ملک عبد ال مذکیر در پرگثه داشته - دران 
هردر پرگنه ازرتم ديواني ر حصول قانوني زیادتب حامل ميشد 
ملک شمس الدیی هم در پوگنات ار پدچید - ر کارکنای او را 
آزارین - و در مباحثه و محاسبه کشید - خانچپان نیز جوي محاب 
تمییز از سب مصلعری الفاظ معاملت از زبای کشین - مبد اله 
کار کی بر ملک شمس آلدین مثت بسهار کود: - و از دل و جاي 
برر رجوم آورده - چون مصداق لبورجا بر ب#چش بد منیب 
عبه له نشنید - ملک عبد له کار کی ار احوال لیی حال بر 
خالجپان گفنه تا ابورجا را از سر می باز دارد - درلي عل 
خانجپای بر ملک عبد له مذکور گفت که خصال ابورجا 
که افعال لو قبیم ست نا چيزي نستانه هرگز از چیدی نماند 
دریی محل_ دستیر امل برملکه عبد ام بسیار گفت - و بمده 
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ار را برپن آررده نا شرح اي مقال و فصل این امرال و افعال 
و قیل ر قال به خصال ابورجا در سمع مباک حضرت فیررزشاه 
رساند - و جباني را آزشر ابررجا خلاص سازد - معپذ! ررزي از 
ررزها حضرت شپنشاه مصفا در معل بارجاي با صفا بار داد: بود 
و ملک عبد له کارکی پیش نخت فلک رفعت دام رنیعا بازنمود 
و ابراب راز خود باز کشود - آغاز کرد که از صدقة شاه جپان 
و شینشاه درران بند؟ دراه و کمینةٌ اییی بارکاه در پرکنه دارد 
و ملک شیاه الملک در پرگنات بند؛ درگاه بغایت ر بي نهایت 
مي پهچید براي آر نا رشوت ستاند - دریی معل حضرت فیروزشاه 
اکمل ملک شمس الدیی را طلبید - رای لفظ ار زبان بي زریان 
خود کشید - فرمان شد عبد آله چه مي‌گرید - ابورجا بازنمود 
که پرگنات ملک عبد اله معصول اندکست - و حاصل بسیاز 
ر بيي شمار ست ۰ ملک عبد له جوهر گوهر ملمي نكات مشپور 
سفت - و گفت که از صدته شاه جپان تمام مملکت دار المللگ 
دهلي بعنایت ازلي جل جلاله و عم نواله در عپد درلت شاهي 
و طور معنت شپنشاهي خراجبا ر حصولباي که هست يکي 
بده رسید: - هرتجا که نورشوت مي‌سناني ازر ميگذري - و هر که 
ترا رشوت نمیدهد بر ار قصد مي نماني - مي بنده رشوت ندارم 
ترا از سر خود چه نوع باز آرم - هر آئینه در کار صی چش 
یسیار ر قصد بیشماررست - دزی محل جمیع اعوانان حضرت 
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سلطفت و انصار معثت مملکت که دران ححل حاشربودند بیک 
[تفاق باز نمودنه - و ابواب باطی بظاهر کشودند - ور مغفق اللفط 
ولحني گفتند - هم همچنیی است که ملک عبد اه باز نموده 
حضرت فیررزشاه پادشاهي با نراست ر کیاست بن دریانت 
که شس ابورجا در گزار مماکت. و برستان سلظنت تخم عدارت 
کاشنه - حضرت شاه از غایت تامل ر نفکر بسیار فی‌العال از 
معل بر خاست - ر خانجپان بازگشت - چوی در خانه خود رسید 
دران رقت کارکنان دراریی آن درهاي ثمیی ر گوهرهاي منیی 
که خیانی ملک شس الدیی در سلک گفنار و دفتر کردار 
منسلک گردانید: بودنه پیش دستور بمسئور باز نمودند - یک ازان 
يیی بود دران ایام که ملک شمس الدیی نیابت اقطاع گجرات 
یافت از پیش خت نالگ رنعت مبلغ نود هزار سکه بوجه 
قرض براي استعداده خویش از خزانة موفوره سنده بودند 
و آی مبلخ تا غایت روز که ملک مذکور شغل استیفا یانت 
فرود نیاورد: بود - و خطظ قرض ار همدران محل بود -. خالچپان 
اصعاب خزانه را طلبیده ایشان را آ6ه گردانیده - تا آن خط 
مبلغ نود هزار تنکه را در محل خلرت در غیبت می پیش 
تخت بکنرنند - چی اصحاب خزانه مانند هراخواهای یانه 
از حال ر مقال آن خط پیش لخت بازنمودند از زان شاه جهان 
ای الفاط کشاد - که نا غایت روز ای مبلغ بر ار براي چه گذاشنه 
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حضرت شاه چون آئیی خسررای عالم پفاه بر امعاب خزانه مزا چ 
گرم کرد - ایشای هر همه خاموش مانده هی جواب نداهه 
سلطل فیررزشاد بالبام حضرت ال جل جلله و عم نواله دریانمت 
چوی ابوزجا در مملکت تقبض و فابط گشت در سح چمی 
اعلی و ادنی اشجار غغلت کاشته - از فاییی خرف ار كسيي 
این مال طلبیدی ننرانست - درین مصل فرمای خصرر جهان شف 
تا خانچپان را بکریند که ايی مال از ابورجا ذرالعال نی اعال 
بقیل و تال بستانند - و ملک نظم‌الماک نقل کرده برد - فی القصه 
چون دسنور مسطور دریافت که نفرر گرم شدد اسعاب خود را 
طلبید - ر ایشلی را بر راد گردانیده که ننور گرم کرد؟ دیگر 
میباید زو - اسعاب مناصي دیوای باز نمودنه - و ایواب راز 
بار کشودند - و هر همه متفق گفتند - درای ایام که مللگ 
شمس الدین ابزرجاي خرد کام در گچرات بود از درکاد حضرت شاه 
و معنبت شپنشاه فرمان برین جمله بود هر آن سوداگرت که 
پیل از جزافر روه نیل براي حضرت بیازد هرپیل که درمیان 
راه سقط شود بباي آی پیل نیز آی. سوداگر را از خزانه بدهند 
بر مضمون یی فرمان ملک شسس آدین فقان بدررخ بهاي 
چند پیل از دیون رزارت مجرا برده - ر آن مال میان اموال خود 
داجل گردانید: - چون خاجپان همچونی دسئوزانی ایثچنیی 
کیفیسی منیی از (معاب دیوان شنید: آن سوداگران را حاضر 
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کودانید: - ر داب خی را بر را: کرده تا در فیبت می 
ای کیفیت پیش لخت بکگذرانند - اصعاب دیول وزارت چوی 
ارپاب اهل مپارت از حال اي کیفیت ر مقال ایی خیانت 
پیش لخت اعلیی باز نمودند - حضرت شاه و منت شپفضاه 
از ابرورچاي اهل تباه بکللي بد اعنثاد گشت - چنانچه س 
سعدي علیه الرحمة و الغفرلي فرماید » * بیت ۰ 
» حرامش بود نعممت پادشاهة » 
* که هگم فرصت ندارد نگ » 
لمقصید ررز دیگر خانجپان در ملک خانة سلطا نشسته بود 
و ملک شمس الدین پیش خالجپان رعنائیبا مي‌نمود - دران 
حالت حضرت چپاندار با مپایمت رخ بسوي ملک عبد له 
کارکیي آوزد - و فرمان فرمود که عبد الّه در ملک خانه کیای 
نشسته اند - ملک عبد له باز نبود که خانجپان و ماک 
شیاء الملکگ نشسته اند - دریی صل حضرت شپریار اکمل فرمان 
فرمود که لبورجا را چه مچال که پیش خانجپای بنشیند 
فرملی شد عبد له برو ابورجا را بازبگیر و ایستاده بکی - همان 
زمای ملک عبد اله از پیش شاه جپای در ملک خانه آمد 
و ایوزجا را از معل کنرگل: گرفت - رگفت فرمان میشرد - فرا 
چه مجال که پیش خاجپای بنشيني - سبعان الله ر عم 
داي زرز آييي مورخ ضیف شسس سراچ عنیف دران جمع حاضر 
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بون - و بدیی گفتار ناظر - میان باریدهان دیرار عاليي رزازت 
خدمت میکره - معپذا چوی ماگ عبد له ابورجا را از کمر 
گرفته ایستاده کرد دریی معل ابورجا فی الحال ایسناد: شد 
و کل علم که در برار بود کشید - و کلا درلت که برسر داشت 
نرردآررد - ر پیش خانجپان ایستاده کیفیت میگفی - سبحان ال 
و بحمده ايی دنیا هیچ نباني ر درجاني نداره - واي براي آن 

کسان که دل بر دنیا پمتنه - و از نعست آخرت دور افنادند ه 

» بیت ه ۱ 
* سعدی زمانه گر بشکر پرورد ترا * 
۰ چوی میکشد بزهر ندارد تفضلي ۰ 

روز دیگر فرمان از خسرو جهان شد نا ابورجا را . پیش تخت بفدند 
و هر در دست کله بکنند - همچنای کردند - در مطالبه ر مصادره 
کشیدند - و تسلیم خالجپان گردانیدنه ۰ نمام اسباب خان او را 
آوردند - میا در سرا ایستاد: کرده و اسپاب خانة ار از هر 
جفس بیشمار آورده درون در سراي انبارها زدند - درا روز 
تمام خلق اهل بازار از ساکنان هر چپار شپر براي دیدن اسباب 
ابورجا آمدند - درمیان در سرا هجوم خلاثق بیشمار شد - از 
غایت هچوم بسهار آواز آن گفنار اهل بازار بکمش حضرت شپرپار 
انتاده - دریی معل حضرت شاه فرمود ای شور چیست 
حاضران درگاه و ناظران بارگاه بازنمودند که بازاریار هر چپار شپر 
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برلي تماشاي اسباب ابورجا آمهد اند. - رصان شد اگر ابویجا 
يدي کرد با اهلی مملکست صا کرد - ازان.. بازازیان چه کرد - که 
ایشا با فرمت تمام براي دیدی تماشا آصدد لنه - اهلی نختماص 
یازنمردفده چوی ابورجا در ملک ضابط گشت. - دریی صدت 
کالي هرکه خرید كرني برای مسکیی زور آرریب - ر الجقه 
تر بباي امس چيزي نقصان داهي - لز خوف (عسبد او کس 
چیب. لفت نفوانستي - چون اهل بازلر شنيدة که احوال 
شمس الذین ابررج؛ بديي. پایه رسید: براي دیدی ار رو اسجاب 
و آمد: اند - درپي محل شیپنشاه اکملی فرموند زق حنیات به 
که يبهنامي گفرانیده ۰ و حضرت شاه لیی بیسته فرمود « 

* بیت » 

* سعدیا مرد خر مند نمیسرد هرگز * 
« مرده: آنست که نامش, یه نكوگي نه برند « 

حضرت شیذشاه فرمان فرمرد تا در درها بکویند که خائن دی آمدس ۱ 
مانع نباشند - خلق خدا بیاپه به بیند - آلمقصود اسیاب خانةٌ 
ملک شمس الدییی بپا کردند - میلخ هشناد هزار تنکه را شده بود 
گویند 8 در كري عدارت پویند؛ حضرت فیروزشاه گويندگي کوث 
و بریی جمله باز نموده که ابورجا دررن حصار جپان پناه خانةٌ داره 
درون آن خانه میا آسنانه جا یافنه درون آ, جا تنكهاي زر داشته 
چیي درار خانه تحص ر نجسس کردند مبلغ سه هزار تنكةٌ زر 

۱۲ [ 
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بیررن آمد - بعد: خالجپان گفت اي شمس مکر مال دیگر بیار 
ابورجاي ه هنچار جواب داد که مال دیگر ندازم - کیفیت این 
پیش حضرت شاه باریک بی بردند - حضرت شاه بر دستور هواخوله 
مزاح کرد فرمان فرمید مکر تو مال ستد نمينواني - مدام در لس 
آساني ميگذراني - خالجپای که دشس ابورجا بو ابورجا را 
در بست - و شدت کشیده کار ابورجا بدیس پیه رسیده - معپذا 
بنقدیر خداي تباک ر تعالیی عر و جل چون اسباب خانة 
ابورجا مي آوردند و درون در سراي انبار میزدند مانا که درمیان 
یک صفندوق سه بدرً نهر حلاهل با تبرهاي زر بیرری آمد 
آن بدرها را پیش حضرت شپذشاه جهان پفاه برذند - ازحال آن 
مقال بتمام و کمال باز نمودند - دربی معل حضرت جهاندار اکمل 
فرمود - تا از ابورجا به پرسند که ايین چندین نهر حلهل براي 
چه جمع کرده برزي - ابورجا مذکور جواب فرسئاد که یی زهر 
براي عیال و اطفال خویش جمع کرده بودم - ازییی سخ حضرت 
جپاندار فرمود که ابورجا مردي شیاه و مکار ست - براي جان 
بعضي مسلمانار چبع کرد - حضرت الله تباری و تعالیی آن 
(شخاص را از قید و کید ار خلاص داد - فرمای شد ای هر سة 
بدر؟ زهر را فررد کوشک شهر معظم فیروز آباد بر لسب آب جون 
بسوزثه - الفرض بعد از چند ریز حضرت شاه فیررز ماجب فلع 
و بپروز در سواريي شکار سمت کفار حریم بداوّ شد - ابرزجا را 


] ۴٩ ) [ 

براي طلسب مال تسلیم خانچهای کردند - مدت هش‌ماه دستور 
هواخواه هر روز در مسفد نشستي - دران محل ملک شمس‌الدیی 
را چندا میزذنه که چوب شکسنه شب - وذره ذره گشتي 
آما زهيي دليريي ابررجا که چفدین لت *دخورد هيي رفني لفط 
تیه نگفت - هر روز چندان لت خوردي از غایت لت 
+ طاتت شدي - پاي او گرنته کشاله کنار از پیش مسئد 
خالجپان بیرر مي آرردنه - باز ررز دیگر در چندان لت 
خوردي - چوی مدت شش ماه دسئور هوا خواد ملک شمس آلدی 
اهل تباه را لنهاي بلیغ ر شدنپاي کونا کوی کرد بعد ازان 
ار حضرت شاه و معنت هپنهاد نوم اجانپ خانچمن آمد 
تا شس الدیی ابورجا را در مررت ر تپلک جلا کنند - و این 
تبلک و مروت سمت غربست میا نپالستانپا و بیابانپا - و دران 
زمین بی آبي‌ها بسیارست - چنانچه مناسب آن شیم سعدي 
علیه الرحمة ور الخفران فرماین * ۶ بیت ه 

۰ در بزرگي و دار و گیب عمل » 

ه ز آشذسایای فراغتسي دارند * 

ررز در ماندگي رو مع‌زولي * 

« درد دل پیش درستان آرند ۰ 
القصه بطولا ر عز قبولپا چند که که حضرت فیررزشاه در حبات‌بود 
و بر تختاه مملکت جران گري مي‌نمود ملک شس الدیی ابورجا 


۶٩۲ [‏ ] 
در تپلک بر میرت لا ماند - چوي دور مد شا بیي فهورز شاه 
رسیه سلطانمهمد ایورجا را لزان هقام باهتمام تمام آورلنید - اما 
از آمیب اثر زخما که از خالجپای خورد: بود بر اسپ سوار شدی 
ضوفرانست - پالکي سوار ميي گشت - بعد چندگا: ابورجاي 
خود خوا: خرامید - بر مر بدلی جیای ناد - ابوزجا مدت حه سال 
دز دپوان وزارت نشست - بر طائفة جمع امعاب فررد گرفمت - جمله 
مملکت را در هم و برهم زد - بعد ازان در سال سنة ۷۸۹ قح 
ر ثمانيي و سیحدائة شو خاست ۰ » پیت 
« دررانن بقا چو باه را بگذشت * 
* تلخیي ر خوشي ر زشت وزیبا بگذشت * 
» پفواشت ستمگر که سنیم پر ما کرد 
۶ در گرد ار بماند و بر ما بک‌دذشت ه 
ايدیی و هعیدرن چند مقدمة دیگر از احوال تعبیة عپد سلطلی 
غییرزشاه کتابت کرده آید - بعده تمام کوده شود بر ذکر مفاقب 
فيررزشاهي بتونیق حضرت الپیي جل جلله و عم نواله * 
مقدمگ دوازدهم بیان خط ملک ین الدین دامغاني 
و اظهار کرامت سلطان فیروزشاز بکرم الله تبارک 
و تعلین جل جلاله 2 نواله 


نقل ست که در عپد دواسق سلطای معمد .شله اکن 


] ۴٩۳ [ 

ننلق شاه +حکست حضرت علم جل جلله و عم نواله هزدد معل 
فطرت شف - چنانچه دنبال آی نطرنیا سلطان عید تنلق خوی 
خود - اصا بکرم حضرت له جل چلله و عم نواله دز عمد 
فرلست فیوزشاه صدت چپل مال کمال هیچدس از آثار دستگاه 
بسي بیک نفسي دم مخالفت نزد - مگر ملک شس الدیی 

دامفاني بعکست برباني .چل چلله و عم نواله - ات 
و پوآحجین اسراري - از جلیس نیک نفوس سلطان فیروز له 
نا سال سنه ۷۷۷ سیج ‏ سبعيي و سبعماية بکرم آله و عذایت ال 
تبارلگ م تعالی جل جلله و عم نواله در ملک راني ر جهانباني 
ر سليمانيی ر كامراني ر پادشاهي ر کز کلهيي از ما: تا بماهي 
خوش خرم گذشت - هر ریز درلت ررزافزری گشت - مدت 
بیست ور شش سال عمال بفیض ر فضل .حضرت ذرالجل و قادبر 
پرکمال لم يزلي ر ایزال جلت قدرنه و علت کلمته هر روز در 
مبلکت و پایة سلطفت درلنهاي ررز آفزرن چون شاه فریدرن زیادت 
بوه - بو در سال سفه ۷۷۸ ثمای و سبعیی و سيعماية سلطا فیروز 
صاحست فتي و بهررز در سواريي شکار سمت کتبربید - در بلختن 
شکبر و تاخشی سپند درلت نامدار جد بلیخ مینمود - ناه 
بتقدیر حضرت ال جل جلله و عم فواله از آغاز سال مذکور 
در ماه مفر چگر گرشه شاهزاد: فتع خان طاب ثرا: برحمت حق 
پیرست - حضرت شاه از سواري بارکشنه بود - هراي بشکال 


[ 6۹۴ ] 
در آمده بون - حضرت شاه لب آب گنگته چون نبنگمه گذارا شده 
فنم خان از جیای خرامیده - درا سواريي شبرياري ای موزخ 
ضعیف شمس سراج عفیف برابر رکاب بود - فی القصه در نقل 
شاهراد: فتم خای مرحوم طاب راه سلطا فیروز را اندره بسیار 
رسید - آب در دید میگردانید - درا سال چون حضرت خسرر 
خوشخصال درون شر در آمد باستعداد در آمدن شپر چنانچه 
هر سال مي فرمود دران سال منع شد - بعده در سال سفه ۷۸ 
ثمانیی و سبعمائة حضرت شاه درشپر بود ۰ که یک نفر خراساني 
درو صع پاشیب برملک نیک آمدي بر کوئوال ممالک تخ 
کشید - اول اول تیخ که در عپد سلطان فیروز درون در سراي از نیام 
بیررآمد آن ررز بود - چنیی گویند راربا شریف برس مور خ 
ضیف شمس ساج عفیف که یک نفر خراساني بتقدیر حضرت 
رباني جل جاله ر عم نواله از جملة تجار خراسان جناية در 
بندیخانه کوتوال موفرف بود - درا موقونيی بسیار محنت اور 
رري نمود - بعد چندگ: از حضرت شاه فرما شد تا کیفیت 
بندیای بندبخانبا پیس بیارند - بر مضمون اي فرمای ملک 
نیک آمدي کونوال چون فانون پاسبان کیفیت آن خراساني 
در حضرت سليماني برد» - درب معل حضرت شپریار اکمل فرمان 
فرمین که ار مردي شپر غریسب ست اررا پیش بیارند - ملک 
نیک آمدي آخررتت آن خراساني را بندها بندها بریده برابر 


٩۰ [‏ 6 ] 
خریش پیش آخت نلک رنعت برده - چوی هر در نفر بالي 
پاشیسب در صعی آ مقام رسیدند ملک نیک آمدي پیش بود 
و آن خراساني در عقمجت ار - دزانحل طائفة بند کان تبفدار نوبني 
مي نشسنند - خراساني مذکور از بسیاری غررر سر زا عل 
لست انداخت - یک تیخ تیفغدارای مذکور سند - و از نیام کشید 
و بر سر ملک نیک آمدي زد - دران محل ملک مذکور درون بغل 
خراساني در آمد - تیغ بر ار کار نکرد - سلامت ماند - مکر اندکي 
تیخ برسر ماک نیک آمدي رسید - درری پاشیبب شور خاست 
و آن خراساني خواجةٌ نامدار صاحب دستگاه مردب معارف 
ر میان طائْفة سوداگرای بسیار عزت ر عظمت داشت - سبمب جنایة 
در دیوان ملک نیک آمدي بدست کوائرال ممالک گرفتار شد 
ار را در بندیخانه داشتنه - و در زندای سخت محکم قید ها 
کرده میداشتنه - و قضیٌ ار چندیی کرت ملک مذکور پیش 
خانجپان گذرانید - چوی خانجپار در مسند مي‌نشمت اررا پیش 
مسند حکومت وزارت حاضر مي گردانیدند - و خانعهان 
با جمله اصعاب دواریی استفسار کرد - خانجپان را دشوار آمدب 
و حضرت رایات جهپاندار نامدار شهریار خوش‌کردار سلطا فیررزشاه 
طاب ثراه در سواريي شکر بود - خالجپان از جپت گذرانیدن 
پیش لخت موترف داشت - چون بدرلت سرای خود پادشاه 


آمد کیفیت بندیان طلبید - ار را کشاده بردند - او نیغ انداخت 


۶٩۲ [‏ ] 
هریکه لني بسوي آن گوقی داامت - چوی نوفا بسیار و شور 
خلائق بي شم شد و ازای آرثر بکوش جیانداز برسیدد دای 
حاست حضرت شپذشله با جلادت در معل. جچبچة چیبییی نشمنه 
بو - از غاییت هیبت. ر نهایت دهشت. حضرت شپربار با معنت 
بربلم کشت برآسه - چوی خرامانی ماننه دشمفای جافي تیغ 
بر ملک نیک اندلخت ار کوتوال مالک گذار کرد بعده سست 
در پاشیب دویده خواسته تا بیرو. آید - ر طرفني فراز قماید 
چوم نیغ برهنه بر دست ار برد هيي تيفدازي و سپرداري. نزدیک 
خراسلني شدس نوالست: ۰ چوی آی خراسانيي. خواست ازبلاي 
پاشیب نریدآید در عیی فویدس و پوئیدی پاي ار لغزید - ر بر 
زمیر فناد - بعضي تیخدارای. که نويني پاشیب بودند و جمله 
ملک یور هویدند - و سپرهلي خود برلی. خراسلني اندداخننه 
و او را گوفنند - و در قید مقید گره‌انیدنه - چون از حال ایمی احوال 
و کیفیت ایی مقال پیش حضرت خسرر خوخصال بردنه درس 
ءعل چهپاندار اکمل فرسلن فرمود که اي مرد نو که از خراسان 
باشي برپی کیئوال اب چنیی نیخ اندازي که ار سامت نه ماند 
نه بيني که چوی. مجرمي را پیش ما آرند قید از پايي ار دور نکنند 
یعد» فرمای شد که ار را چه کلند - که مد شهر غریسب ست 
یی خراساني را پیش دربار ایسناده کنند - و تمام طایفگ ایشا ر 


پیش, دربار حاضر آرند - جمله خراسانیا را بکویند تا خوي خود 


۴۶٩۲ [‏ ] 
در دهین این خراساني اندازند - بعده موکلن برابر دهند از مملکست 
ما بیرون کنند - چو خراسانیار خوی خود در ده ار انداخنند 
آی خراساني کارد در شکم خویش ند - و خود را هلاک گرد‌انید 
چون زان حالت و اثب از اث رآ مقالت پیش نخت باز نمودند 
حضرت شاه فرمای فرمود گوسپند را بپاي خویش آوبختند - حامل 
از کفایت مذکور درین سطور براي آنست - که اول تیخ که درمیان 
در سراي حضرت شاه فیررز از نیام بیروی آمده اي بود که در 
سال سنه ۷۸۰ مانیی ر سبح مائة آن خراساني تیخ از نیام کشیده 
و بر سر ماك آمدي کوتوال سالک گذارد - تا چه رقت نحس 
بر - بعده در سال سفن ۷۸۱ احدی نمانی ر سبعمانه حضوت 
نیررزشا: مانند سلطان اهل کاه براي باختی شکار چون جهانداران 
کبار سواري کرده سمت اثاوه و تيلاي رفنه - درار سال بنقدیر ذرالجلال 
ر قادر پرکمال لميزلي ر لیزال جل جلله و عم نواله سپاه 
دیگر در هواي بشکل همان جانمب شده - دران سال بیشتر 
ار ملک هم عپد سال شاه فیروز نقل کرده - اکثر تابوت در شهر آمد؛ 
در فرت هریک ملواك حضرت شپذشاه طالب اسرار سلک تأسف 
فراران ر حزن مه پایان کرده - بعده ۵ر سنه ۷۸۲ آئنهن ور ثمانیی 
میمباله هس الديی دامنايي در گجراه. فطرت کرد - و بر 
سال سنه ۷۸۳ ثاث و ثمانیی سبعمائه ابورجا شغل استيفاي 
مالک يانته ۰ و تا سال سن ۷۸۵ خمس و ثمانییی و سبعمائة 
[ ۱۳ ] 


] ۶٩۸ [ 

مور ابو رجاي مذکور باا تر از همه شورها در شپر و بلاد مالک 
ببی - بعده در سال سنةّ ۷۸۹ ستة و لمانييي و مسبعمائه آی 
چپاندار کامکار نامدار برگزید! حضرت پروزدار جل جلاله ر 
هم نواله را زحست رري نموده بود - بعده در صال سنةٌ ۷۸۹ 
نسح و تمالین و سبعمائه جعاز مملکت داز الملک دهلي بعکست 
قلدر پر کمال لم یزل ور ایزال جلت قدرته و علت کلمئنة در 
جثبش آمد - میان شاهزاد؟ معمد خان و خان جبان تتال 
بکمال شده - بعده در سال سنهة ۷۹۰ تهعیی و سبعمائة سلطل 
فیررز شاه بجوار رحمت حضرت اله جل جلله و عم نواله پیرست 
کما ال الله تباک مر نعالي ذلک تقدیر العزیز العلیم - خدمت 
هی الائي هي سعدي سبرردي غيرازي علیه الیسة 
و الغفران فرماید ۰ » بیت » 

» گر يکي را نر کامرار بيني » 

۰ ديگري را دل از جاهد: ریش » 

* گر کسم خاک مرده باز کند * 

» نن‌ماید توانگر از درریش » 

* فرق شاهي ربندگي بر خاست » 

» چوی قضا سر نوشنه آمد پیش ۰ 
اکنون شرح داده آید از احوال فطوت دامغانیع بدشکال 
اعني شمس الدیسی دامغاني نام مردي بود که نسبت قرابت 


۴٩٩ [‏ ]۲ 
با ظفر خان گجرات ذاشته - ار را پیش حضرت جپاندار اعتباري 
بسیار بو - میا ملک آن روز رعذائي مي‌نموه - با هریکه از 
امنال خود ابواب مراي -4 مر مي‌کشود - ندماي حضرت شاه فیررز 
ماج فتم و فیررز و خت بپورژ را اتفاق بریی افتاد و ایی 
خیال رري داه نا نیابت گجرات بشخص معتبر دهد - ظغر 
خان بیی ظفر خان را بر خود بدارد - و درای ایام بتقدیر حضوعت 
علم چل جلله و عم نواله ظفر خای بزگ نقل کرد: بيد - پسر 
ار دریا خای خطاب ظفر خاني ر اقطاع گجرات از معلول پدر 
خود یافقه بین - و چنه سال کارهاي انطاع گجرا بر طریق بپقر 
کرد - چنانچه در دولت آباد لرزه افتاده - جضرت فیروزشا چند 
همدریین_فکر بود - و هرکیم را براي کار انديشید: - دامغانيي 
مذکیر بمستور بر ملک عماه الماک مشپور افناده ار را مقوسط 
گردانیده - عماد الملک؛ کرات ر مراف فکر دامغاني بحضرت 
جهانباني بار میذمود - هر بار حضرت شپریار فرمانی مي فرمود 
که شمس الدين دامغاني مردب. کار گذارست - اما ففنه مزاج 
است - عاقبت کار و اننهاي گفتار ر کردار از دامغللي پراز 
نتتگي آید - و زائد که چجهاني را جمال اندوة در آئینه بکمال 


جمال نماید - تا کار اي بار بجائي رسید و گفتار ایی کردار بمرتية 


کشین - که عماه المللگ براي این کار بدل ر جان کوشید - چوی 
نقدیر حضردت اله و حکسی الله تباک ر تعالوی چل جلله ‏ و 


۳۹ 
عم نوالة بربی بود حضرت‌شاه النماس عماد الملک در باب ملک 
شمس الدیی دامغاني اجابت نمود - و فرمان فرمود تا دامغاني 
را براي نیابت اتطاع گجرات پیش لخت بیارند - بعد از 
چند روز اورا در پاي سلطان فیروز انداختند - دران حالت از 
حضرت شپنشاه با جلادت فرمای شد شمس تو مارا ضمان نفس 
خود بد: - دامغاني چون از زپای حضرت سليماني ای لفظ شنید 
علی الفور از زبان خود کشید ۰ هرکرا فرمان خسرر جپان شود 
دریی معل حضرت شپذشا: اکمل فرمود که بندگيي شیع السل 
نظام الحق والشرم و الدیی قدس الله سر العزیز را ال ضمان نفس 
خود بد» - دامفاني قبول کرد - ررز دیگر حضرت جهپاندار چون 
شهپریارای کامکار سواري کرد - در روضة شیی السلام خصرص کرد! 
دامغاني را برابر خود کرد: برد - دامغاني غلاف تبر خدمت 
هی ااسلم بدست خود گرنت - و مستقبل تبله شده خدمت 
شیع را شمان نفس خر داد - حضرت شاه آی خود خواه را در 
گجرات فرستاد - آلمقصید چور دامناني از پیش حضرت جهل 
باني رای گشت پس از چند روز در گجرات رسید ۰ از 
معصولات پرگنات ر معاملات ر ترپات و جز آن اموال فراوان 
گرفنت - در دل عقد؛ فنطرت بست - آات ر ادوات آن پیش 
گرفست - یک دانگه و دزم از محصول کچرات در حضرت 
نفرستاد - و آن مقدار اصعاب بردات که بر ابر ار رنه بودند هیم 
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کم را خبري نداد - بعد از چند که دامغاني خود خواه اسراز 
ی آثار بر خلق گجرات کشاد - و هر يکي را بزبای شبربی مستظبر 
کر ۰ و امپر صد کان نیکو صفات بیکیی جمع آمدند - دامغاني 
را کشتند - معپذا آن نبشتها عیی بعضرت شهپنشاه بردند - هفوز 
آر نبشتها پیش أخت »یخواندند که سر دامغاني رسید - ااغان 
بر سبیل سرعت دوان فرسنادٌ امیر مدکان با عرانض ایشان 
آمدند - دران نبشتپاي ایشان بازدید: بودنه - که سر شمس‌الدین 
دامغاني حراخوار برید: پیش حضرت جپانباني فرستاد - چوی 
سر دامغاني آوردنه از حضرت شاه سلیمان جاه فیروزشاه فرمان شد 
تا سر دامغاني را پیش دربار بدارند ۰ آرت این همه حشمت 
ر معفت عقیدء سلطان فیررزشاه است که بغیر جنگت سردامناني 
بیک راقعه بریده شده - گنه اند بزرکان بلکه حدیب ست 
هرکه با خدا ست کرم خداي تباکف ر تعالیي جل جلاله 
و عم نواله با ارست - چنالچه مناسب ابری حال و بر لوازم 
ی مقال عزيزي نبشته ۰ بیت » 

» اي بند: بمی برد و غیرم یله کی ۰ 

» گر شاهچپان نكردي آنگه گا- کین ۰ 

* رز کرد جپتان بکترد پا اباسه کری * 

* گر همپر منسي يابيي ما یله کی * 

( ن ) سیم البباضی » 


[ ۰۰۲ ] 
» یک مجم باخلاص با بر در می ۰ . 
»گر کار تو بر نیام آنگه گله کی * 
اکنون شمه از کشتن دامغانی نبشنه آید ۱ 
تاپندي باشد مر خردمندان را 

راریان شریف بروایات لطیف بر مورخ ضعیف شمس سراج 
عفیف گفته جرهر گوهر آن حالب بریی مقالت نوشته که شمس الدین 
دامغاني از حضرت جپانباني رري تاننه و مخالفت ررژید؛ 
سر از فرما برداري کشید - تمام خائق گجرات بر حال ار خفدید 
جمیع خانان کبار و ملک نامدار و امیر صدکان کامکار ر ثرکشد‌ازان 
هل اختیار یکجا منفق گشنند - هر همه یکدل شدند - خصوص 
ماكگ شیج فخر مال و امثال آن جمله بیک حمله خررج عالم 
کردند - برقت صبع صادق خون تراک او رولی کشت - و خانة ار 
خالی شد - ایس جمبع گردان با نيزهاي گردای در خانگ دامغاني 
در آمدند - دامغاني را کشتند - راربا مذکور اییی نیز زرایت 
کردند - که بمجرد آنکه شس الدین دامغاني ار آثار ناداني 
و اسرار کم داني خطر؟ مخالفت و انديشهة مفاقشت در دل خود 
گذرانید جمله خلائق از زمر صغیر و کبهر و از فرقة جوان 
تا پیر از طائفة آشنا و بیکانه که دران آستانه بو‌ند سنگی ملامت 


میزدند - اییی همه اثر عذایت بي غایت حضرت عزت جل 


[ ۰۴ ] 
جاله و عم نواله بیه - که قوله علیه الصلاة و. السام اعفاية 
تبل الماء ر الطیی » * پیت * 
* پیش از می و توبر رخ جانب‌اشده آمد » 
* طغراي خط نیک ربد و نیک و به اختره 


متدمگ سیزدهم کشتن سلطان تیرو ژ طائنه 
خونیان را باهتمام نمام 


نقل ست حضرت فیروزشا: چوی آئبن جپانداران و قوانیی 
ناجدارای هرگز خونيي را نگذاشتي در زمان راحد قصاص فرمودي 
چنانچه در آغاز جلورس نیک نفوس حضرت شپریار پسرای ملک 
یسف بغرا نامدار میا خود جنگه کردند - راوبان معقق 
بریی مورخ مدقق باز نمودند که ملک یوسف بغرا در عپد 
دولت سلطان محمد شاه بی سلطلن تغلق شاه طاب ثراد صاحب 
چاه و جایگه دارند؟ کلاه با سپاه و بسیار دستگاه بو - درمیان 
مفربای آ دراه اختصاص بی قیاس داشته - چنانچه از آثار 
عظمت و معفت ار چمله عالم متفق اند - المقصود مدک 
پوسف بغرا در پسر داشنه براي پرررش هر در پسر کوشش 
مي‌گداشت - و ای هر در پهر از مادري دیگر بودنه - تفا 
ایشا هردر برادر در عپد درلت حضرت فیروزشاه در قصبدهٌ 


[ ۶۰۴ ] 
برادر در یوسف پور رفند - برادر مپتر *مخواست که بزادر کپثر 
را بعشد ر دفع گرداند - فرمت نمي یانت - چون ای هردر 
برادر در قصبةّ یرسف پور رفنند و چفد روز درا مقام متا 
کردند برادر مپثر مر برادر کپفر را بعشت - مادر او از حالت 
اییی مقالت پیش نخت فيررزشاهي گفت - بشنیدن اي اخبار 
حضرت شپریار مثعیر ماند - بدای سبسبت که برادر مپتر بحضرت 
شپنشاه انسر قرب داشت - و حضرت شاه در باب او اشفاق فراوان 
ر الطاف بی پایای میفرمود - معپذا چوی کشتی برادر کپثر بر 
برادر مپنر اثبات شد دریی معل حضرت شپنشاه اکمل در تأمل 
انناه - بعد از تامل بسیار و تفکر بی شمار فرمان از حضرت شپنشاه 
جپاندار شد تا برادر مپتر را پیش در شاه ر معنت شپنشاه 
کرد زدند - و حضرت شپفشاه بر پسر مپتر ملک یوسف بغرا 
شفقت بسیار و مرهمت بی شمار داشت - با آن هم تصاس 
فرمود - هم همچنیی بتقدیر حضرت رب العالیی جل جلله وعم 
نواله در آخرعبه حضرت فیررزشاه طالمب دی خواجه احمد نام 
نویسند بي - در خزانة موفوره نوپسندگي میکرد - مانا که 
منعلمي در خانه ار براي تعلیم کردن خوردکان مي آمد - آن 
متعلم خانه در شبر دهلي داشت - ور خواجه احمد در شبر 
فیررز آباد مي ماند - میا خواجه احمد و آی متعلم تنب 


معبت نیز چاري بود - قضا را خواجه احمد را بران منعل 


[ ۰۵ ] 
کياي خیانبی افناد - مانا که آي متعلم با عورتم ابواب عشق 
کشاده ر دل بیاد داده - آن متعلم ررزشنبه از دهلي در فیررز آباد 
مي‌آمد - مدت پم روز در خانه خواجه احمد مي‌ماند - خردکان 
لورا تعلهم مي کرد - در ررز پنچشنبه در شپر دهلی میرامی 
شم از شبیا خواجه احمد اهل دغا در نفر غلام بچذ خود را 
با خود پار کرده با آن منعلم بر فیروز آباب+ در شراب خوزدن 
مشغول گشت - در مین خوردن شراب باد غررر در کار شد - ایشا 
هرمه نفر اتفاق کردند - ر آ مسکییی متعلم را زیر کرد آرردنه 
ر حلقش برپدند - و هم درا نیم شب از خانة خود بهرون آوردند 
باای پل ملک ( که جانب راه سالوه بود ) بیرری انداختند - و 
جامپاي خوی آلود؟ خویش ازتالیر خوفب بیش براي شستی 
بکازر دادند - چوی ررز شد ور آفناب نمودار گردید انغاقا دران روز 
حضرت شاه بللی آي پل میگذشت - آن کشنه شده را دید 
ر همییران محجل ایستاده شد - و عذان سمند درلتب کشید - و دزان 
ایام ملک نیک آمدي کوتوال نقل کرد؛ بود - مللگ حسام‌الدیسی 
پسر او کوتوالي داشت - حضرت شاه مستثنيي همدرای جایگاه ملک 
حسام‌الدیی را طلبیده ايی لفظ از زبای -هزیان خود کشید - اگر 
کشند؛ ای مقتول را پیدا نياري ؛جاي ای مقنول نرا بکشم 
ملک حسام الدین آزین فرمان بفایت حیران و مثعیر گشت 
چوری منأمایی نشسته که کرا گیرد - و اثر اييي خوي دز دامي که پندد 
٩۴ [‏ ] 


] ۵ ۰4 [ 

فيلعامل سر و رری مققول را شسنند - و خوی از رري ار درز 
گردانیدند - و بالاي تيي او نهاذند - و تری آورا در تکیه کپت داشننف 
نا شاید بود کسي ار را بشناس - و نشاني دهد که این مقنول از 
کجاست - و مولد و منثاي ار چه جاي --چون دران مقل هجو 
خلق بسیار و بیشمار شد و جمیع خلق شهر فیرو زآباد براي 
تماشا آمدند ناگاه بتقدیر حضرت اله جل جلله و عم نوله شخصی 
آی مقنول را شناخت - و تقریر کرد که خانة ایس مقنول 
دررن حصار سیري ست در محلت نان - ملک حسام الدین 
نشاني پانته " کسان خود را درون حصار سیری فرستاد: - بعد 
ار -تفعص ر تجسس خانهةٌ مثئول یافنه - در خانة ار خبر کرده 
آن بلچارگان حیران و طیران هرهمه بسوي شپر فیروزآباد دویدند 
چونی بر سر مقتول رسبدند چه ببینند که هم از ایشانست 
بعد از گریه ر زاري و قلق ر اضطراري ایشا باز نمودند - که 
ای مقئرل در خانةٌ خواجه احمد نویمند؟ خزانه تعلیم خردگن 
او میکرد - مانا که خواجه مذکور بمسئور بر مقتول مذکور گمان 
داشت - شاید بود براي کشش اي مقتول کرش گماشته 

خواجه احمد را پیش کوتوال ممالک حاضر کردند - خواجه احدد 

مذکور از اثیر غرور منعر شد - کوترال احوال این حال ر یل 

ای مقال پیش خسرر خرش خصال برد - درین معل 

حضرت شاه اکمل فرمود ‏ تا غلامان و کنیزکان خانة احند را 


۲:۷1 
شدت کنند - چیی کوئوال بر غلمان و کنیزکان خواجه احمد مغرور 
بدت کرد ایشای هر همه راستیی حال و صدق هقال بیرور دادند 
و ايی لفظ بازنمیدند که خواجه لحمد با در غام بچه و با اي مقنول 
یکجا شراب مي خوردند - همدرای لعظه کشنند - آخرلامر آن 
غاملی را آوردند که با خواچه لحمد یار شده بودنه - ایشا اقراز 
کردنن - که ما اییی متعلم را گرفتيم - خواجه احمد کارد در حلق لو 
راند - درییمعل خواجه احمد گفت که اي غلامان دررغ مي‌گویفد 
مبی ذبم نکرده ام - همیی غلامان ذبم کردنف - غلامان گفنند که جامگة 
خی آلود خواجه در خانة گازر داده اند - چوی گازر را طلب 
کردند زر مذکور جامگ خواجه احمد مذکور شسته آورد - دران 
جامه بجاي داع خوی ردي علاست مي نمود - خواجه احمد زا 
پرسیدند ای چیست - خواجه احمد مذکور نقربر کرد که مذبوحة 
ذبی کرده بودم اي علامت آن ست - درییحل حضرت چپانداز 
کبل فرمان فرمود تا قصابای را طلب کننده - قصابان را حافز 
کردند - و آن علامت ززردي نمودند - چوی ایشا دیدند ؛حضرت 
شپرپار بازنمودنه - که ای عامت نردي از خوی مذبوحه نباشد 
اما چنون خون مردم بشوپند بعده عامت نردي پیداآید - چوی 
تصابان اي چنیی تقریر کردند حضرت شاه فیریز فرمان فرمودند 
تا احمد خوي را در حل سیاست برند - دزی معل خواجه 
لحمد بر پاي خانجپای انتاه  -‏ ابواب لجاجت کشاد - که بهاي 


[ ۵۰۸ ] 
خون این مفتول عشفاد هزار تنله میدهم - شالچهار دسئور بمسقیر 
از احوال غواجه احمد مخررر عضرت شهریار مشپور باز نمد - که 
خواجه احدد مبلغ هشتاد هزار نفکه بپاي خی میدهد - سلطان 
فیرز شاه از آثار خوف حضرت اه تجل جاله و عم فواله فرمان 
فرمود - و بریی جمله بازرنمین که اي زیر کم دای و اي دسفور 
نادای هرکرا مال خوامی بود او بزیر مال و مردعان خواد 
ریخت - گر مال بستانفه و از سر شون مهصلمانان باز آیفد 
حالت متالت خلائق بدشراري کشد - مر فرداي قیاسث پیش 
کرسي تضا شرمندگي آره - دربن مصل خانجپان گفت که 
معسبه لک جع غزانه در ذمگ ای احمد ست + چنة روز 
معدره اگر توتف کنند ازر حساب سند: آبه - اموال بیت امال 
شائع نرره - درین حل ضرف شاه فرسود از سر کبک بغآمدم 
احسد را سیاست کنند - عاتبست اامر خواجه لحت را با آن 
در نفر غلام بچه بحضور خلاثق خراص ء عرام سیاست کدخه 
ر معني فدل شاهي بقوله علیه الصلوة و السلام ( عدل سامة 
خیر مي عبادة سلیی سنة) بجا آرردنه - اگر هیک از ماما 
و مقاماه فضل جضرت فیررز شلا ايیی مورج ضحیضت بنویمد 
کنابپا شود * : » بیسی 6 
آوزد: بضیط ربع ممکی ه 
» گنچ_نه فزری ز گفي تارون * 


[ ۵۰6 ] 
۶ فر عدل بکرد سضی بفیاد  »‏ 
۰ در پاي شخال شیس, انناه 6 
مدمه چهاردهم مشغول بودن ساطان فیروز شاه 
در آخرعدر بسه چیز یاد کردری بندیان 
و آراستن مساجه و انصاف 
رنانیس مشلومان 
نقل ست که حضرت فیررز شاه بعنایت الله ر توفیق. له 
ثر آخر عبر خویش از تاثیر خوف بیش دربن سه چیز چوی 
ماطی اهل تمییز کرشش بسیار و تصد بي‌شار کرده - يگي 
براي بفدیای ؛#چاره - هربار که حضرت شهربار از سراريي شکار 
بارآمدي و در شپر فیروز آباه نزرل کرد‌ي بندیای بمچاره رز 
باه آوردي - ر ازحال مقال احوال ایشان اسنفسار نمودت - هر 
آن کس که اثق رها کردني بودي در معل رها کردي - و هرکد 
(نق چا کردني بوده تر معل جا کرشیه ۰ احسی آنستی 
چری حضرت شاه مخصي را در معل فرستادي بر حبیل چا 
برلي آن شخص درای محعل رظیفه تعیری فرمردي - فا آی شخص را 
ار جپت معاش و انتعاش درماندگي نباشد - المقصود 
علطلن فیررز برگزید!؟ حضرت ودره جل جاله و عم فواله هر بار 
بثمه بتعرار هزار بار بر عمال حضوت ناکید بر تاکید کردي - نباید. 


[ ۱۰ ] 
که بنديي در بند دير بماند - آ» دل ار که بستانه - و هربار حضرت 
شپریار چون جپانداران .نامهار این لفط فرمدي که محسکیی 
عبوسان دائم خاطرهای ایشان پریشان مدام عاجز و جیران 
ار سبب خیانت خویش از تانیر بي عانبليي بیش در بند 
مي مانند - آري عجب اري ۲ پوالحجب اسراري - بند 
سفت باثي ر مشئل جانكاهي ست - اندرای هنم که عزیز 
مصر خواب سپیناگ دید جمع معتبران را طلبید - هی که 
با مپازت بسي خواب: تعبیر کردسی نئوانست - درای جمع آن 
شرابدار بود . که با مپتر یوسف علیه الصلوا و السلام در زندان به 
شرابد ار مذ‌کور بر عزیز گفت -. که غلامي ست کنعانيي در زندان 
ار دانا است - تعبیر ای خراب خواهد دانست - عزیز مضر 
هبای شرابدار را در زندان بر مپتر بوسف علیه الصلوة و الضلم 
فرستاد - نا اثر تعبیر آن خراب بپرسد - چویر شرابدار رمهتر 
پوسف_نیعرار ملیه الصلرة ر السلم تعبیر آی خراب پرسید میتر 
پیسف علیه الصلو؟ً و السلام في العال گفت - مدت هفت سال 
کمال دریی شپر فعط ملک خواهد افتاه ۰ غرض ازیس سطور 
درین "عل براي آنست که حضرت سروز عالمیان و زحمتا 
جپانیان مجمد رسول الله ملی الله علیه ر سلم دربی معل قحم 
رانده و فرموده - که رهست خداي تبارك ر تعالوی جل جلله 


و عم نواله بر برادرم مپتر یوسف عليه الصلوة ور السللم باه - که 


] ٩۱۱ [ 

نی‌السال تعبیرخواب عزیز مصر کرد - می که محندم اگر در 
محل مي بودم تا مرا .از زندای بهروی نمي آوردند نمی گفتم 
مقصود آزین انس که بند زندای سخی بلاق ست - مغیذا 
سلعطان فیررز شناد مسئثنیی ارسبب بندیان ضعفا بر کارکنان درکلا 
و عمال بارگه تاکید بسیار کردي - تا کار بجائ کشید و نمرتبةٌ رسید 
که در هر غرژ ماا جمیع : ارکذای کیفیت بفدیای پیش مي بردند * 
۱ » پیت ۶ 

"» بر خلق دري زلطف بکشاه ۰ 

[ بسدي بجپان بکس ول آژاد ۳۰ 
مشخولي درم براي تازة کرد مساجد بود -. از حضرت شاه 
بر عمال درگاه و کار گذاران باراد فرمای شد تا مساجد هر چپاز 
شپر تذکرة کنند و پیش بیارند - زیراچه بعصي مساجد را 
مساجچد قدیم و کپنه گشته - ای جمله مفصل و معیف کرد 
کیفیت ‏ پیش نخت باز نمودند - سلطان فیررز بتوفیق حضرت 
اه جل جللة و عم نواله ثمام مساجد را امامان و موّذنان 
تعیی کرده - و وجه ررغی چراغ و صذف بوریا دهانیده - و بعضی 
مساجد ر| که دنق مرست بودثد مرمت کنانید5 " ای چفیرن 
شد» که جمله مساجد روش و معمو گشته - سجحان الله و بحمد؛ 


در حدیبت پینامبر ست. ملی الله علیه. ر نام . - پیش آزانکه 
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نپامت تائم شود جمیع مساجد عالم را نقره گهی کنند ۰ و در جفت 
پوند - بعده قهامت قائم گید ۰ آمنا ر مدتنا - زق عظمی 
مساجد لقوله علیه المبلوةً و ابسام می بنی مسهد! للم بني ال 
له تصرا فیااجنة . چنانچه شیم سعدي فرموده » ۰ * ببت « 
و در دارثنا سراي عمارب نمي کنند « 
» پشنات تا عمارت کار بقتا کنیم » 
مشخولیي سیرم حضرت سلطای فیررزشا: را انصاف دادن مظلومای بود 
دریری کار چوی تاجدارلیی اهل تبار کوشش بیش مي نمود - چي 
شخصي در عین مراريي شيرياري عرض داشت احرال امرال 
ود داي و شرح جالني خویش باز نمودي در مجلي ۸ آن 
خاچتمند برض داشیت میداد جضرت شاه با معفستب پادشاهي 
همدررايي معل عنذان خنگ دبرلت میکشید - و آ شم را نزدیک 
خود مي‌طلبیده - عرش ار بنمام مي شنيد - بعده فرما میفرمود 
اي میکین چندپی درارییی بر آثییی ساطیی پیشین براي اتعام 
کار جاجنیندای نغمگهی تعییی کرد ام تو عرض خود بر ایشای 
نگفنه - اگر آی شخ باز نمردي که بارها از آثار ای گفتارها 
بر ایشا گفیم - و بچوهر کوهر اندره خود سفنم - چوی اهمال 
و انمفال ایشان بسیار دیدم بعده پیش بندگيي نخبت باز نموم 
درییی محل حضرت شاه فیررز اصعاب آی دبراریی را پیش 
خوش طابيدي - بر اپشان زجر بییار کردي - ر جاچت آن 


] ٩۱۳ [ 

حاجتمندای بر آوردي - و اگر آنی شخص کل اماب دیون 
رسالت نكرد‌ي با آن هم حاجت آن حاجنمندان بر آوردي 
بعله سمذف دولت ازان معل پیشتر راندي - آخر عمر 
حضرت شاه فیروز را هم در سه چیز گذشت - زهي نیت 
مادق و مالم - هر آی خصلتي پسندیده ر نعلي گزید: که 
ساطیی پیشیی داشتند آن جمیع صفات در ذات با برکات احسس 
مفات و عالي درجات حضرت فیررزشاه تعبیه بود - بلله اشعاف 
آی دلشت - الثر اوماف ارلیا در ذات فیررز شاه با مفا بید 
آبه عچب اسراري - رقاي پیفامبر ما حضرت محمد 
مصطنی ملی الله علیه و سلم مپتر جبرئیل علیه السلام را 
پسید - يا اخي جبرئیل اگر اله تبارگ و تعالييی شما را 
در قالب آدمي آفريدي و در دار دنیا فرستادي شما در دنیا 
کدام کار اختیار کردي - دریی معل مپتر جبرئیل علیه الصلة 
و لسام گفمت و در اسرار سفت که معاونمت سلطیی - زیراچه 
حاجات حاجتمادان و کار مستمندای تعلق بدیوان سالبی 
دار - حضرت فیررزشا: نیز براي انصاف مظلوم و ندارک ظالم 

#صیر کر۵ ۲ ۱ 

» بیت ۰ 
گر زباغ رعیث ملک خورد سيبي » 
» بر آررند غلامان ار درخت از بیس ۱ 
[ ۹۰ ] 


٩۱۴ [‏ ] 
مقدم پالژدهم ازاحوال‌وداع آخرین میلن خدمت 
سید السادات سید جلال العحق و الشرع 
والدین قدس الله سره العزیز و سلطان فیروز 

نت است که خدمت سید جلال للدیی !خاري رحمة له 

علیه بعد از یک سال و در سال از ارچه برايي ماقات خسرر 
شش جیات آمدي - میا هر در بززگوار محبت و مودت 
از بطانه چون درستان یکانه بود - هر يکي براي ازدیاد انعاب 
از دل و جان شش بیش مي نمود - چر خدمت سید 
جلال الديي ار ارچه ميآمدند چو نزدیک فیررز آباد مي رسیدنل 
حضرت شاه تامند رفتي استقبال ميكرري - میان هر در 
نیک بخت ملاقات میشد - حضرت شاه حضرت سید را باعزاز 
و اکرام درون شپر آرردي اهي درون کوشک معظم فیررز آبان 
متصل مثاره و گاهي در شفاخانه و اهي در حظیرة شاه اه 
فثم خان مرحوم فرود مي آرردند ۱ المقصود چوی خدمت 
سید السادات بر طریقةٌ معناد از معل عبادت خود بر سلطلی فیروز 
میفتند بمجرد آنمه خدمت سید السادات سید جال اديي 
ثدس سر العزیز در محل ججاب سم كردي حضرت شاه جهان 
با آی جاا از آخنگه ایستاده شدي - و بتوافع تمام خدمت کردي 
هر دو بزرکوار درای معل بالاي جاخانه مي نشسنند - چوم 
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خدمت سید باز گشتي بار حضرت شاه فیررز از بالای جا‌خانه 
ایمناده شدي - تا آنبه خدمتب مید در معل حجاب رسيدي 
حضرت فیررز شله هم بالي جامخانه ایستابه بودي - چون 
خدست سید در معل حجاب سام کردي حضرت شلد نیز سام 
تردي - چون خدمت سید از نظر شپنشاه غائني شدي بعده 
حضرت شاه در تخت سلظنت نشستي - زهي حسی ادب که 
حضرت جهاندار با سهد نگه داشتي - و حضرت شپرپار نیز چون 
چپاندارلی کبار و بخنیارار نامدار بعد از دزم روز سیوم ررژ 
براي .ملانات سید ببوالبرکاب در متام خدمتب سید فني 
هر دو بزرگوار برگزید؟ حضرت پرردگار جل جاله و عم نواله یکییا 
مي نشسنند - از تاثیر مجبت و مودت بیش حکایت میکردند 
بیشتر خاق ارچه و فثر خائق دهلي را هر حاجت و فرض 
که بودي خدمت بید باز مود - سید میفرمودند بر خادمان 
خویش نا حاجت جاجنمندان کنابت کنند - خادمان خدمت 
سید حاچات هريکي کنات میکردند - چون حضرت شاهي 
با معثشتب پادشاهي براي دید خدمت سید آمدي دران معل 
خدمت سید بر خادمان فرمودي - که آن کاغذ حاجتمندان 
رقرطاس_ مستمندای پیش بندگيي حضرت شاه جهای یگنرانند 
چون حضرت باه فیروز آن کاغد| حاجنمندان و مستمندان خواندي 
حاجت هر يکي برحسب مطلوب ار بررآوردي - چوی چند که 


٩ [‏ ۱ ۶ ] 
خدمب سید در شپر ماندي و باز طرفت. اوچه رران شدي 
حضرت شاه با آن جاه یک منزل (سانيدي - المقصود بعکست 
حضرت ردود جل جاله و عم. نواله چند حال متواثر میای 
خدمت سید جال الدیی طاب ثراه و سلطان فیروژ شا: طالب 
دی هم بربی طربق گذشته - چوی نیت آخریی خدمت 
سید جال الدیی مخصوص براي ملاقات ساطای فیروز شاه در شبر 
آمدند دریی نوت خدمت سید از حسب عادت چندگه زائد 
در شپر ماندند - باز طرف ارچه رران شدند - چوی خدمت 
مخدرم سید جلل طالب رضای حضرت الّه جل جلله و عم نوله 
سلطا فیزوز شاه را میا خویش از اسرار آثار عبت بیش وداع 
کردند دریی معل خدمت سید بر سلطان فیررز شاه گفت 
و گوهر اسرار کرامت شفت - که گمان دعا گو بربیی سمت - که 
میا دعا گو و حضرت شاه وداع خدمت ست - بعده خدمت 
سید سلطان را گفت دعا گو را عمر بآخرین رسیده - و شما را 
نیز سنٌ کبیر شده - اییی زمان شما را در سواریپا بر آئیی جهانداري 
از شپر دهلي دور تر رنتی مصاحعت نیست - خدمت سید ایس 


۳ 


نصیعی گنه » 


( ۶ ) چون در هبچک نسغهاي موجوده زائد برین یافته نشد و کدامي نو : 
کامل دستیاب نگردید لپذا تا این بمقام اعیزطبع در آمد و بی ه 


